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دام الما 


کلیسه حتسون چسانی محو نا آاسست 


شناسنامه حختاب 


نام کتاب : م۰۰ قوضیح المسائل 
موّلّف: ۰ آیة اه العظمی ستد محمود هاشمی شاهرودی 
ناشر : بنیاد فقه و معارف آهل بیت ال 


چاپ چهارم : ی و ۱۱ هت 


و 


منیا 


یواست 


الحمد له رب العالمین والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد وأله 
الطاهرین ولعنة اه علی اعدانهم اجمعین الی یوم الدین . 


احکام تقلید 


مسأله ۱ -شخص مسلمان باید به اصول دین از روی دلیل اعتقاد پیدا کند و 
نمی‌تواند در اصول دین تقلید نماید» یعنی بدون سوّال از دلیل گفته کسی را 
قبول کند. ولی چنانچه شخصی به عقائد حقه اسلام یقین داشته باشد و آنها را 
اظهار نماید هر چند از روی استدلال نباشد آن شخص مسلمان و مومن است و 
همه احکام اسلام و ایمان بر او جاری می‌شود و اما در احکام دین در غیر 
ضروریات باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل بدست آورد و 
يا از مجتهد تقلید کند یعنی به دستور او رفتار نماید و یا از راه احتیاط طوری به 
وظیفه خود عمل نماید که يقین کند تکلیف خود را انجام داده است ؛ مثلاً اگر 
عده‌ای از مجتهدین عملی را حرام می‌دانند و عده دیگر می‌گویند حرام نیست 
آن عمل را انجام ندهد» و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند» 
آن را بجا آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند به احتیاط عمل 
کنند» لازم است از مجتهد تقلید نمایند. 


جس توضیح المسائل 


مسأله ۲ - تقلید در احکام اعتماد کردن به فتوای مجتهد در هنگام عمل با 
بعد از آن است . و از مجتهدی باید تقلید کرد که مرد و بالغ و عاقل و شیعه دوازده 
امامی و حلال زاده و زنده و عادل باشد و شايستگي تصدی امور عامه را داشته 
باشد. و نیز معتبر است سابقه فسق معروفی بین مردم نداشته باشد هر چند از آن 
توبه کرده باشد و از مجتهدی که تقلید می‌شود غیر از اوصاف ذکر شده امر 
فینصت و صا ول کی اشت که کا رها ما کش رواب است شا 
آورد و کارهایی را که بر او حرام است ترك کند» و نشانه عدالت این است که در 
ظاهر شخص خوبی باشد » که اگر از اهل محل با همسایگان او يا کسانی که با او 
معاشرت دارند حال او را پپرسند خوبی او را تصدیق نمایند. و در صورتی که 
اختلاف فتوی بین مجتهدین در مسائل محل ابتلاء ولو اجمالا معلوم باشد لازم 
است مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند اعلم باشد یعنی در فهمیدن حکم خدا 
از تمام مجتهدهای زمان خود بهتر باشد. 

مسأله ۳ - مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت: 

اول: آنکه خود انسان يقین کند مثل آنکه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و 
اعلم را بشناسد . 

دوم: آنکه دو نفر عالم و عادل» که می‌توانند مجتهد اعلم را تشخیص دهند» 
مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند» به شرط آنکه دو نفر عالم و 
عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند و در صورت اختلاف» خبره بودن هر 
کدام بیشتر باشد قول او مقدم است بلکه به گفته يك نفر عالم خبره مورد وثوق 
نیز اجتهاد يا اعلمیت ثابت می‌شود. 


سوم: آنکه عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند» 


احکام تفلید و 


و از گفته آنان اطمینان پیدا می‌شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق 
کنند. 

فتاه دای اقا نیت مین فرمسا نا قح بالات وی غالا 
معلوم و شناختن اعلم مشکل باشد لازم است از کسی تقلید کند که او با دیگران 
مساوی یا اعلم از آنها باشد و در صورت احتمال اعلمیّت در هر کدام کافی است 
از یکی از آنها تقلید کند و گمان به اعلمیت معتبر نیست و در صورتی که احتمال 
اعلمیت در یکی از آن دو برود لازم است از وی تقلید کند» و پس از تقلید از 
مجتهدی طبق شرایط ذکر شده نمی‌تواند به مجتهد دیگری رجوع کند مگر اینکه 
مجتهد دیگر اعلم باشد که لازم است در این صورت به فتوای مجتهد دیگر 
عدول کند. 

مسأله ۵ -بدست آوردن فتوی یعنی دستور مجتهد چهار راه دارد : 

اول : شنیدن از خود مجتهد . 

دوم : شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند . 

سوم: شنیدن از کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد یا مورد وثوق است. 

چهارم: دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان بدرستی آن رساله 
اطمینان داشته باشد و در صورتی که نقل شخص معتبر با نوشته رساله معتبره 
مخالفت کند و اشتباه در یکی معلوم نگردد شخص باید تا روشن شدن فتوای 
مجتهد عمل به احتیاط کند و اگر ناقل نقل خود را نسبت به رساله بدهد که در آن 
وال شرف فلع ویو اننت تقل او اعشار تذارد, 

مسا لاه ها اسان قین نک که قعوای متشیو عو خی ده اسهه 
مش توت ی آ ده دو یله تشه تسه تما تما بل و اک استعال دهد 


رح توضیح المسائل 


که فتوای او عوض شده به مقدار میسور تحقیق و جستجو لازم است و 
همچنین است اگر احتمال دهد مجتهدی را که از او تقلید می‌کرده در حال 
حاضر شرایط تقلید را ندارد ولی اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده 
و یا شرایط صحت تقلید به جز اعلمیّت را نداشته باید نسبت به گذشته به وظیفه 
عمل کند. 

مسأله ۷ -اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوی دهد مقلد آن مجتهد یعنی 
کسی که از او تقلید می‌کند نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل 
کند ولی اگر فتوی ندهد و بفرماید احتیاط آن است که فلان طور عمل شود متلا 
بفرماید احتیاط آن است که در رکعت اول و دوم نماز بعد از سوره حمد يك 
سوره تمام بخواند مقلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجبش می‌گویند عمل 
کند و یا به فتوای مجتهد دیگری -با رعایت الا علم فالا علم -عمل نماید» پس 
اک آو اف سر هیا را کاقی انیس وان موه رای دوع شسخ اسخ 
اگر مجتهد اعلم بفرماید مسأله محل تأمل یا محل اشکال است و اما اگر بگوید 
اقوی احتیاط است و یا احتیاط واجب است که ان را فتوای به احتیاط می‌نامند 
نمی تواند به مجتهد دیگری رجوع کند . 

مسأله ۸- اگر مجتهد اعلم بعد از آنکه در مسأله‌ای فتوی داده یا پیش از 
آن احتیاط کند مثلاًفرماید ظرف نجس را يك مرتبه در آب کر بشویند پاك 
می‌شود اگر چه احتیاط آن است که سه مر تبه بشویند مقلد او میتواند عمل به 
اخشاط را مایت این اتباط راااط تسم تامتن. 

مسأله ٩‏ - تقلید میّت ابتداء جایز نیست ولی اگر مجتهدی که انسان از او 
تقلید می‌کند از دنیا برود اعلم و يا مساوی یا محتمل الا علمیه نسبت به دیگران 


احکام تقلید > 
باشد بقای بر تقلید او واجب است و در اين مساأله مقلد لازم است به مجتهد زنده 
رجوع کند. 

مسأله ۱۰ - اگر بعد از مردن مجتهدی که از او تقلید می‌کرده بر حسب 
وظیفه‌اش از مجتهد زنده تقلید نماید» دوباره نمی‌تواند مطابق فتوای مجتهدی 
که از دنیا رفته است عمل نماید مگر اينکه مجتهد زنده‌ای که از او تقلید می‌کند 
نظرش آن باشد. 

مسأله ۱۱ - مسائلی را که انسان غالبا به آنها احتیاج دارد واجب است یاد 
بگیرد. 

مسأله ۱۲ - اگر برای انسان مسأله‌ای پیش آید که حکم آن را نمی‌داند 
لازم است که احتیاط کند و یا اینکه با شرائطی که ذکر شد تقلید نماید» ولی 
چنانچه مخالفت غیر اعلم با اعلم را اجمالا بداند و تأخیر واقعه و احتیاط ممکن 
نباشد و دستش به اعلم نرسد جایز است از غیر اعلم تقلید نماید با رعایت 
الاعلم فالاعلم. 

مسأله ۱۳ -اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید» چنانچه فتوای 
آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوای آن مجتهد عوض 
شده ولی اگر بعد از گفتن فتوی بفهمد اشتباه کرده و گفته او موجب شده که آن 
شخص بر خلاف وظیفه شرعیش عمل کند در صورتی که ممکن باشد باید 
اشتباه را برطرف کند. 

مسأله ۴ - اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد ؛ سپس 
از مجتهدی تقلید نماید. در صورتی که آن مجتهد به صحت اعمال گذشته حکم 
نماید آن اعمال صحیح است و الا محکوم به بطلان است. 


9 وضع الم ي 


احکام طهارت 
آب مطلق و مضاف 


مسأله ۱۵ - اب یا مطلق است یا مضاف : اب مضاف آبی است که آن را از 
چیزی بگیرند» مثل آب هندوانه و گلاب. یا با چیزی مخلوط باشد» مثل آبی 
که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند» و غیر 
اینها آب مطلق است ؛ و آن بر پنج قسم است : اول آب کر دوم آب قلیل» سوم 
اب جاری» چهارم اب باران» پنجم اب چاه. 


۱ -آب کر 


مسأله ۱۶ - آب کر مقدار آبی است که اگر در ظرفی که طول و عرض و 
گودی آن هر يك سه وجب است بریزند» آن ظرف را پر کند و از نظر وزن 
( ۱۲۰۰) رطل عراقی است که تقریبا معادل ( ۳۷۷) کیلوگرم است. 

مسأله ۱۷ -اگر عین نجس مانند بول و خون یا چیزی که نجس شده است 
مانند لباس نجس. به آب کر برسد» چنانچه آن آب؛ بو یا رنگ یا مزه نجاست 
را بگیرد» نجس می‌شود؛ و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود. 

مسأله ۱۸ - اگر بو یا رنگ یا مزه آب کر بواسطه غیر نجاست تغییر کند 
نجس نمی‌شود . همچنین اگر با نجس ملاقات نکند ولی به سبب مجاورت تغبیر 
کند نجس نمی‌شود. 

فتماله: ۱۹ ا گر ی تخس مانتن ون ید ای که تیت از کر اس رنه 


۲۳ ِِِِ 


و بویا رنگ یا مزه قسمتی از آن را تغییر دهد چنانچه مقداری که تغییر نکرده 
کمتر از کر باشد تمام اب نجس می‌شود. و اگر به اندازه کر یا بیشتر باشد فقط 
قاری که توا وک با مه اتف کروه نی اشتاه 

مسأله ۲۰ - آب فوّاره اگر متصل به کر باشد؛ آب نجس را پاك می‌کند ولی 
اگر قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاك نمی‌کند» مگر آنکه چیزی روی 
فواره بگیرند» تا اب آن قبل از قطره قطره شدن به آب نجس متصل شود. 

مسأله ۲۱ - اگر چیز نجس را که عين نجاست در آن است زیر شیری که 
متصل به کر است بشویند آبی که از آن چیز می‌ریزد اگر متصل به کر باشد و بویا 
رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است و اما اگر آن چیز متتجس باشد و 
خالی از عين نجاست باشد آبی که از آن جدا می‌شود متصل به کر هم نباشد پاک 
اش 

مساله ۲ - اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به قدر کر نباشد 
چنانچه عین نجاست و یا متنجس مایع به آن برسد نجس می‌شود. و هر مقدار 
از يخ هم به تدریج آب شود نجس می‌شود و اما اگر متنجس جامد خالی از عین 
نجاست به آن برسد اب نجس نمی‌شود. 

مسأله ۲۳ - آبی که به اندازةٌ کر بوده» اگر انسان شك کند از کر کمتر شده یا 
نب مثل آب کر است» یعنی نجاست را پاك می‌کند و اگر نجاستی هم به آن برسد 
نجس نمی‌شود» و ابی که کمتر از کر بوده و انسان شك دارد به مقدار کر شده یا 
نه» حکم آب کمتر از کر را دارد. 

مسأله ۲۴ - کر بودن آب. به دو راه ثابت می‌شود : اول آنکه خود انسان 
یقین کند : دوم آنکه دو مرد عادل خبر دهند» و بعید نیست که قول يك مرد عادل 
بلکه قول کسی که مورد وئوق و اطمینان است نیز کافی باشد. 


5 اسعت میس 


۲ آب قلیل 


فتاه ۲۵ات ات قتایان انش ات کار سس تشر یی که کی 
کات 

مساأله ۲۶ - اگر آب قلیل روی عین نجاست بریزد» يا عين نجاست به آن 
برسد نجس می‌شود و همچنین است مایع نجسی که به آب قلیل برسد. ولی اگر 
با فشار روی نجاست بریزد مقداری که به آن چیز می‌رسد نجس است و 
فد اش کفيه ان تسده با اسر 

مسأله ۲۷ - آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست روی چیز 
نجس ریخته شود و از آن جداگردد نجس است. و آب قلیلی که بعد از برطرف 
شدن عین نجاست و نماندن آب متنجس بر آن جسم برای آب کشیدن روی آن 
می‌ریزند و از آن جدا می‌شود پاك است» حتی اگر آن چیز نیاز به دو مرتبه 
شستن داشته باشد. 

مسأله ۲۸ - آبی که با آن مخرج بول و غائط را می‌شویند با پنج شرط پاك 
اش 

اول - آنکه بویا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد. 

دوم - نجاستی از خارج به آن نرسیده باشد. 

سوم - نجاست دیگری مثل خون يا بول یا غائط بیرون نیامده باشد. 


پنجم - بیشتر از مقدار معمول نجاست به اطراف مخرح نرسیده باشد . 


۳ ِِِ 


۳ آب جاری 


آتب‌اری اب ات کهار رفن برش وخریان داشته باشه‌ساند ات 
چشمه و قنات و لوله کشیهایی که فعلاً در بلاد مرسوم است جاری نیست و 
حکم اب کر را دارد. 

مسأله ۲٩‏ - آب جاری اگر چه کمتر از کر باشد چنانچه نجاست به آن 
پرسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده پاك است . 

مسأله ۰-اگر نجاستی به آب چاری برسد؛ مقداری از آنکه بویا زنگ نا 
مزه‌اش بواسطه نجاست تغییر کرده نجس است. و طرفی که متصل به چشمه 
است اگر چه کمتر از کر باشد پاك است. و آبهای طرف دیگر نهر اگر به اندازه کر 
باشد یا بواسطه آبی که تغییر نکرده به اب طرف چشمه متصل باشد پاك و گرنه 
نجس است. 

فناله 2۳۱ آبجشمه‌ای کهجاری تست:ولی طوزی است که اگر از ان 
بردارند باز می‌جوشد. حکم آب جاری دارد» یعنی اگر نجاست به آن برسد تا 
وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست تغییر نکرده» پاك است. 

مسأله ۲ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آب جاری است» در 
صورتی که به ملاقات نجس بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند نجس نمی‌شود. 

مسأله ۳۴ - آب حوضچه حمام اگر کمتر از کر باشد چنانچه به خزینه‌ای 
که آیفن به مسق آب بخوط یه اندازه کر انست فعض بباشد واه ملاقات 


نجس بو یا رنگ یا مزه آن تغییر نکند نجس نمی‌شود. 


5 اسعات پیه 


مسأله ۳۵ - آب لوله‌های حمام و عمارات که از شیرها و دوشها می‌ریزد 
اگر به ضمیمه منبعی که متصل به آن است به قدر کر باشد حکم کر را دارد. 

مسأله ۳۶ - آبی که روی زمین جریان دارد ولی از زمین نمی‌جوشد» 
چنانچه کمتر از کر باشد و عين نجاست يا مایع متنجس به آن برسد نجس 
می‌شود. اما اگر با فشار جاری باشد و نجاست به پایین آن برسد طرف بالای 
آن نجس نمی‌شود. 


۴ آب باران 


تا له ۳۷ یی که تخر رات ورغی تخاست و ان تست اه غر بعا 
آن يك مرتبه باران برسد پاك می‌شود. و در فرش و لباس و مانند اینها تعدد لازم 
نیست ولیکن مالیدن و یا فشار لازم است و باریدن دو سه قطره فائده ندارد» 
بلکه باید طوری باشد که بگویند باران آ با 

مساأله ۳۸ - اگر باران بر عين نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند؛ 
چنانچه عين نجاست همراه آن نباشد و بو يا رنگ یا مزه نجاست نگرفته باشد 
پالك است» پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند» چنانچه ذره‌ای خون در آن 
باشد یا آنکه بو با رنگ یا مزه خون گرفته باشد نجس می‌باشد . 

مسأله ۳۹ - اگر بر سقف عمارت يا روی بام آن عین نجاست باشد. تا 
وقتی باران به بام می‌بارد» آبی که به چیز نجس رسیده و از سقف یباناودان 
مریزد پاك است. ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد آبی که می‌ریزد؛ 
به عین نجاست و یا ابی که با عين نجاست ملاقات کرده رسیده است» نجس 
می‌باشد . 


مسأله + مب زمین تخس کهبارانبر آن‌ببازه ناگ می‌شود و اک باران بر 
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زمین جاری شود و در حال باریدن به جای نجسی که زیر سقف است تسیل ی 
را نیز پاك می‌کند . 

مساأله ۴۱ - خاك نجسی که بواسطه باران گل شود پاك است. 

مسأله ۴۲ - هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگر چه کمتر از کر باشد 
چنانچه موقعی که باران میآید چیز نجسی را در آن بشویند و آب بو یا رنگ یا 
مزه نجاست نگیرد آن چیز نجس پاك می‌شود. 

مسأله ۳ - اگر بر فرش پاکی روی زمین نجس که خالی از عین نجاست 
است باران ببارد و بر آن زمین نجس جاری شود فرش نجس نمی‌شود و 
زمین هم پاك می‌گردد و اگر عین نجاست بر زمین باشد لازم است عین نجاست 
به وسیله باران و یا قبل از آن از بین رفته باشد. 


۵ -آب جاه 


مسأله ۴۴ - آب چاهی که از زمين می‌جوشد. اگر چه کمتر از کر باشد 
چنانچه نجاست به آن برسد تا وقتی که بو یا رنگ یا مزه آن بواسطه نجاست 
تغییر نکر ده پاك است ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاستها» 
مقداری که در کتابهای مفصل گفته شده از آب آن بکشند. 

مسأله ای جات ور هام پشب مویوا ون باس اب ان را تم 
دهد » چنانجه تغییر آب چاه از بین برود» پاك می‌شود. 

مسأله ۶-اگر آب باران در گودالی جمع شود و کمتر از کر باشد؛ پس از 


ِ ۶ 


آحکام آبها 


مسأله ۴۷ - آب مضاف که معنی آن گفته شد. چیز نجس را پاك نمی‌کند 
وضو و غسل هم با آن باطل است. 

مسأله ۴۸ - آب مضاف هر قدر زیاد باشد» اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد 
نجس می‌شود» ولی چنانچه با فشار روی چیز نجس بریزد» مقداری که به چیز 
مش اوه تشن اس یا ری که هش زرم باق مار رک 
گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند» آنچه بدست رسیده نجس و 
نتسه با اسر 

1 
دیگر آب مضاف به آن نگویند پاك می‌شود. 

مسأله ۵۰- آبی که مطلق بوده و معلوم نیست که به حد مضاف شدن رسیده 
یا نه» مثل آب مطلق است. یعنی چیز نجس را پاك می‌کند» و وضو و غسل هم 
با آن صحیح است . و آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه مثل آب 
مضاف است یعنی چیز نجس را پاك نمی‌کند» و وضو و غسل هم با آن باطل 
اه 

مسأله ۵۱ - آبی که معلوم نیست مطلق است يا مضاف. و معلوم نیست که 
قبلا مطلق یا مضاف بوده نجاست را پاك نمی‌کند؛ و وضو و غسل هم با آن باطل 
است . و چنانچه نجاستی به آن برسد نجس می‌شود اگر چه به اندازه کر یا بیشتر 


تشه 
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مسأله ۵۲ - آبی که عين نجاست مثل خون و بول به آن برسد و بویا رنگ 
یا مزه آن را تغییر دهد اگر چه کر یا جاری باشد نجس می‌شود ولی اگر بو یا 
رنگ یا مزه آب» بواسطه نجاستی که بیرون آن است عوض شود مثلاً مرداری 
که پهلوی آب است بوی آن را تغییر دهد نجس نمی‌شود. 

مسأله ۵۳ - آبی که عين نجاست مثل خون و بول در آن ریخته و بو 
یا رنگ يا مزه آن را تغییر داده» چنانچه به کر یا جاری متصل شود 
یا باران بر آن ببارد یا باد باران را در آن بریزد» یا آب باران از ناودان 
هنگام باریدن در آن جاری شود. و در تمام این صور تغییر آن از بین برود 
پاك می‌شود. 

مسأله ۵۴ -اگر چیز نجسی را در کر یا جاری تطهیر نمایند» آپی که بعد از 
بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاك است. 

مسأله ۵۵ - آبی که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه پاك است و 
آبی که نجس بوده و معلوم نیست پاك شده یا نه نجس است. 

مسأله ۵۶ - نیمخورده سگ و خوك و همچنین بنابر احتیاط نمیخورده 
کافری که از اهل کتاب یعنی بهودی و نصرانی و مجوسی نباشد نجس و خوردن 
آن حرام است و نیمخورده حیوانات حرام گوشت پاك» و خوردن آن در غبر 


گربه مکروه می‌باشد . 


۸ / اسعت میس 


احکام تخلی 
( بول و غائط کردن ) 


نیما ان ۷ - واجب است انسان وقت تخلی و مواقع دیگر عورت خود را 
دیوانه و بجه‌های ممیز که خوب و بد را می‌فهمند » بیوشاند» ولی زن و شوهر و 
کسانی که در حکم آنها هستند مثل کنیز و مالکش لازم نیست عورت خود را از 

مسأله ۵۸ - لازم نیست با چیز مخصوصی عورت خود را بپوشاند و اگر 
مفلا با دتستطم آن را پیوشاند حافی السست: 

مسأله ٩‏ موقع تخلی باید طرف جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله 
و پشت به قبله نباشد و مراد از قبله جهتی است که در حال علم و اختیار باید 
تما دید آووط رفن کو نله شود: 

مسأله ۰ اگر موقع تخلی طرف جلوی بدن کسی رو به قبله یا پشت به 
قبله باشد و عورت خود را از قبله بگرداند کفایت نمی‌کند اگر جلوی بدن او رو 
یه قبله یا پشت به قبله نباشد» احتیاط آن است که ورت را رو به قبله یا پشت 
به قبله ننماید . 

مسأله 4 ایا تحت ان ات که طرف جلوی بدن در موقع 
قا پست یه قله باه 


1 ِِِ 


مساله ۲ اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند مجبور شود رو به قبله 
يا پشت به قبله بنشیند» باید رو به قبله یا پشت به قبله بنشیند و نیز اگر 
از راه دیگر ناچار باشد که رو به قبله يا پشت به قبله بنشیند مانعی ندارد 
و لیکن اگر میان یکی از آن دو مخیّر باشد احوط و اولی آن است که پشت به قبله 

مسأله ۶۳ - احتیاط مستحب آن است که بچه را در وقت تخلی رو به قبله 

مسأله ۶۴ - در چهار جا تخلی حرام است : 

اول: در کوچه‌های بن بست در صورتی که صاحبانش اجازه نداده باشند . 

دوم : در ملك کسی که اجازه تخلی نداده است . 

سوم: در جایی که برای عده مخصوصی وقف شده است مثل بعضی از 
مدرسه‌ها. 

چهارم : روی قبر مومنین در صورتی که بی احترامی به آنان باشد و همچنین 
هر جایی که تخلی موجب هتك حرمت یکی از مقدسات دین یا مذهب شود و 
همچنین در مناطق و معابر عمومی اگر موجب ضرر به عابرین باشد . 

مسأّله ۶۵ - در سه صورت مخرح غائط فقط با آب پاك می‌شود. 

اول: انکه با عاط تخاست دیکری مغل خون بیرون امه باشد 

دوم: آنکه نجاستی از خارج به مخرج غائط رسیده باشد . 

سوم: انکه اطراف مخرح پیشتر از مقدار معمول الوده شده باشد و در غیر 
این سه صورت می‌توان مخرج را با اب شست و یا به دستوری که بعدا گفته 
می‌شود با پارچه و سنگ و مانند اينها پاك کرد اگر چه شستن با اب بهتر 


۳ وضع المبل 


مساأله ۶ - مخرج بول با غیر آب پاك نمی‌شود و در کر و جاری اگر يك 
مرتبه بشویند کافی است ولی با اب قلیل بنابر احتیاط واجب باید دو مر تبه 
یی بر او بت کل رس تیه تیه شود 

مسأله ۶۷ -اگر مخرج غاثط رابا آب بشویند» باید چیزی از غائط در آن 
نماند. ولی باقی ماندن رنگ و بوی آن مانعی ندارد و اگر در دفعه اول طوری 
شسته شود که ذره‌ای از غائط در آن نماند» دوباره شستن لازم نیست . 

مسأله ۶۸ - با سنگ و کلوخ و مانند اینها اگر خشك و پاك باشند می‌شود 
مخرج غائط را تطهیر کرد» و چنانچه رطوبت کمی داشته باشند که به مخرج 
تزتیک اشجال نذا زه: 

فتتساگه: ۶4 ا بط واخب آن ات کشا بارخه‌ای که فانظ رابا ان 
برطرف می‌کنند » سه قطعه باشد » و اگر با سه قطعه برطرف نشود باید به قدری 
اضافه نمایند تا مخرح کاملاً پاکیزه شود ولی باقی ماندن ذره‌های کوچکی که 
دیده نمی‌شود اشکال ندارد. 

مسأله ۷۰ - پاك کردن مخرح غاثط با چیزهایی که احترام آنها لازم است 
مافنذ کاغدی که اشم تعداو پیغمبران بر آن توشند شده سرام است و با ک کردن 
مخرح با استخوان و سرگین اشکال ندارد. 

مسأله ۷۱-اگر شك کند که مخرج را تطهیر کرده يا نه» لازم است تطهیر 
نماید اگر چه هميشه بعد از بول يا غائط فورا تطهیر می‌کرده. 

مسأله ۷۲-اگر بعد از نماز شك کند که قبل از نماز؛ مخرج را تطهیر کرده یا 
نه در صورتی که احتمال بدهد که پیش از شروع به نماز ملتفت بوده نمازی که 
خوانده صحیح است » ولی برای نمازهای بعدی باید تطهیر کند. 


استر اء 
ور ۳۳۹ 


استبراء 

مساأله ۷۳ - استبرا مت مسشعیس اش رها بعك از ون امک یرل 
انجام می‌دهند» برای آنکه یقین کنند بول در مجری نمانده است. و آن دارای 
اقسامی است و یکی از آنها این است که بعد از قطع شدن بول اگر مخرج غائط 
تین شمه اون او را فطهین کنیل نع تب د تیا ان کش شاه نس تب ار 
مخرج غائط تا بیخ آلت بکشند و بعد شست را روی آلت و انگشت پهلوی 
شست راز ان بکذ ارت وانیته اف کید کته کاه یکشینت ورن از آنسبة فر تیه 
بعر, انش وا فا راذهتت: 

مسأله ۷۴ - آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن با زن از انسان خارج 
می‌شود وبه آن «مذی» می‌گویند پاك است» و نیز آبی که گاهی بعد از منی 
بیرون می‌آید و به آن «وذی » گفته می‌شود؛ و آبی که گاهی بعد از بول بیرون 
ی ای قرب ار( قکی )سس که فک | هرمز له رن هسام یاک انتتن و 
جنانجه انسان بعد از بول | ستبراء کند و بعد آبی از او خارج شود و شك کند که 
تول است با یکی از این شه. اب یاک می باشد: 

مسأله ۷۵-اگر انسان شك کندا ستیراء کر ده با نو زطوشی از او بترون اید 
اک 
می‌ و د: ولی اگر شك کند استبرا نبرایی که کرده درست بوده یا نه و نحوه استبراء 
صحیح را می‌دانسته و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاك است یانه پاك 
می‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند . 

مسأله ۷۶ - کسی که استبرا ء نکر ده اگر بواسطه آنکه مدتی از بول کردن او 
گذشته» یقین کند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شك کند پاك 
است یانه» آن رطوبت پاك می‌باشد و وضو را هم باطل نمی‌کند. 
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مسأله ۷۷ - اگر انسان بعد از بول استبراء کند و وضو بگیرد چنانچه بعد از 
وضو وطویش ید که پذانت با پول اسمت با شی لازم است اعبیاطا سل کندو 
وضو بگیرد» ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است. 

مسأله ۷۸ -برای زن استبراء از بول نیست و اگر رطوبتی ببیند و شكك کند که 
بول است يا نه پاك می‌باشد » و وضو و غسل او را هم باطل نمی‌کند. 

مستحبات و مکروهات تخلی 

مسأله ۹ مستحب است در موقع تخلی جایی بنشیند که کسی او را نبیند 
و موقع وارد شدن به مکان تخلی» اول پای چپ ؛ و موقع بیرون آمدن اول پای 
راست را بگذارد؛ و همجنین مستحب است در حال تخلی سر را بپوشاند و 
سنگینی بدن را بر پای چپ بیندازد. 

مساله ۰ نشستن روبروی خورشید و ماه در موقع تخلی مکروه است 
ولی اگر عورت خود را به وسیله‌ای بپوشاند مکروه نیست. و نیز در موقع تخلی 
نشستن روبروی باد و در جاده و خیابان و کوچه و در خانه و زیر درختی که 
میوه می‌دهد و چیز خوردن و توقف زیاد و تطهیر کردن با دست راست مکروه 
می‌باشد . و همچنین است حرف زدن در حال تخلی» ولی اگر ناچار باشد یا ذکر 
خدا بگو ید اشکال نذارد: 

مسأله ۱ - ایستاده بول کردن و بول کردن در زمین سخت» و سوراخ 
جانوران و در اب خصوصا اب ایستاده مکروه است. 

مسأله ۸۲ - خودداری کردن از بول و غائط مکروه است. و اگر برای بدن 
ضرر کلی داشته باشد حرام است. 

مسأله ۸۳ - مستحب است انسان پیش از نماز و پیش از خواب و پیش از 
جماع و بعد از بیرون آمدن منی بول کند. 


۲۳ _ِِ 


نحاسات 


مساأله ۴- نجاسات ده چیز است: 

اول بول» دوم غائط » سوم منی » چهارم مردار» پنجم خون» ششم و هفتم 
سگ و خوك هشتم کافری که از طایفه یهود و نصاری و مجوس نباشد 
احتیاطاً؛ نهم شراب که از آب انگور ساخته شده باشد احتیاطا دهم عرق 
حیوان نجاست خوار احتیاطاً 


۱ - بول و غائط : 


مسأله ۸۵ - بول و غائط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده 
دارد یعنی اگر رگ آن را ببرند» خون از آن جستن می‌کند» نجس است. و بول 
و غائط حیوان حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند مثل ماهی حرام 
گوشت و همچنین فضله حیوانات کوچك مثل پشه و مس که گوشت ندارند 
ناک است: 

مسأله ۸۶ -بول و فضله پرندگان حرام گوشت پاك و بهتر اجتناب است. 

فسماله: ۸۷ بول و عانط وان تخانشخوار نی ستاو شین اش 
بول و غائط گوسفندی که شیر خوك خورده که از آن شیرء گوشت آورده و 
استخوانش محکم شود یا حیوانی که انسان آن را وطی کرده یعنی با آن نزدیکی 


نموده است. 


ِ ۴ 


۲ تا نی 2 
مسأله ۸ - منی انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. 


مسأله ۹ مردار انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است جه 
خودش مرده باشد » یا به یر دستوری که در شرع معین شده آن را کشته باشند. 
ماه عون ون ده تلا رد کر خهاوز اب بشیره ناک اشته: 

مسأله ۱ - اگر از بدن انسان یا حیوانی که خون جهنده دارد در حالی که 
زنده است گوشت يا چیز دیگری را که روح دارد جدا کنند نجس است . 

مسأله ۲۳ - اگر پوستهای مختصر لب و جاهای دیگر بدن را بکنند پاك 
اسننت؛ 

مسأله ٩۳‏ - تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می‌آید؛ هر چند 
توش وق آن مش اه پاش کشت وی طاظر آن راید اب کشید, 

فسالة 2٩۳‏ اگر برهو برغاله یت از انکه غلفخوار شوند بمیزنده بستیر 
مایه‌ای که در شیردان آنها می‌باشد پاك است ولی ظاهر آن را باید اب کشید. 

مسأله ۹۵ - دواجات روان و عطر و روغن و واکس و صایون که از خارجه 
می‌آورند» اگر انسان یقین به نجاست آنها نداشته باشد پاك است. 

فتتتاله: ۶ب کوشیی و بت و خرس که تیال نوی که از وان اس 
که به دستور شرع کشته شده پاك است» ولی اگر از دست کافر گرفته شود 


مه ما ۲۵ 


يا اينکه دست مسلمانی باشد که از کافر گرفته و رسیدگی نکرده که از حیوانی 
است که به دستور شرع کشته شده یا نه» خوردن آن گوشت و پیه حرام است و 
نماز در آن چرم جایز نیست ولیکن محکوم به طهارت است و اما آنچه از بازار 
مسلمانها يا از مسلمانی گرفته شود و معلوم نباشد که از کافر گرفته شده؛ یا 
اینکه احتمال آن برود که تحقیق کرده اگر چه از کافر گرفته باشد نماز خواندن 
در آن چرم و خوردن آن گوشت و پیه نیز جایز است. 
۵ - خون : 

مسأله ٩۷‏ - خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد یعنی حیوانی که 
اگرزرگ ان وا شرت فون ان ان تتزن مس کند تخس گس خون حیوانی 
که مانند ماهی و پشه خون جهنده ندارد پاك می‌باشد. 

مسأله ۹۸ -اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که در شرع معین شده 
بکشند و خون آن به مقدار معمول بیرون آید خونی که در بدنش می‌ماند پالك 
است ولی اگر به علت نفس کشیدن يا بواسطه اینکه سر حیوان در جای بلندی 
بوده خون به بدن حیوان برگردد» آن خون نجس است. 

مسأله ۹٩‏ - بنابر احتیاط واجب از تخم مرغی که ذره‌ای خون در آن است 
باید اجتناب کرد ولی اگر خون مثلا در زرده باشد تا پوست نازك روی آن پاره 
نشده سفیده پاك می‌باشد . 

مساأله ۰ - خونی که گاهی موقع دوشیدن شیر دیده می‌شود نجس است 
و شیر را نجس می‌کند. 

مسأله ۱۰۱ -اگر خونی که از لای دندانها می‌آید بواسطه مخلوط شدن با 


آب دهان از بین برود» اجتناب از آب دهان لازم نیست . 
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مسأله ۱۰۲ - خونی که بواسطه کوبیده شدن» زير ناخن یا زیر پوست 
می‌میرد اگر طوری شود که دیگر به آن خون نگویند پاك و اگربه آن خون 
بگویند نجس است. و در این صورت چنانچه ناخن یا پوست سوراخ شود اگر 
بیرون آوردن خون و تطهیر محل جهت وضو یا غسل مشقت دارد باید تیمم 
نماید. و بنابر احتیاط لازم وضو هم بگیرد به طوری که وقت وضو گرفتن آب 
وضو نجس نشود. 

فقتا له ۱۸۳ کر افسان نان کین وی پوست رهاظ 
کی هنن ان طالش فر اسف بات اس : 

مسأله ۱۰۴ -اگر موقع جوشیدن غذا ذره‌ای خون در آن بیفتد؛ تمام غذاو 
ظرف آن نجس می‌شود؛ و جوشیدن و حرارت و آتش پاك کننده نیست. 

مسأله ۱۰۵ - زردایه‌ای که در حال بهبودی زخم در اطراف آن پیدا 
می‌شود» اگر معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاك می‌باشد . 


۶ ۷ - سک و خوك : 


استو اوی تشه و نان و زطریت‌های نها تس اسه وان سکاو خت لك 
دریایی پاك است. 


-کافر : 


مسأله ۱۰۷ -کافر یعنی کسی که منکر خدا یا نبوت است و یا معترف به آن 
نیست و يا برای خدا شريكك قرار می‌دهد احتیاطاً محکوم به نجاست می‌باشند» 


مه معا ۳۳ 


بن عبد له لته را قبول ندارند» يا کند و نیز کسی که ضروری دین یعنی چیزی 
را که مثل نماز و روزه مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند منکر شود چنانجه 
بات | وت ی وروی دی تعاطا تس ,ی باشن: 

مسأّله ۱۰۸ -تمام بدن کافر حتی مو و ناخن و رطوبتهای او احتیاطاً نجس 
است . 

مسأله ۱۰۹ -اگر پدر و مادر و جد و جده بچه نا بالغ کافر باشند آن بچه هم 
احتیاطا نجس است. مگر در صورتی که ممیز و مظهر اسلام باشد » و اگر یکی از 
جایز است در قبرستان مسلمانان دفن شود و واجب است مثل سایر مسلمانها 
غسل داد و نماز خواند و دفن کرد. 

مسأله ۱ -م شخصی که به یکی از دوازده امام علیهم السلام از روی 
دشمنی دشنام دهد اگر چه مهدور الدم است ولیکن محکوم به طهارت است . 
-٩‏ شراب : 

مسأله ۱۱۲ - شرایی که از آب انگور ساخته می‌شود و خمر نام دارد 
اتضقیاطا تخیی اشته ول هس ها د برش که ان را سست ی گیل اه 

مسأله ۱۱۳ - الکل صنعتی که برای رنگ کردن در و میز و صندلی و مانند 

مسأله ۴ اک اتکوی ایب ان کور هیبشت فده 
وش فد اما ا کر بواسطه انن واسان ان وش ایدم گنه باك اس 


۸ اس 


ولی خوردن آن حرام است تا این که دو ثلث آن کم شود. 

مسأله ۱۱۵ - خرما و موی و کشمش و آب آنها اگر چه جوش بيایند پاك و 
خو وه نها درتضصوری کشت کتاه با فد خارل است: 

مسأله ۱۱۶ - فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن آب جو می‌گویند هر 
چند خوردن ان حرام است ولیکن پاک است و غیر فقاع مانند ابی که به 
دستور طبیب از جو می‌گیرند ؛ و به آن ماء الشعیر می‌گویند و مست کننده نیست 
و حلال و پاك می‌باشد. 

مسأله ۱۱۷ - عرق جنب از حرام پاك است بنابر احتیاط نماز با آن جایز 
نیست و بعید نیست احتیاط در این مساله و مساله ۱۲۰ واجب نباشد و نزدیکی 
با زن در حال حیض حکم جنابت از حرام را دارد. 

مسأله ۱۱۸ -اگر انسان در اوقاتی که نزدیکی با زن حرام است مثلا در روز 
ماه رمضان» با زن خود نز دیکی کند-غرق او باك است و احتیاط مستحب آن 
ات کیا یمان تخر آزن: 

مسأله ۱۱٩‏ - اگر جنب از حرام عوض غسل تیمم نماید» و بعد از تیمم 
عرق کند حکم آن عرق» حکم عرق قبل از تیمم است بنابر احتیاط . 

مسأله ۱۲۰ - اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی 
کند احتیاط آن است که در نماز از عرق خود اجتناب نماید و چنانچه اول با 
حلال خود نزدیکی کند و بعد مرتکب حرام شود اجتناب لازم نیست . 


۰ - عرق حیوان نجاستخوار : 


مسأله ۱۲۱ - عرق شتر نجاستخوار و هر حیوانی که به خوردن نجاست 
انسان عادت کرده احتیاطاً محکوم به نجاست است و نماز با آن جایز نیست. 


راه ثابت شدن نحاست ۲۹ 


راه ثابت شدن نجاست 


مسأله ۱۲۲ - نجاست هر چیز از سه راه ثابت می‌شود : 

او ۶ انکه ود اتییان بقتن با اطمیتان کت وی تین استغی | کر کمام 
داشته باشد چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید. بنابر این غذا 
خوردن در قهوه خانه‌ها و مهمانخانه‌هایی که مردمان لاابالی و کسانی که پاکی و 
نجسی را مراعات نمی‌کنند در آنها غذا می‌خورند اگر انسان یقین یا اطمینان 
نداشته باشد غذایی را که برای او آورده‌اند نجس است اشکال ندارد. 

دوم: آنکه کسی که چیزی در اختیار او است بگوید آن چیز نجس است 
مثلاً همسر انسان یا نوکر یا کلفت بگوید» ظرف یا چیز دیگری که در اختیار او 
است نجس می‌باشد. 

سوم : آنکه دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است. و نیز اگر يك نفر عادل 
بلکه شخص موق اگر چه عادل هم نباشد بگوید چیزی نجس است. باید از آن 
چیز اجتناب کرد. 

تال ۱۲۲ گر و ابط ید یی له تعین مخ اک دیشهم 
انم فقار تدای له موش با ساب ایک رآ سرشت تون ز گرا 
اینکه مسأله را می‌داند» جیزی را شاف کند که باك است یا ند مثلا شلث کند آن 
چیز خون است يا نه» يا نداند که خون پشه است يا خون انسان پاك می‌باشد» 
و وارسی کردن یا پرسیدن لازم نیست. 

مسأله ۱۲۴ - جیز نجسی که انسان شك دارد پاك شده یا نه» نجس است » و 
چیز پاك رااگر شك کند نجس شده یا نه» پاك است. و اگر هم بتواند نجس بودن 
یا پاك بودن آن را بفهمد لازم نیست وارسی کند. 


مسأله ۱۲۵ - اگر بداند یکی از دو ظرف با دو لباسی که از هر دوی آنها 
استفاده می‌کند نجس شده و نداند کدام است باید از هر دو اجتناب کند ولی اگر 
مثلاً نمی‌داند لباس خودش نجس شده یا لباسی که از تصرف او خارج بوده و 
مال دیگری می‌باشد » لازم نیست از لباس خودش اجتناب نماید. 


چیز پاک چکونه نجس می‌شود 


مسأله ۱۲۶ -اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دو یا یکی از انها به 
طوری تر باشد که تری یکی به دیگری برسد» چیز پاك نجس می‌شود. و 
همچنین اگر به چیز سومی با همان رطوبت برسد نجسش می‌کند» و مشهور 
فرموده‌اند که متنجس به طور مطلق منجس است. ولی این حکم در غیر واسطه 
اول محل اشکال بلکه منع است (مثال) در صورتی که دست راست به بول 
متنجس شود آنگاه آن دست با رطوبت دیگری دست چپ را ملاقات کند این 
ملاقات موجب نجاست دست چپ خواهد بود و اگر دست چپ بعد از 
خشکیدن با چیز دیگری با رطوبت دیگری ملاقات کند نجس نمی‌شود و اما 
اکر قل مایت متعشسی که غالن آزعین تحاست تایبا ات قلیل متلافات کید 
آب نجس نمی‌شود حتی اگر متنجس اول باشد ولیکن مایعات دیگر غیر از آب 
متنجس می‌شوند و جسم جامد اگر با آب و یا مایع متنجس ملاقات کند حکم 
متنجس اول را دارد. 

مسأله ۱۲۷ -اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد. و انسان شك کند که هر دو 
یا یکی از آنها تر بوده یا نه» آن چیز پاك نجس نمی‌شود مگر حالت سابقه چیز 
پاك رطوبت مسریه باشد . 


و یاک حکو نه ز شود 
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مسأله ۱۳۸ - دو چیزی که انسان نمی‌داند کدام پاك و کدام نجس است اگر 
چیز پاکی با رطوبت به یکی از آنها رسد اجتناب از آن واجب است. 

مسأله ۱۲۹ - زمین و بارجه و مانند اینها اگر رطویت داشته باشد» هر 
قسمتی که نجاست به آن برسد نجس می‌شود. و جاهای دیگر آن پاك است و 
همچنین است خیار و خریزه و مانند اینها. 

مسأله ۱۳۰ -هرگاه شیره و روغن و ماننداینها طوری باشد که اگر مقداری 
از آن را بردارند جای آن خالی نمی‌ماند همین که يك نقطه از آن نجس شند» 
تمام آن نجس می‌شود. ولی اگر طوری باشد که جای آن در موقع برداشتن 
خالی بماند» اگر چه بعد پر شود فقط جایی که نجاست به آن رسیده نجس 
می‌باشد . پس اگر فضله موش در آن بیفتد جایی که فضله افتاد نجس و بقیه پاك 
انقبنت۸ 

مسأله ۱۳۱ اگر مکس يا حیوانی مانند آن» روی جیز نجسی که تشر 
است بنشیند» و بعد روی چیز پاکی که آن هم تر است بنشیند» چنانچه انسان 
بداند نجاست همراه آن حیوان بوده ؛ چیز پاك نجس می‌شود» و اگر نداند 
پاك است. 

مسأله ۱۳۲ -اگر جایی از بدن که عرق دارد نجس شود. و عرق از آن جا 
به جای دیگر برود» هر جا که عرق به آن برسد نجس می‌شود. و اگر عرق به 
جای دیگر نرود جاهای دیگر بدن پاك است. 

مسأله ۱۳۳ - اخلاطی که از بینی یا گلو می‌اید؛ اگر خون داشته 
باشد جایی که خون دارد نجس و بقیه آن پاك است. پس اگر به بیرون 


دهان یا بینی برسد مقداری را که انسان یقین دارد جای نجس اخلاط به آن 


۰ 2 


رسیده نجس است» و محلی را که شک دارد جای نجس به آن رسیده یا نه پاك 
می‌باشد . 

مسأله ۱۳۴ - اگر آفتابه‌ای را که ته آن سوراخ است روی زمین نجس 
بگذارند» چنانچه از جریان بیفد و آب زیر آن جمع گردد که با اب آفتابه یکی 
حساب شود اگر در زمین عين نجاست يا مایع متنجس باشد آب آفتابه نیز 
داشته باشد نجس نمی‌شود. 

مسأله ۱۳۵ -اگر جیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد در صورتی که 
بعد از بیرون آمدن آلوده به نجاست نباشد پاك است. پس اگر اسباب اماله یا آب 
آن در مخرح غائط واردشود.یا سوزن و چاقو و مانند اینها در بدن فرو رود و 
دهان و بینی اگر در داخل به خون برسد وبعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد 
لیکن اگر چیزی از خارج به داخل دهان برده شود مانند قاشق غذاخوری و در 
داخل دهان با خون لمه ملاقات کند هرجند عین خسون بران تباشد احتياط 


واشت آشتا شی تایه 
احکام نجاسات 
مسأله ۸ تن کردن نخط وورق فر آن دز یرت که مستلزم همتك 
پافتذبی اشکال حرام است» واگ نجس شود باید فورا آنزا آب بکفنتد,:بلکهة 


بنابر احتیاط واجب در غیر فرض هتك نیز نجس کردن حرام و آب کشیدن 


مسأله ۱۳۷ -اگر جلد قرآن نجس شود در صورتی که بی احترامی به قرأن 
باشد باید آن را آب بکشند. 

مسأله ۱۳۸ - گذاشتن قرآن روی عین نجس مانند خون و مردار اگر چد 
آن عین نجس خشاك باشد در صورتی که بی احترامی به قرآن باشد حرام است . 

مسأله ۱۳۹ - نوشتن قرآن با مرب نجس اگر چه يك حرف آن باشد حکم 
تخت گردن ان را ذازق)واکر توفعه شود باید ان زا اب یگفنده با بتواسطه 
اج و مانند اه کار کش که ارییخ فقو 

مسأله ۰ -م در صورتی که دادن قرآن به کافر مستلزم هتك باشد حرام و 
گرفتن قرآن از او واجب است. 

مسأله ۱۴۱ -اگر ورق قرآن یا چیزی که احترام آن لازم است» مثل 
کاغذی که اسم خدا یا پیغمبر یا امام بر آن نوشته شده در مستراح بیفتد» بیرون 
آوردن و آب کشیدن آن اگر چه خرج داشته باشد واجب است. و اگر بیرون 
آوردن آن ممکن نباشد باید به آن مستراح نروند تا یقین کنند آن ورق بوسیده 
است . و نیز احتیاطا اگر تربت در مستراح بیفتد و بیرون آوردن آن ممکن نباشد 
باید تا وقتی که یقین نکرده‌اند که به کلی از بین رفته به آن مستراح نروند. 

مسأله ۲ - خوردن و آشامیدن چیز متنجس حرام است» و همچنین 
است خورانیدن آن به دیگری» و در خورانیدن آن به طفل و دیوانه اظهر جواز 
است و اگر خود طفل یا دیوانه غذای نجس را بخورد یا با دست نجس غذا را 
نجس کند و بخورد لازم نیست از او جلوگیری کنند. 

فتساله ۱۳۲ فروشتن خن نی که در صوردن و امین استقبال 
می‌شود و ممکن است آن را آب کشید اشکال ندارد ولیکن لازم است که نجس 


9 ۳ 


بودن آن را به طرف بگوید اگر آن چیز در معرض تکلیف شرعی قرار داشته 
باشد مانند خوراک. 

مسأله ۲ کاتسا نینک کی یه تتخسی را شین کوود ابا بان 
نجس نماز می‌خواند لازم نیست به او بگوید. 

مسأله ۱۳۵ - اگر جایی از خانه یا فرش کسی نجس باشد و ببیند بدن یا 
لباس یا خیز دیگر کسائی که وارد خانه او می‌شوند با رطوبت به جای نجس 
رسیده است و در معرض این باشد که نجاست به مأکول و مشروب سرایت 
کند باید به آنان بگوید. 

مسأله ۱۴۶ -اگر صاحب خانه در بین غذا خوردن بفهمد غدا نجس است» 
باید به مهمانها بگوید اما اگر یکی از مهمانها بفهمد » لازم نیست به دیگران خبر 
دفل.بولی اجه طوزی با نان معاشرات دازه کهشمکن اسّت بو اسظه تجتن 
بودن آنان خود او هم نجس شود باید به آنان بگوید. 

مسأله ۱۴۷ -اگر جیزی را که عاریه کرده نجس شود چنانجه صاحبش آن 
یز را در کارق که قیرط ان با کی اس اسعمال من کیمانید ظرروقی کل قر 
خوردن و آشامیدن استعمال می‌شود واجب است نجس شدن آن را به او بگوید 
و اما مثل لباس؛ نجس شدن آن را لازم نیست بگوید اگر چه بداند صاحبش با 
آن تقاز سس خواند» زیر که پاک بودن تیاس ور نما فرط وافعی تست 

مساأله ۸ گر بخه بکوید خی نخمی است »با خیا را اب کشینه 
نباید حرف او حجّت شرعی نیست. ولی بچه‌ای که ممیز است و پاکی و نجسی 
را بخوبی درک می‌کند اگر بگوید چیزی را آب کشیدم در صورتی که آن چیز 
در تصرف او باشد یا آن بچه مورد اطمینان باشد حرف او قبول می‌شود» و 


مسأله ۱۴۹ - دوازده چیز نجاست را پاك می‌کند. و آنها را 
مطهرات گودند : 

«اول» آب «دوم» زمین» «سوم» آفتاب «چهارم» استحاله» 
«پنجم » انقلاب» «ششم» انتقال» «هفتم» اسلام» «هشتم» تبعیت» 
« نهم » پرطرف شدن عین نجاست» «دهم» استبراء حیوان نجاستخوار» 
«یازدهم» غائب شدن مسلمان» «دوازدهم» خارج شدن خون متعارف از 
ذبیحه و احکام اینها به طور تفصیل در مسائل آینده گفته می‌شود. 


٩ج‏ ات 


مسأله ۱۵۰ - آب با چهار شرط چیز نجس را پاك می‌کند : 

اول: انکه مطلق باشد» پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید چیز نجس 
را پاك نمی‌کند. 
بعد از آن شستن دیگر لازم نیست باید بو یا رنگ یا مزه نجاست هم نگیرد و در 
غیر این شستن تغییر ضرر ندارد» متلاً چیزی را به آب کر یا قلیل بشوید» و دو 
دفعه شستن در او لازم باشد» در دفعه اول اگر چه تغییر کند در دفعه دوم به آبی 
تطهیر کند که تغییر نکند پاك می‌شود. 

چهارم : انکه تفت از اف فد اس تسا خی تا شت قر ان فقو یاک 


۳۶ بت ترصن 


شدن چیز نجس به آب قلیل یعنی آب کمتر از کر شرطهای دیگری هم دارد که 
بعدآگفته می‌شود. 

مسأله ۱۵۱ - ظرف نجس را با آب قلیل باید سه مرتبه شست. و در کر 
و جاری يك مرتبه کافی است» ولی ظرفی را که سگ از آن ظرف آب یا چیز 
روان دیگر خورده باید اول با ریختن خاك و مقداری آب پاك خالك مال کرد» 
این انحتاط خاک بان سا اد شسسی اب بر ند که شاف او رافام 
شود و بعد يك مرتبه در کر یا جاری یا دو مرتبه با آب قلیل شست و همچنین 
ظرفی را که سگ لیسیده و يا آب دهان خود را در آن بریزد یا آبی که از آن 
خورده در آن ريخته شود بنابر احتیاط واجب باید پیش از شستن خاك مال 
کی 

مسأله ۱۵۲ - اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده تنگ باشد باید خاك را 
و ان نو قاری ان رنه به هرت ام کت وها:ها خااف نه همه ان 
ظرف برسد. و بعد به ترتیبی که ذکر شد بشویند. 

مسأله ۱۵۳ - ظرفی راکه خولك بلیسد یا از آن چیز روانی بخورد یا اینکه 
در او موش صحرایی مرده باشد» با آب قلیل باید هفت مرتبه شست و لازم 
نیست آن را خاك مالی کنند ولی اگر با آب کر و یا جاری بشویند یک مرتبه کافی 
است اگر چه احوط در آن هم تعدد است. 

مسأله ۱۵۴ - ظرفی را که به شراب نجس شده است با آب قلیل» باید سه 
مرتبه بشویند و باکر و جاری یک مرتبه کافی است اگر چه احوط تعدد است. 

مسأله ۱۵۵ -کوزه‌ای که از گل نجس ساخته شده و يا آب نجس در آن فرو 
رفته اگر در آب‌کر یا جاری بگذارند» به هر جای آنکه آب پرسد پاك می‌شود. 
و اگر بخواهند باطن آن هم پاك شود. باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که 


آب به تمام آن فرو رود و اگر ظرف رطویتی داشته باشد که از رسیدن آب به 
باطن آن مانع باشد باید خشکش نمایند» و بعداً در آب کر یا جاری بگذارند. 

مساأله ۱۵۶ - ظرف نجس را با اب قلیل دو قسم می‌شود آب کشید : یکی 
انکهسه فرتیه زر کید و غالی کند) دیکر انکه سسه دفتعه قد‌زی اب در آن 
بریزند و در هردفعه آب را طوری در آن بگردانند که به جاهای نجس آن برسد 
و بیرون بریزند. 

مسأله ۱۵۷ -اگر ظرف بزرگی متل پاتیل و خمره نجس شود چنانچه سه 
مرتبه آن را از آب پر کنند و خالی کنند پاك می‌شود. و همچنین است اگر سه 
مرتبه آب از بالا در آن بریزند به طوری که تمام اطراف آن را بگیرد و در هر 
دفعه آبی که ته آن جمع می‌شود بیرون آورند. و اگر آبی را که از آن بیرون 
می‌آورند ملاقات با عین نجاست یا آب متنجس نکرده باشد لازم نیست ظرفی 
راکه با آن آبها را بیرون می‌آورند آپ بکشند. 

تال ۱۵۸ با کنر مین هت ات خر آب نوات کته 
ظاهرش پاك می‌شود. 

مسأله ۱۵۹ - تنوری که به بول یا غیر آن نجس شده است» اگر پس از 
برطرف شدن عین نجاست یک مرتبه از بالا آب در آن بریزند؛ به طوری که 
تمام اطراف آن را بگیرد پاك می‌شود و اگر عین نجاست در آن باشد یک مرتبه 
کافی نیست بلکه پس از برطرف شدن عین نجاست از آن یکمرتبه باید شسته 

مسأله ۱۶۰ - اگر چیز نجس رايك مرتبه در آب کر یا جاری فرو برند که 
آب به تمام جاهای نجس آن برسد پاك می‌شود. و در فرش و لباس و مانند 
اینها فشار يا مانند آن از مالیدن یا لگد کردن لازم است» و در صورتی که لباس و 


۳۸ تست امیس 


مانند آنها متنجس به بول باشد در کر نیز دو مرتبه شستن احتیاط استحبایی 
انشت: 

مسأله ۱۶۱ - اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب 
بکشند» در صورتی که بول در آن چیز نمانده باشد يك مرتبه آب روی آن 
بریزند پاك می‌شود» ولی در لباس و بدن باید دو مرتبه بشویند و در شستن 
لباس و فرش و مانند آنها باید در حين شستن فشار دهند ولی بیرون آوردن 
غساله لازم نیست مگر آنکه غساله ملاقات با عین نجاست کرده باشد که در 
این صورت غساله نجس بوده و منخس است و باید بیرون آید و یکبار دیگر آن 
بش کی 6و سا له پیات هه در شین رها ۱ 
چیزی که شسته می‌شود خود به خود یا بوسیله فشار می‌ریزد) . 

مسأله ۱۶۲ - اگر چیزی به بول پسر و یا دختر شیرخواری که غذا خور 
نشده نجس شود چنانچه يك مرتبه آب روی آن بریزند که به تمام جاهای نجس 
آن برسد پاك می‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که يك مرتبه دیگر هم آب 
روی آن بریزند. و در لباس و فرش و مانند اينها فشار لازم نیست. 

مسأله ۱۶۳ - اگر چیزی به غیر بول نجس شود چنانچه با برطرف کردن 
نجاست يك مر تبه آب روی آن بریزند واز آن جدا شود پاك می‌گردد ولی لباس 
و مانند آن را باید کمی بمالند و يا فشار دهند و بیرون اوردن غساله آن لازم 
پمک نک بااعاتها عوم تخاس گر قهبا خك : 

مسأله ۱۶۴ -اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده بخواهند آب بکشند 
باید به هر قسم که ممکن است اگر چه به لگد کردن باشد بمالند و يا فشار دهند. 

مساله ۵ - اگر ظاهر گندم و برنج و صابون و مانند اینها نجس شود به 
فرو بردن در کر و جاری پاك می‌گردد. و اگر باطن آنها نجس شود تطهیر آنها 


مطهرات تِ 


تطمی کد کت ات که ما (۱۵۵ ) کنف: 

مسأله ۱۶۶ -اگر انسان شك کند که آب نجس به باطن صابون رسیده یا نف 
باطن ان ناک اشت: 

مسأله ۱۶۷ -اگر ظاهر برنج و گوشت یا چیزی مانند اینها نجس شده باشد 
چنانجه خالی از عين نجاست باشد یک بار اب روی ان بریزند پاك می‌شود و 
اگر آن را در ظرفی قرار داده باشند آن ظرف هم پاك می‌گردد مگر آنکه عین 
نجاست در آن باشد که در این صورت آن ظرف متنجس شده و باید سه بار 
شم و دا کر ار دق مان کا و اسان او اش سور اه تس انیا 
طشت و سینی و اگر بخواهند لباس یا چیزی را که فشار لازم دارد در ظرفی 
بگذارندق اب بکشتنده بان ان را فشان ذهتد وزاکر غساله آن‌با عبت تست 
ملاقات کرده باشد باید آن ظرف را کج کنند تا غساله‌ای که در آن جمع شده 
بیرون بریزد و بار دیگر ظرف را بشویند و اگر ظرف خوراکی است باید سه بار 

مسأله ۱۶۸ -لباس نجسی را که به نیل و مانند آن رنگ شده اگر در آب کر 
یا جاری فرو برند و یا با آب قلیل بشویند» چنانچه موقع فشار دادن آب 
مضاف از آن بیرون نیاید پاك می‌شود. 

مساله 4۹ -اگر لباسی را در کر یا جاری آب بکشند» و بعد مثلاً لجن آب 
در آن ببینند» چنانچه احتمال ندهند که جلوگیری از رسیدن آب کرده آن لباس 
با است : 

مساله ۱۷۰ -اگر بعد از اب کشیدن لباسن و مانند ان خورده کل با اشتان در 
آن دیده شود پاك است» ولی اگر اب نجس به باطن گل یا اشنان رسیده باشد 
ظاهر گل و اشنان پاك و باطن آنها نجس است. 


5 وضع المبل 


مسأله ۱۷۱ - هر چیز نخس تا عین نخاست را از آن برطرف نکنند باك 
تم کول کرو با رنی تعاشت قر ان ما هاش اشکال تداهش اک 
خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند 
پاك می‌باشد. اما چنانچه بواسطه بو یا رنگ یقین کنند یا احتمال دهند که 
ها انیت هو امه سانژه تن است: 

مسأله ۲ -اگر نجاست بدن را در آب کر یا جاری برطرف کنند بدن پاك 
می‌شود ۰ و بیرون آمدن و دو مرتبه در آب رفتن لازم نیست. 

مسأله ۱۷۳ - غذای نجسی که لای دندانها مانده» اگر آب در دهان 
بگردانند و به تمام غذای نجس برسد پاك می‌شود. 

مسأله ۱۷۴ -اگر موی سر و صورت را با آب قلیل آب بکشند لازم نیست 
فشار دهند که غساله آن جدا شود. 

مسأله ۱۷۵ -اگر جایی از بدن یا لباس را با اب قلیل آب بکشند اطراف 
آنجا که متصل به آن است و معمولاً موقع آب کشیدن آب به آنها سرایت 
می‌کند » با پاک شدن جای نجس پاك می‌شود؛ به این معنی که اب کشیدن 
اطراف مستقلاً لازم نیست بلکه اطراف و محل نجس به آب کشیدن با هم پاك 
می‌شوند» و همچنین است اگر چیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و روی 
ردو آ دزن اگر برای آب کشیدن يك انگشت نجس روی همه 
انگفشها آب بررندو اب تجسی به همه آنها برسده بعد از با فتدن انگست 
نجس تمام انگشتها پاك می‌شود. 

مسأله ۱۷۶ - گوشت و دنبه‌ای که نجس شده؛ مقل چیزهای دیگر آب 
کشیده می‌شود . و همچنین است اگر بدن یا لباس» چربی کمی داشته باشد که از 
رسیدن آب به بدن و لباس جلوگیری نکند. 
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مسأله ۱۷۷ -اگر ظرف یا بدن نجس باشد. و بعد به طوری چرب شود که 
جلوگیری از رسیدن آب به آنها کند چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب 
بکشتن ۶ بایت چرریی را برطرف کتند تا اب‌به انها پرسل, 

مسأله ۱۷۸ - آب شیری که متصل به کر است حکم کر را دارد. 

مسأله ۱۷۹ -اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند باك شده و بعد شك کند که 
عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه» باید دو باره آن را آب بکشد و یقین 
کند که عین نجاست پبرطرف شده است. 

مسأله ۱۸۰ -زمینی که آب دراو فرو می‌رود مثل زمینی که روی آن شن یا 
ریگ باشد اگر نجس شود با آب قلیل نیز پاك می‌شود. 

مسأله ۱۸۱ - زمین سنگ فرش و آجر فرش و زمین سختی که آب در آن 
فرو نمی‌رود اگر نجس شود چنانچه عین نجاست در آن نباشد با آب قلیل پاك 
می‌گردد» ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و غساله آن نیز 
باکت اشیت واه اکز عین تجاشت قر ان باشد سا لاش که باقیت تین قلافات 
می‌کند نجس می‌شود و به هر جا بخورد نیز نجس می‌کند لذا باید آن را جمع 
کنند و یا بگذارند تا خشک شود سپس بار دیگر آن موضع را و هر چه که غساله 
نجس با آن ملاقات کرده یکمر تبه بشویند. 

مساأله ۱۸۲ -اگر ظاهر نمك سنگ و مانند آن نجس شود با آب کمتر از کر 
هم پاك می‌شود . 

مسأله ۱۸۳ - اگر شکر نجس آب شده‌ای را قند بسازند و در آب‌ کر یا 
جاری بگذارند پاك نمی‌شود. 


ِِ ۳ 


۳ - زمین : 

مسأله ۱۸۴ - زمین با چهار شرط کف پا و ته کفش را که به راه رفتن نجس 
شده پاك می‌کند : «اول» آنکه زمین پاك باشد. «دوم» انکه خشك باشد. 
«سوم» آنکه نجاست از ملاقات با زمین حاصل شده باشد . « چهارم » آنکه اگر 
عین نجس مثل خون و بول یا متنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته 
کفش باشد » بواسطه راه رفتن يا مالیدن پا به زمین برطرف شود و نیز زمین باید 
خالك یا سنگ یا اجر فرش و مانند اینها باشد» و با راه رفتن روی فرش و حصیر 
وسبزه کف پا و ته نش نجس پاك نمی‌شود. 

مسأله ۱۸۵ - پاك شدن کف پا و ته کفش نجس. بواسطه راه رفتن روی 
زمینی که با چوب یا پلاستیک يا هر چه از خاک و سنگ و زمین مسحسوب 
نمی‌شود فرش شده باشد محل اشکال است. 

مسأله ۱۸۶ -برای پاك شدن کف پا و ته کفش بهتر است مقدار پانزده ذراع 
دست يا بیشتر راه بروند» اگر چه به کمتر از پانزده ذراع يا مالیدن پا به زمین 
نجاست برطرف شود. 

مسأله ۱۸۷ - لازم است عین نجاست در کف پاو ته کفش به وسیله 
راه رفتن از بین برود و اگر قبل از راه رفتن از بین رفته باشد چنانچه 
رطوبت آن نجاست باقی باشد و با راه رفتن خشک شود باز هم پاک می‌شود و 
اگر قبل از راه رفتن خشك باشد با راه رفتن پاك نمی‌شود و احتیاطاً بایستی 
تسه وگ 

مساأله ۱۸۸ - بعد از آنکد کف پا یا ته کفش نجس به راه رفتن پاك شده 
مقداری از اطراف آن هم که معمولا به گل آلوده می‌شود پاك می‌گردد. 


مطهرات ۴۳ 


مسأله ۱۸۹ - کسی که با دست و زانو راه می‌رود» اگر کف دست یا زانوی 
او از ناحیه زمین نجس شود با راه رفتن پاک می‌شود. و همچنین است ته عصا 
و ته پای مصنوعی و نعل چهار پایان و چرخ اتومبیل و درشکه و مانند اینها. 

مسأله ۱٩۰‏ - اگر بعد از راه رفتن بویا رنگ یا ذره‌های کوچکی از 
نجاست که دیده نمی‌شود» در کف پا یا ته کفش بماند اشکال ندارد» اگر جه 
احتیاط مستحب آن است که به قدری راه روند که آنها هم پرطرف شوند. 

مسأله ۱٩۱‏ توی کفش بواسطه راه رفتن پاك نمی‌شود. و پاك شدن کف 
جوراب بواسطه راه رفتن محل اشکال است. 


۲ افتات ؟ 


مسأله ۱۹۲ - افتاب زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در 
ساختمان به کار برده شده» و همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند با پنج 
شرط پاك می‌کند : 

اول: آنکه چیز نجس تر باشد» پس اگر خشك باشد باید به وسیله‌ای آن را 
ترکنند تا آفتاب خشك کند. 

دوم: آنکه اگر عین نجاست در آن چیز باشد پیش از خشكک شدن به تاییدن 
آفتاب آن را برطرف کند. 

سوم: آنکه چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند» پس اگر آفتاب از پشت 
پرده یا ابر و مانند اینها بتابد و چیز نجس را خشاك کند» آن چیز پاك نمی شود » 
ولی اگر ابر به قدری نازك باشد که از تابیدن آفتاب جلوگیری نکند» اشکال 
تاره بان کانتن افتاب از تفتی شقه اشعال ندارد: 


چهارم: آنکه آقتاب چیز نجس را خشاكك کند» پس اگر مثلاً چیز نجس 


ِِ «۴ 


بواسطه باد خشك شود پاك نمی‌گردد» ولی اگر باد به قدر متعارف باشد به 
طوری که خشك شدن به افتاب مستند باشد اشکال ندارد. 

پنجم : آنکه افتاب مقداری از بناء و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته» 
يك مر تبه خشك کند . پس اگر يك مرتبه بر زمین و ساختمان نجس بتابد و روی 
آن را خشك کند و دفعه دیگر زیر آن را خشك نماید فقط روی آن پاك می‌شود 
و زیر آن نجس می‌ماند. 

مسأله ۱٩۳‏ - باك کردن افتاب حضیر نجس را محل اشکال است» و اما 
درخت و گیاه بواسطه افتاب پاك می‌شود. 

مسأاله ۱۹۳-اکر افتاب به زمین نخس باید بعد انسان شک کند کهرمینخ 
موقع‌تابیدن آفتاب تر بوده یا نه» يا تری آن بواسطه آفتاب خشك شده یا نه آن 
زمین نخس است و همختین اسنت اگر شاک کند که پیش از تایش افتاب عسین 
نجاست از آن برطرف شده یا نه »یا شك کند که چیزی مانع تابش افتاب بوده یا 
نه . 

مسأله ۱۹۵ - اگر آفتاب به يك طرف دیوار نجس بتابد» و به وسیله آن 
طرفی که آفتاب به آن نتابیده نیز به تبع آن خشك شود هر دو طرف پاك 


۴ - استحاله : 


مسأله ۱۹۶ - اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت 
جنس دیگر پاکی در آید پاك می‌شود» مثل آنکه چوب نجس بسوزد و 
خاکستر گردد» یا سگ در نمکزار فرو رود و نمك شود ولی اگر جنس آن 
عوض نشود. مثل آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاك نمی‌شود. 


مسأله ۱۹۷ - کوزه گلی و مانند آنکه از گل نجس ساخته شده و زغالی که 
از جوب نجس درست شده نجس است. 
مسأله ۱۹۸ - چیز نجسی که معلوم نیست استحاله شده یا نه» نجس است . 


۵ - انقلاب : 


مسأله ۱۹۹ - اگر شراب نجس به خودی خود یا بواسطه ریختن چیزی 
مثل سر کهبو تیک در ای سر کة شو دا یاک می گر دد: 

مسأله ۲۰۰ - شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست کنند» يا نجاست 
دیگری به آن برسد و بعد سرکه شود پاك نمی‌شود. 
نجس است. 

مسأله ۲۰۲ -اگر پوشال ریز انگور یا خرما داخل آنها باشد و سرکه بریزند 
ضرر ندارد بلکه ریختن خیار و بادنجان و مانند اینها در آن اگر چه پیش از 
رکه شین باشد تبث اشکالی دا ووه مک ایتک فیشی ازسر که هد ن سب گر شاه 
باشد و از انگور باشد. 

مسأله ۲۰۳ - آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید» حرام 
می‌شود و اگر آن قدر به آتش بجوشد که ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم 
شوه ویات فش شا دم اسان مین شید رو مسا له ۱۱۱۲ کتفی که ان 
انگور با جوش آمدن نجس نمی‌شود. 

مسأله ۴ اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه 
باقیمانده آن جوش بیاید و به آن شیره نگویند حرام است . 

مساأله ۵ آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است 
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ولی اگر جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده» حلال 
نمی‌شود. 

فشأله ۶« ۲ کر معار دو یبای خوفه خوره شقداریانکور باشد: ستانخه یه 
آبی که از آن خوشه گرفته می‌شود» آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن 
بان انیت 

مسأله ۲۰۷ - اگر يك دانه انگور در چیزی که به آتش می‌جوشد بیفتد و 
بجوشد و مستهلك نشود. فقط خوردن آن دانه احتیاطاً حرام است» و اگر 
مستهلك شود خوردن آن اشکالی ندارد. 

مسأله ۲۰۸ - اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند» جایز است کفگیری 
راکه در دیگ جوش آمده زده‌اند در دیگی که جخوش نیامده بزنند:. 

مسأله ۲۰۹ - چیزی که معلوم نیست غوره است يا انگور اگر جوش بیاید 
لا اش 


۶ - انتقال : 


مسأله ۲۱۰ - اگر خون بدن انسان یا خون حیوانی که خون جهنده دارد 
-یعنی حیوأنی که وقتی رگ آن را ببرند خون ار نان هی کلف تیه بدن 
حیوانی که خون جهنده رن دوه و وان او آ ی اتب شوه سا 
خونی که زالو از انسان می‌مکد چون خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می‌گویند 
خون انسان است نجس می‌باشد. 

فساله ۲۱۱۰ با کر کسی نشه‌ای را که به بات تسه بکهد و نداند خونی 


که ازیشه بیرون آمدداز آومگندهیا ازعود بقه مس باشد باك استه و همحنین 


مطهرات ۰ 


است اگر بداند از او مکیده ولی جزء بدن پشه حساب شود اما اگر فاصله بین 


معلوم نباشد که می‌گویند خون پشه است یا خون انسان؛ نجس می‌باشد. 
۷- اسلام : 


مسأله ۲۱۲ - اگر کافر غیر کتابی شهادتین بگوید یعنی به یگانگی خداو 
نبوت خاتم الانبیاء شهادت بدهد» به هر لغتی که باشد مسلمان می‌شود. و بعد 
از مسلمان شدن بدن و آب دهان و بینی و عرق او پاك است» ولی اگر مسوقع 
مسلمان شدن» عین نجاست به بدن او بوده» باید برطرف کند و جای ان را اب 
بکشد. بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عين نجاست برطرف شده باشد احتیاط 
واجب آن است که جای آن را آب بکشد و بنابر اظهر کافر کتابی پاك است. 

مسأله ۲۱۳ - اگر موقعی که کافر بوده لباس او با رطوبت به بدنش رسیده 
باشد و آن لباس در موقع مسلمان شدن در بدن او نباشد نجس است بلکه اگر 
در بدن او هم باشد بنابر احتیاط واجب باید از ان اجتناب کند. 

فستاله ۲۱۶ کر کاف ها دتین بکویه وانسان تنل فلا یاشنا 
تب اس و هدتو | کر چانقلبا مان فده انیت ون عی ای 
با اظهار شهادتین باشد از او سر نزند. 


مسأله ۵ یت ان است که چیز نجسی بواسطه پاکی چیز دیگر پاك 


شود. 
مسأله ۲۱۶ -اگر شراب سرکه شود ظرف آن هم تا جایی که شراب موقع 


۸ / اسعت پمد 


جوش آمدن به آنجا رسیده پاك می‌شود. و کهنه و چیزی هم که معمولا روی آن 
می‌گذارند اگر با آن نجس شده پاك می‌گردد. ولی اگر پشت ظرف به آن شراب 
آلوده شود احتیاط واجب آن است که بعد از سرکه شدن شراب از آن اجتناب 

مسأّله ۲۱۷ - بچه کافر به تبعیت در دو مورد پاك می‌شود: «۱» کافری که 
مسلمان شود طفل او در پاکی تابع او است ؛ و همچنین اگر جد طفل یا مادر یا 
جده او مسلمان شوند. «۲» طفل کافری که به دست مسلمانی اسیر گردد. و 
پدر يا یکی از اجداد او همراه نباشد. در این دو مورد پاکی طفل به تابعیت 
مشروط به این است که طفل در صورت ممیز بودن اظهار کفر ننماید . 

مساأله ۲۱۸ - تخته با سنگی که روی آن میت را غسل می‌دهند» و 
پارچه‌ای که با آن عورت میّت را می‌پوشانند» و دست کسی که او را غسل 
می‌دهد تمام این چیزها که با میّت شسته شده است اگر با میّت شسته شده باشد» 
پاك می‌شود. 

فتاه ۲۱۹ با کی که یی را انس که یمد از پاک شدن ان تیه 
دست او هم که با آن چیز شسته شده پاك می‌شود. 

فشباله. 2۲۲۰ اگر لناس ومانند آن رابا اب قلیل آب بکفتد وابه اتدازه 
معمول فشار دهند تا آپی که روی آن ریخته‌اند جدا شود یشم کت در آن 
می‌ماند پاك است بلکه آبی که از آن جدا شده نیز پاك است به تفصیلی که در 
مسأله ( ۲۷) گذشت. 

مسأله ۲۲۱ - ظرف نجس راکه با آب قلیل آب می‌کشند بعد از جدا شدن 
آبی که برای پاك شدن روی آن ریخته‌اند؛ اب کمی که در آن می‌ماند پاك است 
مین اس اي کفاز | معا فتهه تقضان که فش له ۲۷ کت 


مطهرات 2-9 


: برطرف شندن عین نجاست‎ - ٩ 


مسأله ۲۲۲ -اگر بدن حیوان به عين نجس مثل خون» یا متنجّس مثل آب 
نجس آلوده شود چنانچه آنها برطرف شوند بدن آن حیوان پاك است و 
همچنین است باطن بدن انسان متل توی دهان و بینی. مثلاً آگر خونی از لاي 
دندان بیرون آید و در آب دهان از بين برود» آب کشیدن توی دهان لازم نیست 
ولی اگر دندان عاریه در دهان باشد و خون به آن برسد بنابر احتیاط باید آن 
راب بکشند. 

مساأله ۲۲۳ - اگر غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان خون بیاید 
خبانخه اسان نذاند که خون به غذا رسیده» آن غذا پاک است» وا گر خون‌به ان 
برسد بنابر احتیاط نجس می‌شود. 

مسأله ۴ - مقداری از لبها و پلك چشم که موقع بستن ؛ روی هم میآید 
حکم باطن را دارد و لیکن جایی را که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن 
آن اگر نجس شود باید آب بکشد. 

مساله ۲۲۵ - اگر گرد و خاك نجس به لباس و فرش و مانند اینها بنشیند 
چنانچه طوری آنها را تکان دهند که گرد و خاك نجس از آنها بریزد آن لباس و 
فرش پاک است و شستن لازم ندارد» و اگر چیزی با رطوبت با آنها ملاقات کند 


۰- استبراء حیوان نجاستخوار : 


مسأله ۲۳۲۶ -بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست انسان عادت کرده 


ی انتتایو اک توا هت .ناک نود بات | مرا یرام تفع سا مرگ 


3 وضع المبل 


نگذارند نجاست بخورد که بعد از آن مدت دیگر نجاست خوار به آن نگویند» و 
احتیاط مستحب آن است که شتر نجاست خوار را چهل روز و گاو را سی روز؛ 
و گوسفند راده روز و مرغابی را هفت یا پنج روز» و مرغ خانگی را سه روز 
از خوردن نجاست جلوگیری کنند و غذای پاك به انها بدهند هر چند پیش از 
گذشت آن مدت دیگر نجاست خوار په آنها نگویند. 


۱- غائب سدن مسلمان : 


مسأله ۲۲۷ - اگر بدن یا لباس مسلمان يا چیز دیگری که مانند ظرف و 
فرش در اختیار او است؛ نجس شود و آن مسلمان غائب گردد» با شش شرط 
پاك است: 

اول ‏ آنکه آن مسلمان چیزی که بدن یا لباسش را نجس کرده نجس بداند. 
پس اگر مثلاً لباسش با رطوبت به بدن کافر ملاقات کرده و آن رانجس نداند بعد 
ازعانتاشن او ی شود دلباسش را ناک دانشتا: 

دوم - آنکه بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است . 

سوم - آنکه انسان به ببیند آن چیز را در کاری که شرط آن پاکی است 
استعمال می‌کند مثلاً ببیند با آن لباس نماز می‌خواند. 

چهارم - آنکه احتمال برود که آن مسلمان بداند شرط کاری را که با آن 
چیز انجام می‌دهد پاکی است» پس اگر مثلاً نداند که باید لباس نمازگزار 
پاك باشد و با لباسی که نجس شده نماز بخواند» نمی‌شود ان لباس را پاك 
۳ 

پنجم - آنکه انسان احتمال دهد آن مسلمان چیزی را که نجس شده آب 
کشنیده ابست سین آگر شین داتفه باشد که اب نکقیده ای ان نع :را با 


مطهرات 2 


بداند. و نیز اگر نجس و پاك در نظر آن مسلمان فرق نداشته باشد پاك دانستن 
اش ضعل اشکال اسخ: 

شب > ایکا مسلمان بالغ» يا طفلی باشد که بتواند طهارت و نجاست را 

مسأله ۲۲۸ - اگر انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که چیزی که نجس بوده 
پاك شده است یا یک نفر عادل یا شخص مولق به پاك شدن آن خبر دهند آن 
خیژ باك است: و همعنین است اگر کسی که جیر نتجسن, در اختیار او اشت 
بگوید آن چیز پاك شده یا مسلمانی چیز نجس را اب کشیده باشد اگر چه 
معلوم نباشد درست آب کشیده یا نه و خبر دادن يك نفر عادل يا شخص موثق به 
پاکی آن نیز کفایت می‌کند. 

فتتاله: ۱۲۲۹ کی کش گیل شته اس لاس اسان را اب بکشتته اک 
بگوید آب کشیدم و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند و يا شخص مولقی باشد 
اولیاشین ناسا 

مسأله ۲۳۰ - انسان وسواس که در آب کشیدن چیز نجس یقین پیدا 
نمی‌کند می‌تواند به گمان اکتفا نماید. 
۲ - رفتن خون متعارف : 

مسأله ۲۳۱ - خونی که در جوف ذبیحه بعد از کشتن آن به طریق شرعی 
باقی می‌ماند » چنانچه خون به مقدار متعارف خارج شده باشد پاك است » چنان 
که در مسأله (۹۸) گذشت . 


مسأله ۲۳۲ - حکم سابق مختص به حیوان حلال گوشت است و بنابر 


احتیاط در حیوان حرام گوشت جاری نیست. 


ِِ ۲ 


احکام ظرفها 


مسأله ۲۳۳ - ظرفی که از پوست سگ با خوك با مردار ساخته 
شده آشامیدن و خوردن چیزی از آن ظرف در صورتی که رطوبتی موجب 
نجاستش شده باشد حرام است. و نباید آن ظرف را در وضو و سل 
و کارهایی که باید با چیز پاك انجام داد استعمال کنند» و احتیاط مستحب 
آن است که چرم سگ و خوك و مردار را -اگر چه ظرف هم نباشد -استعمال 

مسأله ۲۳۴ - خوردن و آشامیدن از ظرف طلا و نقره حرام است ولی 
زینت نمودن اطاق و مانند آن و نگاهداشتن آنها و استعمال آنها در غیر 
از خوردن و اشامیدن مانعی ندارد اگرخه اتیاط در رک آن است و همین 
است ساختن ظرف طلا و نقره و خرید و فروش آنها برای زینت نمودن یا نگاه 
داشتن . 

مساأله ۲۳۵ - گیر؛ استکان که از طلا یا نقره می‌سازند اگر بعد از 
برداشتن استکان ظرف به آن گفته شود استعمال آن چه به تنهایی و چه 
با استکان حرام است» و اگر ظرف به آن گفته نود استعمال آن مانعی 
ندارد. 

مسأله ۲۳۶ - استعمال ظرفی که روی آن را اب طلایا نقره داده‌اند اشکال 
ندارد. 


مسأله ۲۳۷ - اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند» 


۵۳ ۱ ِِ 


چنانچه مقدار آن فلز به قدری باشد که ظرف طلا یا نقره به آن ظرف نگویند 
استغمال آن مان نذا رده 

مسأله ۲۳۸ - ظرف طلایا نقره اگر از برای غذا خوردن باشد هر چند از آن 
در ظرف دیگری می‌ریزند و می‌خورند ظروف طلا و نقره محسوب شده و 
خوردن از آنها به این ترتیب نیز حرام است. 

مسأله ۲۳۹ - استعمال بادگیر قلیان و غلاف شمشیر و کارد و قاب قرآن 
اگر از طلایا نقره باشد» اشکال ندارد» و همچنین است عطردان و سرمه‌دان طلا 
و نقره. 

مسأله ۲۴۰ - خوردن و آشامیدن از ظرف طلا یا نقره در حال نا چاری 
به مقدار دفع ضرورت اکتا تلد ولی زا دوه ره نتاس مقدار جایز 

مساأله ۱ - استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلایا نقره است يا از جیز 
دیگر اشکال ندارد: 


ند ِِِ 


وضو 


مسأّله ۲۳۲ - در وضو واجب است صورت و دستها را بشویند و جلوی سر 
و روی پاها را مسح کنند. 

مسأله ۳ م درازای صورت را باید از بالای پیشانی جایی که موی سر 
بیرون می‌آید تا خر چانه شست » و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و 
شست قرار می‌گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار را نشویند 
وصوباط انتت نو بای آنکه یف کنتایم مقدار کاماه هه فده باین کمن 
اطراف آن را هم بشوید. 

مساأله ۲۴۴ -اگر صورت یا دست کسی کوچکتر یا بزرگتر از متعارف مردم 
باشد » باید ملاحظه کند که مردمان متعارف تا کجای صورت خود را می‌شویند » 
او هم تا همانجا را بشوید و نیز اگر در پیشانی او مو روییده یا جلوی سرش مو 
ندارد باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید. 

مسأله ۲۳۵ -اگر احتمال دهد چرك یا چیز دیگری در ابروها و گوشه‌های 
چشم و لب او هست که نمی‌گذارد آب به آنها برسد» چنانچه احتمال او در نظر 
مردم به جا باشد و وسواس یا غیر متعارف نباشد باید پیش از وضو وارسی کند 
کت کر نیت فرط رف نما ندوا کر آنسظر که کرنه‌ای تاش که مت میک ۵ 
محسوب شود کندن آن لازم نیست. 

متا له: ۲۲۵ کز پوت یوت ار ای یه با شا با ید ازا هشست 
برساند؛ و اگر پیدا نباشد شستن مو کافی است. و رساندن اب به زیر آن لازم 


بیست ۰ 


وضو ۱ ۵۵ 


فتتاله ۲۲۷ راک شا کت پوست ضو رشان ابید | شتا تسار 
احتیاط واجب باید مو را بشوید و آب را به پوست هم برساند. 

مسأله ۲۴۸ - شستن توی بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن 
دیده نمی‌شود واجب نیست » ولی برای آنکه یقین کند از جاهایی که باید شسته 
شود چیزی باقی نمانده» واجب است مقداری از آنها را هم بشوید و کسی که 
نمی‌دانسته باید این مقدار را بشوید. اگر نداند در وضوهایی که گرفته این مقدار 
را شسته یا نه» نمازی را که با آن وضو خوانده و وقتش باقی است با وضوی 
جدید اعاده نماید و قضای نمازهایی که وقتش گذشته واجب نیست. 
به بالا بشوید وضو باطل است. 

مسأله ۲۵۰ -اگر دست را تر کند و به صورت و دستها بکشد» چنانچه تری 
دست به قدری باشد که بواسطه کشیدن دست. آب کمی بر آنها جاری شود 
کافی است. 

متا له ۲۵۱ یهن از تن وت با بل خست ر اس و تفا از ان دیش 
چپ را از آرنج تا سر انگشتها بشوید. 

مسأله ۲۵۲ -برای آنکه یقین کند. آرنج را کاملاً شسته باید مقداری بالاتر 
از آرنج را هم بشوید. 

مسأله ۲۵۳ - کسی که پیش از شستن صورت دستهای خود را تا مج 
شسته در موقع وضو باید تا سر انگشتان را بشوید و اگر فقط تا مج را بشوید 
وضوی او باطل است. 


مساأله ۴ -م در وضو شستن صورت و دستها مرتبه اول واجب و مر تبه 


۰ ۵ 5۶ 


دوم مستحب است بنا بر مشهور و مرتبه سوم و بیشتر از ان حرام می‌باشد. و 
اینکه کدام شستن اول یا دوم یا سوم است مربوط به قصد کسی است که وضو 
می‌گیرد؛ پس اگر به قصد وضو آب را به صورت بریزد که تمام آن را فرا بگیرد 
مرتبه اول حساب می‌شود هر چند با چند مرتبه آب ریختن باشد. 

مسأّله ۲۵۵ - بعد از شستن هر دو دست باید جلوی سر را با تری آب وضو 
که در دست مانده» و یا رطوبت اخذ شده از سایر اعضای وضو مسح کند هر 
چند احوط آن است که با رطوبت باقی مانده در دست باشد و احتیاط مستحب 
آن است که با دست راست مسح نماید. 

مسأله ۲۵۶ - يك قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای 
مسح می‌باشد » و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است» اگر 
چه احتیاط مستحب آن است که از درازا به اندازه درازای يك انگشت و از پهنا 
به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید . 

مسأله ۲۵۷ - لازم نیست مسح سر بر پوست آن باشد بلکه بر موی جلوی 
ده خیم ستاو نی کنس که موی عویش آزیه انت دای بلید ایبت که 
اگر مثلاًشانه کند به صورتش می‌ریزد» یا به جاهای دیگر سر می‌رسد ‏ باید بیخ 
موها را مسح کند» يا فرق سر را باز کرده پوست سر را مسح نماید. و اگر 
موهایی راکه به صورت می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد جلوی سر 
جمع کند و بر آنها مسح نماید» يا بر موی جاهای دیگر سر که جلوی آن آمده 
مسح کند باطل است. 

مسأله ۲۵۸ -بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده و یا از 
رطوبت وضو در سایر اعضا روی پاها را از سر یکی از انگشتها تا برآمدگی 


وضو ۱ ۵۷ 


بر آمدگی روی پا نیز مسح شود واخاط ان انشت کهبای زاس را بااشت 
همچنین مسح پای راست با دست چپ و پای چپ با دست راست کافی است. 
مسأله ۹ -م پهنای مسح پا به هر اندازه باشد کافی است» ول تفش ان 
است که به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید» و بهتر از آن مسح تمام 
روی پا با تمام کف دست است. 
انگشتها بگذارد و بعد به بشت با بکشد یا انکه دست را به مفصل گذاشته و تا 
مسأله ۶۱ - در مسح سر و روی پا باید دست را روی آنها بکشد؛ و اگر 
دست را نگهدارد و سر یا پا رابه آن بکشد وضو باطل است. ولی اگر موقعی که 
رطوبت کف دست به آن اثر نکند مسح باطل است ولی اگر تری آن کم باشد به 
طوری که رطوبتی که بعد از مسح در آن دیده می‌ شود بگویند از تری کف دست 
مسأله ۲۶۳ - اگر برای مسح؛ رطوبتی در کف دست نمانده باشد نمی‌تواند 
دست را با آب خارج تر کند بلکه باید مسح با رطوبت اعضای وضو باشد و 
احتیاط استحبابی ان ات که ازریشن ری زطری بگیرد و با آن مسح نماید 


مشروط بر اینکه از رطوبت موی ریش که خارج از حد صورت است نباشد. 


۸)/ تست 


مسأله ۲۶۴ -اگر رطوبت کف دست فقط به اندازه مسح سر باشد می‌تواند 
از رطوبت ساير اعضای وضو بگیرد و با آن مسح کند» و ممزوج شدن رطوبت 
سایر اعضای وضو با رطوبت کف دست اشکالی ندارد. 

مسأله ۵ - مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است» ولی اگر 
بواسطه سرمای شدید يا ترس از دزد و درنده و مانند اینها نتواند کفش یا 
جوراب را بیرون آورد احتیاط واجب آن است که مسح بر جوراب و کفش 
نموده و نیز تیمم نماید و اگر تقیه در بین باشد مسح بر جوراب و کفش کفایت 
می‌کند . 

مساله ۶ -اگر روی پا نجس باشد و نتواند برای مسح آن را آب بکشد؛ 
باید تیمم نماید. 


وضوی ارتماسی 

فا له ۲۶۷ موه رتاش ان ات که انیا صوزت و وشها زا یه 
قصد وضو در آب فرو برد» ولی مسح نار آندست اشکال:دارده بتایر این 
اتف ط دی ضی شایت تا مت 

مسأله ۸ م در وضوی ارتماسی هم باید صورت و دستها از بالا به پایین 
شسته شود» پس اگر وقتی که صورت و دستها را در آب فرو می‌برد قصد وضو 
کند باید صورت را از طرف پیشانی و دستها را از طرف آرنج در آب فرو برد. 

مسأله ۲۶۹ - اگر وضوی بعضی از اعضاء را ارتماسی و بعضی را غیر 
ارتماسی انجام دهد اشکال ندارد. 


دعایی که موقع وضوگرفتن مستحب است ۱ ۵۹ 


مسأله ۰ -م کسی که وضو می‌گیرد مستحب است موقعی که نگاهش به 
آب می‌افتد بگوید : « بسم اه و بالثه الحمذ ثه لذي جَعلّ الماء طبُورا و لْ ٍ جعلة 

و موقعی که پیش از وضو دست خود را می‌شوید بگوید: « الم اجعلیی من 
التوابین واجعلني من المْتَطّرین ». 

و در وقت مضمضه کردن یعنی آب در دهان گرداندن بگوید: « اللَهْم نَقني 
خجّتی یوم القات و اطلق لساني بذکرك ». 

وادز وف استهای‌یمی آن:دریتی کروق بگوید: « له لا تحزم علَیَ ریح 
الجنة و اجعلني مقن یشم ریحَهّا وزوحها و طیبّها ». 

و موقع شستن رو بگوید: « للم ببّض وجهي یوم تسود الوجوه ولا سود 
وجهی یوم تبیظ الوجُوذْ ». 

و در شستن دست راست بخواند: « الَهُمٌ َعطني کتابي بيّميني والخلد في 
الجنان پیساری وحاسيبني جسابا یسپراً + 

و موقع شستن دست چپ بگوید: « الم ا ثعطنی کتابی بشبمالي ولا من وراء 
ظهری ولا تجعلها مغلولة الی غُْقی وَأعُودٌ بك من مقطعات النّیران ». 

و موقعی که سر را مسح می‌کند بگوید : « هم غشني برَحمتك و برکاتك 
وعفوك ». 

و در وقت مسح پا بخواند: « الٌَُ بتنی غلّی الضراط یوم تَزل فیه الاقدامْ 


واجعل سَعيي في ما ثُرضيك غتّي یا ذا الجلال والاکرام ». 
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شرانط وضو 


شرائط صحیح بودن وضو چند چیز است: 

«شرط اول» آنکه آب وضو باك باشد. 

«شرط دوم» انکه مطلق باشد. 

فتناله. ۲۷۱ - وضوبا آب نجسن و اب مضاف باطل است+اگر خه انستان 
نجس بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد . و اگر با آن وضو 
نمازی هم خوانده باشد باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بخواند. 

مسأله ۲۷۲ - اگر غیر از آب گل آلود مضاف. آب دیگری برای وضو 
ندارد» چنانچه وقت نماز تنگ است باید تیمم کند» و اگر وقت دارد» باید صبر 

«شرط سوم» آنکه آب وضو مباح باشد. 
راضی است یا نه حرام و باطل است . و نیز اگر آب وضو از صورت و دستها در 
جای غصبی بریزد و مالک راضی نباشد که آب بر روی آن مکان بریزد چنانچه 
در غیر آنجا نتواند وضو بگیرد تکلیف او تیمم است» و اگر در غیر آنجا بتواند 
وضو بگیرد لازم است که در غیر آنجا وضو بگیرد» ولی چنانچه در هر دو 
صورت معصیت کرده و يا غفلت کرده و يا نمی‌دانسته و همانجا وضو بگیرد 

مسأله ۲۷۳ - وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن 


حوض را برای همه مردم وقف کرده‌اند يا برای محصلین همان مدرسه. در 


شرائط وضو ۱ ۶۱ 


صورتی که معمولا مردم از ان حوض وضو می‌گیرند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۵ - کسی که نمی خواهد در مسجدی نماز بخواند» اگر نداند 
حوض آن را برای همه مردم وقف کرده اند یا برای کسانی که در آنجا نماز 
می‌خوانند نمی‌تواند از حوض آن وضو بگیرد» ولی اگر معمولاً کسانی هم که 
نمی‌خواهند در آنجا نماز بخوانند از آن حوض وضو می‌گیرند» می‌تواند از آن 
وضو بگیرد. 

مسأله ۲۷۶ - وضو گرفتن از حوض تیمجه‌ها و مسافر خانه‌ها و مانند اینها 
برای کسانی که ساکن آنجاها نیستند. در صورتی صحیح است که معمولا 
کسانی هم که ساکن آنجاها نیستند از آنها وضو بگیرند. 

مسأله ۲۷۷ - وضو گرفتن در نهرهای بزرگ اگر جه انسان نداند که صاحب 
آنها راضی است. اشکال ندارد؛ ولیکن اگر صاحب آنها از وضو گرفتن نهی کند 
يا اينکه انسان بداند که مالك راضی نیست یا اينکه مالك صغیر یا مجنون باشد 
وضو گرفتن با آب آنها بنابر احتیاط جایز نیست. 

مسأله ۲۷۸ -اگر فراموش کند و یا نداند که اب غصبی است و با آن وضو 
ی 

است» ولی کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی بودن آن را 
فراموش کند و وضو بگیرد وضوی او محل اشکال است . 

«شرط چهارم» آنکه ظرف آب وضو مباح باشد. 

«شرط پنجم» آنکه ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. و تفصیل این دو 
قرط درز شا له شتاین هکره می شود 

مسأله ۲۷۹ -اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طلا و نقره است و غیر از آن 


آب دیگری ندارد در صورتی که بتواند به وجه مشروعی آن آب را در ظرف 


ِِِ /ِ۲ 


دیگر خالی نماید لازم است خالی کرده و بعدا وضو بگیرد و چنانچه میسور 
نباشد باید تیمم کند و اگر آب دیگری دارد لازم است با آن وضو بگیرد و در هر 
مور کر میت کرفی نا دش یمان نآ مرا اعصاء ور سر نون 
وضویش صحیح است و اگر در ظرف غصبی يا طلا و نقره وضوی ارتماسی 
بکتره‌تایر اخقباط وخوی او باطل استجه اپ دیگری داد باشت با ند 

مسأله ۲۸۰ - حوضی که مثلا يك آجر یا يك سنگ آن غصبی است؛ در 
لوزن کذز خافتت انبافراعری ضرف هو ان اهربا شک باق اشکال 
ندارد و در صورتی که تصرف باشد برداشتن آب حرام ولی وضو صحیح است . 

مسأله ۲۸۱ -اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان که سابقاً قبرستان 
بوده حوض يا نهری بسازند چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای 
قبرستان وقف کرده‌اند؛ وضو گرفتن در آن حوض اشکال ندارد. 

«شرط ششم» آنکه اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاك باشد. 

مسأله ۲ - اگر پیش از تمام شدن وضو جایی راکه شسته يا مسح کرده 
نجس شود وضو صحیح است . 

مسأله ۲۸۳ - اگر غیر از اعضاء وضو جایی از بدن نجس باشد وضو 
یج یرای کر زپول با ات قطیی کرویا تیان 
مستحب آن است که اول آن را تطهیر کند و بعد وضو بگیرد. 

مسأله ۲۸۴ -اگر یکی از اعضاء وضو نجس باشد و بعد از وضو شك کند که 
پیش از وضو آنجا را آب کشیده يا نه» چنانچه در موقع وضو ملتفت پاك بودن و 
نجس بودن آنجا نبوده وضو باطل است و اگر می‌داند ملتفت بوده یا شك دارد 
که ملتفت بوده یا نه وضو صحیح است ؛ و در هر صورت جایی را که نجس بوده 
باید اب بکشد. 


شرائط وضو 2۳۱ 


مسأله ۲۸۵ - اگر در صورت يا دستها بریدگی یا زخمی است که خون آن 
بند نمی‌آید و آب برای آن ضرر ندارد» باید بعد از شستن اجزاء صحیحه آن 
عضو با رعایت ترتیب » موضع زخم پا بویذ کی را در آب کر یا جاری فرو برد» و 
قدری فشار دهد که خون بند بياید» واحاطه آب بر ان موضع قطع شود و بعد 
انگشت خود را روی زخم یا بریدگی در زیر اب از بالا به پایین بکشد تا آب بر 
آن جاری شود. 

«شرط هفتم » آنکه وقت برای وضو و نماز کافی باشد. 

مسأله ۲۸۶ -هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بگیرد تمام نماز 
یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود. باید تیمم کند ولی اگر برای وضو 
و تیمم يك اندازه وقت لازم است باید وضو بگیرد. 

مسأله ۲۸۷ - کسی که در تنگی وقت نماز باید تیمم کند؛ اگر به قصد 
قربت یا برای کار مستحبی مثل خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است؛ 
و همچنین اگر برای آن نماز وضو بگیرد مگر آنکه قصد قربت برای او حاصل 
نشود. 

«شرط هشتم » آنکه به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم 
وضو بگیرد» و اگر برای خنك شدن یا به قصد دیگری وضو بگیرد باطل است. 

مسأله ۲۸۸ - لازم نیست نیّت وضو را به زبان بگوید یا از قلب خود 
بگذراند بلکه اگر تمام افعال وضو به داعی امر خدا بجا آورده شود کفایت 
یک 

«شرط نهم» آنکه وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد» یعنی اول 
صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد 


۶۴ ات مه سر 


کند و آنها را با هم مسح نکند ولیکن مسح پای راست بعد از مسح پای چپ 
اشکال دارد و باید احتیاطا دوباره پای چپ را مسح کند . 

«شرط دهم » انکه کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد . 

مسأله ۲۸۹ - اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که در وضع 
متعارف وقتی می‌خواهد جایی را بشوید يا مسح کند رطوبت کلیه جاهایی که 
پیش از آن شسته يا مسح کرده خشك شده باشد وضو باطل است. و اگر فقط 
رطوبت جایی که جلوتر از محلی است که می‌خواهد بشوید يا مسح کند خشك 
شده باشد مثلا موقعی که می‌خواهد دست چپ را بسوید رطوبت دست 
راست خشك شده باشد و صورت تر باشد » وضویش صحیح است. 

مسأله ۲۹۰ -اگر کارهای وضو را پشت سر هم بجا اورد» ولی بواسطه 
گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و یا کندی حرکت وضو گرفتن به جهت ضعف و 
پیری و مانند اینها رطوبت جاهای پیشین خشك شود وضوی او صحیح است. 

مسأله ۲٩۱‏ - راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد» پس اگر بعد از شستن 
صورت و دستها مقداری راه برود» و بعد سر و پا را مسح کند وضوی او صحیح 
ات 

«شرط یازدهم » آنکه شستن صورت و دستها و مسح سر و پاها را خود 
انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو بدهد» يا در رساندن اب به صورت و 
دستها و مسح سر و پاها به او كمك نماید» وضو باطل است ولی کمک در 
مقدمات وضو اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۲ - کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد باید نائب بگیرد که او را وضو 
دهد و چنانچه مزد هم بخواهد در صورتی که بتواند و مضر به حالش نباشد باید 


بدهد ولی باید خود او نیت وضو کند و با دست خود مسح نماید» و اگر نمی‌تواند 


شرائط وضو ۱ ۶۵ 


باید نائبش دست او را بگیرد و به جای مسح او بکشد. و اگر این هم ممکن 
نیست باید نائب از دست او رطویت بگیرد و با آن رطوبت سر و پای او را مسح 
کل 
نباید در آن کمك بگیرد. 

«شرط دوازدهم » آنکه ال ات برای او مانعی نداشته باشد. 

فتناله: ۲۹۳ 2 کی که ترس که کر وضع کید مر بش هدیا گز اب 
را به مصرف وضو برساند تشنه بماند» نباید وضو بگیرد. ولی اگر وضو بگیرد و 
ضرر به حدی که شرعاً حرام است نبوده باشد» وضوی او صحیح است و 
همچنین اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیرد وضوی او صحیح 
انیت 

مسأله ۲۹۵ -اگر رساندن آب به صورت و دستها به مقدار کمی که وضو با 
آن صحیح است ضرر ندارد و بیشتر از آن ضرر دارد؛ باید با همان مقدار وضو 
بگیرد. 

«شرط سیزدهم » آنکه ون اعضاء وه مان اررشیدن ان تاک 

مسأله ۲۹۶ -اگر می‌داند جیزی به اعضاء وضو چسبیده ولی شك دارد که 
از رسیدن آب جلوگیری می‌کند یا نه » باید آن را برطرف کند. یا آب را به زیر 
را بگیرند باید برای وضو آن چرك را برطرف کنند. و نیز اگر ناخن بیشتر از 
معمول بلند باشد. باید چرك زیر مقداری را که از معمول بلند تر است برطرف 
تا تک 


۶۶ / اسعت بمد ی 


مساله ۸ - اگر در صورت و دستها و جلوی سر و روی پاها بواسطه 
سوختن يا چیز دیگر برآمدگی پیدا شود» شستن و مسح روی آن کافی است و 
چنانچه سوراخ شود» رساندن آب به زیر پوست لازم نیست؛ بلکه اگر پوست 
يك قسمت ان کنده شود لازم نیست اب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند» 
ولی چنانچه پوستی که کنده شده گاهی به بدن می‌چسبد و گاهی بلند می‌شود 
پاید آن را قطع کند یا آب را به زیر آن برساند. 

مسأله ۲۹۹ - اگر انسان شك کند که به اعضای وضوی او جیزی جسبیده 
یا نه» چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» مثل آنکه بعد از گل 
کاری شك کند گل به دست او چسبیده يا نه باید وارسی کند بابه قدری 
تست ماد که اطی‌تان بدا کند که اک بو خفن ط رف شتا اب به زیر ان ره 
ات 

مسأله ۳۰۰ -اگر جایی را که باید شست يا مسح کرد چرك باشد» ولی 
چرك آن مانع از رسیدن آب به بدن نباشد اشکال ندارد» و همچنین است اگر بعد 
از گچ کاری و مانند آن چیز سفیدی که جلوگیری از رسیدن آب به پوست 
نمی‌نماید بر دست بماند» ولی اگر شك کند که با بودن آنها آب به یدن می‌رسد یا 
نه» باید آنها را بپرطرف کند. 

مسأله ۳۰۱ -اگر پیش از وضو بداند که در بعضی از اعضاء وضو مانعی از 
رسیدن آب هست و بعد از وضو شك کند که در موقع وضو آب را به انجا رسانده 
یا نه چنانچه احتمال بدهد که در حال وضو ملتفت بوده» وضوی او صحیح 
شتا 

مسأله ۳۰۲ -اگر در بعضی از اعضاء وضو مانعی باشد که گاهی آب به 


خودی خود زیر آن می‌رسد؛ و گاهی نمی‌رسد و انسان بعد از وضو شك کند 
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که آب زیر آن رسیده يا نه» چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن آب به زیر 
ارو دهه ا تا ط راخب ان است که وا تفه و یکی در 

مسأله ۳۰۳-اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است در اعضای 
و ات بو تن ان موقع وضو بوده یا بعد پیدا شده» وضوی او صحیح است» 
ولی اگر بداند که در وقت وضو ملتفت آن مانع نبوده» احتیاط واجب آن است که 
دوباره وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۴ اگر بعد از وضو شك کند چیزی که مانع رسیدن آب است در 
اعضاء وضو بوده يا نه » جنانجه احتمال بدهد که در حال وضو ملتفت بوده است 


احکام وضو 


مسأله ۳۰۵ - کسی که در کارهای وضو و شراط آن مثل پاك بودن آب و 
غصبی نبودن آن خیلی شك می‌کند » اگر به حد وسوسه برسد باید به شك خود 
اخشنا دکند : 

مسأله ۳۰۶ - اگر شك کند که وضوی او باطل شده یا نه: بنا می‌گذارد که 
وضوی او باقی است. ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد 
از وضو رطوبتی از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر» وضوی او 
باطل است. 

مسأله ۳۰۷ - کسی که شك دارد وضو گرفته یا نه باید وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۸ - کسی که می‌داند وضو گرفته و حدئی هم از او سر زده؛ متلا 
ال کین اند کز مس هر شر ها مت یی | زا سس توف 


۶۸ / عت اد 


بگیرد» و اگر در بین نماز است باید نماز را بشکند و وضو بگیرد» و اگر بعد از 
نماز است» نمازی که خوانده صحیح است در صورتی که احتمال التفات در 
حال شروع به نماز را بدهد» و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۹ - اگر بعد از وضو یا در بین آن یقين کند که بعضی جاها را 
نشسته يا مسح نکرده است چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است به 
جهت طول مدت خشك شده باید دوباره وضو بگیرد و اگر خشك نشده یا به 
جهت گرمی هوا و مانند آن خشك شده باید جایی را که فراموش کرده و آنجه 
بعد از آن است بشوید يا مسح کند و اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن 
جایی شك کند باید به همین دستور عمل نماید. 

مسأله ۳۱۰ - اگر بعد از نماز شكك کند که وضو گرفته یا نه در صورتی که 
احتمال بدهد که در حال شروع به نماز » ملتفت حالش بوده است نماز او صحیح 
ای توص کر 

مسأله ۳۱۱ - اگر در بین نماز شك کند که وضو گرفته یا نه» نماز او باطل 
است و باید وضو بگیرد و نماز را بخواند. 

مسأله ۳۱۲ -اگر بعد از نماز شك کند که قبل از نماز وضوی او باطل شده یا 
بعد از نماز» نمازی که خوانده صحیح است . 

مسأله ۳۱۳ - اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد؛ یا 
نمی تواند از بیرون آمدن غائط خودداری کند» چنانچه یقین دارد که از اول وقت 
نماز تا آخر آن به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن مهلت پیدا می‌کند » باید نماز 
را در وقتی که مهلت پیدا می‌کند بخواند و مخرح بول يا غائط را قبل از نماز آب 
بکشد. و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است» باید در وقتی که 
مهلت دارد فقط کارهای واجب نماز را بجا آورد و کارهای مستحب مانند 


ام ومتو ۳ 


اذان و اقامه و قنوت را ترك نماید و اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت 
پیدا می‌کند و در بین نماز یک دفعه يا چند دفعه بول و یا غایط از او خارج 
مرش استاط زاب ان ات هدن فیاتی کفدا هو ۱ فیس یاه توا 
ولیکن در میان نماز لازم نیست به سبب بول و يا غایط خارج شده وضو را 
تجدید کند ولیکن اگر بعد از نماز بول و یا غایط از وی خارج شود احتیاطاً باید 
باز هم برای نماز بعدی وضو بگیرد مگر اینکه جمع میان ظهر و عصر و یا مغرب 
و قشاع با ند 

مسأله ۳۱۴ -اگر به مقدار وضو و قسمتی از نماز مهلت پیدا نمی‌کند و در 
بین نماز چند دفعه بول از او خارج می‌شود. اظهر آن است که اگر همان نماز را 
با يك وضو بخواند کفایت می‌کند و اگر غائط او پی در پی خارج می‌شود در 
صورتی که وضو گرفتن سخت نباشد بعد از خارج شدن ثر اثناء نماز احتیاط 
مستحب آن است که فوراً وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند و باید از قبله 
منصرف نشود و مبطل دیگری از نماز را مرتکب نشود. 

مسأله ۳۱۵ - کسی که بول او پی در پی از او خارج می‌شود. و مهلت ذکر 
شده در مساله (۳۱۳) را ندارد برای هر نمازش بدون اشکال يك وضو کفایت 
می‌کند» بلکه اظهر این است که يك وضو برای چندین نماز نیز کافی است» مگر 
اینکه محدث به حدث دیگری گردد و یا اختیاراً بول يا غایط کند و بهتر آن 
است که برای هر نماز يك وضو بگیرد ولی برای سجده و تشهد قضا شده و نماز 
احتیاط وضوی دیگری لازم نیست. و این چنین است اگر غائط او پی در پی 
خارج شود. 

مسأله ۳۱۶ - کسی که بول یا غائط پی در پی از او خارج می‌شود و مهلت 
ذکر شده در مساله (۳۱۳) را ندارد» لازم نیست بعد از وضو فورا نماز بخواند» 


5 وضح المبل 


اگر جه بهتر این است که به نماز مبادرت نماید. 
ویو کر رفززمو اند که شا بت امشت نیا ارسوضو نان بقر آزن تا بر است کته 

مسأله ۸ - کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد باید برای نماز بوسیله 
کیسه‌ای که در آن پنبه يا چیز دیگری است که از رسیدن بول به جاهای دیگر 
جلوگیری می‌کند؛ خود را حفظ نماید؛ و احتیاط آن است که اگر مشقت ندازد 
پیش از هر نماز مخرج بول را که نجس شده آب بکشد. و نیز کسی که نمی‌تواند 
از بیرون آمدن غائط خودداری کند چنانچه ممکن باشد باید به مقدار نماز از 
رسیدن غائط به جاهای دیگر جلوگیری نماید. و احتیاط آن است که اگر مشقت 
ندارد برای هر نماز مخرج غائط را آب بکشد. 

مسأله ۳۱۹ - کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غائط خودداری 
جلوگیری نماید بهتر آن است که جلوگیری نماید؛ بلکه اگر مرض او به آسانی 
مخالخه شود اتقوط ان اس که ی فا مالسا یل : 

مسأله ۰ کش که لب تواند از رون امد بزل و غانط ضودداوی 
کند» بعد از آنکه مرض او خوب شد. لازم نیست نمازهایی را که در وقت 
مرض مطابق وظیفه‌اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز مرض او 
شرف شو استاضا پیت سح را که ان وت رازن مرا منت 

مسأله ۱ - اگر کسی مرضی دارد که نمی‌تواند از خارج شدن باد 
بضلر کیرا گنت )یبا لا بو طقه کساین کته تتفی و انقد ار رون ام عایظ 
خودداری کنند عمل نماید. 


چیزهایی که باید برای آنهاوضو گرفت 01 


چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 


شتیبا له ۲ ۳۱۲ ی اعیشق خه وی گر فان واعب است:: 
ضخت است:: 

دوم. ات دز نوا موی هه گر سیم هی تسا رف ار 
وش وی ار پول کباش وی کرای شاه زواجت یس و 
9 

سوم: برای طواف واجب خانه کعبه که جزء حج و يا عمره است. 

چهارم : اگر نذر یا عهد کرده يا قسم خورده باشد که وضو بگیرد. 

پنجم: اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند. 

ششم: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده يا برای بیرون آوردن آن از 
مستراح و مانند آن در صورتی که مجبور باشد دست یا جای دیگر بدن خود را 
به خط قرآن برساند» ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی احترامی به 
قرآن باشد» باید بدون اینکه وضو بگیرد قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون 
او کشت هه ای که 

مسأله ۳۲۳ - مس نمودن خط صفحات قرآن » یعنی رساندن جایی ار تن 
به خط صفحات قرآن برای کسی که وضو ندارد حرام است. ولی اگر آیه‌ای از 
اه رفن کارا ره هس و از ام ات هن ناش من 
اشکال نداردا کر خه لحوط ترک آن استاو همجتینا گر قرانرا به زبان فارسی 
با با مد تسه تا میا ایکا نذا 


۷۲ / اسعت بمب 


مسأله ۳۲۴ - جلوگیری بچه و دیوانه از مس خط قرآن واجب نیست 
ولی اگر مس نمودن آنان بی احترامی به قرآن باشد باید از آنان جلو گیری 
به هر زبانی تواشته شده تاش مس تتماید اکس چته جضواز آن‌یتعین نیست: 
و بهتر آن است که اسم مبارك پیغمبر و امام و حضرت زهراء یه را هم مس 

مسأله ۳۲۶ - اگر پیش از وقت نماز به قصد اينکه با طهارت باشد وضو 
بگیرد یا غسل کند صحیح است. و اگر به قصد مهیا بودن برای نماز وضو بگیرد 

مسأله ۳۲۷ -کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب 
کند و بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشده» وضوی او صحیح است. 
رفتن به مسجد و حرم امامان یل و برای همراه داشتن قرآن و خواندن و نوشتن 
نوشیا یدق متفه ای و اند و نک هواس مها انیت 
کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد» و اگر برای یکی از این کارها وضو 
بگیرد هر کاری را که باید با وضو انجام دهد می‌تواند بجا آورد مثلاً می‌تواند با 


آن وضو نماز بخواند. 


احکام وضوی جبیره ۷۳ 


چیزهایی که وضو را باطل می‌کند 


مسأله ۳۲۹ - هفت جیز وضو را باطل می‌کند : 

ال ول 

دوم: غائط . 

سوم: باد معده و روده که از مخرح غائط خارج شود. 

چهارم: خوابی که بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند 
و گوش بشنود وضو باطل نمی‌شود. 

پنجم : جیزهایی که عقل را از بین می‌برد تانق دج وان کین وهی وق 

ششم : استحاضه زنان که بعدا گفته می‌شود. 

هفتم : کاری که برای آن باید نغسل کرد مانند جنابت. 


احکام وضوی جبیره 


چیزی که با آن زخم و شکسته را می‌بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن 
می‌گذارند «جبیره» نامیده می‌شود. 

مسأله ۳۳۰ -اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا دمل یا شکستگی باشد 
چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد باید به طور معمول وضو 
گرافت : 

مسأله ۳۳۱ -اگر زخم یا دمل یا شکستگی در صورت و دستها است و 
روی آن باز است و آب ریختن روی آن ضرر دارد باید اطراف زخم را به 
طوری که در وضو گفته شد از بالا به پایین بشوید و بهتر آن است که چنانچه 


:22 اسعت پمد ی 


کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد دست‌تر بر آن بکشد و یا پارچه پاکی را بر 
روی آن بگذارد و با دست‌تر روی آن بکشد. 

مسأله ۳۳۲-اگر زخم یا دمل پا شکستگی در جلوی سر یا روی پاها است 
و روی آن باز است» چنانچه نتواند آن را مسح کند به این معنی که زخم تمام 
محل مسح را گرفته باشد و يا آنکه از مسح جاهای سالم نیز متمکن نباشد در 
این صورت لازم است پارچه پاکی روی آن بگذارد؛ و روی پارچه را با تتری 
آب وضو که در دست مانده مسح کند. 

مسأله ۳۳۲ -اگر روی دمل یا زخم یا شکستگی بسته باشد چنانچه 
باز کردن آن ممکن است و آب هم برای آن ضرر ندارد» باید باز کند و وضو 
بگیرد» چه زخم و مانند آن در صورت و دستها باشد» یا جلوی سر و روی 
پاها باشد. 
دستها باشد چنانچه باز کردن و ریختن آب روی آن ضرر دارد باید مقداری را 
که متمکن است از اطراف شسته و روی جبیره را مسح نماید و اگر می‌تواند روی 
آن را باز کند و بشره را مسح کند احتیاطاً لازم است آن را انجام دهد. 

مسأله ۳۳۵ - اگر نمی‌شود روی زخم را باز کرد» ولی زخم و چیزی که 
روی آن گذاشته شده پاك است؛ و رسانیدن آب به زخم ممکن است و ضرر هم 
ندارد» باید آب را به روی زخم از بالا به پایین برساند و اگر زخم یا چیزی که 
روی آن گذاشته شده نجس است. چنانچه آب کشیدن آن و رساندن آب به 
روی زخم ممکن باشد باید آن را آب بکشد؛ و موقع وضو آب را به زخم 


پرساند» و در صورتی که اب برای زخم ضرر ندارد» ولی رساندن اب به روی 


احکام وضوی جبیره ۷۵ 


زخم ممکن نیست» یا زخم نجس است و نمی‌شود آن را آب کشید» باید 
وضوی جبیره بگیرد و اطراف زخم را بشوید و احتیاطاً نیز بهتر است تیمم 
بنماید . 

مسأله ۶ - اگر جبیره تمام صورت يا تمام یکی از دستها يا تمام هر دو 
دست را گرفته باشد وضوی جبیره‌ای کافی است ولی اگر تمام اعضای وضو را 
گرفته باشد بنابر احتیاط باید تیمم نماید و وضوی جبیره‌ای نیز بگیرد. 

مسأله ۷ هم لازم نیست جبیره از جنس چیزهایی باشند که تتتاژ در آن 
جایز است. بلکه اگر از حریر يا از اجزاء حیوانی که خوردن گوشت آن جایز 
نیست بوده باشد مسح بر آن نیز جایز است و لکن در صورت امکان آن را برای 
نماز بردارد. 

مسأّله ۳۳۸ - کسی که در کف دست و انگشتها جبیره دارد و در موقع وضو 
دست تر روی آن کشیده است» باید سر و پاها را با همان رطویت مسح کند. 

مسأله ۳۳۹ -اگر جبیره تمام پهنای روی پا راگرفته» ولی مقداری از طرف 
انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است. باید جاهایی که باز است روی 
پا را و جایی که جبیره است روی جبیره را مسح کند. 

فتاله:۰ ۳۳ باکر در صورت با دستیا تن خی و باشد بای بیع آنها را 
بشوید» و اگر جبیره‌ها در سریا روی پاها باشد باید بين آنها رامسح کند» و در 
جاهایی که جبیره است باید به دستور جبیره عمل نماید . 

مسأله ۱ - اگر جبیره بیشتر از معمول اطراف زخم را گرفته و برداشتن 
آن ممکن نیست باید بين وضوی جبیره‌ای و تیمم جمع نماید مگر آنکه جبیره 


در مواضع تیمم باشد ‏ که در این صورت وضوی جبیره‌ای کافی است و در هر 


۷۶ عدت اد 


دو صورت اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارد» پس اگر زخم 
دز ورت و دمتها است اطراف آن‌را بفتوید و گر فرش یا رو باها است 
اطراف آن را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید. 

مسأله ۲ اگر در جای وضو زخم و جراحت و شکستگی نیست» ولی 
به جهت دیگری آب برای آن ضرر دارد باید تیمم کند. 

فتناله ۰۳۳۳ گر تعایی از اعضاء وضو را رگ زده انتت و نمی تواند: آن را 
آب بکشد یا آب برای آن ضرر دارد لازم است به دستور جبیره عمل کند. 

فا له ۳۲ که سای وضو پاعسا وی خسیاه اس کر دافم 
آن ممکن نیست» یا به قدری مشقت دارد که نمی‌شود تحمل کرد وظیفه‌اش 
جمع بین وضوی جبیره‌ای و تیمم است مگر در صورتی که در جای تیمم هم 
چسبیده باشد و یا چیزی که چسبیده دوا باشد که در این دو صورت حکم جبیره 
را دارد. 

فسناله ۲۳۵ ب.عسا غبیرهای سل وتو یرای ات :وی بایت ایا 
ترتیبی بجاأ آورند و اک ارتماسی انجام دهند باطل است وباید در غسل 
جبیره‌ای تر تیبی روی جبیره را مسح کند . 

مسأله ۳۴۶ -کسی که وظیفه او تیمم است اگر در بعضی از جاهای تیمم او 
زخم یا دمل يا شکستگی باشد باید به دستور وضوی جبیره‌ای» تیمم جبیره‌ای 
تقایان ‏ 

مسأله ۳۴۷ - کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند» چنانچه 
بذاند که تا انخن وقت:غدر او بر طرقته ان اقتو ده متی تواند در اول وق تعارز 


بخواند ولی اگر امید دارد که تا خر وقت غذراو برطرف شود بهتر ان است که 


غسلهای واجب ۳۳ 


صبر کند و چنانچه عذر او برطرف نشد در اخر وقت نماز را با وضو یا غسل 
جبیره‌ای بجا آورد. ولی در صورتی که اول وقت نماز را خواند و تا آخر وقت 
عذرش برطرف شد. لازم است وضو گرفته يا غسل کرده و نماز را اعاده نماید. 

مسأله ۳۳۸ -اگر انسان برای مرضی که در چشم او است موی چشم خود 
را بچسباند و استعمال آب برای چشم او ضرر داشته باشد باید تیمم نماید و اگر 
بتواند اطراف چشم را بشوید بنابر احتیاط باید وضوی جبیره‌ای نیز بگیرد. 

مسأله ۳۳۹ - کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش تیمم است یا وضوی جبیره‌ای» 
بنابر احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد. 

مسأله ۳۵۰ - نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده و تا خر 
وقت عذرش مستمر بوده صحیح است . و می‌تواند با آن وضو نمازهای بعدی را 


ت تا | ورگ 
غسلهای واجب 


غسلهای واجب هفت چیز است: 
اوه تا عمط 


۷۸ اسعات سوت 
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مسأله ۳۵۱- به دو چیز انسان جنب می‌شود : 

«اول» جماع. 

«دوم» بیرون آمدن منی» در خواب باشد يا بیداری» کم باشد یا زیاد» 
با شهوت باشد یا بی شهوت ‏ با اختیار باشد يا بی اختیار . 

مسأله ۳۵۲ -اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است یا بول یا 
غیر اینها چنانچه با شهوت و جستن بیرون آمده آن رطوبت حکم منی را دارد 
و در غیر این صورت حکم منی را ندارد» ولی در مریض لازم نیست آن رطوبت 
با جستن بیرون آمده باشد بلکه اگر با شهوت بیرون آید در حکم مسنی است و 
رطوبتی که از زنها در موقع ملاعبه يا تصورات شهوت انگیزخارج می‌شود و 
موجب رخوت و سست شدن نمی‌شود پاک است و وضو را نیز باطل نمی‌کند و 
اما رطویتی که از زنها با شهوت و انزال خارج می‌شود که معمول موجب سست 
شدن می‌شود و موجب جنابت است. 

فناله ۲۳۵۲ کر او مردی که مت انیستت: ایس شون ایک گهبا هه 
یا با شهوت نباشد چنانچه پیش از بیرون آمدن آب » وضو داشته می‌تواند به 
همان وضو اکتفا کند و اگر وضو نداشته کافی است فقط وضو بگیرد؛ و غسل بر 
او لازم نیست. 

مسأله ۳۵۴ - مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی پول کند؛ و اگر 
بول نکند و بعد از غسل » رطوبتی از او بیرون آید که نداند منی است يا رطوبت 


احکام حنایت 
 ]‏ ۷۱ 


دیگر» حکم منی را درد 

مسأله ۵ اگر انسان با زن جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل 
شود در قبل باشد یا در دبر بالغ باشند یا نا بالغ» اگر چه منی بیرون نیاید هر دو 
جنب می‌شوند. 

مسأله ۳۵۶ -اگر شك کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده یا نه غسل بر او 
واجب نیست. 

مسأله ۳۵۷ - اگر نعوذ باه حیوانی را وطی کند یعنی با او نزدیکی نماید و 
منی از او بیرون آید غسل تنها کافی است» و اگر منی بیرون نیاید» چنانچه پیش 
از وطی وضو داشته باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته احتیاط 
واجب آن است که غسل کند؛ و وضو هم بگیرد. و همچنین است حکم در وطی 
9 

مساأله ۳۵۸ - اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نياید؛ يا انسان 
قاق کیک که مت از آوهرون عم با تا سل ور آوتواعتشست: 

مسأله 9۹ م کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمم برايش ممکن است؛ 
بعد از داخل شدن وقت نماز هم می‌تواند با عیال خود نزدیکی کند. 

مسأله ۰-اگر در لباس خود منی ببیند و بداند که از خود او است و برای 
آن غسل نکرده باید غسل کند و نمازهایی را که يقین دارد بعد از بیرون آمدن 
متی خوانده قضا کنق» ول تما زهایی. زا که اختمال می‌دهد پیش از بیرون آمدن 


آن منی خوانده لازم نیست قضا نماید . 


2 وضح المبل 


چیزهایی که بر جنب حرام است 


مسأله ۳۶۱ - پنج چیز بر جنب حرام است: 

اول - رساندن جایی از بدن خود به خط قران یا به اسم خدا و پیغمبران 
و امامان له » به طوری که در وضو گفته شد . 

دوم - رفتن به مسجد الحرام و مسجد پیغمبر مش اگر چه از يك در داخل و 
از در دیگر خارج شود. 

سوم - توقف در مساجد دیگ و همچنین بنابر احتیاط واجب در حرم 
امامان اج ولی اگر از يك در مسجد داخل و از در دیگر خارج شود مانعی 
ندارد. 

چهارم - گذاشتن چیزی در مسجد یا داخل شدن در آن برای برداشتن 
چیزی. 

پنجم - خواندن هر يك از ایات سجده واجب و آن چهار سوره است : 
«اول» سورة سی و دوم قرآن (الم تنزیل). «دوم» سور چهل و یکم ( حم 
سجده). «سوم» سوره پنجاه و سوم (والنجم). «چهارم » سور نود و ششم 
(اقرا). 


چیزهایی که بر جنب مکروه است 
مسأله ۲ تیه او تیاس کرو ی 2 
اول و دوم: خوردن و آشامیدن» ولی اگر وضو بگیرد یا دستها را بشسوید 


مکروه تست : 


سوم: خواندن بیشتر از هفت آیه از قرانکه سجده واجب ندارد. 


غسا حنابت 
غسل جنا: ۳ 


چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد و حاشیه و بين خطهای قران . 

پنجم : همراه داشتن قرآن. 

ششم: خوابیدن. ولی اگر وضو بگیرد یا بواسطه نداشتن آب بدل از سل 
تیمم کند مکروه نیست . 

هفتم: خضاب کردن به حنا و مانند آن. 

هشتم : مالیدن روغن به بدن. 

نهم: جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده یعنی در خواب منی از او بیرون 


مسأله ۳۶۳ - غسل جنابت به خودی خود مستحب است و برای خواندن 
نماز واجب و مانند آن واجب می‌شود. ولی برای نماز میّت و سجده شکر و 
سجده‌های واجب قران غسل جنابت لازم نیست . 

مساله ۳۶۴ - لازم نیست در وقت غسل. نیّت کند که غسل واجب یا 
مستحب می‌کنم و اگر فقط به قصد قربت یعنی برای انجام فرمان خداوند عالم 
غسل کند کافی است. 

فشاله ۳۶۵ + اگر بقین کند وقت‌ نما ده وافت. عسل واغب کید رعد 
معلوم شود که پیش از وقت غسل کرده» سل او صحیح است . 

مسأله ۳۶۶ - غسل را چه واجب و چه مستحب به دو قسم می‌شود انجام 


و ری و ارتماسی. 


۲ / اسعت بمد 


غسل ترتیبی : 

مسأله ۳۶۷ - در غسل ترتیبی باید به نت غسل» اول سر و گردن بعد بدن 
را بشوید و بهتر آن است که اول طرف راست» بعد طرف چپ بدن را بشوید و با 
حرکت دادن اعضاء بدن زیر آب به قصد سل ترتیبی سل محقق نمی‌شود و 
اگر عمدأٌیا از روی فراموشی یا بواسطه ندانستن مسأله بدن را قبل از سر بشوید 
فطل امک 

مساأله ۸ در صورتی که بدن را قبل از سر بشوید لازم نیست غسل را 
اعاده کند بلکه چنانچه بدن را دوباره بشوید غسل او صحیح خواهد بود. 

مسأله 9۹ - برای آنکه یقین کند هر دو قسمت یعنی سر و گردن و طرف 
راست و چپ را کاملاً غسل داده؛ باید هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از 
قسمت دیگر راهم با آن قسمت بشوید. 

مسأله ۳۷۰ - اگر بعد از غسل بفهمد جایی از بدن را نشسته و نداند کجای 
بدن است دوباره شستن سر لازم نیست و فقط هر جایی را از بدن که احتمال 
می‌دهد نشسته باید بشوید. 

مسأّله ۳۷۱ -اگر بعد از غسل بفهمد مقداری از بدن را نشسته ‏ چنانچه از 
طرف چپ باشد شستن همان مقدار کافی است» و اگر از طرف راست باشد 
احتیاط مستحب آن است که بعد از شستن آن مقدار دوباره طرف چپ را 
بشوید. و اگر از سر و گردن باشد باید بعد از شستن آن مقدار؛ دوباره طرف 
راست و طرف چپ را بشوید. 

مسأله ۳۷۲ - اگر پیش از تمام شدن غسل. در شستن مقداری از طرف 
جچب یا طرف زاس قنگ کید لارم اشت که آن مقداز را بشویده و آگز در شین 
مقد اری از سر ور گر دنهای کت زه شای و و اععا لکد : 
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غسل ارتماسی : 

مسأله ۳۷۳ - در غسل ارتماسی باید در يك آن آب تمام بدن را فرا بگیرد» 
بش که بت ین اراس گر ات فرو رود چنانچه پای او روی زمین 
باشد باید از زمین بلند کند ولیکن لازم نیست که قبل از شروع در غسل تمام 
بدن بیرون آب باشد. 

مسأله ۳۷۴ در غسل ارتماسی بنابر احتیاط واجب باید موقعی نیّت کند 
که مقداری از بدن بیرون آب باشد. 

مسأله ۳۷۵ - اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد که به مقداری از بدن آب 
نرسیده» جای آن را بداند یا نداند» باید دوباره غسل کند. 

مساله ۶ اگر برای سل ترتیبی وقت ندارد» و برای ارتماسی وقت 
دوف این سا ار ها بای کین: 

مسأله ۳۷۷ - کسی که روزه‌ای گرفته که واجب معین است؛ یا برای حج یا 
عمره احرام بسته » نمی‌تواند غسل ارتماسی کند. ولی اگر از روی فراموشی 
غسل ارتماسی کند غسلش صحیح است. 


احکام غسل کردن 


مسأله ۳۷۸ - در غسل ارتماسی یا ترتیبی پاك بودن تمام بدن پیش از 
غسل لازم نیست. بلکه اگر به فرو رفتن در آب یا ریختن آب به قصد غسل 
بدن پاك شود غسل محقق می‌شود به شرط آنکه آب اگر قلیل است با عین 
نجاست ملاقات نکند. 

مسأله ۳۷۹ - کسی که از حرام جنب شده و بخواهد با آب گرم غسل کند 
عرق می‌کند مانعی ندارد. 


ِِِ ۴ 


مسأله ۳۸۰ -اگر در غسل به اندازه سر مویی از بدن نشسته بماند» سل 
باطل است» ولی شستن مثل توی گوش و بینی و هر چه از باطن شمرده 
می‌شود » واجب نیست. 

مسأله ۳۸۱- جایی راکه شك دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن 
چنانچه قبلاً از ظاهر بوده باید بشوید و الا واجب نیست. 

مسأله ۳۸۲-اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن به قدری گشاد باشد که 
داخل آن از ظاهر شمرده شود باید آن را شست اگر نه شستن آن لازم نیست. 

مسأله ۳۸۳ - چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است. باید برطرف کند 
واگ تفن از انکشتفین کل رطف اه عسا تما بل سا اوباطان ات 

مسأله ۳۸۴-اگر موقع غسل شك کند» چیزی که مانع از رسیدن آب باشد 
در بدن او هست یا نه » باید وارسی کند تا مطمئن شود که مانعی نیست. 

مساأله ۳۸۵ - در غسل باید موهای کوتاهی راکه جزء بدن حساب می‌شود 
بشوید و بنابر احتیاط شستن موهای بلند هم لازم می‌باشد . 

مسأله ۳۸۶- تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد : مثل پاك 
بودن آب و غصبی نبودن آن؛ در صحیح بودن غسل هم شرط است؛ ولی در 
غسل لازم نیست بدن را از بالا به پایین بشوید» و نیز در سل ترتیبی لازم 
نیست بعد از شستن سر و گردن فوراًبدن را بشوید» پس اگر بعد از شستن سر و 
گردن صبر کند ‏ و بعد از مدتی طرف راست و چپ را بشوید اشکال ندارد پلکه 
رهش تام بو کر دج یکی را نك مر بل بشو یحایر است سار سر 
زا شم ار مات کدرا شویا ادلی کی که نش راید از یرون امن 
پول وا غانط تکو دا ری کنیا کر بساندازه‌ای که سا کفد وانما ز یج وان تول و 
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غائط از او بیرون نمی‌آید باید فورا غسل کند و بعد از غسل هم فوراً نماز 
بخواند . 
ات یو هد تشه بکد رد اک جدیعد تعمامی زا راحی کته سل اوبتاطان 
کند غسلش صحیح است. 
که غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد يا از مال حرام بدهد 
غیت اوباطل نت 
مسأله ۳۸۹-اگر پولی را که خمس آن را نداده به حمامی بدهد و حمامی 
شیعه باشد اگر چه مرتکب حرام شده» ولی ظاهر این است که غسل او صحیح 
مسأله ۳۹۰ اگر مخرج غائط را در آب خزینه تطهیر کند» و پیش از غسل 
شك کند که جون در خزینه تطهیر کرده حمامی به غسل کردن او راضی است یا 
ت شا اوفاطا ات عدمیک اشکد بیش از عسل مایا راضی کنو سا 
ظاهر حال آن باشد که اجرت غسل ربطی به مخالفت‌های دیگر ندارد. 
مسأله ۳۹۱ اگر شك کند که غسل کرده یا نه باید غسل کند ولی اگر 
بقل از غمتن قباق کف که عسا آوادوشت بوهه یا نتم در صوریی که اتختمال 
بدهد که وقت غسل ملتفت بوده و صحیح بجا آورده» لازم نیست دوباره غسل 
تضای: 
فستاله ۳۸۲ اک خر خی ات ات اضق ردان اسر زار بر 


ِ ۸۶ 


کند بنابر احتیاط باید غسل را از سر بگیرد و بنابر احتیاط مستحب برای نماز 
وضو هم بگیرد و اگر سل را به نحو ارتماسی اعاده کند وضو لازم ندارد. 

مساأله ۳۹۳ - اگر از جهت ضیق وقت وظیفه مکلف تیمم بوده ولی به 
خیال اينکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد و يا به هر جهت دیگری برای 
طهارت غسل کند» غسل او صحیح است . 

مسأله ۳۹۴- کسی که جنب شده‌اگر شاك کند غسل کرده یا نه » نمازهایی 
که خوانده چنانچه احتمال بدهد که وقت شروع به نماز ملتفت بوده صحیح 
است . ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. و در صورتی که بعد از نماز حدث 
اصغر از او صادر شده باشد» لازم است وضو هم بگیرد» و اگر به نیّت اعم از 
غسل جنابت و غسلی که مجزی از وضو است غسل کند وضو لازم نیست و اگر 
وقت باقی است نمازی را که خوانده است نیز باید اعاده نماید . 

فتتا که ۳۹۵ کش که عسل شر از وا تست مان رت وه 
آنها يك غسل بجا آورد. و اظهر این است که اگر یکی معین از آنها را قصد کند از 
بقیه کفایت می‌کند . 

مسأله ۳۹۶ - اگر بر جایی از بدن ایه قران یا اسم خداوند متعال نوشته 
شده باشد» چنانچه بخواهد وضو یا غسل را ترتیبی بجا آورد؛ بنابر احتیاط 
مستحب آب را طوری به بدن برساند که دست او به نوشته نرسد. 

مسأله ۳۹۷ - کسی که غسل جنابت کرده. نباید برای نماز وضو بگیرد» 
بلکه با غسلهای دیگر واجب غیر از سل استحاضه متوسطه و سلهای 
مستحب که در مسأله ( ۶۵۱) می‌آید » نیز می‌تواند بدون وضو نماز بخواند اگر 
چه احتیاط مستحب آن است که قبل از غسل وضو هم بگیرد. 


استحاضه 


یکی از خونهایی که از زن خارج می‌شود خون استحاضه است» و زن را در 
موقع دیدن خون استحاضه ؛ مستحاضه می‌گویند . 

فشنا له ۳۹۸ وی استا یه درس ارفا زره نی وس در اشست او 
بدون فشار و سوزش بیرون می‌آید و غلیظ هم نیست» ولی ممکن است گاهی 
سیاه يا سرخ و گرم و غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون آید. 

مسأله ۹ - استحاضه سه قسم است : قلیله و متوسطه و کیره» 
استحاضه قلیله آن است که خون فقط روی پنبه‌ای را که زن داخل فرج می‌نماید 
الوده کند و در ان فرو نرود» استحاضه متوسطه ان است که خون در پنبه فرو 
رود اگر چه در يك گوشه آن باشد ولی از پنبه به دستمالی که معمولا زنها یرای 
جلوگیری از خون می‌بندند» نرسد. استحاضه کثیره آن است که خون پنبه را فرا 
گرافته :یه دستمال پرشد: 


احکام استحاضه 


مسأله ۴۰۰ - در استحاضه قلیله باید زن برای هر نماز يك وضو بگیرد» 
و بنابر احتیاط پنبه را عوض کند و باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده اب 
مسأله ۴۳۰۱ - در استحاضه متوسطه باید زن برای نماز صبح غسل کند و تا 
صبح دیگر برای نمازهای خود. کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش 
گفته شد انجام دهد و اگر عمداٌیا از روی فراموشی برای نماز صبح غسل نکند 


2۸ / اسعات مه 


باید پیش از نماز مغرب و عشاء غسل نماید» چه آنکه خون بیاید یا قطع شده 
تال 

مسأله ۲ - در استحاضه کثیره باید برای هر بار نماز که می‌خواهد 
بخواند بنابر احتیاط پنبه و دستمال را عوض کند » یا آب بکشد و يك غسل برای 
نماز صبح و یک غسل برای نماز ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشابجا 
آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله نیندازد و اگر فاصله بیندازد باید برای نماز 
عصر دوباره غسل کند» و نیز اگر بین نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد باید برای 
نماز عشا دوباره غسل نماید» و اظهر این است که در استحاضه کثیره غسل از 
وضو کفایت می‌کند و همچنین در استحاضه متوسطه تسبت به نمازی که فورا 
پس از غسل می‌خواند غسل از وضو کفایت می‌کند اگر چه احتیاط مستحب آن 
است که وضو هم بگیرد. 

مسأله ۳۰۳ - اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید چنانچه زن 
برای آن خون» وضو يا غسل بجا نیاورده باشد باید در موقع نماز وضو یا 
غسل بجا آورد. 

مسأله ۴۰۴ - مستحاضه متوسطه که باید غسل کند باید غسل را اول بجا 
آورد و چنانچه لازم باشد بعد وضو بگیرد و مستحاضه کثیره اگر بخواهد وضو 
بگیرد باید قبل از غسل وضو بگیرد. 

مسأله ۳۰۵ - اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود باید 
برای نماز ظهر و عصر غسل کند. و اگر بعد از نماز ظهر و عصر متوسطه شود 
باید برای نماز مغرب و عشاء غسل نماید. 

مسأله ۴۰۶ - اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره 


احکام استحاضة ۸٩‏ 


شود باید برای نماز ظهر و عصر يك غسل و برای نماز مغرب و عشاغسل 
دیگری بجا آورد؛ و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود باید برای نماز 
مغرب و عشاغسل نماید. 

مساأله ۴۰۷ - مستحاضه کثیره يا متوسطه اگر پیش از داخل شدن وقت 
یا کر ان یل فده سا سای[ نز 
غسل را اعاده کند ولی نزديك اذان صبح جایز است به قصد رجاء غسل نموده و 
نماز شب را بخواند» ولی بعد از طلوع فجر برای نماز صبح احتیاطا غسل را 
اعاده نماید. 

مساأله ۴۰۸ - زن مستحاضه برای هر نمازی -غیر از نماز یومیه که حکم 
آن گذشت -چه واجب باشد چه مستحب؛ باید وضو بگیرد و نیز اگر بخواهد 
نمازی راکه خوانده احتیاطاً دوباره بخواند چنانچه فاصله افتاده باشد باید تمام 
کارهایی را که برای استحاضه گفته شد انجام دهد. اما برای خواندن نماز 
اتقتاط و لاه ق افش شوه و ماه امش شاه و تسیا کر انا 
بعد از نماز فوراً بجا آورد لازم نیست کارهای استحاضه را انجام دهد. 

مسأله ادن سخحاضه بعت از آدکه خونش قطع شد, فقط برای نماز 
اولی که می‌خواند » باید کارهای استحاضه را انجام دهد » و برای نمازهای بعد 
لازم نیست . 

مسأله ۴۱۰ - اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است» موقعی که 
کمی صبر کند » و بیرون آورد و بعد از آنکه فهمید استحاضه او کدام يك از آن سه 
قسم است کارهایی را که برای آن قسم دستور داده شده انجام دهد ولی اگر 


9 ۳ 


بداند تا وقتی که می‌خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر نمی‌کند» پیش از 
ده وف هی توا نی روز وا یی که 

مسباله: ۴۱۱ دزن شتتحاضه| کر یش از آنکته ود راوارستی کنتده 
مشغول نماز شود چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده 
معا اسقحاضه‌اش فلیله بوده‌و به وطفه اسعحاضه فایله غنمل تمو ده تماز 
او صحیح است؛ و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه‌اش نبوده 
مثل انکه استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده» نماز او 
باطل است. 

مسأله ۴۱۲ - زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسی نماید باید به 
انخه مسا وظیقه او انشا غمل کننه طلا اکر قس دانل انشحاضه از قلیله انست 
يا متوسطه باید کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر نمی‌داند متوسطه 
است یاک یره باید کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد ولی 
اگر بداند سابقا کدام يك از آن سه قسم بوده؛ باید به وظیفه همان قسم رفتار 
تفا ید : 

مسأله ۴۱۳ - اگر خون استحاضه در اول ظهورش در باطن باشد و بیرون 
نیاید » وضو یا غسل راکه زن داشته باطل نمی‌کند ؛ و اگر بیرون بياید هر چند کم 
باشد وضو و سل را باطل می‌کند . 

مسأله ۴۱۴ - زن مستحاضه که بعد از وضو یا غسل یا در اثناء آنها خون 
دیده اگر بعد از نماز خود را وارسی کند و خون نبیند چنانچه وقت وسعت داشته 
باشد بنابر احتیاط لازم است بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته يا غسل نماید و 


آن نماز را اغاده کند اگر چه بداند دوباره خون می‌اید. 


احکام استحاضة ۲ 


مسأله ۴۱۵ - زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل 
شده خونی از او بیرون نیامده» می‌تواند خواندن نماز را تا وقتی که می‌داند پاك 
1 

مسأله ۴۱۶- اگر مستحاضه بداند که پیش از گذشتن وقت نماز به کلی پاك 
می‌شود» یا به اندازه خواندن نماز خون بند می‌آید بنابر احتیاط باید باید صبر 
کتتوشسار را فزوشی کساك انیت یضرا ت: 

مسأله ۳۱۷ - اگر بعد از وضو و غسل» خون در ظاهر قطع شود و 
فا یدقن که کر تیا ره با یره دیهد ار روص وس وتان 
را بجا آورد به کلی پاك می‌شود بنابر احتیاط باید نماز را تأخیر بیندازد و موقعی 
که به کلی پاك شد وضو و غسل را بجا اورد و نماز را بخواند. و اگر موقعی که 
خون در ظاهر قطع شود وقت نماز تنگ باشد. لازم نیست وضو و غسل را 
دوباره بجا آورد بلکه با وضو و غسلی که دارد می‌تواند نماز بخواند. 

مسأله ۴۱۸ - مستحاضه کثیره و متوسطه وقتی که به کلی از خون پاك شد 
باید غسل کند ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز پیش مشغول غسل شده دیگر 
خون نيأمده لازم نیست دوباره غسل نماید. 

مسأله ۴۱۹ - مستحاضه بعد از غسل یا وضو باید فوراً مشغول نماز شود 
ولی‌گفتن اذان و اقامه قبل از نماز اشکال تدارد. و در نماز هم می‌تواند کارهای 
مستحب مثل قنوت و غیر آن را بجا آورد. 

مسأله ۴۲۰ - زن مستحاضه اگر بین وظیفه‌ای که دارد از وضو یا غسل و 
نماز فاصله بیندازد» باید مطابق وظیفه‌اش دوباره وضو گرفته یا غسل کند 
و بلا فاصله مشغول نماز شود. 


۹ ات امسر 


مسأله ۴۲۱ - اگر خون استحاضه زن جریان دارد و قطع نمی‌شود. چنانچه 
برای او ضرر ندارد» بنابر احتیاط بعد از غسل از بیرون آمدن خون جلو گیری 
نماید» و چنانچه کوتاهی کند و خون بیرون آید» بنابر احتیاط مستحب دو باره 
غسل کند و اگر نماز هم خوانده دوباره بخواند. 

مساله ۴۲۲ - اگر در موقع غسل. خون قطع نشود» غسل صحیح است 
ولی اگر در بین سل یا بعد از آن استحاضه متوسطه کثیره شود لازم است که 
غسل را از سر بگیرد. و اگر در بین غسل استحاضه کثیره یا بعد از آن کثیره 
متوسطه شود لازم نیست غسل را اعاده کرده ولی اولین نماز و يا دو نماز ظهر و 
عصر ویا مغرب و عشار اگر با هم بعد از آن غسل فوراً بخواند وضو لازم نیست 
ولی برای نمازهای دیگر باید وضوء بگیرد. 

مسأله ۴۲۳ - احتیاط مستحب آن است که زن مستحاضه در تمام روزی 
که روزه است» به مقداری که می‌تواند از بیرون آمدن خون جلوگیری 
هی 

مسأله ۴ م بنابر مشهور روزه زن مستحاضه کثیره؛ در صورتی صحیح 
است که غسل نماز مغرب و عشای شبی که می‌خواهد فردای آن را روزه بگیرد 
بجاأ آورد »و نیز در روز غسلهایی را که برای نمازهای روز واجب است انجام 
دهد ولی بعید نیست که در صحت روزه‌اش غسل شرط نباشد همچنانکه بنابر 
اقوی در مستحاضه متوسط شرط نیست. 

مساله ۴۲۵ - اگر بغد از نماز عصر » مستحاضه شودو تا غروب عسل نکند 


روزه او صحیح است. 
فتاله ۳۲۶ کر استخاضبه قلیله زن تشن از تماز سونطه‌یا کر شود 


احکام استحاضة 1۳ 


باید کارهای متوسطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد و اگر استحاضه متوسطه 
کثیره شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد » و چنانچه برای استحاضه 
متوسطه غسل کرده باشد فائده ندارد و باید دوباره برای کثیره غسل کند. و در 
این صورت قبل از غسل یا بعد از آن وضو نیز لازم نیست. 

مسأله ۴۲۷ - اگر در بین نماز» استحاضه متوسطه زن کثیره شود باید نماز 
را یشکند» و برای استحاضه کثیره غسل کند» و کارهای دیگر آن را انجام دهد 
و همان نماز را بخواند و بنایر احتیاط استحبابی قبل از سل وضو بگیرد و اگر 
برای غسل وقت ندارد لازم است عوض غسل تیمم کند ولیکن در این صورت 
احتیاطاً باید وضو هم بگیرد و اگر برای تیمم نیز وقت ندارد بنابر احتیاط نماز 
را نشکند و به همان حال تمام کند و بنابر احتیاط در خارج وقت قضا نماید و 
همچنین است اگر در بین نماز» استحاضه قلیله او متوسطه یا کثیره شود باید 
نماز را بشکند و کارهای آن را انجام دهد . 

مسأله ۳۲۸ - اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در 
باطن هم قطع شده یا نه» چنانچه بعد از نماز بفهمد به کلی قطع شده بوده؛» 
و وقت وسعت این را داشته باشد که در حال پاکی نماز را دوباره بخواند 
لازم است بر حسب وظیفه‌اش وضو گرفته يا غسل نماید و نماز را دوباره بجا 
آفزد: 

مسأله ۴۲۹ - اگر استحاضه کثیره زن متوسطه شود. باید برای نماز اول 
عمل کثیره و برای نمازهای بعدی عمل متوسطه را بجا آورد. مثلاً اگر پیش از 
نماز ظهر و عصر استحاضه کثیره متوسطه شود باید برای نماز ظهر و عصر اگر 
باهم بخواند غسل کند و وضو لازم ندارد و برای نمازهای بعدی مانند مغرب و 


۸ ات امسر 


عشا و یا نماز عصر اگر آن را با ظهر نخواند از برای هریک وضو بگیرد. ولی اگر 
نماز عصر غسل نماید» و اگر برای نماز عصر هم غسل نکند باید برای نماز 
مغرب غسل کند و اگر برای آن هم سل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت 
داشته باشد » باید برای نماز عشا غسل نماید. 

مسأله ۰ اگر پیش از هر نماز خون مستحاضه کثیره قطع شود و دوباره 
بياید بنا بر احتیاط برای هر نماز باید يك غسل بجا آورد. 

مسأله ۴۳۱ - اگر استحاضه کثیره قلیله شود باید برای نماز اول عمل 
کثیره و برای نمازهای بعدی عمل قلیله را انجام دهد. و نیز اگر استحاضه 
متوسطه قلیله شود. باید برای نماز اول» عمل متوسطه و برای نمازهای بعدی 
عمل قلیله را بجا آورد. 
ترك کند تمازشن باطا انشت: 

مسأله ۴۳۳ - مستحاضه که برای نماز وضو گرفته یا غسل کرده قبل از 
اتمام نماز بنابر احتیاط مستحب نباید در حال اختیار جایی از بدن خود را به 
شنت و تا تعاطا تیش شود 
غسل کند و يا وضو بگیرد اگر جه احتیاط در ترک مش مصحف شریف است 

مسأله ۳۳۴ - مستحاضه‌ای که غسلهای واجب خود را بجا آورده رفتن او 
در مسجد و توقف در آن و خواندن آیه‌ای که سجده واجب دارد و نزدیکی 


شوهر با او حلال است» اگر چه کارهای دیگری را که برای نماز انجام می‌داد» 


احکام استحاضة ۹۵ 


مثل عوض کردن پنبه و دستمال, انجام نداده باشد» و بعید نیست که این کارها 
بدون غسل ثیز جایز باشداگر چه احتیاط مستخب در تراك است. 

مساأله ۴۳۵ - اگر زن در استحاضه کثیره يا متوسطه بخواهد پیش از 
وق تسه ز امه عبر که هو ات او وتو نمسای وه 

فتتتاله ۲۱۳۶۰ ب تما آ یاو سشخهافه هواس اش و بات اف تمان ابانت 
همه کارهایی را که برای نمازهای یومیه گفته شد انجام دهد . 

فیتتا له ۳۳۷ با هدر وفت شاد تسه نماز ایا تساه ره 
واجب شود و غسل نمازهای یومیه را انجام دهد می‌تواند برای نماز آیات به 
وضو اکتفا کند اگر چه احتیاط آن است که با غسل انجام دهد . 

مسأله ۴۳۸ - اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند می‌تواند به 
کارهایی که برای نماز ادا انجام داده | کتفا کند ولیکن باید برای هر نماز قضا وضو 
بگیرد و احتیاط مستحب در مستحاضه کثیره آن است که هر دو نماز قضا را با 
یک غسل بخواند. 

مسأله ۹ - اگر زن بداند خونی که از او خارج می‌شود خون زخم 
نیست و شرعاً حکم حیض و نفاس را ندارد باید به دستور استحاضه عمل کند 
بلکه اگر شك داشته باشد که خون استحاضه است یا خونهای دیگر» جنانجه 
نشانه آنها را نداشته باشد بنابراحتیاط واجب باید کارهای استحاضه را انجام 


دهد . 


۹۶ سید نس 


حیسض 


حیض» خونی است که غالباً در هر ماه چند روزی از رحم زنها خارج 
می‌شود و زن را در موقع دیدن خون حیض حانض می‌گویند . 

مسأله ۴۳۴۰- خون حیض در بیشتر اوقات» غلیظ و گرم و رنگ آن سیاه یا 
سرخ است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید. 

مسأله ۴۴۱ - زنهایی که سیده نیستند و نیز زنهای سیده بعد از تمام شدن 
پنجاه سال تا تمام شدن شصت سال چنانچه با نشانه‌های حیض يا در روزهای 
عادت تخود نکن تین ابحتاط کتفل: 

مسأله ۲ خونی که دختر پیش از تمام شدن نه سال و زن بعد از یائسه 
شدن می‌بیند حیض نیست . 

مسأله ۴۴۳ - زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد» ممکن است حیض 

مسأله ۴۴۴ - دختری که نمی‌داند نه سالش تمام شده یا نه ‏ اگر خونی ببیند 
اظهر آن است که اگر دارای نشانه‌های حیض باشد حکم به حیض می‌شود. 

مسأله ۴۴۵ - زنی که شك دارد یائسه شده یا نه» اگر خونی ببیند و نداند 
حیض است يا نه » باید بنا بگذارد که یائسه نشده است. 

مسأله ۳۳۶ - مدت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‌شود و 
اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد حیض نیست. 

مسأله ۴۴۷ - باید سه روز اول حیض پشت سر هم باشد» پس اگر مثلاٌدو 


روز خون ببیند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببیند حیض نیست. 


سیضس "۷ 


مساأله ۸ - ابتداء حیض لازم است خون بیرون بیاید ولی لازم نیست در 
تمام سه روز خون بیرون بیاید» بلکه اگر در فرج خون باشد کافی است و 
چنانچه در بین سه روز مختصری پاك شود به نحوی که در بین زنها تماما یا 
بعضاً متعارف است باز هم حیض است. 

مسأله ۴۳۹ - لازم نیست شب اول و شب چهارم را خون ببیند» ولی باید 
در شب دوم و سوم خون قطع نشود» پس اگر از اول صبح روز اول تا غروب 
روز سوم پشت سر هم خون بیاید» و هیچ قطع نشود» حیض است و همچنین 
است اگر در وسطهای روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع 

مسأله ۴۵۰ - اگر سه روز پشت سر هم نشانه های حیض یا روزهای 
عادت خون ببیند و پاك شود چنانجه دوباره خونی که دارای نشانه های حیض 
است يا در روزهای عادت است ببیند و روزهایی که خون دیده و در وسط پاك 
بوده روی هم از ده روز بیشتر نشود روزهایی هم که در وسط پاك بوده حیض 
ات 

مسأله ۴۵۱ - اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و 
نداند خون دمل و زخم است يا خون حیض. نباید آن را خون حیض قرار دهد 
مگ آیتکه بر آباه‌غافیت ناهد و با اطتیتان بحاص شود که سیفن اشتا: 

مسأله ۴۵۲ - اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض. باید 
عبافتیای تقوم رها زره کر | تکرش الم سا اش تن اش 

مسأله ۴۵۴ - اگر خونی ببیند و شك کند که خون حیض است با استحاضد 


۹*4 اسعت پمد ی 


مسأله ۴۵۴ - اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت باید 
خود را وارسی کند» یعنی مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند بعد 
بیرون آورد» پس اگر اطراف آن آلوده باشد» خون بکارت است و اگر به همه 
آن رسیده؛ حیض می‌باشد. 

مسأله ۴۵۵- اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعد سه روز خون 
در عادت یا با نشانه‌های حیض ببیند » خون دوم حیض است و خون اول اگر چه 


در روزهای عادتش باشد» حیض نیست. 
احکام حاتضص 


مسأله ۶ م چند چیز بر حائض حرام است : 

اول : عبادتهایی که مانند نماز باید با وضو یا غسل يا تیمم بجا آورده شود 
ولی بجا آوردن عبادتهایی که وضو و غسل و تیمم برای آنها لازم نیست» مانند 
نماز میّت» مانعی ندارد. 

دوم: تمام چیزهایی که بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد . 

سوم: جماع کردن در فرج. که هم برای مرد حرام است و هم برای زن» اگر 
چه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید» بلکه احتیاط واجب آن 
است که مقدار کمتر از ختنه گاه را هم داخل نکند و این حکم بنابر احتیاط شامل 
وطی دردبر می‌شود؛ بلکه وطی در دیر اگر زن راضی نباشد خلاف احتیاط 
است چه حائض باشد و جه نباشد. 


مسأله ۴۵۷ - جماع کردن در روزهایی هم که حیض زن قطعی نیست ولی 


شرعاً باید برای خود حیض قرار دهد حرام است» پس زنی که بیشتر از ده 
روز خون می‌بیند و باید به دستوری که بعدا گفته می‌شود روزهای عادت 
خویشان خود را حیض قرار دهد شوهرش نمی‌تواند در آن روزها با او 
نزدیکی نماید . 

مساله ۳۵۸ - اگر مرد با زن خود در حال حیض نزدیکی کند لازم است 
انستغقار کندع و اختیاط فستحب آن انیت که کفاره بهد: 

مسأله ۴۵۹ - غیر از نزدیکی کردن با زن حائض. از ساير استمتاعات 
مانند بوسیدن و ملاعبه نمودن مانعی ندارد. 

مسأله ۴۶۰ - کفاره نزدیکی در حال حیض در قسمت اول آن» هیجده 
نخود طلای سکه‌دار؛ و در قسمت دوم نه نخود» و در قسمت سوم چهار 
تخود و نیم است ؛ مثلاً زنی که شش روز خون حیض می‌بیند » اگر شوهرش در 
شب یا روزاول و دوم با او جماع کند» هیجده نخود طلا و در شب یا روز سوم و 
چهارم نه نخود» و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود و نیم بدهد. 

مسأله ۴۶۱- به جای طلا می‌تواند قیمت آن را بدهد و اگر قیمت طلا در 
وقتی که جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به فقیر بدهد فرق کرده باشد » قیمت 
وقتی را که می‌ خواهد به فقیر بدهد حساب کند. 

مساأله ۴۶۲ - اگر کسی هم در قسمت اول و هم در قسمت دوم و هم در 
قسمت سوم حیض با زن خود جماع کند » هر سه کفاره را که روی هم سی و يك 
نخود و نیم می‌شود بدهد. 

مسأله ۳۶۳ - اگر با زن حائض چند مرتبه جماع کند بهتر آن است که برای 
هر جماع يك کفاره بدهد . 


9 توضیح المسائل 


مسأله ۴۶۴ - اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حائض شده باید فورا از او 
جدا شود. 

مساأله ۳۶۵ - اگر مرد با زن حانض زنا کند یا با زن حانض نامحرمی به 
گمان اینکه عیال خودش است جماع نماید احتیاطا کفاره بدهد. 

مسأله ۳۴۶۶ - کسی که از روی نادانی یا فراموشی با زن در حال حیض 
نزدیکی کند کفاره ندارد. 

مسأله ۴۶۷ - اگر مرد به اعتقاد اینکه زن حائّض است با او نزدیکی کند و 
بعدا معلوم شود که حائض نبوده است کفاره ندارد. 

مسأله ۸ - طلاق دادن زن در حال حیض؛ به طوری که در احکام 
طلاق گفته می‌شود باطل است. 

مسأله ۳۶۹ - اگر زن بگوید حائضم يا از حیض پاك شده‌ام؛ باید حرف او 
را قبول کرد. 

مسأله ۳۷۰- اگر زن در بین نماز حائض شود نمازش باطل است. 

مسأله ۴۷۱ - اگر زن در بین نماز شك کند که حائض شده یا نه» نماز او 
صحیح است. ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در بين نماز حائض شده نمازی که 
خوانده باطل است. 

فتناله: ۳۷۲ بفن از ابکرق اون خی تا کشد واعت ات براق 
نماز و عبادتهای دیگری که باید با وضو یا غسل یا تیمم بجا آورده شود» غسل 
کند. و دستور آن مثل غسل جنابت است» و بهتر آن است که پیش از سل 
وضو هم بگیرد. 

مسأله ۳۷۳ - بعد از آنکه زن از خون حیض پاك شد اگر چه غسل نکرده 


بااشد » طلاق او صحیح است و شوهرش هم می‌تواند با او جماع کند و اولی این 
است که جماع پس از شستن فرح باشد؛ ولی احتیاط مستحب آن است که 
پیش از غسل از جماع با او خودداری نماید. اما کارهای دیگری که در وقت 
حیض بر او حرام بوده مانند توقف در مسجد و مس خط قران تا غسل نکند بر 
او حلال نمی‌شود. 

مسأله ۴۷۴ - اگر آب برای وضو و سل کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که 
بتواند غسل کند باید غسل کند و بهتر آن است که بدل از وضو تیمم نماید. و اگر 
فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد بهتر آن است که وضو بگیرد و 
عوض غسل باید تیمم نماید. و اگر برای هیچ يك از آنها آب ندارد باید بدل از 
عمیل تمه کل وهتر آن انست کهیدل ار وضو نیرب کنل: 

مسأله ۴۷۵ - نمازهایی که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد» ولی 
روزه‌های واجب را که در حال حیض نگرفته باید قضا نماید. 

مسأله ۴۷۶ - هر گاه وقت نماز داخل شود و بداند یا احتمال دهد که اگر 
تماز زا تا خی پیتدازد بعانضی می قوقهابان3 فور از بخواند: 

مسأله ۳۴۷۷ - اگر زن نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به اندازه خواندن 
يك نماز با تحصیل طهارت از حدث بگذرد و حائض شود قضای آن نماز بر او 
واجب است و میزان زمان لازم برای فریضه است؛ مثلاً زنی که مسافر نیست 
اگر در اول ظهر نماز نخواند قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار 
خواندن چهار رکعت نماز با تحصیل طهارت از حدث از اول ظهر بگذرد و 
حائض شود و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو 
رکعت با تحصیل طهارت کافی است. 


نگ ِِ 


مسأله ۴۷۸- اگر زن در آخر وقت نماز» از خون پاك شود و به اندازه سل 
و خواندن يك رکمت نماز یا بیشتر از يك رکعت وقت داشته باشدء باید نماز را 
بخواند و اگر نخواند باید قضای آن رابجا آورد. 

مسأله ۴۷۹ - اگر زن حانئض به اندازه غسل وقت ندارد» ولی می‌تواند 
با تیمم نماز را در وقت بخواند. احتیاط واجب آن است که آن نماز را 
با تیمم بخواند» در صورتی که نخواند بنابر احتیاط قضا بر او واجب است 
اما اگر گذشته از تتگی وقت تکلیفش تیمم است مثل آنکه آب برايش ضرر 
دارد » باید تیمم کند و آن نماز را بخواند و در صورتی که نخواند لازم است قضا 
تماتلام 

مسأله ۴۳۸۰ اگر زن بعد از با شدن از حیض شك کند که برای نماز وقت 
دارد یا نه» باید نمازش را بخواند. 

مسأله ۴۸۱ - اگر به خیال اينکه به اندازه تهیه مقدمات نماز و خواندن يك 
رکعت وقت ندارد نماز نخواند» و بعد بفهمد وقت داشته باید قضای آن نماز را 
بجا آورد. 

مساأله ۴۸۲ - مستحب است زن حانض در وقت نماز خود را از خون 
پاك نماید و پنبه و دستمال را عوض کند و وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو 
بگیرد تیمم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشیند و مشغول ذکر و دعاو 
لو ات شود 

مسأله ۴۸۳ - خواندن و همراه داشتن قرآن و رساندن جایی از بدن به ما 
بین خطهای قرآن» و نیز خضاب کردن به حنا و مانند آن برای حائض مکروه 


قسامزنهای حانض اف 


اقسام زنهای حانض 


فستتاله ۳۸۴ .زاین خا عیبر شین فسستف: 

«اول» صاحب عادت وقتیّه و عددیّه» و آن زنی است که دو ماه پشت 
سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و شماره روزهای حیض او هم در هر دو 
ماه يك اندازه باشد» مثل آنکه دو ماه پشت سر هم از اول ماه تا هفتم خون 

«دوم» صاحب عادت وقتیّه و آن زنی است که دو ماه پشت سر هم در وقت 
معین » خون حیض ببیند » ولی شماره روزهای حیض او در هر دو ماه يك اندازه 
نباشد» مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم 
و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود. 

(سق م » صاحب عادت عددیّه و آن زنی است که شماره روزهای حیض او 
در دو ماه پشت سر هم به يك اندازه باشد » ولی وقت دیدن آن دو خون یکی 
نباشد مثل آنکه ماه اول از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون 

« چهارم » مضطربه و آن زنی است که چند ماه خون دیده؛ ولی عادت معینی 
پیدا نکرده» يا عادتش به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است. 

« پنجم » مبتدئه و آن زنی است که دفعه اول خون دیدن او است. 

«ششم» ناسیه و آن زنی است که عادت خود را فراموش کرده است. و هر 
کدام از اینها احکامی دارد که در مسائل آینده گفته می‌شود. 


22 ات امیس 


۱- صاحب عادت وقتته و عددنه 1 


مسأله ۵ زنهایی که عادت وقتیه و عددیه دارند سه دسته‌اند : 

«اول» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند و در 
وقت معین هم پاك شود» مثلاً دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و 
روز هفتم پاك شود که عادت حیض این زن از اول ماه تا هفتم است. 

«دوم » زنی که از خون پاک نمی‌شود ولی دوماه پشت سرهم چند روز 
معینی مثلا از هشتم تا پانزدهم خونی می‌بیند که نشانه‌های حیض را دارد؛؟ یعنی 
غلیظ و سیاه و گرم است و بقیه خونهای او نشانه استحاضه را دارد که عادت او 
از هشتم تا پانزدهم می‌شود. 

«سوم» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معینی خون حیض ببیند » و بعد 
از آنکه سه روز یا بیشتر خون دید يك روز یا بیشتر پاك شود و دو باره خون 
ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز 
بیشتر نشود و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و در وسط پاك بوده 
روی هم يك اندازه باشد که عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده 
و در وسط پاك بوده است» و لازم نیست روزهایی که در وسط پاك بوده در هر 
دو ماه به يك اندازه باشد مثلاًا گر در ماه اول از روز اول ماه تا سوم خون ببیند و 
سه روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از آنکه سه روز 
خون دید سه روز يا کمتر یا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و روی هم ه 
روز شودء همه حیض است و عادت این زن نه روز می‌شود. 

مسأله ۴۸۶ - زنی که عادت وقتیّه دارد. اگر در وقت عادت یا دو روز 


جلوتر خون ببیند اگر چه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد باید به 


اقسام زنهای حائضص 0 


احکامی که برای زن حائض گفته شد عمل کند» و نیز اگر چند روز جلوتر از 
وقت عادت یا چند روز با تأخیر از وقت عادت خون ببیند و احتمال جلو افتادن 
عادت یا تأخیر آن را بدهد باید به احکام حائض عمل کند و چنانکه بعد بفهمد 
حیض نبوده مثل اینکه پیش از سه روز پاك شود باید عبادتهایی راکه بجا 
نیاورده قضا نماید . 

مسأله ۴۸۷- زنی که عادت وقتیّه و عددیه دارد اگر همه روزهای عادت و 
چند روز با نشانه‌های حیض پیش از عادت و بعد از عادت خون ببیند و روی 
هم از ده روز بیشتر نشود» همه حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود فقط 
خونی را که در روزهای عادت خود دیده» حیض است و خونی که پیش از آن و 
بعد از آن دیده استحاضه می‌باشد » و باید عبادتهایی را که در روزهای پیش از 
عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا نماید» و اگر همه روزهای عادت را با 
چند روز پیش از عادت با نشانه‌های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز 
بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود فقط روزهای عادت 
اوتتضی است هه ول که‌ سارت از آزدیگه انشا طیه سس بات و تا نسه در 
ی روز عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت را با چند روز 
بعد از عادت با نشانه‌های حیض خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود 
همه حیض است و اگر نشانه های حیض را نداشته باشد و يا از ده روز بیشتر 
شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است. 

مسأله ۴۸۸ - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد اگر مقداری از روزهای 
عادت را با چند روز پیش از عادت با نشانه‌های حیض خون ببیند و روی هم از 
ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود روزهایی را که 
در عادت خون دیده چنانچه کمتر از سه روز باشد با چند روز پیش از آنکه 


39 توضیح المسائل 


روی هم به مقدار عدد عادت او شود حیض . و روزهای اول را استحاضه قرار 
می‌دهد مگر اینکه خون در روزهای عادت بی نشان و خون قبل با نشان حیض 
باشد و مقدار آن کمتر از سه روز و بیش از ده روز نباشد که در این صورت آنها 
را حیض حساب می‌کند و اگر کمتر از عدد باشد از روزهای بعد اضافه می‌کند. 
و چنانچه خود در عادت سه روز يا بیشتر باشد آن خون را حیض قرار دهد و 
روزهای قبل از زمان عادت را تا به اندازه‌ای که به مقدار عادت برسد احتیاط 
کیمک علم بیدا کد کون بل از ماوت ازابعدانعشن بوده اس که در این 
و رم انز مداد باب کر ود و ع تراسا ات اک 
مقداری از روزهای عادت را با چند روز بعد از عادت با نشانه‌های حیض؛ 
خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود» همه حیض است واگر بیشتر شود؛ 
باید روزهایی را که در عادت خون دیده با چند روز بعد از آنکه روی هم به 
مقدار عادت او شود» حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 

مسأله ۳۸۹ - زنی که عادت دارد اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر خون 
دید پاك شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد و 
همه روزهایی را که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز 
بیشتر باشد» مثل آنکه پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج 
روز خون ببیند» چند صورت دارد: 

۱-آنکه تمام خونی که دفعه اول دیده» در روزهای عادت باشد و خون دوم 
که بعد از پاك شدن می‌بیند در روزهای عادت نباشد » در این صورت باید همه 
خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. و همچنین است اگر 
مقداری از خون اول را در عادت و مقداری از آن را قبل از عادت یا بعد از 
عادت ببیند؛ مگر اینکه خون خارج عادت با نشانه های حیض باشد و کمتر از 


قسامزنهای حانض 2 


سه روز و بیشتر از ده روز نباشد و خون در ایام عادت بی نشانه باشد که در این 
صورت واجب است احتیاطاً در هر دو جمع میان احکام حائض و مستحاضه 
که 

۲-آنکه خون اول در روزهای عادت نباشد و فاقد نشانه‌های حیض باشد و 
يا بیش از ده روز یا کمتر از سه روز باشد و تمام خون دوم یا مقداری از آن به 
طوری که در صورت اول گفته شد در روزهای عادت باشد که باید همه خون 
دوم را حیض ؛ و خون اول را استحاضه قرار دهد و اما اگر خون اول با نشانه 
حیض باشد و کمتر از سه روز و بیش از ده روز نباشد احتیاطاً در هر دو جمع 
میان احکام حانض و مستحاضه کند . 

۲-انکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که 
در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر نباشد» در این صورت آن مقدار با پاکی 
وسط و مقداری از خون دوم که آن هم در روزهای عادت بوده و مجموع از ده 
روز بیشتر نیست» همه آنها حیض است. و مقداری از خون اول که پیش از 
روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که بعد از روزهای عادت بوده 
استحاضه است ؛ مثلاً اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده » در صورتی که يك ماه 
از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم خون ببیند» از 
سوم تا دهم حیض است و روز اول و دوم و همچنین از یازدهم تا پانزدهم 
استحاضه می‌باشد مگر اينکه خون اول بی نشانه و خون دیگر با نشانه حیض 
باشد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد که در این صورت باید در هر دو 
احتیاط کند. 

۴-انکه مقداری از خون اول و دوم در روزهای عادت باشد ولی خون اولی 


که در روزهای عادت بوده» از سه روز کمتر باشد در این صورت بعید نیست 


۸-4۸ توح الم ال 


مقداری را که در عادت خود دیده با تمام کردن کسری آن از ما قبل تا سه روز 
شود باید حیض قرار دهد » پس اگر می‌شود مقداری را که از خون دوم در بین 
عادت دیده حیض قرار دهد ( به این معنی که مجموع این مقدار با مقداری که از 
اول حیض قرار داده با پاکی ما ین آنها از ده روز تجاوز نکند ) تمام آنها حیض 
است و الا خون اول را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد مگر اينکه خون 
اول بی نشانه بوده و خون دوم با نشانه حیض باشد و کمتر از سه روز و بیش از 
ده روز نباشد که در این صورت احتیاط در هر دو لازم است. 

مسأله ۴۹۰ - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد» اگر در وقت عادت خون 
ییاد وندو غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش با نشانه‌های حیض خون 
ببیند » باید همان را حیض قرار دهد » جه پیش از وقت عادت دیده باشد جه بعد 
۳۳ 

مساأله ۴۹۱ - زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد» اگر در وقت عادت خود 
خون ببیند ولی شماره روزهای آن کمتر یا پیشتر از روزهای عادت او باشد و 
بعد از پاك شدن -کمتر از ده روز -دو باره به شماره روزهای عادتی که داشته با 
نشانه‌های حیض خون ببیند» چنانچه مجموع این دو خون با پاکی ما بین آنها از 
ده روز بیشتر نشود همه را حیض قرار دهد » و در صورتی که بیشتر شود خونی 
را که در عادت دیده به شرط اینکه سه روز یا پیشتر باشد حیض و خون دیگر 
جنانجه بی نشانه بوده و يا هر دو با نشانه باشد استحاضه است» و چنانجه خون 
اول پیشتر از عادت بوده و مقدار زیادی آن نشانه‌های حیض را داشته باشد همه 
اون ن ات 

مسأله ۴۹۲- زنی که عادت وقتیه و عددیه دارد» اگر بیشتر از ده روز خون 


ببیند » خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه‌های حیض را نداشته 


اقسام زنهای حائضص ۲20 


باشد حیض است و خونی که بعد از روزهای عادت دیده اگر چه نشانه‌های 
تخیضی را داشنته باشد استحاضه ات۶ معلا زتی که عادث حیض او از اول ماه تا 
هفتم است. اگر از اول تا دوازدهم خون ببیند» هفت روز اول آن حیض و پنج 
روز بعد استحاضه می‌باشد. 


۲- صاحب عادت و قتبه : 


مسأله ۴۹۳ - زنهایی که عادت وقتیه دارند دو دسته‌اند : 

«اول» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین خون حیض ببیند » و بعد 
از چند روز پاك شود ولی شماره روزهای آن در هر دو ماه يك اندازه نباشد» 
مثلا دو ماه پشت سر هم روز اول ماه خون ببیند ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم 
روز هشتم از خون پاك شود. که این زن باید روز اول ماه را عادت حیض خود 
قرار دهد. 

«دوم» زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معین سه روز يا بیشتر خون 
حیض ببیند و بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی را که خون 
دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر 
یا بیشتر از ماه اول باشد» مثلاً در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد که 
این زن هم باید روز اول ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد . 

مسأله ۳۹۴ - زنی که عادت وقتیه دارد و شماره روزهای او به يك اندازه 
نیست چنانجه خونی ببیند که مقداری از آن نشانه‌های حیض داشته و مقداری 
نداشته باشد » در صورتی که خون نشانه‌دار از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر 


نباشد لازم است آن را حبض. و خونی که نشانه‌های حیض را ندارد استحاضه 


۸/۰ وضع الم ال 


قرار دهد » ولی جنانجه در وقت عادتش خون ببیند داشتن نشانه‌های حیض در 
حیض بودن آن مان تیتتت 4 پس خونی که در وقت عادتش دیده چنانجه 
ممکن است حیض باشد لازم است حیض قرار دهد ؛ مثلا در وقت عادت خود 
سه روز خون دید اگر چه نشانه حیض را نداشته باشد حیض است. و همچنین 
است اگر در عادت خود مثلاً يك روز و پیش از عادت به دو روز خون ببیند یا 
اينکه در عادت خود مثلا يك روز و پس زان دو روز خون ببیند در این دو 
صورت نیز لازم است آن سه روز را حیض قرار دهد پس اگر خون نشانه‌دار 
قبل از ده روز از اول خون دیدن قطع شد تمام آن خون حیض است و اگر بعدا نیز 
خون دید چنانچه آن خون دارای نشانه‌های حیض و فاصله بین آن و آخر خون 
اول ده روز یا بیشتر باشد آن خون نیز حیض است. 

مسأله ۴۹۵ - زنی که عادت وقتیه دارد» اگر در غیر وقت عادت با 
نشانه‌های حیض بیشتر از ده روز خون ببیند و نتواند حیض را بواسطه 
نشانه‌های آن ت" تشخیص دهد باید تاشش باهفت روز حیض و بقیه را 

مسأله 3۹۶ ای هر شاه درو اول اتسار هو دس دنم که رو 
پنجم و گاهی روز هفتم پاك می‌شده چنانجه يك ماه دوازده روز خون ببیند و 
توند با تهانه‌های تشضی سفدازآز شابن بای زازل متام یقت 
روز حیض و باقی را استحاضه قرار دهد . 

مسأله ۴۹۷ - صاحب عادت اگر وسط یا آخر عادت او معلوم است 
چنانچه خون او از ده روز تجاوز کند شش یا هفت روز را طوری قرار دهد که 


آخر یا وسط آن موافق با آن وقت باشد. 
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۳۳ صاحب عادت عددیه : 


مسأله ۸ - زنهایی که عادت عددیه دارند دو دسته‌اند : 

«اول» زنی که شماره روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم يك اندازه 
باشد » ولی وقت خون دیدن او یکی نباشد که در این صورت هر چند روزی که 
خون دیده عادت او می‌شود ؛ مثلا اگر ماه اول از روز اول تا پنجم و ماه دوم از 
یازدهم تا پانزدهم خون ببیند عادت او پنج روز می‌شود. 

(«دوع» زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز یا بیشتر خون ببیند و يك روز یا 
بیشتر پاك شود و دو مرتبه خون ببیند و وقت دیدن خون. در ماه اول با ماه دوم 
فرق داشته باشد. که 1 تمام روزهایی را که خون دیده و روزهایی را که در 
وسط پاك بوده از ده روز بیشتر نشود و شماره روزهای آن هم به يك اندازه 
باشد» تمام روزهایی را که خون دیده با روزهای وسط که پاك بوده عادت 
حیض او می‌شود. و لازم نیست روزهایی را که در وسط باك بوده در هر دو 
ماه به يك اندازه باشد ؛ مثلاً اگر ماه اول از روز اول تا سوم خون ببیند و دو 
روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از یازدهم تا سیزدهم خون 
ببیند و دو روزیا بیشتر یا کمتر پاك شود دوباره خون ببیند» و روی هم از هشت 
روز بیشتر نشود» عادت او هشت روز می‌شود. و اگر در يك ماه مثل‌هشت روز 
خون ببیند و در ماه دوم چهار روز خون دیده و پاك شود و دوباره خون ببیند و 
مجموع ایام خون با پاکی وسط هشت روز باشد» عادت او هشت روز خواهد 
بود. 

مسأله ۴۹۹ - زنی که عادت عددیه دارد» اگر با نشانه‌های حیض کمتر یا 


بیشتر از شماره عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند انها را حیض 


5 یس 


قرار دهد اگر چه خون قطع نشود و بدون داشتن نشانه‌های حیض از ده روز 
تجاوز کند و اگر مقدار خون با نشانه کمتر از عدد عادتش باشد به شماره 
روزهای عادتش از روزهایی که خون بی نشانه می‌بیند را تکمیل کند واگر با 
نشانه‌های حیض از ده روز تجاوز کرد باید از موقع دیدن آن خون به شماره 
روزهای عادتش حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد. 


- مضطر به: 


مساأله ۰ مضطربه -یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معینی 
پیدا نکرده -اگر بیش از ده روز خون ببیند و همه خونهایی راکه دیده دارای 
نشانه‌های حیض باشد شش يا هفت روز را حیض قرار دهد و بقیه استحاضه 
ابقگن مگر اینکه دارای او لد باعل که در این صورت به اندازه عدد 
عادتش حیض و بقیه استحاضه است و اگر همه خونهایی را که دیده دارای 
نشانه حیض نباشد استحاضه است ؛ مگر اينکه علم به حیض بودن برخی از 
آنها ذاشته‌باشد کهفر ضورت مین بوفن مقدار آن وظقه شتضی ات ور 
ات ری تال ارم نو بیقعت بط آ‌هاي اسماار مه او 

مسأله ۵۰۱ - مطظ رنه اک تفت از درون خرن تن کسید هور ان 
نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه دارد» چنانجه خونی که نشانه 
نخان اداره کاتسر وش از دوواد هه ان است واگ 
همه آن را که نشانه حیض دارد نشود حیض قرار دهد مثل انکه پنج روز به 
نشانه‌های حیض و پنج روز به نشانه‌های استحاضه و بنج روز دوباره به 
نشانه‌های حیض ببیند» پس اگر آنچه به نشانه‌های حیض است هر کدام را 
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بشود حیض قرار دهد به اينکه هر کدام کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد 
باید اولی را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و در هر دو صورت اگر دارای 
عادت عددی تاش باید به شماره روزهای عادتش حیض حساب کند . 


۵ مدندئنه : 


مسأله ۲ مبتدثه -یعنی زنی که دفعه اول خون دیدن او است -اگر 
بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خونهایی را که دیده دارای نشانه‌های حیض 
باشد باید عادت خویشان خود را حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر 
خویشی نداشته یا عادت خویشانش مختلف باشد ماه اول را شش یا هفت روز 
حیض قرار داده و تا ده روز احتیاط کند و در ماه‌های بعد سه روز حیض قرار 
داده و تا شش یا هفت روز احتیاط کند. 

مسأله ۵۰۳- مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه 
حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه را داشته باشد » چنانچه خونی که نشانه 
حیض دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد» همه آن حیض است ولی 
اگر پیش از گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد دوباره خونی ببیند که 
آن هم نشانه خون حیض داشته باشد مثل آنکه پنج روز خون سیاه و نه روز 
خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند» باید خون اولی را حیض و بقیه را 
استحاضه قرار دهد. 

مسأله ۵۰۴ - مبتدئه اگر بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه 
حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه را داشته باشد» حکم مسأله (۵۰۲) 
را دارد ولی اگر همه خونی که می‌بیند نشانه حیض را نداشته باشد همه خونهایی 
ها یگ 


۴ مت میت 


7- تاسیه 


مسأله ۵ ناسیه یعنی زنی که مقدار عادت خود را فراموش کرده 
است. اگر خونی به نشانه حیض ببیند که کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز 
نباشد آن را حیض قرار دهد و اگر آن خون بیشتر از ده روز باشد ولیکن مقدار 
با تشانه کععر از ده‌ووزباشد ان مقدار را خیظی قرار دهد و بقیه استحاضه است 
و اگر همه آن با نشانه باشد تا هفت روز حیض و مابقی را استحاضه قرار دهد و 
در صورتی که بداند خونی را که دیده در ایام عادتش نیست و بعضی از خون 
نشان حیض را داشته باشد و کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد آن را 
حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و اگر همه آن خون نشان حیض را نداشته 
باشک امحاضه استتع:مکر اشکه بداند که رخ از ان حیفین استا وبا در وق 
عادتش باشد در صورتی که وقت را فراموش نکرده باشد -و در این دو 
صورت باید تا بیشترین شماره‌ای را که احتمال می‌دهد روزهای عادتش باشد» 


مسائل متفرقه حیض 


مسأله "3-0۳ مبتدئه و مضطربه و ناسیه و زنی که عادت عددیه دارد» اگر 
خونی ببیند که نشانه‌های حیض را داشته باشد باید عبادت را ترك کنند و 
جنانجه بعد بفهمند حیض نبوده‌اند باید عبادتهایی را که بجا نیاورده‌اند قضا 
تما یند: 


مار تم نایک ۱۵۱ 


مسأله ۷ زنی که در حیض عادت دارد» چه در وقت حیض عادت 
داشته باشد چه در عدد حیض یا هم در وقت و هم در عدد آن اگر دو ماه پشت 
سر هم بر خلاف عادت خود خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن یا 
هم وقت و هم شماره روزهای آن یکی باشد » عادتش برمی‌گردد به آنچه در این 
دو ماه دیده است؛ مثلا اگر از روز اول ماه تا هفتم خون می‌دیده و پاك می‌شده 
چنانجه دو ماه از دهم تا هفدهم ماه خون ببیند و پاك شود از دهم تا هفدهم 
عادت او می‌شود. 

مسأله ۵۰۸- مقصود از يك ماه از ابتدای خون دیدن است تا سی روز. نه 
ات و اهنا | رما 

مسأله ۵۰۹- زنی که معمولا ماهی يك مرتبه خون می‌بیند» اگر در يك ماه 
دو مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض را داشته باشد» چنانچه 
روزهایی که در وسط پاك بوده از ده روز کمتر نباشد باید هر دو را حیض قرار 
دهد . 

مسأله ۵۱۰- اگر سه روز یا بیشتر خون ببیند که نشانه حیض را دارد بعد؛ 
ده روز يا بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه را دارد و دوباره سه روز خونی 
به نشانه‌های حیض ببیند» باید خون اول و خون آخر را که نشانه‌های حیض 
داشته حیض قرار دهد. 

مسأله ۵۱۱ - اگر زن پیش از ده روز پاك شود و بداند که در باطن خون 
نیست باید برای عبادتهای خود غسل کند. اگر چه گمان داشته باشد که پیش 
از تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند » ولی اگر يقین داشته باشد که پیش از 


تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند نباید غسل کند . 


۶ مت امد 


مسأله ۵۱۲ - اگر زن پیش از ده روز پاك شود و احتمال دهد که در 
بط شون هرت بت اخراظ ارم تایه کدی باعل قرب فا 
و کمی صبر کند و بیرون آورد» پس اگر پاك بود» غسل کند و عیادتهای خود 
رایتطا ارو اک با تایه مناوت تا ردتا تا دت اواده 
روز است باید صبر کند که اگر پیش از ده روز پاك شد» غسل کند و اگر سر 
ده روز پاك شد» یا خون او از ده روز گذشت» سر ده روز غسل نماید» 
واگر عادتش کمتر از ده روز است» در صورتی که بداند پیش از تمام شدن 
ده روز یا سر ده روز پاك می‌شود نباید غسل کند. و اگر احتمال دهد خون او 
از ده روز می‌گذرد باید يك روز عبادت را ترك کند» و بعد جایز است احکام 
مستحاضه را جاری کند» و احوط این است که تا روز دهم بین تروك حائض 
و اعمال مستحاضه جمع کند» و این حکم مختص زنی است که قبل از عادت 
مستمرة الدم نبوده و الا بعد از گذشتن عادت جایز نیست عبادت را ترك 
گنل 

مسأله ۵۱۳ - اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد 
بفهمد حیض نبوده است. باید نماز و روزه‌ای را که در آن روزهابجا 
نیاورده قضا نماید و اگر چند روز را به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند» 
بعد بفهمد حیض بوده» چنانچه آن روزها را روزه نیز گرفته باشد باید قضا 
نماید . 


1 
ِِ ۱۱۷۱ 
ف ۰ اس 


خونی را که زن می‌بیند» اگر پیش از ده روز از تمام زاییدن يا سر ده روز قطع 
شود» خون نفاس است و زن را در حال نفاس» نفساء می‌گویند. 

مسأله ۵۱۵- خونی راکه زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بچه می‌بیند 

مسأله ۵۱۶ - لازم نیست که خلقت بچه تمام باشد بلکه اگر ناتمام نیز 
باشد در صورتی که زاییدن صدق کند» خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس 
است . 

مسأله ۵۱۷ - ممکن است خون نفاس يك آن بیشتر نياید» ولی بیشتر از ده 
روز نمی‌شود» و مبدأً حساب ده روز از تمام زاییدن است. 

مسأله ۵۱۸ - هر گاه شك کند که جیزی سقط شده يا نه» يا جیزی که سقط 
شده بچه است يا نه» لازم نیست وارسی کند» و خونی که از او خارج می‌شود 
شرعاً خون نفاس نیست » بلکه اگر در ایام عادت یا اوصاف حیض را داشته 
باشد حائض و در غیر این صورت. استحاضه است به تفصیلی که در حیض 

مسأله ۵۱۹ - بنایر اتضیاط توف در :مد و کارهای دیگری کهدایر 
حائض حرام است بر نفساء هم حرام است ؛ و آنچه بر حائض واجب است بر 

مسأله ۰ - طلاق دادن زنی که در حال نفاس اسوت باطل اون فایکی 


۸/۸ رت او 1 


کردن با او حرام می‌باشد » ولی اگر شوهرش با او نزدیکی کند » کفاره ندارد. 

مسأله ۵۲۱ - وقتی زن از خون نفاس پاك شد. باید غسل کند. و 
عبادتهای خود را بجا آورد. و اگر دوباره خون ببیند» چنانچه روزهایی را که 
خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده » روی هم ده روز یا کمتر از ده روز 
باشد تمام آن نفاس است و اگر روزهایی که پاك بوده روزه نیز گرفته باشد لازم 
است قضا نماید . 

مساله ۵۲۲ - اگر زن از خون نفاس باك شودو احتمال دهد که در باطن 
خون هست. بنابر احتیاط لازم باید مقداری پنبه داخل فرح نماید و کمی صبر 
کند که اگر پاك است» برای عبادتهای خود غسل کند. 

مسأله ۵۲۳ - اگر خون نفاس زن از ده روز بگذرد» چنانچه در حیض 
عادت عددی دارد» به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیه استحاضه است . و 
اگر عادت ندارد تا ده روز را نفاس قرار دهد و اگر عدد روزهای عادتش را 
فراموش کرده باشد بیشترین شماره‌ای را که احتمال می‌دهد نفاس قرار دهد و 
احتیاط مستخب ان است کسی که عادت دارد از روز بعد از عادت و کسی که 
ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان ؛ کارهای استحاضه را بجا آورد» 
و کارهایی را که بر نفساء حرام است ترك کند. 

فساله ۵۷۴ > زنی که عادت خیضتن کمتز از ده-روز استاگر بیشتر از 
روزهای عادتش خون ببیند و احتمال بدهد که بیش از ده روز شود باید به 
اندازه روزهای عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن می‌تواند تاسه روز 
استظهار کرده عبادت را ترك نماید» و بعد جایز است احکام مستحاضه را 
جاری نماید» و اگر خون از ده روز بگذرد باید روزهای بعد از عادت تا روز 
دهم را استحاضه قرار دهد » و عبادتهایی را که در آن روزها بجا نیاورده قضا 


5 
ین ۱۱۹۱ 


تمایدمتلا زنی که عادت اوقتتی روز بوده آگر پیشتر از شش ووز خون ببینده 
باید شش روز را نفاس قرار دهد و روز هفتم و هشتم و نهم مخیر است بین اينکه 
عبادت را ترك کند یا کارهای استحاضه رابجا آورد و اگر بیشتر از ده روز خون 
دید از روز بعد از عادت استحاضه می‌باشد. 

مسأله ۵ زنی که در حیض عادت دارد اگر بعد از زاییدن تايك ماه‌یا 
بیشتر از يك ماه پی در پی خون ببیند به اندازه روزهای عادت او نفاس است 
و خونی که بعد از نفاس تا ده روز می‌بیند اگر چه در روزهای عادت ماهانه‌اش 
باشد استحاضه است؛ مثلاً زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا پیست و 
هفتم آن ماه است» اگر روز دهم ماه زائید و تا يك ماه یا بیشتر پی در پی خون 
دید تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم تا ده روز حتی خونی که در روزهای 
عادت خود که از بیستم تا ببست و هفتم است می‌بیند » استحاضه می‌باشد و بعد 
از گذشتن ده روز اگر خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش باشد و وقت 
عادت زن به سبب زایمان تغییر نکرده باشد حیض است » جه نشانه‌های حیض 
را داشته چه نداشته باشد» و همچنین است اگر در روزهای عادتش نباشد ولی 
نشانه‌های حیض را داشته باشد ‏ اما اگر خونی که بعد از گذشتن ده روز از نفاس 
می‌بیند » در روزهای عادت حیض او نباشد ونشانه‌های حیض را هم نداشته 
ناشتل اتخخاصتةه: اتیت: 

مسأله ۵۲۶ - زنی که در حیض نیست و عادت عددیه ندارد» اگر بعد از 
زایمان تا يك ماه یا بیشتر از يك ماه خون ببیند حکم ده روز اول آن در مسأله ( 
۳ گذشت و ده روز دوم آن استحاضه است و خونی که بعد از آن می‌بیند» 
اگر نشانه حیض را داشته باشد یا در وقت عادتش باشد -به شرط عدم اختلال 
عادت -حیض و گر نه آن هم استحاضه می‌باشد . 


فساله ۵۷یا کر کس تندن اسان مره اقترا که سر درو عستامن 
نداده‌اند مس کند ؛ یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند باید غسل مس میّت 
نماید» چه در خواب مس کند » چه در بیداری» بی اختیار مس کند یابی 
اختیار» حتی اگر ناخن و استخوان او به ناخن و استخوان میّت برسد باید سل 
کند» ولی اگر حیوان مرده‌ای را مس کند سل بر او واجب نیست. 

مسأله ۵۲۸ - برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده؛ غسل واجب 
نیست اگر چه جایی را که سرد شده مس نماید . 

مسأله ۵۲۹ - اگر موی خود را به بدن میّت برساند یا بدن خود را به موی 
میّت» یا موی خود را به موی میّت برساند غسل واجب نیست مگر آنکه موی 
خود و موی میّت بلند نباشد و متصل به شبره باشد که در این صورت غسل مس 
میّت واجب است و برای نماز کافی است. 

مسأله ۵۳۰ - برای مس بچه مرده؛ حتی بچه سقط شده‌ای که چهار ماه او 
تمام شده و یا ساختمان بدنش کامل شده باشد غسل مس میّت واجب است ؛ 
بنابر این اگر بچه چهار ماهه‌ای مرده و بدنش سرد شده به دنیا بیاید مادر او باید 

مسأله ۵۳۱ - بچه‌ای که بعد از مردن مادر و سرد شدن بدنش به دنیا 
می‌آید» وقتی بالغ شد واجب است غسل مس میّت کند و اگر بعد از ممیز شدن و 


قبل از بلوغ سل کند کافی است. 


ی و 1۳۳ 


مسأله ۵۳۲- اگر انسان میتی راکه سه غسل او کاملا تمام شده مس نماید 
غسل بر او واجب نمی‌شود. ولی اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود جایی 
از بدن او را مس کند اگر چه غسل سوم آنجا تمام شده باشد» باید سل مس 
میّت نماید. 

مسأله ۵۳۳ - اگر دیوانه يا بچه نا بالغی میّت را مس کند بعد از انکه آن 
دیوانه عاقل یا بچه بالغ شد باید غسل مس میّت نماید. 

مسأله ۵۳۴ - بنابر احتیاط واجب اگر از بدن زنده يا مرده‌ای که غسلش 
ند آددانت) فسی که‌داراش استغوان امتدا و دتن یی از انکه قستمت 
جدا شده را غسل دهند انسان آن را مس نماید» باید غسل مس میّت کند ولی 
اکر یی ک دا فده اسان تا شیه باقله بای آنه سل وا 

مسأله ۵۳۵- برای مس استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده‌اند» 
چه از مرده جدا شده باشد » چه از زنده» غسل واجب نیست و همچنین است 
برای مس دندانی که از مرده يا زنده جدا شده باشد. 

مساله ۵۳۶ - غسل مس میّت را باید مثل غسل جنابت انجام دهند ولی 
کس کهرشن مت گر وه ا گر اخد تما زیشواند احتباط شب آن اشت که 


وضو هم بگیرد. 
ما له ۵۲۷ کر هم رش تیا با شتا سک بان مت ای 
باق عسل کافن آنفت: 


مسأله ۵۳۸- برای کسی که بعد از مس میّت غسل نکرده است ؛ توقف در 
مسجد و نزدیکی با زن و خواندن آیه‌هایی که سجده واجب دارد» مانعی ندارد 


وا راغ از وسافد ] وباند عسل کل 


۲ توضیح المسائل 


احکام محتضر 


مسأله ۹ - مسلمانی را که محتضر است؛ یبعنی در حال جان دادن 
می‌باشد » مرد باشد یا زن» بزرگ باشد یا کوچك» بنابر احتیاط در صورت 
امکان باید به پشت بخوابانند به طوری که کف پاهایش به طرف قبله باشد . 

مسأله ۵۴۰- اولی آن است تا وقتی که غسل میّت تمام نشده نیز او رارو 
به قبله بخوابانند» ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد. بهتر آن است که او را مثل 
حالتی که بر او نماز می‌خوانند بخوابانند. 

مسأله ۵۴۱ - بنابر احتیاط رو به قبله کردن محتضر بر هر مسلمان واجب 
است و اجازه گرفتن از ول او احوط است مگر اينکه محتضر متوجه باشد و 
راضی به آن باشد که در این صورت اذن ولی لازم نیست. 

مسأله ۵۳۲ - مستحب است شهادتین و اقرار به دوازده امامچلٍ و سایر 
عقائد حقه را به کسی که در حال جان دادن است» طوری تلقین کنند که بفهمد» 
و نیز شهب است جیزهایی را که کمته شده تا وقت. مرک تکرار کتند: 

مساأله ۵۴۳ - مستحب است این دعا را طوری به محتضر تلقین کنند که 
بفهمد « اللَُ اغفرلی الکییر من مَعاصیك واقبل منّي البَسیر من طاعتك یا من یقبل 
الیسیر و بَعفوٌ عَن الکثیر اقبل متي الیّسیر واعف غَنّي الکثیر انك آنت العفق الغفور. 
له ارحمني فانك حیم ». 

مسأله ۵۴۴ - مستحب است کسی را که سخت جان می‌دهد اگر ناراحت 
نمی‌شود » به جایی که نماز می‌ خوانده ببرند. 

قفا له ۵۲۵ متخ اسست ترایز یقن مت بر ‌نالنن او سوه 


احکام غسل وکفن و نماز و دفن میّت 22 


مبارکه یس و صافات و احزاب و اية الکرسی ؛ و آیه پنجاه و چهارم از سوره 
اعراف و سه آیه آخر سوره بقره را بلکه هر چه از قرآن ممکن است بخوانند. 

مسأله ۵۳۶ - تنها گذاشتن محتضر و گذاشتن چیزی روی شکم او و بودن 
جنب و حانض نزد او و همچنین حرف زدن زیاد و گریه کردن و تنها گذاشتن 
زنها نزد او مکروه است. 


احکام بعد از مرگ 


تا له ۵۳۷ بعد از مرک تب ات حشهها ولبها و اند تفت را 
بیندند و دست و پای او را دراز کنند» و پارچه‌ای روی او بیندازند» و اگر شب 
مرده است » در جایی که مرده چراغ روشن کنند» و برای تشییع جنازه او 
مومنین را خبر کنند » و در دفن او عجله نمایند » ولی اگر یقین به مردن او ندارند» 
باید صبر کنند تا معلوم شود و نیز اگر میّت حامله باشد و بچه در شکم او زنده 
باشد » باید به قدری دفن را عقب بیندازند» که پهلوی چپ او را بشک‌افند و 


طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند . 
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت 
مسأله ۸*- غسل و کفن و نماز و دفن مسلمان اگر چه دوازده امامی 
می‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد » همه معصیت کرده‌اند. 
مسأله ۵۴۹ - ای کی مشعولکازها یمیت اوقت د کزان وراشین 
نیست اقدام نمایند ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد باید دیگران تمام کنند. 
مسأله ٩‏ اک انستان بقیخ کید که یگ ی مشغول کار هاش شتا شده » 


نناه توضیح المسائل 


واجب نیست به کارهای میّت اقدام کند »ولی اگر شك یا گمان دارد» باید اقدام 
نماید . 

مسأله ۵۵۱ - اگر کسی بداند غسل یا کفن یا نماز یا دفن میّت را باطل 
نجام داه‌اند؛ پاید دوبارهانجام دهد ولی اگر گمان دارد که باطل بوده» یا شاك 
دارد که درست بوده يا نه » لازم نیست اقدام نماید. 

مسأله ۵۵۲ - بنابر احتیاط برای غسل و کفن و نماز و دفن میّت ‏ باید از 
وگو 

مسأله ۵۵۳- ولی زن شوهر او است و بعد از او مردهایی که از میّت ارث 
می‌برند مقدم بر زنهای ايشانند و در مقدم بودن پدر بر پسر و جذ بر برادر و برادر 
ابوینی بر برادر از یک طرف و برادر ایی بر برادر امی و عمو بر دایی اشکال 
است ؛ پس در چنین مواردی احتیاط رعایت شود و از هر دو اذن گرفته شود و 
اگر ولی متعدد باشد اذن یکی کافی است و اگر ورثه طفل و یا دیوانه باشد ولایت 
بر میّت ندارد و همچنین وارث غایبی که نمی‌تواند شخصاً و یا با ممور کردن 
کسی متکفل امور میّت شود ولایت ندارد. 

مسأله ۵۵۴ - اگر کسی بگوید من وصی یا ولی میّت هستم » يا ولی میّت به 
من اجازه داده که غسل و کفن و دفن میّت را انجام دهم چنانچه به حرف او 
اطمینان دارند یا میّت در تصرف او است يا اينکه دو نفر عادل» بلکه مطلق 
شاهد ثقه به گفته او شهادت دهند باید حرف او را قبول کرد. 

مسأله ۵۵۵ - اگر میّت برای غسل و کفن و دفن و نماز خود غیر از ولن» 
کس دیگری را معین کند» ولایت این آمور با او است و لازم نیست کسی که میّت 
او را برای انجام اين کارها معین کرده» این وصیت را قبول کند» ولی اگر قبول 
کرد باید به آن عمل نماید. 


کیفیت سل میت 0 

ففتناله: ۵۵۶ و ایب ات مت راسه غسل بدهند: 

«اول» با ابی که با سدر مخلوط باشد. 

«دوم» با آپی که با کافور مخلوط باشد. 

«سوم» با آب خالص . 

مسأله ۵۵۷ - سدر و کافور باید به اندازه‌ای زیاد نباشد که آب را مضاف 
کند و به اندازه‌ای هم کم نباشد که نگویند سدر و کافور با آب مخلوط شده 
اتفت: 

مسأله ۵۵۸ - اگر سدر و کافور به اندازه‌ای که لازم است پیدا نشود بنابر 
انعتیاط مستحب مقداری که به آن دسترسی دارند در آب بریزند: 

مسأله ۵۵٩‏ - اگر کسی در حال احرام بمیرد نباید او رابا آب کافور غسل 
دهند » و به جای آن باید با آب خالص غسلش بدهند» مگر اینکه در احرام حج 
بوده و سعی را تمام نموده باشد که در این صورت با اب کافور باید غسلش 
دهند . 

مسأله ۵۶۰ - اگر سدر و کافور یا یکی از اینها پیدا نشود؛ یا استعمال آن 
جایز نباشد» مثل آنکه غصبی باشد باید به جای هر کدام که ممکن نیست میّت 
را با اب خالص غسل داده و احتیاط مستحب ان است که یک تیم نیز بدهند. 

مساأله ۵۶۱- کسی که میّت را غسل می‌دهد باید عاقل و مسلمان و 
احتیاطاً دوازده امامی باشد و مسائل غسل را هم بداند و اگر بچه ممیز بتواند 
غسل را به طور صحیح انجام دهد کفایت می‌کند و اگر میت مسلمان غیر انا 
عشری را هم مذهب خودش بر طبق مذهبش غسل بدهد » تکلیف از مومن انا 


ِِ ۶ 


عیر شا قط اسگا: 

مسأله ۵۶۲- کسی که میّت را غسل می‌دهد. باید قصد قربت داشته 
باشد یعنی سل را برای انجام فرمان خداوند عالم بجا آورد. 

فتتأله ۵۶۳۰ . .غسل یه ستلمان اگر جة از زنا بتاش واجب است» و 
غسل و کفن و دفن کافر و اولاد او واجب نیست و کسی که از بچگی دیوانه بوده 
و به حال دیوانگی بالغ شده چنانچه محکوم به اسلام بوده» باید او را سل 
داد . 

یا که ۵6 مه تم ای رآ کر ها تاه با هرارق بای سا 
بدهند » و همچنین اگر چهار ماه ندارد ولیکن ساختمان بدنش کامل شده باشد و 
در غیر این دو صورت باید بنابر احتیاط او را در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل 
دفن کنند . 

مسأله ۵ جایز نیست مرد» زن نامحرم را» و زن» مرد نامحرم را 
غسل بدهد. ولی زن می‌تواند شوهر خود را غسل دهد و شوهر هم می‌تواند 
زن خود را غسل دهد. 

مساله مویکو وهای رکه رتش وم 
زن هم می‌تواند پسر بچه‌ای را که ممیّز نیست غسل دهد. 

مسأله ۵۶۷ - محارم می‌توانند یکدیگر را غسل دهند» چه محارم نسبی و 
چه سببی و چه رضاعی باشند و احتیاط مستحب آن است که در صورت بودن 
شخص ممائل با میّت او غسل دهد. 

مسأله ۵۶۸- اگر میّت و کسی که او را غسل می‌دهد هر دو مرد یا هر دو 
زن باشند» بهتر آن است که غیر از عورت جاهای دیگر میّت برهنه باشد. 


مسأله ۵۶۹ - نگاه کردن به عورت میّت برای غیر از زن و شوهر حرام 


1۳۳۱ ِِِِِ 


امتت» :و کسنی که او را عسل»می‌دهد اکر دگاه کنل معصیت کر ده» ولی غستل 
باطل نمی‌شود. 

مسأله ۰- اگر جایی از بدن میّت تیه با تشاب | قاط پیش از ایکه 
آنجا را غسل بدهند» آب بکشند و اگر عين نجس بر بدن نباشد چنانچه با همان 
اولی آن است که تمام بدن میّت » پیش از شروع به غسل پاك باشد. 

فشاکه ۵۷۱ عسا مق هل یا ضایت انش و ایحقراط وانغب ان 
است که تا غسل ترتیبی ممکن است. میّت را غسل ارتماسی ندهند و باید در 
غسل ترتیبی قسمت چپ بدن را بعد از قسمت راست بشویند و هم اگر ممکن 
اشت‌شای اتکی هر با ارب فقس لها دی ان قوش نم لگ 
آب را روی آن بریزند. 

مسأله ۵۷۲ - کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده؛ لازم 
نیست غسل حیض یا غسل جنابت بدهند» بلکه همان غسل میّت برای او کافی 
انتشتاو 

مسأله ۵۷۳ - مزد گرفتن برای غسل دادن اشکال ندارد اگر جه احوط 
متجانت اهمت: وا کر کسی برای کرفتن و میت | عسل دهد ود غسل دادن 
قصد قربت کند آن غسل صحیح است و مزد گرفتن برای کارهای مقدماتی غسل 
قطعاً اشکالی ندارد. 
عوض هر غسل ‏ میّت را يك تیمم بدهند» و احتیاط واجب آن است که يك تیمم 


دیگر هم عوض هر سه سل بدهند و اگر کسی که تیمم می‌دهد در یکی از این 
سه تیمم قصد مافی الذمه نماید؛ یعنی نیّت کند که اين تیمم را برای آنکه به 


ِِِ ۸ 


ٌ تکلیف عمل شده باشد 1 انجام می‌دهم تیمم چهارم لازم بیست . 
مساأله ۵۷۵ - کسی که میّت را تیمم می‌دهد . باید دست خود را به زمین 


مستحب آن است که با دست میّت هم او را تیمم بدهد. 
احکام کفن میّت 

مسأله ۵۷۶ - میّت مسلمان را باید بااسه پارچه که آنها را لنگ و پیراهن و 
سرتاسری می‌گویند کفن نمایند. 

مسأله ۵۷۷ - لنگ باید از ناف تا زانو اطراف بدن را بیوشاند و بهتر آن 
است که از سینه تا روی پا برسد. و پیراهن باید از سر شانه تا نصف ساق پا تمام 
بدن را پپوشاند و بهتر آن است که تا روی پا برسد و در ازای سرتاسری باید به 
قدری باشد که بستن دو سر آن ممکن باشد» و پهنای آن باید به اندازه‌ای باشد 
که يك طرف آن روی يك طرف دیگر بیاید. 

مسأله ۵۷۸ - مقدار واجب کفن که در مسأله قبل گفته شد از اصل مال 
میت برداشته می‌شود و آنچه بیشتر از این مقدار باشد اجازه ورثه را 
می‌خواهد . 

مسأله ۵۷۹ - اگر ورثه بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب 
کفن را که در مسأله قبل گفته شد از سهم آنان بردارند» اشکال ندارد و احتیاط 
واجب آن است که بیشتر از مقدار واجب. کفن را از سهم و ارئی که بالغ نشده بر 
ندارند. 


مسأله.۵۸۰- اگر کسی وضیت کرده باشند که مقدار مستحب کفن را که دز 


اجکام تفن میت ۱۳۹۱ 


دوسلیتا قیال کشت ای پمال او دا چا وضیت کر وهای کل ال | 
به مصرف خود او برسانند؛ ولی مصرف آن را معین نکرده باشد یا فقط مصرف 
مقداری از آن را معین کرده باشد می‌توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال 
او بردارند. 

مساله ۵۸۱- اگر میت وصیت نکرده باشد که کفن را از ثلت مال او بردارند 
و بخواهند از اصل مال بر دارند؛ احتیاط واجب آن است که مقدار واجب کفن را 
با ملاحظه شأن میّت به ارزانترین قیمتی که ممکن است تهیه نمایند؛ ولی اگر 
کسانی از ورثه که بالغ هستند اجازه بدهند که از سهم آنان بردارند» مقداری را 
که اجازه داده‌اند» از سهم آنان می‌شود برداشت . 

مسأله ۵۸۲ - کفن زن بر شوهر است» اگر چه زن از خود مال داشته 
باشد و همچنین اگر زن را به شرحی که در احکام طلاق گفته می‌شود» طلاق 
رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عده بمیرد» شوهرش باید کفن او را بدهد 
و چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد» ولی شوهر باید از مال او کفن زن 
را بدهد . 

مساأله ۵۸۳ - کفن میّت بر خویشان او واجب نیست اگر چه مخارج او در 
ال رید کی بر نام واجب ناش وا کر میت صالی بر ای تیه کف یداه با ند 
جایز نیست برهنه دفن شود بلکه بنابر احتیاط بر کسی که میت واجب النفقه وی 
بوده است لازم است او را کفن کند و در غیر این صورت بر مسلمانان واجب 
است او را کفن کنند و جایز است هزینه آن را از زکات حساب کنند. 

مسأله ۵۸۴ - احتیاط واجب آن است که هر يك از سه پارجه کفن به 


قدری نازك نباشد که بدن میّت از زیر ان پیدا باشد. 


مسأله ۵۸۵ - کفن کردن با چیز غصبی. اگر چه چیز دیگری هم پیدا 
نشود جایز نیست. 

مسأله ۵۸۶ - کفن کردن میّت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص 
جایز نیست» ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 

مسأله ۵۸۷ - کفن کردن با پارچه‌ای که از پشم یا موی حیوان حرام 
گوشت يا پوست حیوان حلال گوشت تهیه شده بنابر احتیاط در حال اختیار 
جایز نیست . ولی اگر کفن از مو و پشم حیوان حلال گوشت باشد اشکال ندارد؛ 
اگر چه احتیاط مستحب آن است که با این دو هم کفن ننمایند. 

مسأله ۵۸۸ - اگر کفن میّت به نجاست خوداو یا به نجاست دیگری 
نجس شود چنانچه کفن ضایع نمی‌شود باید مقدار نجس را بشویند یا ببرند اگر 
چه بعد از گذاشتن در قبر باشد و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست در 
صورتی که عوض کردن آن ممکن باشد باید عوض نمایند. 

مسأله ۵۸٩‏ - کسی که برای حج یا عمره احرام بسته اگر بمیرد» باید مثل 
دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. 

تالف 204۱ سیب انیت سا #وو هل سارتتی اک و سکاف 
خود را تهیه کند. 

احکام حنوط 


و کف دستها و سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند. و 
مستحب است به سر بینی میّت هم کافور بمالند و باید کافور» ساییده و تازه 


نت ۳ 


باشد و اگر بواسطه کهنه بودن عطر او از بين رفته باشد کافی نیست. 
بمالند ولی در جاهای دیگر تر تیب لازم نیست . 

فستناله ۵٩۳‏ اخاشت کمت وایشی از کقن کون وظ تمایت 
اگر چه در بین کفن کردن و بعد از آن هم مانعی ندارد. 

مسأله ۵۹۴ - کسی که برای حج يا عمره احرام بسته است؛ اگر بسمیرد 
حنوط کردن او جایز نیست مگر اینکه در احرام حج بعد از تمام کردن سعی 
بمیرد . 

مسأله ۵۹۵ - زنی که شوهر او مرده و هنوز عده‌اش تمام نشده اگر چه 
حرام است خود را خوشبو کند ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است. 

مسأله ۵۹۶ - احتیاط مستحب آن است که میّت رابا مشك و عنبر و عود 
و عطرهای دیگر خوشبو نکنند» و نیز اینها را با کافور مخلوط ننمایند. 

مسأله ۵۹۷ - مستحب است قدری تربت حضرت سید الشهداء ید را با 
کافور مخلوط کنند» ولی باید از آن کافور به جاهایی که بی احترامی می‌شود 
نرسانند» و نیز باید تربت به قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شد آن 
را کافور نگویند. 

مسأله ۵۹۸ - اگر کافور پیدا نشود. یا فقط به اندازه سل باشد» حنوط 
لازم نیست» و چنانچه از غسل زیاد بیاید ولی به همه هفت عضو نرسد» بنابر 

مسأله ۵۹٩‏ - مستحب است دو چوب تر و تازه در قبر همراه میّت 
بگدارنن 


ِ 1۳۲ 


احکام نماز میّت 


مسأله ۶۰۰- نماز خواندن بر میّت مسلمان یا بچه‌ای که محکوم به اسلام 
و شش سال او تمام شده باشد واجب است و اگر قبل از هش سال نماز را 
فهشیته انتت یا ط ان استت که وی یر تا تخر اند شود: 

مسأله ۶۰۱- نماز خواندن بر بجه‌ای که شش سال او تمام نشده رجاء 
مانعی ندارد ولی نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده به دنیا آمده مستحب نیست . 

مسأله ۶۰۲- نماز میّت باید بعد از غسل و حنوط و کفن کردن او خوانده 
شود و اگر پیش از اینها» یا در بین اینها بخوانند» اگر چه از روی فراموشی با 
باتهم مسا ال اف دس 

مسأله ۶۰۳- کسی که می‌خواهد نماز میّت بخواند لازم نیست با وضو یا 
غسل یا تیمم باشد و بدن و لباسش پاك باشد. و اگر لباس او غصبی هم باشد 
اشکال ندارد» اگر چه بهتر آن است که تمام چیزهایی را که در نمازهای دیگر 
لازم است رعایت کند. 

مسأله ۶۰۴ - کسی که به میّت نماز می‌خواند باید رو به قبله باشد و نیز 
واجب است میّت را مقابل او به پشت بخوابانند» به طوری که سر او به طرف 
راست نمازگزار و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد . 

مساأله ۶۰۵ - بنابر احتیاط مستحب مکان نمازگزار باید غصبی نباشد؛ و 
نیز باید از جای میّت پست‌تر یا بلند تر نباشد» ولی پستی و بلندی مختصر 
اشکال ندارد. 

مسأله ۶۰۶- نمازگزار باید از میّت دور نباشد» ولی کسی که نماز میّت را 
به جماعت می‌خواند» اگر از میّت دور باشد» چنانچه صفها به یکدیگر متصل 


احکام نماز میت ۱۳۳ 


بات اشحال تاو۵: 

مسأله ۶۰۷ - نمازگزار باید مقابل میّت بایستد» ولی اگر نماز به جماعت 
خوانده شود وصف جماعت از دو طرف میّت بگذرد؛ نماز کسانی که مقابل 
مت تست اشحال تلا رد 

مسأله ۶۰۸ - بین میّت و نمازگزار بنابر احتیاط باید پرده و یا دیوار و یا 
یی ماد ایتها نبا قدولن اک مقر تاو وراد آن پاش اشکال ندازد: 

مسأله -۶۰٩‏ در وقت خواندن نماز باید عورت میّت پوشیده باشد و اگر 
کفن کردن او ممکن نیست بنابر احتیاط باید عورتش رااگر چه با تخته و اجر و 
مانند اینها باشد بیوشانند. 

مسأله ۶۱۰- نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قربت بخواند و در موقع 
نت میّت را معین کند» مثلاً نت کند نماز می‌خوانم بر اين میّت قرب الی له 

فبتاکه: ۶۱۱ اک کی تاد کل شزاند نما و مت را ایستاده بیقر کر 
می‌شود نشسته بر او نماز خواند. 

مسأله ۶۱۲- در نماز میت اذن ولی لازم است بنابر احتیاط ولیکن اگر 
میّت وصیت کرده باشد که شخص معینی بر او نماز بخواند لازم نیست آن 
شخص از ولی میّت اجازه بگیرد اگر چه بهتر است. 

مسأاله ۶۱۳- مکروه است بر میت چند مرتبه تماز بخوانند ولی اگرمیّت 
اهل علم و تقوا باشد مکروه نیست. 

مسأله ۶۱۳ - اگر میّت را عمداًیا از روی فراموشی یا به جهت عذری 
بدون نماز دفن کنند » يا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل 
بوده است. تا وقتی جسد او از هم نپاشیده واجب است با شرطهایی که برای 
نماز میّت گفته شد به قبرش نماز بخوانند. 


۰ / 3 
۳۴ 3 
دستور نماز میت 


مسأله ۶۱۵- نماز میّت پنج تکبیر دارد و اگر نمازگزار پنج تکبیر به اين 
ترتیب بگوید کافی است: بعد از نیت و گفتن تکبیر اول بگوید : « هه آن لاله !3 
الثه و آن مُحَمَداًرسول الّه » و بعد از تکبیر دوم بگوید : « الم صَلّ علی شُحتد وآل 
ُحمٍّ » و بعد از تکبیر سوم بگوید: « له اغفر لموّمنین والشومنات » و بعد از 
تکبیر چهارم» اگر میّت مرد است بگوید : «للَهُغفر لها المیّت» و اگر زن است 
بگوید: « الٌَُ غفر لهذه المیّت » و بعد تکبیر پنجم را بگوید. 

و بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: « َشَهُد آن لاله !9 له وحدَه لا شريك له, 
وَشهَ آن مُحفدا عَبده سوله. آرسله بالحق بشیرا ونذیرا ین بَدّي السَاعة ». 

و بعد از تکبیر دوم بگوید: « الم لٍ ی مُحمدٍ و آل مُحمّد وبارك علی شُحمٍَ 
وآل مُحَمد, وارخم مُحَمَداً و آل مُحمّد. کأفضّل ما صَلیّتَ وبازکت وَتَرحمت غلی ابراهیم 
وآل (براهيم ال حمیدٌ مجید وَصلٍ غلی جمیع الأنبیاء والشرسلین وّالشَهّداء 
والصدَیقین, و جمیع عباد اه الصالحینْ ». 

و بعد از تکبیر سوم بگوید: « له غفر للممنین والشومنات وّالْسلمین 
و المُسلمات. الأْحیاء منهُم وّالاْمواتِ تابع بَیننا وَبَینَهُم بالخیرات ان جیب الدعوات 
نك ی کل شی ء قدیر ۰. 

و بعد از تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوید : « ان هذاعبدك و این عبرك 
و ابن آَمتك رل بك و نت خی منزول به. للم نا لا نعلمٌ منه لا خیرا وآنت أَعلَمْ به مناء 
اللَهم ان کان مُحسناً فزد في احسانه. وان کان مُسیناً فتجاوز غنه واغغر ل. له اجغله 
عندك في آعلی علََین واخلف علی آهله في الغخابرین وارحمهٌ برحفتك یا ارم 


الزاحمین . 


تخس ی ۱۳۵۱ 


و بعد تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میّت زن است بعد از تکبیر چهارم 
بگوید :ال نهک وابنعبیت وابن ی نزلت بك وأنت خبر عنزول به ال 
نا لانعلم منها 9 خیرا وانت أَعلمٌ بها منّء له ان کانت مُحسنةً زد في احسانهاء وان 
کانت مُسينَة فتجاوّز عنهاء واغغر لهاء له اجغلها عندك في آعلی علََینْ واخلف علی 
آهلها في الغابرین, وارحمها بزحمتك یا آرحم الزاحمین ». 

مسأله ۶۱۶ - باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند» که 
نماز از صورت خود خارج نشود. 

مسأله ۶۱۷- کسی که نماز میّت را به جماعت می‌خواند باید تکبیرها و 


دعاهای آن را هم بخواند. 
مستحبات نماز میت 


مسأله ۸ جند جیز در نماز میت مستحب است : 

اوه کین که ار متس ونیا وعیی با غییل با قمی باشوی و تیا 
که کر روک ده یا وناز بت رون 

دوم: اکن هت مرد است. امام جماعت یاکسی که فرادی به او نماز 

سوم: پا برهنه نماز بخواند. 


چهارم : در هر تکبیر دستها را بلند کند. 


ِِ ۳۶ 


پنجم : فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر باد لباسش را حرکت دهد 
به جنازه برسد . 

ششم: نماز میّت رابه جماعت بخواند. 

هتتیه مام ختاعت تک و دطاها زا بات بخراندای کسانی کندیا اوقمار 
من کت و آنتت آ هه بیکو اند : 

هشتم: در جماعت اگر چه مأموم يك نفر باشد عقب امام بایستد. 

نهم: نمازگزار به میّت و مومنین زیاد دعا کند. 

دهم: پیش از نماز در جماعت سه مرتبه بگوید : الصلاة. 

یازدهم: نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آنجا 
می‌روند . 

دوازدهم: زن حانئض اگر نماز میّت را به جماعت می‌خواند تنها بایستد» و 
در صف نماز گزاران نایستد . 

مسأله ۶۱٩‏ - خواندن نماز میّت در مساجد مکروه است ولی در مسجد 


الحرام مکروه نیست . 
احکام دفن 


مسأله ۶۲۰ - واجب است میّت را طوری در زمین دفن کنند که بوی او 
بیرون نياید و درندگان هم نتوانند بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که 
جانور بدن او را بیرون آورد باید قبر را یا اجر و مانند آن محکم کنند. 

مسأله ۶۲۱- اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد باید به جای دفن او را 
در بنا یا تابوت بگذارند تا از درندگان محفوظ بماند و بوی او هم بیرون نیاید . 


۱۳۳ َِِِِ 


مسأله ۶۲۲ - میّت را باید در قبر به پهلوی راست طوری بخوابانند که 
جلوی بدن او رو به قبله باشد . 

مسأله ۶۲۳- اگر کسی در کشتی بمیرد» چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود و 
بودن او در کشتی مانعی ندارد» باید صبر کنند تا به خشکی برسند و او را در 
زمین دفن کنند» و گر نه» باید در کشتی غسلش بدهند و حنوط و کفن کنند و 
پس از خواندن نماز میت بنابر احتیاط در صورت امکان او را در خمره 
بگذارند» و درش را ببندند و به دریا بیندازند» و الا چیز سنگینی به پایش بسته 
و به دریا بیندازند و اگر ممکن است باید او را در جایی بیندازند که فوراً طعمه 
حیوانات نشود. 

مسأله ۶۲۴ - اگر بترسند که دشمن قبر میّت را بشکافد و بدن او را بیرون 
آورد» و گوش يا بینی یا اعضای دیگر او را ببرد» چنانچه ممکن باشد باید به 
طوری که در مسأله پیش گفته شد او را به دریا بیندازند. 

مسأله ۵ مخارج انداختن در دریا و مخارج محکم کردن قبر میّت را 
در صورتی که لازم باشد » می‌توانند از اصل مال میّت بردارند. 

مساله ۶ اگر زن کافره بمیرد و بچه در شکم او مرده باشد يا هنوز روح 
به بدن آو داخل نشده باشد » چنانچه پدر بچه مسلمان باشد » باید زن را در قبر به 
پهلوی چپ پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد . 

مسأله ۶۲۷ - دفن مسلمان در قبرستان کفار و دفن کافر در قبرستان 
مسلمانان بنابر احتیاط جایز نیست. 

مسأله ۶۲۸- دفن مسلمان در جایی که بی احترامی به او باشد» مانند 


جایی که خاکروبه و کثافت می‌ریزند» جایز نیست. 


۳۸ بت ترصن 


مسأله ۶۲۹ - دفن میّت در جای غصبی و در زمینی که مثل مسجد برای 
غیر دفن کردن وقف شده» جایز نیست. 

مساأله ۶۳۰- دفن میّت در قبر مرده دیگر جایز نیست مگر آنکه قبر کهنه 
شده و میّت اوّلی از بین رفته باشد. 

مسأله ۶۳۱- چیزی که از میّت جدا می‌شود؛ اگر چه موو ناخن و 
دندانش باشد بنابر احتیاط باید با او دفن شود. و دفن ناخن و دندانی که در حال 
زندگی از انسان جدا می‌شود؛ مستحب است: 

مسأله ۶۳۲ - اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد باید 
در چاه را ببندند و همان چاه را قبر او قرار دهند. 

مسأله ۶۳۳ - اگر بچه در شکم مادر بمیرد و ماندنش در رحم برای مادر 
خطر داشته باشد, باید به آستان تین راه او را بیرون آورند » و چنانچه ناچار 
شوند که او را قطعه قطعه کنند اشکال ندارد » ولی باید بوسیله شوهرش اگر اهل 
فن است يا زنی که اهل فن باشد» او را بیرون بیاورند ؛ و اگر ممکن نیست 
مر که باس راک هک روموت برس رما 
باشد بچه را بیرون بیاورد ؛ و در صورتی که آن هم پیدا نشود کسی که اهل فن 
نباشد می‌تواند بچه را بیرون آورد. 

مسأله ۶۳۴ - هر گاه مادر پمیرد و بجه در شکمش زنده باشد اگر جه امید 
زنده ماندن طفل را نداشته باشتد)بایدیه ترقیبی که دن مشاله پیش گفته شتده 
هرجایی را که برای سلامتی بچه بهتر است بشکافند و بچه را بیرون آورند و 


دوباره بدوزند. 


مستحبات دفن ۳۹۱ 


مستحبات دفن 


فستناله ۶۲۵ تب افت فر راید انداره فد اسان متوسطه کود کنید و 
میت را دو تاد یکفرین فبرستان دقن یدمک آنکته: فتبرستان دوو کر از 
جهتی بهتر باشد » مثل آنکه مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند» یا مردم 
برای فاتحه اهل قبور بیشتر به آنجا بروند و نیز مستحب است جنازه را در چند 
ذرعی قبر؛ زمین بگذارند و سه مرتبه کم کم نزديك ببرند و در هر مرتبه زمین 
بگذارند و بردارند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند؛ و اگر میت مرد است در 
دفعه سوم طوری زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد. و در دفعه 
چهارم از طرف سر وارد قبر نمایند؛ و اگر زن است در دفعه سوم طرف قبله قبر 
بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن پارچه‌ای روی قبر 
بکی توت شب است:ا زه راایه ارامی از شابوت یکی ند ووارد فتیر 
کنند» و دعاهایی که دستور داده شده» پیش از دفن و موقع دفن بخوانند» و بعد 
از آنکه میّت را در لحد گذاشتند گره‌های کفن را باز کنند» و صورت میّت را 
روی خاك بگذارند» و بالشی از خاك زير سر او بسازند» و پشت میّت خشت 
خام یا کلوخی بگذارند که میّت به پشت برنگردد» و پیش از آنکه لحد را 
بیوشانند دست راست را به شانه راست میّت بزنند و دست چپ رابه قوت بر 
شانه چپ میّت بگذارند و دهان را نزديك گوش او ببرند» و به شدت حرکتش 
دهند و سه مرتبه بگویند: «اٍسمع آفهم یا فلان ابن فلان» و به جای فلان ابن 
فلان اس میت و پذرش را بگویند: مثلا آگر اسم او محمد و اسم پذرش علی 
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پس از آن بگویند : « هل نت ی العهد اّذي فاَقتنا علیه من شهادة آن لاله | له 
وحده لا شریك له و آن مُحفدا عَبده سوه و سید النّبِّین و انم الُرسلین و 
آن علّا آمی المزمنین و سید الوصیین و (مام افتَّض ال طاعَهٌ علی العالمين, ون 
الحسن والحسین و عَلي بن الخسین و مُحَمَد بن علی و جعفر بن مُحَمَدٍ و موسی بن 
جعفر وعلي بن موسی و مُحَمٍَ بن علي و عَلّي بن مُحمَدٍ والحسن بن عَليٌ والقایْم الحجهة 
المَهديٌّ صلوات اه علیهم أَنْمَةٌ الممنین و حجج الثه علّی الخلق آجمعین وآئمتك مه 
هُدّی بك آبرار » يا فلان آبن فلان» و به جای فلان ابن فلان اسم میّت و پدرش را 
بگوید. 

و بعد بگوید: « اذا آتات الملکان الفْقبان رَسُولَینِ من عند الّه تبازك و تعالی 
وسألاك عن ربك و عن نبيك وعن دییك وّعن کتابك وّعن قبلتك وعن أنمّتك فلا تَحْف ولا 
تحوّن و قل في جوابهما له ربي و مُحَمَ بل نبيّي و الاسلام ديني والقرآن كتابي 
والکعبة قبلتي وامیر المومنین علی بن آبي طالب امامي والحسن بن علي المجتبی 
امامي و الخسّین بن عَليٍ الشهیدُ به کربلا (مامي و عَلي زین العابدین (مامی و مُْحَمٌَ 
الباقر امامي و جعفر الصادق امامي 3 موسی الکاظمٌ |مامي و علي الرضا |مامي و مُحَمَّد 
الجواد امامي و عَليٌ الهادي |ٍمامي والحسن العسكري |مامي والحجةّ المنتظر امامي 
هوّلاء صلواتٌ الّه علیهم آئمتی و سادّتی وقادتي و شفعائی, بهم آتولّی ومن آعداشهم 
آتبرا في الدنیا والًخرة, ثم اعلم یا فلان ابن فلان » و به جای فلان ابن فلان اسم میّت 
و پدرش را بگوید. 

و بعد بگوید: «أَنّ اه تبارك و تعالی نعم الرت. و آن محمداً صلّی اللهعلاشا, نعم 
الرسول و آن علي بن آبي طالب وّأولاه المعصومین الأْنمة الائنی عشر نع الأْنمة ون 


ما جاء به مَحَمَدرَ حق و آن الموت حق و سوّال منکر و نکیر في القبر حق والبعث 


مستحبات دفن 1۴۱ 


حق والنشور حق والصراط حق والمیزان حق وتطایز الکتب حق و آن الجنة حق, 
والناز حق. وان الساعة تیه لا ریب فیها وأْ له یبعث من في القبورِ »۰ پس بگوید : 
«َفهّمت یا فلان» و به جای فلان اسم میّت را بگوید. 

پس از آن بگوید : « ثبتك الّه بالقول الثابت وهداك ال الی صراط مستقیم. عرّف 
اه بينك و بین اوليائك في مستقر من رحمته ». 

پس بگوید: « الم جاف الأرض عن جنبیه واصعد بروحه اليك ولَقّه منك برهاناً 
للم عفوك عفوك ».و اگر میّت زن است تمام خطابها و ضمیرها و افعال منت 
ذکر شود. 

مسأله ۶۳۶ - مستحب است کسی که میّت را در قبر می‌گذارد با طهارت 
و سر برهنه و پا برهنه باشد. و از طرف پای میت از قبر بیرون بیاید» 
وغیر از خویشان میّت کسانی که حاضرند» با پشت دست خاك بر قبر بریزند و 
بگویند 2 انا له و انا الیه راجعون ».ار میت زن است کسی که بااو محرم 
می‌باشد او را در قبر بگذارد» و اگر محرمی نباشد خویشانش او را در قبر 
بگذارند. 

مسأله ۶۳۷- مستحب است قبر را مریم یا مربّع مستطیل بسازند و به اندازه 
چهار انگشت از زمین بلند کنند و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود » و 
روی قبر آب بپاشند و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دستها را بر قبر 
بگذارند و انگشتها را باز کرده در خاك فرو برند» و هفت مرتبه سوره مبارکه 
تا زا خر الم و اف ستدطلی: | مرووون کت و اف دغا را ینید 
الم جاف الأرض غن جنبیه و آصعد اليك وحه وّلقه منك رضواناً وأسکن قبرهُ من 


رحمتك ما تغنیه به عن رحمة من سواك . 


۲ توضیح المسائل 


مسأله ۶۳۸ - پس از رفتن کسانی که تشبیع جنازه کرده‌اند؛ مستحب 
است ولی میّت یا کسی که از طرف ولی اجازه دارد» دعاهایی راکه دستور داده 
شده به میّت تلقین کند . 

مسأله ۹ بعد از دفن » مستحب است صاحبان عزا را سر سلامتی دهند 
و کر یی کلف انیت که انیس معلاشی دادن عشییت با دشان 
بت ترا هش انیت 6و عبت ات تا مرو بای اهل خاه کش 
غذا برسشت و غدا خوردن دا نان و دوش لشان مک وه است: 

مساأله ۶۴۰- مستحب است انسان در مرگ خویشان» مخصوصاً در مرگ 
فرزند صبر کند ؛ و هر وقت میّت را یاد می‌کند « یل وان الیه راجعون » بگوید» 
و برای میّت قرآن بخواند» و سر قبر پدر و مادر از خداوند حاجت بخواهد؛ و 
قبر را محکم بسازد که زود خراب نشود. 

مشأله ۶۳۱+ جایز نیست انسان در مرگ کسی صورت و بندن خود را 
بخراشد و سیلی بزند و به خود آسیب برساند. 

مسأله ۶۴۲ - پاره کردن یقه در مرگ غیر پدر و برادر جایز نیست ‏ و 
احتیاط مستحب آن است که در مصیبت آنان هم يقه پاره نکند. 

مسأله ۶۴۳ - اگر زن در عزای میّت صورت خود را بخراشد و خونین کند 
يا موی خود را بکند» بنابر احتیاط مستحب يك بنده آزاد کند» یا ده فقیر را طعام 
دهد و يا بپوشاند و همچنین است اگر مرد در مرگ زن يا فرزند بقه يا لباس 
خود را یاره کند. 

مسأله ۶۳۴- احتیاط مستحب آن است که در گریه بر میّت » صدارا خیلی 
بلند نکنند. 


یش قیر 1۳۳۱ 


نماز و مه 


قتباله ۲۵ شهار اس هد تب اون فدرم خش رکفت نها ز ی رای 
میّت بخوانند و دستور آن این است که: در رکعت اول بعد از حمد يك مرتبه أية 
الکرسی و در رکعت دوم بعد از حمد ده مر تبه سوره «تا آنزلناء» را بخوانند و 
بعد از سلام نماز بگویند : «الهم صل علی مُحََو آل محَمٍَ وابعث تواّها الی 
قبر فلان » و به جای کلمه فلان اسم میّت را بگویند. 

مسأله ۶ نماز وحشت را در هر موقع از شب اول قبر می‌شود خواند 
ولی بهتر است در اول شب . بعد از نماز عشاء خوانده شود. 

مسأله ۶۳۴۷ - اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند» يا به جهت دیگر 
دفن او تأخیر بیفتد» نماز وحشت را تا شب اول قبر او تأخیر بیندازند. 


۰ 
۷ ت 
یش فنر 


مسأله ۶۴۸ - نبش قبر مسلمان» یعنی شکافتن قبر او اگر چه طفل یا 
دیوانه باشد حرام است ولی اگر بدنش از بين رفته و خاك شده باشد اشکال 
ندارد. 

مسأله ۶۳۹ - نبش و تخریب قبر امامزاده‌ها و شهدا و علما و صلحا که 
باعث هتک حرمت می‌گردد اگر چه سالها بر آن گذشته باشد حرام است . 

مسأله ۶۵۰ - شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست : 

اول: آنکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد و مالك زمین راضی نشود 
کف ایشا بات 


تفه توضیح المسائل 


دوم: آنکه کفن یا چیز دیگری که با میّت دفن شده غصبی باشد و صاحب 
آن راضی نشود که در قبر بماند؛ و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت که 
به ورثه او رسیده با او دفن شده باشد» و ورثه او راضی نشود که آن چیز در قبر 
بماند» ولی اگر میّت وصیت کرده باشد که دعا يا قرآن یا انگشتری را با او دفن 
کنند و آن وصیت نافذ باشد» برای بیرون آوردن اینها نمی‌توانند قبر را بشکافند. 

سوم: آنکه شکافتن قبر موجب هتك حرمت نباشد و میّت بی غسل یا بی 
کفن دفن شده باشد » يا بفهمند غسلش باطل بوده یا به غیر از دستور شرع کفن 
شده یا در قبر او را رو به قبله نگذاشته‌اند. 

چهارم: آنکه برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن میّت را ببینند. 

پنجم : آنکه میّت را در جایی که بی احترامی به او است مثل قبرستان کفار 
یا جایی که کنافت و خاکروبه می‌ریزند دفن کرده باشند. 

ششم: آنکه برای يك مطلب شرعی که اهمیت آن از شکافتن قبر بیشتر 
است » قبر را بشکافند ؛ مثلاً بخواهند بچه زنده را از شکم زن حامله‌ای که 
دزن کر دها نت هن آور نک 

هفتم : آنکه بترسند درنده‌ای بدن میّت را پاره کند » يا سیل او را ببرد. یا 
دشمن او را بیرون آورد. 

هشتم: آنکه قسمتی از بدن میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند 
ولی احتیاط آن است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میّت 
دیده نشود. 

نهم : آنکه میّت را بخواهند به مشاهد مشرفه نقل نمایند» بخصوص اگر 
وصیت کرده باشد مشروط به اینکه باعث هتک میّت نشود. 


1۳۵۱ ِِِِِِ 


غسلهای مستحب 


مسأله ۶۵۱- در شرع مقدس اسلام غسلهایی مستحب است و از آن جمله 
9 

۱-غسل جمعه : و وقت آن بعد از اذان صبح است و بهتر است نزديك ظهر 
بجا آورده شود و اگر تا ظهر انجام ندهند بهتر است که بدون نیّت اداء و قضاء تا 
غروب بجا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند مستحب است از صبح شنبه تا 
غروب قضای آن رابجا آورد. و کسی که می‌داند در روز جمعه آب پیدا نخواهد 
کرد می‌تواند روز پنجشنبه سل را رجأء انجام دهد و مستحب است انسان در 
موقع غسل جمعه بگوید: « آشهد آن لاله لا له وَحده لا شریك له وان مَحَمداعبده و 
زشوله. الم لٍ علی محر وآل محر واجفلني من التَوابین واجغلیی من 
المتطرین ». 

۲-غسل شب اول و هفدهم و اول شب نوزدهم و بیست و یکم و بیست و 
سوم و غسل در شب بیست و چهارم ماه رمضان . 

۳-غسل روز عید فطر و عید قربان و وقت آن از اذان صبح است تا ظهر و 
بعد از ظهر تا غروب به قصد رجاء بیاورند» و بهتر است آن را پیش از نماز عید 
بجا آورند. 

۴-غسل شب عید فطر و وقت آن از اول مفرب است تا اذان صبح و بهتر 
است در اول شب بجا اورده شود. 

۵-غسل روز هشتم و نهم ذیحجه و در روز نهم بهتر است آن را نزديك ظهر 
بجا آورد. 


۶ عدت اد 


۶-غسل کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده 
دز ضوتزتی که تفه ماه و و رشید گر فته بافند: 

۷ت ین کین که بهایی ار شین هش کی وا درانن رده 
تا شاه 

تفر اه 

٩-غسل‏ دخول حرم. 

۰ غسل دخول مکه. 

۱-غسل زیارت خانه کعبه. 

۲-غسل دخول کعبد. 

۳-غسل برای نحر و یا ذبح و حلق. 

۴ -غسل داخل شدن مدینه منوره. 

۵ -غسل داخل شدن حرم پیغمبر للٌ. 

۶ -غسل وداع قبر مطهر پیغمیر و . 

۷-غسل برای مباهله با خصم . 

۸-غسل دادن بجه‌ای که تازه به دنیا امده. 

خش ای اعتتا رش 

۰ سل برای انستفاء: 

۱ -غسل شب نیمه شعبان. 

۲-غسل در وقت احتراق قرص آفتاب در کسوف. 

۳ -غسل توبه. 

مسأله ۶۵۲- فقهاء در بیان اغسال مستحبه اغسال زیادی نقل فرموده‌اند 
که از اه نیا انش که سا بات 


معا اس 22 


۱-غسل تمام شبهای طاق ماه رمضان و غسل تمام شبهای دهه آخر آن و 
عم یک اقآ شب تست و سوق | 

۲-غسل روز بیست و چهارم ذی الحجة. 

۳-غسل روز عید نوروز و پانزدهم شعبان و نهم و هفدهم ربیع الاول و روز 
پیست و پنجم ذی القعده. 

۴-غسل زنی که برای غیر شوهرش بوی خوش استعمال کرده است . 

1 

۶-غسل کسی که برای تماشای دار آويخته رفته و آن را دیده باشد؛ ولی اگر 
اتفاقاً ا از روی ناچاری نگاهش بیفتد یا مثلا برای شهادت دادن رفته باشد 

۷-غسل برای دخول مسجد پیغمبر مش 

۸-غسل برای زیارت معصومین لو از دور یا نزديك ؛ ولی احوط این 
اشفت که این عصاها ره فضت راخ نها امرگ 

مسأله ۶۵۳ - انسان می‌تواند با غسلهای مستحبی که در مسأله ( ۶۵۱) 
ذکر شد. کاری که مانند نماز» وضو لازم دارد انجام دهد و کفایت مطلق غسل 
از وضو اگر چه بعید نیست ولیکن احتیاط لازم آن است که در غیر موارد ذکر 
شده وضو ترک نشود. 

له ۶۵۴ که یل بر کسی ستتضی پا یه تفت مه زاف 
عبت بجا آورد کافی است: 


0 2 


مه 


یمس 


در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمم کرد : 

اول : آنکه تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد. 

مسأله ۶۵۵ - اگر انسان در آبادی باشد. باید بنابر احتیاط برای تهیه آب 
وضو و غسل به قدری جستجو کند که از پیدا شدن آن نا امید شود و اگر در 
بیابان باشد » چنانچه زمین آن پست و بلند یا به جهت زیادی درختان راه رفتن 
در آن دشوار است باید در هر يك از چهار طرف به اندازه پرتاب يك تير قدیمی 
که با کمان پرتاب می‌کردند! ۱ در جستجوی آب برود و الا باید در هر طرف به 
اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید. 

مسأله ۶۵۶ - اگر بعضی از چهار طرف هموار و بعض دیگر پست و بلند 
باشد» در طرفی که هموار است به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی که هموار 
نیست به آندازه پرتاب يك تیر جستجو کند. 

مسأله ۶۵۷ - در هر طرفی که يقین دارد آب نیست در آن طرف جستجو 
لازم نیست . 

مسأله ۶۵۸ - کسی که وقت نماز او تتگ نیست. و برای تهیه آب وقت 
دارد» اگر يقین دارد در محلی دور تر از مقداری که باید جستجو کند آب هست 
باید برای تهیه آب برود» و اگر گمان دارد آب هست. رفتن به آن محل لازم 


۱- مجلسی اول (ره) در کتاب شرح من لایحضره الفقیه, مقدار پرتاب تیر را دویست گام معیّن فرموده 
است . و احتیاط آن است که اگر پیاده بافد در محدوده ۲ شا کیلو کر واه فا 


ماشین داشته باشد مقدار بیشتری جستجو کند تااینکه از وجود آب در نزدیکی خود مأیوس شود . 


2 َِ 


نیست ولی اگر گمان او قوی و به حد اطمینان باشد ‏ باید برای تهیه آب به آن 
محل برود. 

مسأله ۶۵۹ - لازم نیست خود انسان در جستجوی آب برود بلکه 
می‌تواند کسی را که به گفته او اطمینان دارد بفرستد و در این صورت اگر يك نفر 
از طرف چند نفر برود کافی است. 

مسأله ۶۶۰ - اگر احتمال دهد که داخل بار سفر خود یا در منزل یا در 
قافله آب هست. بنابر احتیاط باید به قدری جستجو نماید که به نبودن آب 
یقین کند» یا از پیدا کردن آن نا امید شود. 
ها انا بان انس تال نهد کا تاه موه کد ان 
پید می‌کند »احتیاط واجب آن است که دوباره در جستجوی آب برود. 
احتیاط مستحب آن است که دوباره در جستجوی آب برود. 

فتتاله: 2۱۳۶۲ اکر وقت از نک ناد با از دیدرت پرشد سنا 
جستجوی آب به قدری سخت باشد که نتواند تحمل کند» جستجو لازم نیست. 

مسأله ۶۶۴- اگر در جستجوی آب نرود تا وقت نماز تنگ شود اگر چه 
معصیت کرده ولی نمازش با تیمم صحیح است . 
و با تیمم نماز بخواند» و بعد از نماز بفهمد که اگر جستجو می‌کرد آب پیدا 
می‌شد» چنانچه وقت وسعت داشته باشد بنابر احتیاط » وضو گرفته و نماز را 
اعاده نماید اگر چه بعید نیست اعاده هم واجب نباشد. 


۵۰/ توح الم ل 


مسأله ۶۶۶ اگر بعد از جستجو آب پیدا نکند و با تیمم نماز بخواند و بعد 
از نماز بفهمد در جایی که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است. 

مسأله ۶۶۷- کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است اگر بدون جستجو 
با تیم نماز بخواند و بعد از نماز و پیش از گذشتن وقت بفهمد که برای جستجو 
وقت دافعه ااط واخت آن اش کفادوباوه تا رش را بخ آنل: 

مسأله ۶۶۸- اگر بعد از داخل شدن وقت نماز» وضو داشته باشد و بداند 
که اگر وضوی خود را باطل کند تهیه آب برای او ممکن نیست یا نمی‌تواند وضو 
بگیرد چنانچه بتواند وضوی خود را نگهدارد نباید آن را باطل نماید. ولی 
می‌تواند با عیال خود نزدیکی کند اگر چه بداند که از غسل متمکن نخواهد 

مسأله ۶۶4 - اگر بیش از وقت نماز. وضو داشته باشد» و بداند که اگر 
وضوی خود را باطل کند تهیه آب برای او ممکن نیست» چنانچه بتواند 
وضوی خود را تا وقت نماز نگهدارد» احتیاط مستحب آن است که آن را باطل 
نکند . 

مسأله ۶۷۰- کسی که فقط به مقدار وضو يا به مقدار غسل آب دارد؛ و 
مي دانک که ا کی او وا شید انخ بیدا تس کت اشته وفت نما و داخل شتته 
باشد» ریختن آن حرام است و احتیاط مستحب آن است که پیش از وقت نماز 
هم آن را نریزد. 
وقت نماز وضوی خود را باطل کند» یا آبی که دارد بریزد معصیت کرده» ولی 
نمازش با تیمم صحیح است ؛ اگر چه احتیاط مستحب آن است که قضای آن 


نماز را نیز بخواند. 


خوز ۳ 


دوم از موارد تیمم : 


نداشتن وسیله‌ای که آب از چاه بکشد» دسترسی به آب نداشته باشد» باید تیمم 
کتمو شنت ات اکر هه کدی ابا اسان اوه قاری ی 
باشد که مردم آن را تحمل نمی‌کنند» ولی چنانچه تیمم ننماید و وضو بگیرد 

مسأله ۶۷۳- اگر برای کشیدن آب از چاه دلو و ریسمان و مانند اینها لازم 
دارد و مجبور است بخرد یا کرایه نماید» اگر چه قیمت آن چند برایر معمول 
باشد باید تهیه کند؛ و همچنین است اگر آب را به چندین برابر قیمتش 
بفروشند» ولی اگر تهیه آنها به قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او ضرر 
مهم دارد» واجب نیست تهیه نماید. 

مسأله ۶۷۴ - اگر ناجار شود که برای تهیه آب قرض کند. باید قرض 
نماید» ولی کسی که می‌داند يا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد» 
واجب نیست قرض کند. 

مسأله ۶۷۵- اگر کندن جاه مشقت ندارد باید برای تهیه آب جاه بکند. 

مسأله ۶۷۶- اگر کسی مقداری آب به او ببخشد باید قبول کند. 


وم ان مواود تم( 
مسأله ۶۷۷ - اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد يا بترسد که بواسطه 


انشتعهال آن سفن با غیس در ای بیدا شوه با مخ طول بکشه با شترظ 
یابد یا به سختی معالجه شود. باید تیمم نماید» ولی اگر آب گرم برای او ضرر 


۰ ۸5۲ 


ندارد باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. 

مسأله ۶۷۸ - لازم نیست یقین کند که آب برای او ضرر دارد؛ بلکه اگر 
احتمال ضرر بدهد » چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» و از آن احتمال 
ترس برای او پیدا شود باید تیمم کند. 

مسأله ۶۷۹ - کسی که مبتلابه درد چشم است و آب برای او ضرر داره 
باید تیمم نماید. 

مسأله ۶۸۰ - اگر بواسطه یقين یا ترس ضرر تیمم کند و پیش از نماز 
ود که تیش هر کاا رخ سص ارساط اس اک تیاه 
بنهمد بنابر احتیاط واجب در صورتی که وقت باقی باشد باید دوباره نماز 
را با وضو یا غسل بخواند» و اگر وقت گذشته باشد قضا ندارد هر جند بهتر 
اتتت ج 

مسأله 2۰۶۸۱ کسی که می‌داند آب برایش ضرر ندارد» جنانجه غسل کند 
يا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب برای او ضرر داشته وضو و غسل او صحیح 


ات 


چهارم از موارد تیمم : 

مسأله ۶۸۲- هرگاه بترسد که اگر آب رابه مصرف وضو یا سل برسانند 
دچار زحمت می‌شود باید تیمم نماید ولیکن اگر با آن آب وضو بگیرد وضو 
صحیح است » و جواز تیمم به این جهت در سه صورت است: 

۱-آنکه اگر آب را در وضو یا غسل صرف نماید خودش فعلاً یا بعدا به 
تشنگی که باعث تلف یا مرضش شده یا تحملش مشقت زیادی دارد مبتلا 


خواهد شد. 


۱۵۳۱ !َِِ 


ان اتکی کشانن که ی و نواعت ات یل کار تشک خلقا 
بیمار شوند. 

۳-آنکه بر غیر خود (چه انسان باشد یا حیوان) بترسد و تلف یا بیماری با 
بیتابی‌شان بر او گران باشد و در غیر این صورت با داشتن آب تیمم جایز 

مسأله ۶۸۳ - اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد آب 
نجسی هم به مقدار آشامیدن خود و کسانی که با او مربوطند داشته باشد باید 
آب پاك را برای آشامیدن بگذارد؛ و با تیمم نماز بخواند» ولی چنانچه 
آب را برای حیوانش یا بچه نا بالغ بخواهد؛ باید آب نجس را به آنان بدهد 
و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد به شرط آنکه نجاست آب موجب ضرر 
تب له 


پنجم از موارد تیمم : 


مسأله ۶۸۴- کسی که بدن یا لباسش نجس است و کمی آب دارد که اگر 
با آن وضو بگیرد یا غسل کند برای آب کشیدن بدن یا لباس او نمی‌ماند بنابر 
احتیاط باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند وبهتر 
آن است که ابتدا لباس را آب بکشد و سپس تیمم کند ولیکن چنانچه 
مخالفت کند و با آن آب وضو بگیرد وضویش صحیح است و نماز را با لباس 
یا بدن نجس می‌خواند» و اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمم کند 
باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز 


بخواند . 


۵ زیت امین 
ششم از موارد تیمم : 

مسأله ۶۸۵ - اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است آب یا 
دیگری ندارد. باید به جای وضو و غسل تیمم کند ولیکن چنانچه از آن ظرف 
آب بگیرد و وضو یا غسل کند عملش صحیح است هر چند از نظر تصرف در 


ظرف غصبی معصیت کرده است. 
هفتم از موارد تیمم : 


مسأله ۶۸۶- هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد یا غسل 
کند تمام نماز یا مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود. باید تیمم کند» ولی 
اگر انسان به قدری وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد يا غسل کند و نماز را 
بدون کارهای مستحبی آن مثل اقامه و قنوت بخواند باید غسل کند یا وضو 
بگیرد» و نماز را بدون کارهای مستحبی آن بجا آورد بلکه اگر به اندازه سوره 
هم وقت ندارد باید غسل کند يا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 

مسأله ۶۸۷- اگر عمداً نماز را به قدری تأخیر بیندازد که وقت وضو یا 
غسل نداشته باشد » معصیت کرده؛ ولی نماز او با تیمم در تنگی وقت صحیح 
انتشتا 

مسأله ۶۸۸ - کسی که شك دارد اگر وضو بگیرد یا غسل کند وقت برای 
نماز او می‌ماند يا نه اگر شک در مقدار وقت باقی مانده دارد باید وضو یا غسل 
را بجا آورد و اما اگر شک کند که مثلاً در ده دقيقه باقی مانده می‌تواند وضو 


مساأله ۹ کسی که بواسطه تنگی وقت تیمم کرده؛ و بعد از نماز 
که وظیفه‌اش تیم باشد باید دوباره تیمم نماید اگر چه تیمم خود را نشکسته 
ناسا 

مسأله ۶۹۰ - کسی که آب دارد اگر بواسطه تنگی وقت با تیمم مشغول 
نماز شود و در بین نماز آبی که داشته از دستش برود» چنانچه وظیفه‌اش تیمم 
باشد احتیاط مستحب آن است که برای نمازهای بعدی دوباره تیمم کند . 


چیزهایی که تیمم به آنها صحیح است 


احتیاط مستحب آن است که اگر خاك ممکن باشد به چیز دیگر تیمم نکند و اگر 
مهو مرگ اف یانش کم کر خی اف باس گه کم 
تقایان : 

مستحب در حال اختیار به گچ و اهك پخته و به سنگ معدن مثل سنگ عقیق 
غباری که در فرش و لباس و مانند اینها است تیمم نماید» و چنانچه گرد پیدا 
نشود؛ باید به گل تیمم کند و اگر گل هم پیدا نشود» واجب است بعدا قضای آن 
رابجا آورد. 


2 عت اهر 


مسأله ۶۹۵- اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن خاك تهیه کند» تیمم به 
گرد باطل است» و همچنین اگر بتواندگل را خشك کند و از آن خاك تهیه نماید» 
تیمم به گل باطل می‌باشد . 

مسأله ۶۹۶- کسی که آب ندارد اگر برف یا يخ داشته باشد» چنانچه 
ممکن است باید آن را آب‌کند و با آن وضو بگیردیا غسل نماید و اگر می‌تواند 
تیمم کند . احتیاط آن است که اعضاء وضو و یا غسل را با برف یا یخ نمناک کند 
و تیمم نیز بنماید و اگر چیزی هم که تیمم به آن صحیح است ندارد» لازم است 
نماز خود را در خارج وقت قضا نماید. 

مسأله ۶۹۷ - اگر با خاك و ریگ چیزی مانند کاه که تیمم به آن باطل 
است مخلوط شود. نمی‌تواند به آن تیمم کند ولی اگر آن چیز به قدری کم 
باشد که در خاك یا ریگ از بين رفته حساب شود تیمم به آن خاك و ریگ 
صحیح است. 

مسأله ۶۹۸- اگر چیزی ندارد که بر آن تیمم کند. چنانچه ممکن است باید 
به خریدن و مانند آن تهیه نماید. 

مسأله ۶۹۹- تیمم به دیوار گلی صحیح است ؛ و احتیاط سعتت | ماخ 
که با بودن زمین يا خاك خشاث» به زمین یا خاك نمناك تیمم نکند. 

مسأله ۷۰۰- چیزی که بر آن تیمم می‌کند باید پاك باشد» و اگر چیز پاکی 
که تیمم به آن صحیح است ندارد؛ نماز را بنابر احتیاط با تیمم بخواند و نیز 
قضای آن را بجا آورد. 

مسأله ۷۰۱- اگر یقین داشته باشد که تیمم به چیزی صحیح است و به آن 
تیمم نماید» بعد بفهمد تیمم به آن باطل بوده نمازهایی را که با آن تیمم خوانده 


باید دوباره بخواند. 

مسأله ۷۰۲- چیزی که بر آن تیمم می‌کند و مکان آن چیز باید غصبی 
قباشت هن آگر راك غضتیی تیم کید یابعاکی را کهمال نود آو تین 
اجازه در ملك دیگری بگذارد و بر آن تیمم کند» تیمم او باطل می‌باشد . 

مسأله ۷۰۳ - تیمم در فضای غصبی صحیح است مثلاً اگر در ملك خود 
دستها را به زمین بزند و بی اجازه داخل ملك دیگری شود و دستها را به پیشانی 
بکشد تیمم او صحیح می‌باشد اگر چه بهتر ترک آن است. 

مسأله ۷۰۳۴- تیمم به چیز غصبی يا بر چیزی که غصبی است؛ در حالی که 
فراموش کرده یا غفلت داشته باشد صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش 
غصب کند و فراموش کند که غصب کرده و بر آن تیمم نماید؛ بنابر احتیاط 
واجب حکم او حکم عامد است. 

مشاله ۷۰۵+ کسی که در جای غضبی عیس استاگر آب‌ و خاک آن هر 
دو غصبی است ‏ باید با تیمم نماز بخواند. 

مسأله ۷۰۶- چیزی که بر آن تیمم می‌کند بنابر احتیاط در صورت 
امکان باید گردی داشته باشد که به دست بماند» و بعد از زدن دست بر آن» بنابر 
احتیاط مستحب دست را بتکاند که گرد آن بریزد. 

مسأله ۷۰۷- تیمم به زمين گود و خاك جاده و زمین شوره‌زار که 
نمكك روی آن را نگرفته مکروه است و اگر نمكك روی آن را گرفته باشد باطل 


 تشتا‎ 


۸ ۸ و اجب ن 


دستور تیمم بدل از وضو يا غسل 


مسأله ۸ در تیمم بدل از وضو یا غسل چهار چیز واجب است : 

اولنست: 

«دوم» زدن کف دو دست با هم بر چیزی که تیمم به آن صحیح است. 

« سوم » کشیدن کف هر دو دست به تمام پیشانی و دو طرف آن. از جایی که 
موی سر می‌روید تا اروها و بالای بینی و احتیاطا باید دستها روی ابروها هم 
یکت یو دا 

«چهارم » کشیدن کف دست چپ به تمام پشت متا ی تما انا 
کشیدن کف دست راست به تمام پشت دست چپ و اگر نتواند با کف دست تیمم 
که تیمم به آن صحیح است بزند و با آن تیمم کند. 

مسأله ۷۰۹ - احتیاط مستحب آن است که تیمم را چه بدل از وضو باشد 
چه بدل از غسل» به این ترتیب بجا آورد : يك مرتبه دستها را به زمین بزند و به 


پیشانی و پشت دستها یکشد وريكت مر تبه دیکر به زمین بزند و پشت دستها را 


۳ ِِ 


احکام تیسم 


مساأله ۷۱۰ - اگر مختصری هم از پیشانی یا پشت دستها را مسح نکند 
تیمم باطل است» چه عمداً مسح نکند» يا مسأله را نداند؛ یا فراموش کرده 
باشد ولی دقت زیاد هم لازم نیست و همین قدر که بگویند تمام پیشانی و 
پشت دستها مسح شده کافی است . 

مسأله ۷۱۱ - برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده باید 
مقدار بالاتر از مچ را هم مسح نماید» ولی مسح بین انگشتان لازم نیست . 

مسأله ۷۱۲ - پیشانی و پشت دستها را بنابر احتیاط باید از بالا به پایین 
مسح نماید و کارهای آن را باید پشت سرهم بجا آورد و اگر بین آنها به قدری 
فاصله دهد که نگویند تیمم می‌کند باطل است . 

مسأله ۷۱۳- در موقع نیت باید معین کند که تیمم او بدل از غسل است» یا 
بدل از وضو و اگر بدل از سل باشد باید آن غسل را معین نماید» و چنانچه يك 
تیمم بر او واجب باشد و قصد نماید که وظیفه فعلی خود را انجام دهد اگر چه 
در تشخیص اشتباه کند تیممش صحیح است . 

مسأله ۷۱۴ - در تیمم بنابر احتیاط استحبابی باید کف دستها و پشت 
دستها در صورت تمکن باك باشد. 

مسأله ۵- انسان باید برای تیمم انگشتر را از دست بیرون آورد و اگر در 
پیشانی و دستها یا در کف دستها مانعی باشد مثلاً چیزی به آنها چسبیده باشد 
باید برطرف نماید. 

مسأله ۷۱۶- اگر پیشانی یا پشت دستها زخم است و پارچه با چیز 


7۶ توضیح المسانل 


یکی کش ام شنت تس نان بار کل وبا کدست را رو کش )ویر 
اگر کف دست زخم باشد و پارچه يا چیز دیگری راکه بر آن بسته نتواند باز کند 
باید دست را با همان پارچه به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و به 
پیشانی و پشت لها یکشتاو اخاط ان است کدنفت:دست راثر بدعیق 

مسأله ۷۱۷ - اک شا ترس کیت دستها مو داشته باشد اشکال ندارد ولی 
اگر موی سر روی پیشانی امده باشد باید آن را عقب بزند. 

مسأله ۷۱۸ - اگر احتمال دهد که در پیشانی و کف دستها یا پشت دستها 
بات هنت نضازته حسال ان در طرز دیع باقن وباید تقو ایا 
یقین و اطمینان کند که مانعی نیست. 

مسأله ۷۱۹ - اگر وظیفه او تیمم است و نمی‌تواند تیمم کند باید نائب 
بگیرد. و کسی که نائب می‌شود. باید او را با دست خود او تیمم دهد و اگر 
ممکن نباشد باید نائب دست خود را به چیزی که تیمم به آن صحیح است بزند و 
به پیشانی و پشت دستهای او بکشد و در هر دو صورت خود مکلف بایستی 

مسأله ۷۲۰ - اگر در بین تیمم شك کند که قسمتی از آن را فراموش کرده یا 
نه» جنانجه از محل آن گذشته به شک خود اغتتا تکنده و اگر نگذشته باید آن 
ففت زا با ا رده 

مسأله ۷۲۱- اگر بعد از مسح دست چپ شك کند که درست تیمم کرده یا 
نه » در صورتی که احتمال بدهد که در حال عمل ملتفت بوده تیمم او صحیح 


از ۳ 


مگر آنکه در عملی که مشروط به طهارت است داخل شده و یا موالات فوت 
نله با شب 

مسأله ۷۲۲- کسی که وظیفه‌اش تیمم است نمی‌تواند بنابر احتیاط پیش از 
وقت نماز برای نماز تیمم کند » مگر از برطرف شدن عذر دروقت ماوتز باشد 
ویا در وقت قادر بر تیمم نباشد. همچنین اگر برای کار واجب دیگر یا مستحبی 

مسأله ۷۲۳- کسی که وظیفه‌اش تیمم است. اگر بداند تا آخر وقت عذر او 
بوکرس برش ناشن و سل دمن کهعتا رفن ‌طرف: شود 
انختباط و اشت: ان ات کر کقن وبا وضه با عسا تمار ققواند »یا درسشک 
وقت با تیمم نماز را بجا آورد. 

مسأله ۷۲۴- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند. اگر یقین کند که 
عذرش برطرف نمی‌شود و یا مأیوس از برطرف شدن آن باشد می‌تواند 
نمازهای قضای خود را با تیمم بخواند» ولی اگر بعداً عذرش برطرف شد بتابر 
احتیاط باید دوباره آنها را با وضو یا غسل بجا آورد. 

مسأله ۷۲۵- کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند؛ جایز است 
نمازهای مستحبی را متل نافله‌های شبانه روز که وقت معین دارد -با تیمم 
بخو اند ولن اکر انعتمال دهد کهها ار وفت آنها دز او بط رف مسر شود 
احوط آن است که آنها را در اول وقتشان بجا نیاورد و اما نمازهای مستحبی را 


که در هر زمان مستحب است می‌تواند با آن تیمم بخواند. 


ِِِِ ۶۲ 


مسأله ۷۲۶ - کسی که باید بدل از غسل تیمم کند و یا احتیاطاً غسل 
جپیرهای واتیمم نما ید گر بعد اخسل و تیم خدت اضعری از آوشر برند لا 
بول کند باید برای نماز وضو بگیرد و اعاده تیمم لازم نیست . 

مسأله ۷۲۷ - اگر بواسطه نداشتن آب یا عذر دیگری تیمم کند بعد از 
برطرف شدن عذر؛ تیمم او باطل می‌شود. 

مسأله ۷۲۸ - چیزهایی که وضو را باطل می‌کند تیمم بدل از وضو را هم 
باطل می‌کند» و چیزهایی که غسل را باطل می‌نماید» تیمم بدل از سل را هم 
باطل می‌نماید . 

مسأله ۷۲۹- کسی که نمی‌تواند غسل کند» اگر چند غسل بر او واجب 
باشد» جایز است يك تیمم بدل از آنها بنماید و احتیاط مستحب آن است که بدل 
هر يك از آنها يك تیمم نماید. 

مسأله ۷۳۰- کسی که نمی‌تواند غسل کند اگر بخواهد عملی را که برای 
آن غسل واجب است انجام دهد باید بدل از غسل تیمم نماید و اگر کسی که 
نمی‌تواند وضو بگیرد بخواهد عملی را که برای آن وضو واجب است انجام 
دهد » باید بدل از وضو تیمم نماید. 

مسأله ۷۳۱ - اگر بدل از سل جنایت تیمم کند لازم نیست برای نماز 
وضو بگیرد» ولی اگر بدل از غسلهای دیگر تیمم کند» بنابر احتیاط کفایت از 
وضو نمی‌نماید» پس اگر نتواند وضو بگیرد باید تیمم دیگری هم بدل از وضو 
پنماید . 

مسأله ۷۳۲ - اگر بدل از غسل جنابت تیمم کند و بعد کاری که وضو را 
باطل می‌کند برای او پیش آید» چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند» 
وضو بگیرد و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد باید بدل از آن تیمم نماید. 


ک ‏ عق ۱۶۳۱ 


مسأله ۷۳۳ - کسی که باید برای انجام عملی مثلا برای خواندن نماز بدل 
از وضو و بدل از غسل تیمم کند اگر در تیمم اول نّت بدل از وضویا نیت بدل 
از سل نماید و تیمم دوم را به قصد اینکه وظیفه خود را انجام داده باشد بجا 
آورد کفایت می‌کند. 

مسأله ۷۳۴ - کسی که وظیفه‌اش تیمم است اگر برای کاری تیمم کند تا 
تیمم و عذر او باقی است. کارهایی را که باید با وضو یا غسل انجام داد 
می‌تواند بجا آورد» ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده» يا با داشتن آب برای نماز 
میّت یا خوابیدن تیمم کرده فقط کارهایی را که برای آن تیمم نموده می‌تواند 
انجام دهد . 

مسأله ۵ در چند مورد بهتر است نمازهایی را که انسان با تیمم خوانده 
قضا نماید : 

اول: انکه از تیال ام ترین دا تم و عمد | تقو را جت کر دموا یت 
نماز خوانده است. 

دوم: آنکه می‌دانسته یا گمان داشته که آب پیدا نمی‌کند» و عمداً خود را 
جنب کرده و با تیمم نماز خوانده است. 

سوم : آنکه تا آخر وقت» عمدآدر جستجوی آب نرود و با تیمم نماز بخواند 
و بعد بفهمد که اگر جستجو می‌کرد آب پیدا می‌شد . 

چهارم : انکه عمداًنماز را تأخیر انداخته و در آخر وقت با تیمم نماز خوانده 
انش 


پنجم : آنکه می‌دانسته يا گمان داشته که آب پیدا نمی‌شود و آبی را که داشته 


[ ۳ 


احکام نماز 


تما رتیت ین اسان وش ات که کر قیول در کته عداو نیتال وود 
عبادتهای دیگر هم قبول می‌شود و اگر پذیرفته نشود اعمال دیگر هم قبول 
نمی‌شود و همان طور که اگر انسان شبانه روزی پنج نوبت در نهر آیی شستشو 
کند» چرك در بدنش نمی‌ماند» نمازهای پنجگانه هم انسان را از گناهان پاك 
می‌کند و سزاوار است که انسان نماز را در اول وقت بخواند و کسی که نماز را 
پست و سبك شمارد» مانند کسی است که نماز نمی‌خواند. پیغمبر اک رمع 
قرمود! کین کفبه نماز ات دهد ی ان زا سیک شمار دبراوارغذات ابقز بت 
است . روزی حضرت در مسجد تشریف داشتند مردی وارد و مشغول نماز شد» 
و رکوع و سجودش را کاملا بجا نیاورد» حضرت فرمودند: اگر این مرد در 
حالی که نمازش این طور است از دنیا برود» به دين من از دنیا نرفته است. 

پس انسان باید مواظب باشد که به عجله و شتابزدگی نماز نخواند» و در 
حال نماز به یاد خدا و با خضوع و خشوع و وقار باشد و متوجه باشد که با چه 
کسی سخن می‌گوید و خود را در مقابل عظمت و بزرگی خداوند عالم بسیار 
پست و ناچیز ببیند» و اگر انسان در موقع نماز کاملاًبه این مطلب توجه کند از 
خود بی خبر می‌شود» چنان که در حال نماز تیر را از پای مبارك امیر المومنین 
علی بل بیرون کشیدند و آن حضرت متوجه نشدند» و نیز باید نمازگزار توبه و 
انار تاره و کتاهاتی زا کفمانم قرل هی ماو لته سید کر 


۱۶۶ اسعدت اعد 


غیبت » خوردن حرام» آشامیدن مسکرات و ندادن خمس و زکات و بلکه هر 
معصیتی را ترك کند. و همچنین سزاوار است کارهایی را که ثواب نماز را کم 
می‌کند بجا نیاورد» مثلاً در حال خواب آلودگی و خودداری از بول به نماز 
نایستد» و در موقع نماز به اسمان نگاه نکند» و کارهایی را که ثواب نماز را 
زیاد می‌کند بجا آورد. مثلاً انگشتر عقیق به دست کند و لباس پاکیزه بپوشد و 


نمازهای واجب 


دوم: نماز ایات. 

سوم: تهاز سا 

چهارم : نماز طواف واجب خانه کعبه . 

پنجم : نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است. 

ششم: نمازی که بواسطه اجاره و نذر و قسم و عهد واجب می‌شود. 


نمازهای واجب یومیه 
مغرب سه رکعت » عشا چهار رکعت » صبح » دو رکعت . 


می‌شود دو رکعت خواند. 


نمازهای وا میه 
رهای واجب یو هب ۱۶ 


وقت نماز ظهر و عصر : 

مسأله ۷۳۷ - اگر جوب یا جیزی مانند آن را «شاخص» راست در زمین 
هموار فرو برند» صبح که خورشید بیرون می‌آید ؛ سایه آن به طرف مغرب 
می‌افتد و هر چه آفتاب بالا می‌آید اين سایه کم می‌شود. و در شهرهای ما در 
اول ظهر شرعی! ۱ به آخرین درجه کمی می‌رسد؛ و ظهر که گذشت» سایه آن 
به طرف مشرق بر می‌گردد و هر چه خورشید رو به مغرب می‌رود سایه زیادتر 
می‌شود » بنابر این وقتی سایه به آخرین درجه کمی رسید و دو مرتبه رو به زیاد 
شدن گذاشت معلوم می‌شود ظهر شرعی شده است. ولی در بعضی از شهرها 
مثل مکه مکرمه که گاهی موقع ظهر سایه به کلی از بين می‌رود؛ بعد از آنکه 
سایه دوباره پیدا شد » معلوم می‌شود ظهر شده است . 

مسأله ۷۳۸ - در زمان غیبت امامثلا نماز جمعه در غیر صورتی که ذکر 
خواهد شد اگر اقامه شود مجزی از نماز ظهر نیست. 

مسأله ۷۳۹- وقت نماز ظهر و عصر بعد از زوال تا غروب افتاب است 
ولی چنانچه نماز عصر را عمداقبل از نماز ظهر بخوانند باطل است. مگر اینکه 
از آخر وقت بیش از آوردن يك نماز مجال نباشد که در این فرض اگر کسی تا 
این موقع نماز ظهر را نخوانده» نماز ظهر او قضا است» و باید نماز عصر را 
بتوانت) و اکن کیس ین از یوقت اشضاها تمام‌سار خض را یی ار تعارز 


۱- ظهر شرعی در بعضی از مواقع سال چند دقیقه پیش از ساعت دوازده (به ساعت ظهر کوک) و گاهی 


چند دقبقه بعد از ساعت دوازده است . 


۸/۶۸ و اجب ن 


ظهر بخواند نمازش صحیح است. و آن را نماز ظهر قرار داده و چهار رکعت 
دیگر به قصد نماز عصر و یا ما في امه بجا آورد. 

فتتاله۰ ۷ اک بیفن از وان مار طورشم مقر ناه عفر 
شود و در بین نماز بفهمد اشتباه کرده است باید نیت را به نماز ظهر برگرداند» 
یعنی نیت کند که آنچه را تا حال خوانده‌ام و آانچه را مشغولم و آنچه را بعد 
می‌خوانم همه نماز ظهر باشد و بعد از آنکه نماز را تمام کرد نماز عصر را 
بخواند . 

مسأله ۷۴۱- اگر در زمان غیبت نماز جمعه با شرائطش به امامت حاکم 
شرع که قدرت را در دست داشته باشد يا کس دیگری که صلاحیت برای امام 
جماعت دارد و از طرف حاکم شرع مزبور تعیین شده باشد اقامه شود احتیاط 
آن است که مکلف برای اداء آن حاضر شود و لکن حضور برای چند طائفه 
واجب نیست : 

(۱) پیران که ضعف دارند . 

(۲) زنها. 

(۲) مسافر. در محل اقامت نماز. 

(۴) آنهایی که از محل نماز جمعه بیشتر از دو فرسخ دورند. 


اس رها کیک اما تما تا وا 
نماز ظهر مجزی می‌باشد . 


در طرف مشرق به اندازه خود شاخص شود و نماز جمعه دو رکعت می‌باشد و 


نمازهای وا مبه 
رهای واجب یو مب ۱ ۱۶۹ 


سوره واجب است و بهتر است در رکعت اول سوره جمعه و در رکعت دوم تیور 
از رکوع و در رکعت دوم بعد از رکوع و دو خطبه قبل از نماز واجب است و هر 
هدی و ترغیب مردم و وصیت آنها به تقوی و مواظبت بر واجبات و اجتناب از 
معاصی و قرائت سوره خفیفه و درك نماز جمعه نظیر درك نماز جماعت است که 


۰ 


پیان خواهد شد. 
وقت نماز مغرب و عشا: 


مسأله ۷۴۳- احتیاط آن است که قبل از اينکه سرخی طرف مشرق -که 
را بجا نیاورد. 

مسأله ۷۳۴ - وقت نماز مغرب و عشابرای شخص مختار تا نیمه شب 
امتداد دارد و اما برای شخص مضطری که از روی فراموشی یا خواب یا به سبب 
حیض نماز را پیش از نیمه شب نخوانده است وقت نماز مغرب و عشا تا طلوع 
فجر ادامه دارد ولی در هر صورت ترتیب بین آن دو معتبر است یعنی نماز عشا 
در صورتی که با التفات» قبل از نماز مغرب خوانده شود باطل است مگر اینکه 
از وقت بیش از مقدار اداء نماز عشا نمانده باشد که در این صورت لازم است 
نماز عشا را قبل از نماز مغرب بخواند. 

فشاله ۷۳۵ اکر کی اشتاها نبا عضا راایش از نماد مرب بخواندو 


0 توضیح المسائل 


بعد از نماز ملتفت شود. نمازش صحیح است. و باید نماز مخرب را بعد از آن 
بجا آورد. 

مسأله ۷۳۴۶ - اک و ترا شهر هق ما تزع 
شود و در بین نماز بفهمد که اشتباه کرده» چنانچه به رکوع رکعت چهارم نرفته 
است باید نیّت را به نماز مغرب برگرداند و نماز را تمام کند و بعد نماز عشا را 
بخواند و اگر به رکوع رکعت چهارم رفته است باید نماز را به هم زند و بعد از 
خواندن نماز مغرب نماز عشا رابجا آورد. 

فاله ۷۳۷ وفت نضا زیغشا بای شتا نت شب است وشس ی 
باید از اول غروب تا طلوع فجر حساب کرد. 

مسأله ۷۳۴۸ - اگر از روی عمد نماز مغرب یا عشارا تا نصف شب نخواند» 
بنابر احتیاط واجب باید تا قبل از اذان صبح بدون اینکه نیت اداء و قضا کند آن 
ماد فا اوه وا نی اعقاو دام نها رعش وف تما نله ات نا با 
ابتدا نماز عشا رابجا آورد و سپس نماز مفرب و عشارا قضا کند. 


وقت نماز صیح : 
مسأله ۹ - نزديك اذان صبح از طرف مشرق» سفیده‌ای رو به بالا 
حرکت می‌کند که آن را فجر اول گویند» موقعی که آن سفیده پهن شد فجر دوم 


رون رح 


احکام وقت نماز 


مساأله ۷۵۰- موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت 
داخل شده است » یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند » بلکه به اذان 
شخصی که وقت شناس و مورد اطمینان باشد یا به خبر دادن او به دخول وقت 
نیز می‌توان اکتفا نمود. 

مسأله ۷۵۱ -اگر بواسطه چیزهایی که نسبت به شناختن وقت مانع 
شخصی باشد مثل نابینایی و در زندان بودن نتواند به دخول وقت یقین پیدا کند 
داعست هار وی ها وتا خی و هداعا فتاه ات 
و همچنین است بنابر احتیاط لازم اگر مانع از موائع عمومی باشد ازقبیل ابر 
و غبار. 

مسأله ۷۵۲ - اگر به یکی از راههای گذشته برای انسان ثابت شود که وقت 
نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد که هنوز وقت داخل نشده» 
نماز او باطل است هچنین است اگر بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را پیش از 
و قت خوانده. ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز بفهمد که 
در بین نماز وقت داخل شده بود نماز او صحیح است . 

مسأله ۷۵۳- اگر انسان ملتفت نباشد که باید با يقین به داخل شدن وقت» 
مشغول نماز شودء چنانجه بعد از نماز بفهمد که تمام نماز را در وقت خوانده؛ 
نماز او صحیح است» و اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده يا نفهمد که در 
وقت خوانده يا پیش از وقت ؛ نمازش باطل است. بلکه اگر بعد از نماز بفهمد که 
در بین نماز وقت داخل شده است. باید دوباره آن نماز را بخواند. 

مساله ۷۵۴- اگر بقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین 


ِِِ ۷۲ 


مشق کل که وفت داا قی یا تسنیا از باطن است دول اکر دزی نار 
بقیم داشته باهد که وقت داخل شده‌و شاف کند که آنجه از نماز خوانده دووقت 
بوده يا نه نمازش صحیح است . 

مسأله ۷۵۵- اگر وقت نماز به قدری تنگ است. که بواسطه بجا آوردن 
بعضی از کارهای مستحب نماز» مقداری از آن بعد از وقت خوانده می‌شود باید 
آن مستحب را بجا نیاورد» مثلاً اگر بواسطه خواندن قنوت مقداری از نماز بعد 
از وقت خوانده می‌شود. باید قنوت را نخواند. 

مسأله ۷۵۶ - کسی که به اندازه خواندن يك رکعت نماز وقت دارد باید 
نماز را به نیت اداء بخواند» ولی نباید عمداً نماز را تا اي وقت تأخیر پیندازد. 

مسأله ۷۵۷ - کسی که مسافر نیست. اگر تا غروب آفتاب به اندازه 
خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند» 
و اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز عصر را بخواند» و بعدا نماز ظهر را قضا 
کند» و همچنین اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج رکعت وقت دارد باید 
نماز مغرب و عشا را بخواند» و اگر کمتر وقت دارد باید فقط عشا را بخواند و 
بعدا مغرب را به نیت مافی الذمه تا پیش از طلوع فجر بجا آورد و چنانچه تأخیر 
نماز از نیمه شب به جهت عذر باشد باید نماز مغرب و عشا را تاپیش از طلوع 
فجر به نیت اداء انجام دهد و احتیاط استحبایی آن است که به نیت ما في الذمه 
انجام دهد و در صورت تنگی وقت قبل از طلوع فجر به ترتیی که در تتنگی 
وقت قبل از نیمه شب گفته شد باید عمل شود و اگر تخیر نماز مغرب و عشابعد 
از نیمه کب بذون عذوباشد ینابر احتیاط باید تا پیت از طلوخ قلضر نما زمغزب 
و عشا را به نّت مافی الذمه انجام دهد ودر صورت تنگی وقت نیز همانگونه 
فقو اتسار بر شوت کی برقت عا ‏ اف اس مش راز تحتال 


ان ات که تون ان مرف شمه | عفا زا قضا کل : 

مسأله ۷۵۸- کسی که مسافر است اگر تا غروب آفتاب به اندازه خواندن 
سه رکعت نماز وقت دارد» باید نماز ظهر و عصر را بخواند» و اگر کمتر وقت 
دارد. باید فقط عصر را بخواند» و بعدً نماز ظهر را قضا کند و اگر تا نصف شب 
به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد» باید نماز مغرب و عشارا 
بخواند» و اگر کمتر وقت دارد باید عشا را بخواند» و بعدامغرب را به نت مافي 
را یی کیت ارو تایه امه رای عضا تشر 
که از وقت به مقدار يك رکعت یا بیشتر به نصف شب مانده است ‏ باید فورا نماز 
مفرب را به نّت اداء بجا آورد و حکم تأخیر نماز مغرب و عشا بعداز نیمه شب 
در اشها نید همانگونه است که در مسالذقیل کقفهاشه لیکن با مااحظه له 
تقها زر کعت و کیره تیک در وم مساله کفته نا 

مسأله ۷۵۹ - مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع 
با ان شیاین با رش قنه ابیت یه یه اون اوقت هیکت باشلدسهی انس 
مگر آنکه تأخیر آن از جهتی بهتر باشد مثلاً صبر کند که نماز رابه جماعت 
بخواند . 

مسأله ۷۶۰ - هر گاه انسان غذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت» نماز 
بخواند» ناچار است با تیم نماز بخواند» چنانچه بداند عذر او تا آخر وقت 
باقی است و يا از برطرف شدن آن مأْیوس باشد می‌تواند در اول وقت نماز 
بخواند» و چنانچه بعد از نماز عذرش برطرف شود اعاده لازم نیست اگر چه 
ا ط ات وا کر اخمان وهد کر ار یس رس داتس کتفوها 
عذرش برطرف شود و چنانچه عذر او برطرف نشد. در آخر وقت نماز بخواند 


ولیکن اگر صبر نکند و نماز را با تیمم بخواند و بعد مشخص شود که عذر او تا 


۷۴ ات ام سرت 


آخر وقت باقی بوده است نمازش صحیح است و لازم نیست به قدری صبر کند 
که فقط بتواند کارهای واجب نماز را انجام دهد بلکه برای مستحبات نماز نیز 
مانند اذان و اقامه و قنوت اگر وقت دارد می‌تواند تیمم کند و نماز را با آن 
مستحبات بجا آورد و در عذرهای دیگر غیر از موارد تیمم مانند نماز نشسته 
بخواند» ولی چنانچه در اتناء وقت عذرش برطرف گردد و آنچه به جهت عذر 
ترک شده است از ارکان باشد لازم است اعاده نماید . 

مساأله ۷۶۱- کسی که مسائل نماز و شکیات و سهویات را نمی‌داند و 
احتمال می‌دهد که یکی از اينها در نماز پیش آید و نمی‌تواند بدون یاد گرفتن 
آنها نماز را به طور صحیح انجام دهد باید برای یاد گرفتن اینها نماز را از اول 
وقت تأخیر بیندازد؛ ولی اگر اطمینان دارد که نماز را به طور صحیح تمام می‌کند 
می‌تواند در اول وقت مشغول نماز شود پس اگر در نماژ مساله‌ای که حکم آن 
را نمی‌داند پیش نیاید. نماز او صحیح است و اگر مساأله‌ای که حکم آن را 
تم داند.ستن. ایل) عاین استبهدیکی از دوطرفی که اخشال مش دهد عم 
نماید و نماز را تمام کند ولی بعد از نماز باید مسأله را پپرسد که اگر نمازش باطل 
بوده » دوباره بخواند و اگر صحیح بوده اعاده لازم نیست . 

مساأله ۲ - اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار هم طلب خود را مطالبه 
می‌کند » در صورتی که ممکن است. باید اول قرض خود را بدهد » بعد نماز 
بخواند» و همچنین است اگر کار واجب دیگری که باید فورا آن را بجا آورد 
ناش کنا 6 ار تست نس اشتا کلبابه ار هدارا نطو کل 
ی 


نمازهایی که باید به تر تیب خوانده شود 
رزوی بر نطو ال ۶ ی ۱/۵ 


نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود 


مسأله ۷۶۳ - انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر و نماز عشارا بعد 
از نماز مغرب بخواند» و اگر عمداٌنماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را 
پیش از نماز مغرب بخواند باطل است . 

مسأله ۷۶۴ - اگر به نیت نماز ظهر مشغول نماز شود و در بین نماز یادش 
بیاید که نماز ظهر را خوانده است» نمی‌تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند» 
بلکه باید نماز را بشکند و نماز عصر را بخواند» و همین طور است در نماز 
مغرب و عشا. 

مسأله ۷۶۵- اگر در بین نماز عصر یقین کند که نماز ظهر را نخوانده است و 
نیّت را به نماز ظهر برگرداند. چنانچه یادش بياید که نماز ظهر را خوانده بوده» 
باید نیت را به نماز عصر برگرداند و نمازش را تمام کند. 

مسأله ۷۶۶- اگر در بین نماز عصر شك کند که نماز ظهر را خوانده یا نه 
باید نیت را به نماز ظهر برگرداند» ولی اگر وقت به قدری کم است که بعد از تمام 
شدن نماز» آفتاب غروب می‌کند و برای يك رکعت از نماز هم مجال نیست 
باید به نیت نماز عصر نماز را تمام کند و قضای ظهر نیز واجب نیست. 

مسأله ۷۶۷ - اگر در نماز عشا پیش از رکوع رکعت چهارم شك کند که 
نماز مغرب را خوانده يا نه» چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن 
نماز » نصف شب می‌شود و به مقدار يك رکعت از نماز هم مجال نیست باید به 
نیت عشا نماز را تمام کند» و اگر بیشتر وقت دارد باید نت را به نماز مفرب 
کیک و ور رک ام که با تا وا را خر ان 

مسأله ۷۶۸ - اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم شك 


۷۶ مت اعد 


کند که نماز مغرب را خوانده يا نه» چنانچه وقت کم است باید نماز عشا را تمام 
کند و اگر به مقدار پنج رکعت وقت باشد. باید نماز را به هم زده و بعد از نماز 
مغرب نماز عشا را بخواند. 

قتاله۹ ۶ کر اقا تا نوا که و انب تعاطا دیا رم نت ان ور 
بین نماز یادش بیاید نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است» 
نت نت را نها و هار برگردانل )اد موه کتساو عض را تعفاطا 
می‌خواند» اگر یادش بیاید نماز ظهر را نخوانده است. نمی‌تواند نیت را به نماز 
ظهر برگرداند. 

مساأله ۷۷۰- برگرداندن نیت از نماز قضا به نماز ادای و از تماز مستحب 
به نماز واجب جایز نیست. 

مسأله ۰۷۷۱ اگر وقت نماز اداء وسعت داشته باشد» انسان می‌تواند در 
بین نماز نت را به نماز قضا برگرداند ولی باید برگرداندن نیّت به نماز قضا 
سکن ,ناش )عفاد اگر مقتغول تماز طه انسته» در صورتن ,مین فراند نیت راب 
قضای صبح برگرداند که داخل رکوع رکعت سوم نشده باشد. 


نمازهای مستحب 


مسأله ۷۷۲ - نمازهای مستحبی زیاد است و آن را نافله گویند و بین 
نمازهای مستحبی به خواندن نافله‌های شبانه روزی بیشتر سفارش شده» 
و نها قرغ درون معا سس و خها ر رکفتند» که-هشت کت ان نافله ظهر 
و هشت رکعت نافله عصر. و چهار رکعت نافله مغرب و دو رکعت نافله عشا 
و یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافله صبح می‌باشد و چون دو رکعت نافله 
عشا را بنابر احتیاط واجب باید نشسته بخواند» يك رکعت حساب می‌شود» 


وقت افله‌های یوم هچ 


ولی روز جمعه بر شانزده رکعت نافله ظهر و عصر » چهار رکعت اضافه می‌شود. 

معالة ۷۷۳ از بارده رکفت تافله شفنب هیر کت ان باید به نیت نافله 
شب و دو رکعت. آنبه نت نماز شفع» و يك رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده 
نو دو دستور کال تافله شب در کتابهای دغا کفته شده است: 

مسأله ۷۷۴ - نمازهای نافله را می‌شود نشسته خواند ولی بهتر است دو 
ز کت تا تا فله تقمعا را بلق ر کعت تیاب کبتعمفاا کسی کلسی نحو اه تفا 
ظهر را که هشت رکعت است نشسته بخواند» پهتر است شانزده رکعت بخواند » و 
اگر می‌خواهد نماز وتر را نشسته بخواند» دو نماز يك رکعتی نشسته بخواند. 

مسأله ۷۷۵ - نافلد ظهر و عصر را در سفر نباید خواند و نافله عشا 


جنانجه به قصد رجاء خوانده شود مانعی ندارد. 
وقت نافله‌های یومیّه 


مسأله ۷۷۶ - نافله نماز ظهر پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت 
فضیلت آن از اول ظهر است تا موقعی که آن مقدار از سایه شاخض که بعد از 
ظهر پیدا می‌شود. به اندازه دو هفتم آن شود؛ مثلاً اگر در ازای شاخص هفت 
وجب باشد» هر وقت مقدار سایه‌ای که بعد از ظهر پیدا می‌شود به دو وجب 
ای ابش وتا قاط اسه 

مسأله ۷۷۷- نافله عصر پیش از نماز عصر خوانده می‌شود و وقت 
فضیلت آن تا موقعی است که آن مقدار از سایه شاخص که بعد از ظهر پیدا 
می‌شود به چهار هفتم آن برسد و چنانچه بخواهد نافله ظهر یا نافله عصر را بعد 
از وقت آنها بخواند» باید نافله ظهر را بعد از نماز ظهر و نافله عصر را بعد از نماز 
عضب خر ان وتان اختاط راب نت ادا رو قشا نکید. 


۸/۷۸ و اجب ن 


مسأله ۷۷۸- وقت فضیلت نافله مغرب بعد از تمام شدن نماز مغخرب است 
تا وقتی که سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن افتاب در اسمان پیدا 
می‌شود از بین برود. 

مسأله ۹ - وقت نافله عشا بعد از تمام شدن نماز عشا تانصف شب 

مسأله ۷۸۰ - نافله صبح پیش از نماز صبح خوانده می‌شود و وقت 
فطل آن یهد آن فخر اون ات هقرفت که برش طرف در ی بدا واه .و 
نافله شب بلا فاصله بخوانند. 
نزديك آذان صبح خوانده شود. 

نماز غفیله 

مسأله ۷۸۳ - یکی از نمازهای مستحبی نماز غفیله است که بین نماز 
وتا قر آ نکمم وک ویو فا ان فا اتفتاط یش از ان است کم 
سرخی طرف مغرب از بین برود. و در رکعت اول آن» بعد از حمد باید به جای 
سوره این آیه را بخوانند: ۲ وَذا النُون اذ ذهب ُغاضیباً قطن آن ن تقیر علّیه فنادی 
في الظلْماتِ آن لا اله ال آنت شبحان انّي کت من الظالمین قاستجبنا له وَنجَیناهُ من 
الم و کذلك نُنجی المْوّمیین # و در رکعت دوم بعد از حمد به جای سوره این آیه 


را بخوانند: ۶ وَعنده مفاتح الغیب لابعلهٌ هو وَبَعلَمٌ ما في البز وال رٍق مات 4 


حکام قبله 
و 2 


من وَرَقة الا بَعلمُها ولا حَبَة في ظلْماتِ الأرض ولا زطب وّلا یابس الا في کتاب مُبین 6 
و در قنوت آن بگویند: « ال ٍتي اسألك بعفاتح الغيب التي لایعتفها ال أنت آن 
تثصلی علی مُحَمَدٍ و آل مُحمَدٍ وَأن تفعل بی کذا وکذا 0 وبه جای کذا وکذا حاجتهای 
۰ 0 ۱ 6 ۱7 ۱ هت و رب 
خود را بگویند وبعد بگویند: « اللَهمٌ نت وَلي نعمتي والقایژ غلی طلبّتي تَعلَم 


حاجّتی فاسألك بحق مُحمَد و آل مُحَمَدٍ علیه و علیهمٌ السلام لما قضیتها لي ». 
احکام قبله 


مسأله ۷۸۴- خانه کعبه که در مکه معظمه می‌باشد قبله است ‏ و باید روبه 
روی آن نماز خواند؛ ولی کسی که دور است» اگر طوری بایستد که بگویند رو 
به قبله نماز می‌خواند کافی است. و همچنین است کارهای دیگری که مانند سر 
بریدن حیوانات باید رو به قبله انجام گیرد. 

مسأله ۷۸۵ - کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند؛ باید صورت و 
سینه و شکم او رو به قبله باشد» و احتیاط مستحب آن است که انگشتان پای او 
هم رو به قبله باشد. 

مسأله ۷۸۶ - کسی که باید نشسته نماز بخواند» باید در موقع نماز صورت 
و سینه و شکم او رو به قبله باشد. 

مسأله ۷۸۷- کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند باید در حال نماز به 
پهلوی راست طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد» و اگر ممکن 
نیست باید به پهلوی چپ طوری بخوابد که جلوی بدن او رو به قبله باشد » و اگر 
این را هم نتواند باید به پشت بخوابد به طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد . 

مسأله ۷۸۸ - نماز احتیاط و سجده و تشهد فراموش شده را نیز باید رو به 
قبله بجا آورد و بنابر احتیاط مستحب سجده سهو را نیز رو به قبله بجا آورد. 


۸/۸۰ توح الم ال 


مسأله ۷۸۹ - نماز مستحبی را می‌شود در حال راه رفتن و سواری خواند و 
اگر انسان در این دو حال نماز مستحبی بخواند» لازم نیست رو به قبله باشد . 

مسله ۷۹۰ - کسی که می‌خواهد نماز بخواند باید برای پیدا کردن قبله 
کوشش نماید. تا يقین یا چیزی که در حکم یقین است پیدا کند که قبله کدام 
طف اس هیک ات بانتبه کیان که شترا سیسات ناویا 
قبرهای آنان یا از راههای دیگر پیدا می‌شود عمل نماید؛ حتی اگر از گفته فاسق 
پا کافری که بواسطه قواعد علمی قبله را می‌شناسد گمان به قبله پیدا کند کافی 
فت ار 

مسأله -۷۹٩۱‏ کسی که گمان به قبله دارد» اگر بتواند گمان قویتری پیدا کند 
نمی‌تواند به گمان خود عمل نماید. مثلاً گر میهمان از گفته صاحب خانه گمان 
به قبله پیدا کند» ولی بتواند از راه دیگر گمان قویتری پیدا کند. نباید به حرف او 
عمل نماید. 

مسأله ۷۹۲ - اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد» یا با اینکه کوشش 
کرده؛ گمانش به طرفی نمی‌رود نماز خواندن به يك طرف کافی است و 
احتیاط مستحب آن است که چنانچه وقت نماز وسعت دارد چهار نماز به چهار 
طرف بخواند. 

مسأله ۷۹۳ - اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است بنابر 
احتیاط باید به هر دو طرف نماز بخواند. 

مسأله ۷۹۴ - کسی که بخواهد به چند طرف نماز بخواند اگر بخواهد دو 
نماز بخواند که مثل نماز ظهر و عصر باید یکی بعد از دیگری خوانده شود» 
احتیاط مستحب آن است که نماز اول را به آن چند طرف بخواند بعد نماز دوم را 


شروع کند. 


مسأله ۷۹۵ - کسی که یقین به قبله ندارد؛ اگر بخواهد غیر از نماز 
کاری کند که باید رو به قبله انجام داد مثلا بخواهد سر حیوانی را ببرد باید به 


۱ 
پوسانیدن بدن در نماز 


خود را پپوشاند و بهتر آن است که از ناف تا زانو را هم بپوشاند. 
مسأله ۷ - زن باید در موقع نماز» تمام بدن حتی سر و موی خود 
را پپوشاند» و احتیاط مستحب آن است که کف پاها را هم بپوشاند. ولی 
و روی پاها تا مچپا لازم نیست. اما برای آنکه یقین کند که مقدار واجب را 
پوشانده است» باید مقداری از اطراف صورت و قدری پایین تر از مچها را هم 
مسأله ۷۹۸ - موقعی که انسان قضای سجده فراموش شده یا تشهد 
فراموش شده را بجا می‌آورد باید خود را مثل موقع نماز بپوشاند و احستیاط 
مستحب آن است که در موقع بجا آوردن سجده سهو نیز خود را بپوشاند. 
تقناله ۷۹۹ کر انساخخظ باا یواست مسا له ولیک بااتوتان 
و۵ دود تما ز تعو ری را توا ند تما رشن باطل اسیت: 
این است که نمازش باطل است » ولی اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز عورت او 


ِِِ ۸۲ 


پیدا بوده» نمازش صحیح است و همچنین است اگر در اثناء نماز بنهمد که قبلا 
عورتش پیدا بوده» در صورتی که زمان فهمیدن پوشیده باشد. 

فناله ۱ب اک ,درتخال ایشفادگ لباسشی او رام وتات ول سکن 
است در حال دیگر. مثلاً در حال رکوع و سجود نپوشاند چنانچه موقعی که 
عورت او پیدا می‌شود. بوسیله‌ای آن را پپوشاند نماز او صحیح است ولی 
اتتاط تم ان ات کسا خاش نها تخد انق: 

مسأله ۸۰۲ - انسان موقعی که پوشاك ندارد می‌تواند در نماز خود را به 
علف و برگ درختان پیوشاند. 

فساله ۸۱۴ اسان فری ال تا عاریمی رای در شیاز عووزرازسا کتان 

مسأله ۸۰۴- اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند می‌تواند 
نمازش را در اول وقت به طوری که در مسأله بعدی ذکر می‌شود بجا آورد ولی 
اگر تا خر وقت پوشاك پیدا کند لازم است آن نماز را اعاده کند. 

مسأله ۸۰۵ - کسی که می‌خواهد نماز بخواند؛ اگر برای پوشاندن خود 
حتی برگ درخت و علف و گل و لجن نداشته باشد در صورتی که احتمال بدهد 
که نامحرم او را می‌بیند باید نشسته نماز بخواند و رکوع و سجود را به گونه‌ای که 
عورت وی ظاهر نشود انجام دهد و اگر ممکن تباشد با اشاره انجام دهد و اگر 
اطمینان دارد که تامحرم او را تمی‌بیند ایستاده نماز بخوانند» و بنابر اخقیاط 
دست بر عورت خود بگذارد؛ و در هر دو حال رکوع و سجود را با اشاره بجا 


آورد و اشاره سجود را بیشتر نماید. 
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لباس نمازگزار 

فباله ۶« لبانی تما رگران شش هر ظدارد ؟ 

اول: انکه. باك باشد. 

دوم: انکه مباح باشد بنایر احتیاط . 

موم که ار رام مدا خزاشیت: 

چهارم: آنکه از حیوان حرام گوشت نباشد. 

پنجم و ششم : آنکه اگر نمازگزار مرد است» لباس او ابریشم خالص و طلا 
باف نباشد . و تفصیل اینها در مسائل آینده گفته می‌شود. 

مساله ۸۰۷- «شرط اول» لباس نمازگزار باید پاك باشد و اگر کسی در 
حال اختیار با بدن یا لباس نجس نماز بخواند» نمازش باطل است. 

مسأله ۸۰۸ - کسی که نمی‌داند با بدن و لباس نجس نماز باطل است و 
شک دارد اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند» نمازش باطل می‌باشد اما اگر 
یقین به صحت داشته باشد و یا غافل باشد نمازش صحیح است . 

مسأله ۸۰٩‏ - اگر بواسطه ندانستن مساله از روی تقصیر جیز نجسی 
زا تقایل تخس اس وش ده باقن فا سک کیبل کذ عری کافر نی منت 
پا تاک شا ارشواز رکه که هنشت ونیا کر یم 
به طهارت داشته باشد و یا غافل از آن باشد و نماز بخواند نمازش صحیح 
اه 

مسأله ۸۱۰ - اگر نداند که بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد 
یی پوت نس رصع بت 

مسأله ۸۱۱- اگر فراموش کند که بدن یا لباسش نجس است و در بين نماز 


۱۴ تست میدس 


یا بعد از آن یادش بیاید. باید نماز را دوباره بخواند. و اگر وقت گذشته احتیاطاً 
قضا نماید. 

مسأله ۸۱۲- کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز» 
تیا لاش آوتضی اوه و تن ار ایک ری از تماورا با ات بحراك: 
ملتفت شود که نجس شده یا بفهمد بدن یا لباس او نجس است و شك کند که 
همان وقت نجس شده يا از پیش نجس بوده» در صورتی که آب کشیدن بدن یا 
لباس؛ یا عوض کردن لباس يا بیرون آوردن آن؛ نماز را به هم نمی‌زند» در بین 
نماز بدن یا لباس را آب بکشد یا باس را عوض نماید يا اگر چیز دیگری 
عورت او را پوشانده لباس را بیرون آورد ؛ ولی چنانچه طوری باشد که اگر 
9( 
می‌خورد و يا اگر لباس را بیرون آورد برهنه می‌ماند» باید نماز را بشکند و با 
بدن و لباس پاك نماز بخواند. 

مساأله ۸۱۳ کسی که در تتگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز 
لباس او نتجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد 
که نجس شده يا بفهمد که لباس او نحس است و شك کند که همان وقت نجس 
شده یا از پیش نجس بوده» در صورتی که آب کشیدن یا عوض کردن یا بیرون 
آوردن لباس نماز را به هم نمی‌زند و می‌تواند لباس را بیرون آورد باید لباس را 
آب بکشد یا عوض کند یا اگر چیزی دیگری عورت او را پوشانده لباس را 
بیرون آورد و نماز را تمام کند» اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و 
لاه ی ید اب یا ری ایشا سای ای تخت تا ور 
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بدن او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند» ملتفت 
شود که نجس شده یا بفهمد بدن او نجس است و شاك کند که همان وقت نجس 
شده یا از پیش نجس بوده در صورتی که آب کشیدن بدن نماز را به هم 
نمی‌زند بدن را آب بکشد و اگر نماز را به هم می‌زند» باید با همان حال نماز را 
تمام کند» و نماز او صحیح است. 

مسأله ۸۱۵- کسی که در پاك بودن بدن یا لباس خود شك دارد» چنانچه 
نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده نماز او صحیح 
ار 

مسأله 2۸۱۶ ار لیاس را اب بکشد هو یقین کند که باگ‌شده است وبا آن 
نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده» نمازش صحیح است . 

مسأله ۸۱۷ - اگر خونی در بدن یا لباس خود ببیند و یقین کند که از 
خونهای نجس نیست مثلا يقین کند که خون پشه است. چنانچه بعد از نماز 
بفهمد از خونهایی بوده که نمی‌شود با آن نماز خواند» نماز او صحیح است. 

مسأله ۸۱۸- اگر يقین کند خونی که در بدن يا لباس او است خون نجسی 
است که نماز با آن صحیح است مثلاً يقین کند خون زخم و دمل است. چنانچه 
بعد از نماز بفهمد خونی بوده که نماز با آن باطل است؛ نمازش صحیح است . 

مسأله -۸۱٩‏ اگر نجس بودن چیزی را فراموش کند و بدن یا لباسش با 
رطوبت به آن برسد» و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید» 
نماز او صحیح است ؛ ولی اگر بدنش با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را 
فراموش کرده برسد و بدون اینکه خود را اب بکشد. غسل کند و نماز بخواند 
غسل و نمازش باطل است » مگر اينکه طوری باشد که به سل نمودن» بدن 
نیز پاك شود و نیز اگر جایی از اعضاء وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن 


۸۴ تست اعد 


آن را فراموش کرده برسد و پیش از آنکه آنجا را اب بکشد» وضو بگیرد و نماز 
بخواند» وضو و نمازش باطل می‌باشد» مگر اینکه طوری باشد که به وضو 
گرفتن اعضاء وضو نیز پاك شود. 

مساله ۸۲۰ - کسی که يك لباس دارد؛ اگر بدن و لباسش نجس شود و به 
انداژه آب کشیدن یکی از آنها آب داشته باشد اولی این است که بدن را آب 
کشیده و با لباس نجس نماز بخواند و جایز است که لباس را آب کشیده و با بدن 
نجس نماز بخواند» ولی در صورتی که نجاست یکی از آنها بیشتر باشد لازم 
است آن را اب بکشد » ولی چنانچه دیگری را اب بکشد نمازش صحیح است. 

مساأله ۸۲۱- کسی که غیر از لباس نجس. لباس دیگری ندارد و با لباس 
نجس نماز بخواند نماز او صحیح است . 

مسأله ۸۲۲ - کسی که دو لباس دارد اگر بداند یکی از انها نجس است و 
نداند کدام يك از آنها است» چنانچه وقت دارد» باید با هر دو لباس نماز 
بخواند؛ مثلاً گر می‌خواهد نماز ظهر و عصر را بخواند باید با هر کدام يك نماز 
ظهر و يك نماز عصر بخواند» ولی اگر وقت تنگ است. با هر کدام نماز بخواند 
کافی است. 

مسأله ۸۲۳ - «شرط دوم» مشهور آن است که لباس نمازگزار باید مباح 
باشد» و کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است» اگر عمدا در آن 
لباس نماز بخواند» باطل است ولیکن اصل این شرط ثابت نیست و پوشیدن 
لباس غصبی اگر چه حرام است بعید نیست که نماز در آن صحیح باشد هر چند 
احتیاط در ترک است ولی در چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی‌پوشاند و 
همچنین چیزهایی که فعلاً نمازگزار آنها را نپوشیده» مانند دستمال بزرگ یا 


لین کهادن خی کذا هت هر دا گنه وه وروت رات آنها اب شانیه و 
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همچنین چیزهایی که نمازگزار آنها را پوشیده ولی ساتر مباح دیگری دارد در 
تمام این موارد غصبی بودن آنها به نماز ضرری ندارد. 
غصبی بودن را دارد. 

مسأله ۸۲۵- حمل چیز غصبی در نماز مانع از صحت نماز نمی‌باشد . 

مسأله ۸۲۶- اگر در بین نماژ بفهمد که لباس او غصبی است و صاحب آن 
راضی نیست که با آن نماز بخواند؛ جنانجه تجیر دیگری غورت او را پوشانده 
است باید لباس غصبی را بیرون آورد و مواظب باشد که از قبله منحرف نشود 
وچنانچه کندن لباس غصبی ممکن نباشد به جز با شکستن نماز باید نماز را 
بشکند و لباس را بکند ولیکن اگر نماز را نشکند و ادامه دهد نماز صحیح است 
هر چند ادامه پوشیدن آن لباس بر وی حرام بوده و معصیت کرده است . 

مسأله ۸۲۷- اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند. یا 
فقار ا شک اس کف زا تفر ره اهاط مد وتا اهاز 
بخواند» نمازش صحیح است و کندن آن لازم نیست. 

مسأله ۸۲۸- اگر با عین پولی که خمس با زکات آن را نداده لباس بخرد» 
حکم نماز خواندن در آن حکم نماز خواندن در لباس غصبی است. 

مسأله ۸۲۹- «شرط سوم» لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده‌ای که 
خون جهنده دارد» یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن می‌کند 
نباشد و اگر از حیوان مرده‌ای که مانند ماهی و مار خون جهنده ندارد لباس تهیه 
کنل افتا ,یتخت اه اس کها ان تسار تخوانن: 

مسأله ۸۳۰ - بر کاه تیان فرداد تین شا تن کرشیت وت ام که 
روح داشته لباس نمازگزار نبوده و لیکن همراه او باشد نمازش صحیح است . 


۸/۸۸ و اجب ن 


ندارد همراه نمازگزار باشد» یا با لباسی که از آنها تهیه کرده‌اند» نماز بخواند 
نمازش صحیح است. 

مسأله ۲ «شرط چهارم» لباش نها کار تا بل اه نو ان حرام گوشت 
نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است. 

مسأله ۸۳۳ - اگر آب دهان یا بینی یا رطوبت دیگری از حیوان حرام 
گوشت مانند گربه بر بدن یا لباس نمازگزار باشد چنانچه تر باشد نماز باطل 
است و اگر خشك شده و عین آن برطرف شده باشد؛ نماز صحیح است. 

مساله ۴ - اگر مو و عرق و آب دهان کسی بر بدن یا لباس نمازگزار 
باشد اشکال ندارد و همچنین است اگر مروارید و موم و عسل همراه او باشد. 

مساأله ۸۳۵- اگر شك داشته باشد که لباس از حیوان حلال گوشت است یا 
حرام گوشت. چه در داخله تهیه شده باشد چه در خارجه جایز است که با آن 
نماز بخواند. 

مسأله ۸۳۶ - حیواناتی که خوردن آنها حرام است ولیکن گوشت ندارند 
مانند برخی از حشرات» نماز در اجزای بدن آنها صحیح است و از این قبیل 
انتجت لاف 

مسأله ۷ - یوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارد» ولی احتیاط 
مشک سکیا وی سا ان تنل 

مسأله ۸۳۸- اگر با لباسی که نمی‌داند یا فراموش کرده که از حیوان حرام 
گوشت است نمازبخواند» نماز صحیح است . 

مسأله ۹ «شرط پنجم» پوشیدن لباس طلاباف برای مردان حرام 
است‌و نمازبا ان باظل استهه ولی برای زنان دز نماز وغیر تماز اشکال نداد 
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مسأله ۸۴۰- -بوشیدن طلامثل آویختن زنجیر طلابه سینه و انگشتر طلا 
به دست کردن و بستن ساعت مچی طلا به دست و نماز خواندن با آنها باطل 
است » ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

مسأله ۸۴۱- اگر مردی نداند یا فراموش کند که انگشتری یا لباس او از 
طلا است یا شك داشته باشد و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است. 

مسأله ۸۴۲ - «شرط ششم» لباس مرد نمازگزار بنابر احتیاط حتی 
عرقچین و بند شلوار باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز هم پوشیدن آن 
برای مردان حرام است . 

مسأله ۸۴۳ - اگر تمام استر لباس یا مقداری از آن» ابریشم خالص باشد» 
پوشیدن آن برای مرد حرام و نماز در آن باطل است. 

مسأله ۸۳۴ - لباسی را که نمی‌داند از ابریشم خالص است يا چیز دیگر 
ما ام وت و تاقوا اسان تزا رگ 

فساأله ۸۳۵ دنیتمال ایز یشم ومانند آن اکر در خیب مرداباشد اشکال 
ندارد و نماز را باطل نمی‌کند . 

مسأله ۸۳۶- پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال 
ندارد. 

مسأله ۸۴۷- پوشیدن لباس غصبی و ابریشمی خالص و طلاباف در حال 
اضطرار و ناچاری مانعی ندارد» و نیز کسی که ناچارست لباس بپوشد و لباس 
دیگری غیر از اینها ندارد؛ می‌تواند با این لباسها نماز بخواند. 

مسأله ۸۴۸ - اگر غیر از لباس غصبی لباس دیگری ندارد و ناچار نیست 
لباس بپوشد باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند ولیکن اگر 


با آن لباس نماز بخواند صحیح است هر چند معصیت کرده است. 
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مسأله ۸۳۹ - اگر غیر از لباسی که از حیوان حرام گوشت تهیه شده لباس 
دیگری ندارد» چنانچه در پوشیدن لباس ناچار باشد» می‌تواند با همان لباس 
نماز بخواند و اگر ناچار نباشد باید با آن نماز بخواند و بنابر احتیاط به دستوری 
کهیر ای برهشهان کفته تشد نی عم کن: 

مسأله ۸۵۰ - اگر مرد غیر از لباس ابریشمی خالص یا طلاباف» لباس 
دیگری نداشته باشد» چنانچه در پوشیدن لباس ناچار هم نباشد باید در آن 
نماز بخواند و بنابر احتیاط به دستوری که برای برهنگان گفته شد نیز عمل کند. 

مسأله ۸۵۱- اگر چیزی ندارد که در نماز عورت خود را با آن پیوشاند» 
واجب است اگر چه به کرایه يا خریداری باشد. تهیه نماید » ولی اگر تهیه آن به 
قدری پول لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است» یا طوری است که اگر 
پول را به مصرف لباس برساند» به حال او ضرر دارد باید به دستوری که برای 
برهنگان گفته شد نماز بخواند. 

مسأله ۸۵۲- کسی که لباس ندارد اگر دیگری لباس به او ببخشد یا عاریه 
دهد چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد باید قبول کند؛ بلکه 
اگر عاریه کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست. باید از کسی که لباس 
دارد. طلب بخشش يا عاریه نماید . 

مسأله ۸۵۳ - پوشیدن لباسی که پارچه یا رنگ یا دوخت آن برای کسی 
که می‌خواهد آن را بپوشد معمول نیست» مثل آنکه اهل علم لباس نظامی 
بپوشد» در صورتی که موجب هتكك حرمت باشد حرام است» و لیکن نماز در 
آن صحیح است. 
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مسأله ۸۵۵ - کسی که باید خوابیده نماز بخواند لازم نیست ملحفه و یا 
لحافی که برخود می‌کشد دارای شرایط لباس نماز گزار باشد» مگر اینکه آن را 


مانند لباس بیوشد. 
مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاك بانسد 


مسأله ۸۵۶- در سه صورت که تفصیل آنها بعدآگفته می‌شوده اگر بدن با 
لباس نما زگزار تجس باشدع نماز او صحیح است : 

«اول» انکه بواسطه زخم یا جراحت یا دملی که در بدن او است» لباس یا 
بدنش به خون آلوده شده باشد . 

«دوم» آنکه بدن یا لباس او به مقدار کمتر از درهم ( که تقریباً بهاندازه بند سر 
انگشت سبابه -شهادت -می‌شود ) به خون آلوده باشد. 

«سوم» آنکه ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند و نیز در يك 
صورت اگر لباس نمازگزار نجس باشد نماز او صحیح است: و آنضتورت: ان 
است که لباسهای کوچك او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. و احکام 
و ما بو ای و 

مسأله ۸۵۷- اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون زخم یا جراحت یا دمل 
باشند» جنانجه طوری است که آب کشیدن بدن یا لباس با عوض کرذن لبامن 
برای بیشتر مردم سخت است. تا وقتی که زخم يا جراحت يا دمل خوب نشده 
است» می‌تواند با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چرکی که با خون 
بیرون آمده » یا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده در بدن یا لباس او 


باشن: 


ِِِ 7۹۲ 


مسأله ۸۵۸ - اگر خون بریدگی و زخمی که به زودی خوب می‌شود و 
شستن آن آسان است در بدن یا لباس نمازگزار باشد و خون به مقدار درهم یا 
پنشم باشد نماز اوباطل اسست: 

مسأله 9۹ اگر جایی از بدن یا لباس که با زخم فاصله دارد» به رطوبت 
زخم نجس شود جایز نیست با آن نماز بخواند » ولی اگر مقداری از بدن یا 
لباس که معمولا به رطوبت زخم آلوده می‌شود به رطوبت آن نجس شود نماز 
خواندن با آن مانعی ندارد. 

مسأله ۰ اگر از بواسیر یا زخمی که توی دهان و بینی و مانند اینها 
است » خونی به بدن یا لباس برسد می‌تواند با آن نماز بخواند و فرقی نیست که 
دانه‌های آن بیرون باشد یا اندرون . 

مسأله ۸۶۱- کسی که بدنش زخم است؛ اگر در بدن یا لباس خود خونی 
که بیشتر از درهم است ببیند و نداند از زخم است یا خون دیگر جایز نیست با 
هنن 

مسأله ۸۶۲ - اگر چند زخم در بدن باشد و به طوری نزديكك هم باشند که 
يك زخم حساب شود تا وقتی همه خوب نشده‌اند نماز خواندن با خون آنها 
اشکال ندارد ولی اگر به قدری از هم دور باشند که هر کدام يك زخم حساب 
شود هر کدام که خوب شد. باید برای نماز» بدن و لباس را از خون آن آب 

مسأله ۸۶۳ - اگر سر سوزنی خون سگ؛ یا خوك یا کافر؛ یا مردار 
نجس ‏ يا حیوان حرام گوشت در بدن» یا لباس نمازگزار باشد» نماز او باطل 
است و بنابر احتیاط خون حیض و نفاس و استحاضه نیز چنین است. ولی 
خونهای دیگر مثل خون بدن انسان يا خون حیوان حلال گوشت اگر چه در چند 
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جای بدن و لباس باشد» در صورتی که روی هم کمتر از درهم باشد نماز 
خواندن با آن اشکال ندارد. 

مسأله ۸۶۴ - خونی کید لباننبی استر پر یرد و به پشت. آن پرسدة یاف 
خون حساب می‌شود ولی اگر پشت آن جدا خونی شود؛ در صورتی که به هم 
نرسند باید هر کدام را جدا حساب نمود. پس اگر خونی که در پشت و روی 
لباس است روی هم کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد 
نماز با ان باطل است و در صورتی که به هم برسند بنابر احتیاط مستحب همین 
حکم را دارند. 

مسأله ۸۶۵- اگر خون روی لباسی که استر دارد بریزد و به استر آن برسد 
و یا به استر بریزد و روی لباس خونی شود باید هر کدام را جدا حساب نمود؛ 
پس اگر خون روی لباس و آستر کمتر از درهم باشد نماز با آن صحیح و اگر 
بت اش نها ربا ارباط اش 

مسأله ۸۶۶ - اگر خون بدن یا لباس کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن 
برسد که اطراف را آلوده کند» نماز با آن باطل است اگر چه خون و رطوبتی که 
به آن رسیده به اندازه درهم نباشد» ولی اگر رطوبت فقط به خون برسد و اطراف 
وا نکن اهر ای اف ک ها زو انلیا ان اشکان تاره 

مسأله ۸۶۷ - اگر بدن یا لباس خونی نشود. ولی بواسطه رسیدن به خون 
نجس شود اگر چه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد نمی‌شود با آن 
نماز خواند. 

مسأله ۸۶۸ - اگر خونی که در بدن یا لباس است کمتر از درهم باشد» و 
نجاست دیگری به آن برسد» مثلا يك قطره بول روی آن بریزد؛ در صورتی که 


کتلان با لیا ترست نها ز عواند ییا آ بسا تست 


۹۴ عدت اد 


مسأله ۸۶۹ - اگر لباسهای کوچك نمازگزار مثل عرقچین و جوراب که 
نمی‌شود با آنها عورت را پوشانید نجس باشد. چنانچه از مردار و حیوان حرام 
گوشت درست نشده باشد» نماز با آنها صحیح است» و نیز اگر با انگشتر نجس 
نماز بخواند اشکال ندارد. 

مسأله ۰ جیز نجس مانند دستمال و کلید و جاقوی نجس جایز است 
همراه نمازگزار باشد» و بعید نیست که مطلق لباس تجس که همراه او است 
ضرری به نماز نرساند. 

مسأله ۸۷۱ - اگر می‌داند خونی که در بدن یا لباس او است کمتر از درهم 
لته وی اختتال می دهد کداز خولهایی باشند که‌در انها عقو تست شاب 
است با آن خون نماز بخواند و شستن لازم نیست. 

مسأله ۸۷۲ - اگر خونی که در لباس يا بدن است کمتر از درهم باشد و 
نداند که از خونهایی است که عفو در آنها نیست و نماز بخواند و بعد معلوم شود 
که از خونهایی بوده که عفو در آنها نیست» اعاده نماز لازم نیست و همچنین 
است اگر اعتقاد ندارد که کمتر از درهم است و نماز بخواند» و بعد معلوم شود که 


به مقدار درهم یا بیشتر بوده ؛ در این صورت نیز حاجتی به اعاده نیست . 
چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است 


مسأله ۳ چند چیز را فقها -قذس له اسزازهمج در لاس نمازگزار 
شخب داستاند کفاز ان له است غامد با قح لاف بوشیدن عیام و 
لباس سفید. و پاکیزه ترین لباسها و استعمال بوی خوش و دست کردن 
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چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است 
مسأله ۸۷۴ - چند چیز را فقها -قدّس ال آسرارهم -در لباس نمازگزار 
مک وه داتس ناور له ات رشان ای شاه وش افو نی باس 


دارو نت مار تردن تکمهها ی باس ف دست کر هدن اتجر کف تفن نوزم 


دارد. 
مکان نماز گزار 


«شرط اول» آنکه موضع سجود مباح باشد بنابر احتیاط واجب. 

مسأله ۸۷۵- کسی که در ملك غصبی نماز می‌خواند اگر چه روی فرش و 
تخت و مانند اینها بااشد» در صورتی که مواضع سجودش غصبی باشد نمازش 
بتار. اختباط باط ابستو تین است ال دون سسایل اشتدهم ولی کار 
خواندن در زیر سقف غصبی و خیمه غصبی مانعی ندارد. 

مسأله ۸۷۶- نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است بدون 
اجازه کسی که منفعت مك مال او می‌باشد در حکم نماز در مکان غصبی است» 
مثلا در خانه اجاره‌ای اگر صاحب خانه يا دیگری بدون اجازه کسی که آن خانه 
را اجاره کرده نماز بخواند» نمازش بنابر احتیاط باطل است. 

مسأله ۸۷۷ - کسی که در مسجد نشسته اگر دیگری جای او را غصب کند 
و در آنجا نماز بخواند نمازش صحیح است اگر چه گناه کرده است. 


۹۶ مت اعد 


مسأله ۸۷۸ - اگر در جایی که غصبی بودن آن را فراموش کرده نماز 
بخواند و بعد از نماز یادش بیاید» نماز او صحیح است ولی کسی که خودش 
جایی را غصب کرده اگر فراموش کند و در انجا نماز بخواند نمازش بنابر 
احتیاط باطل است و همچنین است اگر در جایی که نمی‌داند غصبی است نماز 
بخواند و بعد از نماز بفهمد که محل سجده‌اش غصبی بوده است. 

مسأله ۸۷۹- اگر بداند جایی غصبی است. ولی نداند که در جای غصبی 
نماز باطل است و در آنجا نماز بخواند» نماز او بنابر احتیاط باطل می‌باشد. 

فشاله ۸۸۵ کسی کهتاعان آنست مار وا ایو اوه تخر انق تاه 
حیوان سواری یا زین یا نعل آن غصبی باشد نماز او بنابر احتیاط باطل است» و 
تین است اک بخرآهدبن ان هو ان نان ششخی بش واند: 

مسأله ۸۸۱- کسی که در ملکی با دیگری شريك است اگر سهم او جدا 
نباشد » بدون اجازه شریکش نمی‌تواند در آن ملك تصرف کند و نماز بخواند. 

مسأله ۸۸۲- اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده ملکی بخرد و 
آن پول را ئمن قرار دهد تصرف او در آن ملك بدون اجازه حا کم شرعی حرام و 
تما رش ور شا اخباط باطا آنفت: 

مسأله ۸۸۳- اگر صاحب ملك به زبان اجازه نماز خواندن بدهد و انسان 
بداند که با راضی نیست. نماز خواندن در ملك او بنابر احتیاط باطل است» و 
اگر اجازه ندهد و انسان یقین کند که قلباً راضی است نماز صحیح است. 

مسأله ۸۸۴ - تصرف در ملك میتی که خمس یا زکات بدهکار است 
چنانچه منافات با ادای دین نداشته باشد و یا بدهی او را بدهند و یا ضامن شوند 
گاها تماینتبجای است و نما هر ملک او اشکال بدارد 

مسأله ۸۸۵- تصرف در ملك میتی که به مردم بدهکار است ؛ در صورتی 
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که منافات با ادای دین نداشته باشد و يا ورثه بنای اداء قرض را دارند جایز و 
نماز در آن صحیح است. 

مسأله ۸۸۶- اگر میت قرض نداشته باشد» ولی بعضی از ورثه او صغیر یا 
دیوانه يا غائب باشند» تصرف در ملك او بدون اجازه ولی آنها حرام و نماز در 
آن بنابر احتیاط باطل است مگر آنکه به جهت حفظ آن باشد و دسترسی به ول 
تتاشتلم 

مسأله ۸۸۷- نماز خواندن در مسافرخانه و حمام و مانند اینها که ببرای 
واردین آماده است اشکال ندارد» ولی در غیر این قبیل جاها» در صورتی 
می‌شود نماز خواند که مالك آن اجازه بدهد يا حرفی بزند که معلوم شود برای 
نماز خواندن اذن داده است » مثل اینکه به کسی اجازه بدهد در ملك او بنشیند و 
بخوابد که از اینها فهمیده می‌شود برای نماز خواندن هم آذن داده است. 

مسأله ۸۸۸- در زمین بسیار وسیع بی اجازه مالك می‌شود نماز خواند به 
تم ورام ۲۱۷۷ افو وین کزقیت: 

مسأله ۸۸٩‏ - «شرط دوم» مکان نمازگزار باید بی حرکت باشد و اگر 
بواسطه تنگی وقت يا جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد مانند 
اتومبیل و کشتی و ترن نماز بخواند به قدری که ممکن است باید در حال حرکت 
چیزی نخواند و اگر آنها از قبله به طرف دیگر حرکت کنند به طرف قبله برگردد. 

مسأله ۸٩۰‏ - نماز خواندن در اتومبیل و کشتی و هواپیما و ترن و مانند 
اینها وقتی ایستاده‌اند مانعی ندارد و همچنین وقتی که در حال حرکت باشند اگر 
به حدی تکان نداشته باشند که مانع از آرامش بدن نماز گزار شوند. 

مسأله ۱- روی خرمن گندم و جو و مانند اینها در صورتی که نشود بی 
بر کت ول هفیاط ایس 


۸/۹۸ رت او 1 


«شرط سوم» باید در جایی نماز بخواند که احتمال بدهد نماز را تمام 
می‌کند و نماز خواندن در جایی که بواسطه باد و باران و زیادی جمعیت و مانند 
اینها يقین دارد که نمی‌تواند نماز را تمام کند. صحیح نیست اگر چه اتفاقاً نماز را 
تمام کند» مگر اینکه بتواند رجاء قصد قربت و قصد نماز کند و اتفاقاً نماز را 
تمام کند. 

مسأله ۸۹۲- اگر در جایی که ماندن در آن حرام است» مثلاً زیر سقفی که 
نزديك است خراب شود نماز بخواند اگر چه معصیت کرده ولی نمازش اشکالی 
ندارد. 

مسأله ۸٩۳‏ - نماز خواندن روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن 
حرام است» مثل جایی از فرش که اسم خدا بر آن نوشته شده» صحیح است. 

«شرط چهارم » آنکه جای نمازگزار سقفش به اندازه‌ای که نتواند در آنجا 
راست بایستد کوتاه نباشد» و همچنین به اندازه‌ای که جای رکوع و سجود 
نداشته باشد کوجك نباشد. 

مسأله ۸۹۴- اگر ناچار شود که در جایی نماز بخواند که به طور کلی از 
ایستادن تمکن ندارد؛ لازم است نشسته نماز بخواند» و اگر از رکوع و سجود 
تمکن ندارد برای انها با سر اشاره نماید. 

مسأله ۸٩۵‏ - بنابر احتیاط انسان نباید جلوتر از قبر پیغمبر ج و امام نا 
نماز بخواند. 

«شرط پنجم » آنکه مکان نمازگزار اگر نجس است» به طوری تر نباشد که 
رطوبت آن به بدن یا لباس او برسد» ولی جایی که پیشانی را بر آن مگذارد اگر 
نجس باشد» در صورتی که خشاك هم باشد نماز باطل است» و احتیاط 
تفت آن اس کبکان مار کار اضلا یی باکت 


مکان‌نمازگزار 3 


«شرط ششم » مشهور آن است که باید بين مرد و زن در حال نماز اقلا مقدار 
يك وجب فاصله باشد» و فرقی نمی‌کند زن جلوتر بایستد يا مرد و یا مساوی 
هم بایستند ولی رعایت فاصله در شهر مکه لازم نیست ولیکن اصل این شرط 
اتختاط اتتخبای اش : 

مساأله ۸۹۶ - اگر زن برابر مرد یا کمتر از يك وجب جلوتر بایستد و با هم 
وارد نماز شوند» احتیاط استحبابی آن است که هر دو نماز را دوباره بخوانند» و 
اگر یکی زودتر از دیگری به نماز بایستد احتیاط استحبابی آن است که کسی که 
بعد مشغول نماز شده نمازش را دوباره بخواند. 

مسأله ۸٩۷‏ - اگر بین مرد و زن که برابر هم ایستاده‌اند یا زن جلوتر 
ایستاده و نماز می‌خوانند دیوار یا پرده یا چیز دیگری باشد که یکدیگر را نبینند 
و یا موضع یکی بالاتر از دیگری باشد موردی از برای احتیاط مذکور نیست . 

«شرط هفتم » آنکه جای پیشانی نمازگزار از جای زانوها و سر انگشتان 
پای او پیش از چهار انگشت بسته پست‌تر یا بلند تر نباشد . و تفصیل این مسأله 
در احکام سجده گفته می‌شود. 

مسأله ۸٩۸‏ - بودن مرد و زن نامحرم در جایی که خلوت است و کسی هم 
نمی‌تواند وارد شود یا وارد شونده مانع از ابتلاء به معصیت نمی‌شود ‏ در 
صورتی که احتمال وقوع در معصیت را بدهند بنابر احتیاط جایز نیست و لکن 
اگر در آنجا نماز بخواند صحیح است. 

مسأله ۸۹٩‏ - نماز خواندن در جایی که تار و مانند آن استعمال می‌کنند 
باظا نیت اک اجه کوش نوی استتال ان معصیت اشت؛ 

مسأله ۹۰۰ - احتیاط واجب آن است که بر بام خانه کعبه در حال اختیار 
فا زو اسب تشر انتد موی تفن حال تا عازن اشکال قدا رقی و ‌طاه این است که 


ندارد» بلکه مستحب است در داخل خانه مقابل هر رکنی دو رکعت نماز 
بخوانند . 
جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است 


مسأله ۲ -م -در شرع مقدس اسلام بسیار سفارش شده است که نماز را 
در مسجد بخوانند و بهتر از همه مسجدها مسجد الحرام است و بعد از آن 
مسجد پیغمبرعِ و بعد از آن مسجد کوفه و بعد از آن مسجد بیت المقدس و 
بعد از آن مسجد جامع هر شهر و بعد از آن مسجد محله و بعد از آن مسجد بازار 
کت 

مسأله ٩۰۳‏ - برای زنها نماز خواندن در خانه» بلکه در صندوقخانه و 
اطاق عقب بهتر است. 

مسأله ٩۰۴‏ - نماز در حرم امامان یه مستحب بلکه بهتر از مسجد است؛ 
و مروی است که نماز حرم مطهر حضرت امیر المومنین ی برابر دویست هزار 
تعارز انشمتا, 

مسأّله ٩۰۵‏ - زیاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد» 
۱ 
مسجد نماز بخواند. 

مسأله ٩۰۶‏ - مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی‌شود 
غذا نخورد و در کارها با او مشورت نکند و همسایه او نشود و از او زن نگیرد 


و به او زن ندهد. 


خاهای ‏ که تیان غو انزن دراه ه اس 
حاهایی ز خو رانها مکروه است 55 


جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 


یبا له ٩۷‏ بارس یل مه ال سا مک وه اس و از آ نله ات 


مقابل دری که باز است. 
در جاده و خیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می‌کنند زحمت 


نباشد » و جنانجه زحمت باشد مزا حمت حرام است. 


مقابل جاه و جاله‌ای که محل بول باشد. 
روبه روی عکس و مجسمه چیزی که روح دارد مگر آنکه روی آن 
پرده بکشند. 
) ۰) در اطاقی که جثب در آن یل 
(۱۱) در جایی که عکس باشد اگر چه روبه روی نمازگزار نباشد. 
(۱۲) مقابل قبر. 
(۱۳) روی قبر . 
(۱۴) پین دو قبر. (۱۵) در قبرستان. 
مسأله ٩۰۸‏ - کسی که در محل عبور مردم نماز می‌خواند؛ یا کسی روبه 
روی او است مستحب است جلوی خود چیزی بگذارد و اگر چوب یا 
ریسمانی هم باشد کافی است. 


۳ سدت مهوت 


احکام مسحد 


مسأله ٩۰٩۹‏ - نجس کردن زمین و سقف و بام و طرف داخل دیوار مسجد 
بظرام تا هر کزشن یفهمه که سین شوه ات باید قورا نات ان را 
برطرف کند و احتیاط مستحب آن است که طرف بیرون دیوار مسجد را هم 
نجس نکنند» مگر در صورتی که نجاست آن موجب هتك مسجد باشد که در 
این صورت حرام است و برطرف کردن آن لازم است. 

مسأله ٩۱۰‏ - اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید یا كمك لازم داشته باشد و 
پیدا نکند » تطهیر مسجد بر او واجب نیست, ولی بنابر احتیاط واجب باید به 
کسی که احتمال می‌دهد تطهیر کند اطلاع دهد . 

مسأله ٩۱۱‏ - اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن یا 
شراب کرهش تست بای | نها اکتا شراب تدا هضور کر 
خرابی کلی و مستلزم ضرر وقف نباشد و یا اگر مستلزم ضرر باشد بقای نجاست 
موجب هتک حرمت مسجد باشد و در غیر این دو صورت خراب کردن جایز 
نیست و پر کردن جایی که کنده‌اند» و ساختن جایی که خراب کرده‌اند بنابر 
احتیاط واجب است هر چند از زکات باشد و یا با اذن حاکم شرعی از وجوهات 
شرعیه باشد و اگر چیزی مانند آجر مسجد نجس شود در صورتی که ممکن 
باشد ‏ باید بعد از آب کشیدن آن را به جای اولش بگذارند. 

فتاه ٩۱۲۲‏ ا کر مسخدی»ر) غضس کد وهای آفرخانهو ماد ان 
بسازند یا به طوری خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد نجس کردن 


آن حرام نیست و تطهیر آن واجب نیست. 


کت سس ۳۳ 


مسأله ٩۱۳‏ - نجس کردن حرم امامان علیهم السلام حرام است و اگر یکی 
از آنها نجس شود چنانچه نجس ماندن آن بی احترامی باشد تطهیر آن واجب 
است. بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم نباشد آن را تطهیر 
احترامی به مسجد باشد باید آن را آب بکشند و اگر بواسطه آب کشیدن خراب 
می‌شود» و بریدن جای نجس بهتر باشد ‏ باید آن را ببرند. 
مسجد باشد حرام است بلکه احتیاط مستحب آن است که اگر بی احترامی هم 
نباشد » عین نجس را در مسجد نبرند» مگر چیزی که از توابع انسان است؛ 
مانند خون زخمی که بر بدن یا لباس انسان است. 
سیاهی بکوبند و اسباب چای در آن ببرند؛ در صورتی که این کارها به مسجد 
ضرر نرساند و مانع نماز خواندن نشود اشکال ندارد. 
مثل انسان و حیوان دوح دارد زینت نکنند. 

مسأله ٩۱۸‏ - اگر مسجد خراب هم شود نمی‌توانند آن را بفروشند» یا 
داخل ملك و جاده نمایند. 

مسأله ٩۹۱٩‏ - فروختن در و پنجره و چیزهای دیگر مسجد حرام است و 
به درد آن مسجد تخورد باید در مسجد دیگر مضرف شود ولی اگربه درد 


مسجدهای دیگر هم نخورد می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن 


ِِِ ۳ 


ات ی یهام ری تام اس تس ون 

مسأله ٩۲۰‏ - ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزديك به خرابی 
می‌باشد مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر ان ممکن 
نباشد » می‌توانند آن را خراب کنند و دوباره بسازند» بلکه می‌توانند مسجدی را 
که خزا تقد ای ]بت موم هراب کتن یپ گت مار 

مسأله ٩۲۱‏ - تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ آن مستحب است و 
کسی که می‌خواهد مسجد برود مستحب است خود را خوشب و کند و لباس 
پاکیزه و قیمتی بپوشد و ته کفش خود را وارسی کند که نجاستی به آن نباشد و 
موقع داخل شدن به مسجد. اول پای راست و موقع بیرون آمدن؛ اول پای چپ 
را بگذارد؛ و همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد آید و از همه دیرتر 
یرون رود 

مسأله ٩۲۲‏ - وقتی انسان وارد مسجد می‌شود؛ مستحب است دو رکعت 
نماز به قصد تحیت و احترام مسجد بخواند» و اگر نماز واجب یا مستحب 
دیگری هم بخواند کافی است. 

مسأله ٩۲۳‏ - خوابیدن در مسجد اگر انسان ناچار نباشد؛ و صحبت 
کردن راجع به کارهای دنیا و مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت 
وتات ان با شد سکر وه اشته وه مکروه انیت آپ‌وهان یی ء فلا 
فا دور کسه ی لب و را هر وله کم 
وبا ون ار میدن ماس ان 

مسأله ٩۲۴‏ - راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه است و کسی که پیاز و 
سیر و مانند اینها خورده که بوی دهانش مردم را اذیت می‌کند مکروه است به 


مسجد برود. 


اذان و اقامه 


مساأله ٩۲۵‏ - برای مرد و زن مستحب است پیش از نمازهای واجب یومیه 
اذان و اقامه بگویند. ولی پیش از نمازهای واجب غیر یومیه مثل نماز آیات در 
صورتی که با جماعت بخوانند» مستحب است سه مرتبه بگویند : الصلاة. 
مسأله ٩۲۶‏ - مستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می‌اید» یا پیش از 
آنکه بند نافش بیفتد» در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه بگویند. 
مسأله ٩۲۷‏ - اذان هیجده جمله است : الّه اکبر چهار مر تبه » آشهد آن لا ال 
لا ال آشهد أنْ محمداً رسول الّه» حی علی الصلاة ح علی الفلاح» حی علی 
خیر العمل. له اکبر لا ال الا" له هر يك دو مر تبه ؛ و اقامه هفده جمله است؛ 
یعنی دو مرتبه له اکبر از اول اذان و يك مرتبه لا الا له از آخر آن کم می‌شود 
و بعد از گفتن حیْ علی خیر العمل باید دو مر تبه قد قامت الصلاة اضافه نمود. 
مسأله 2۹۲۸ اهر ایغ وله انس زانهش هون تقرس 


بعد از اشهد أَنْ محمداً رسول الّه به قصد قربت مطلق گفته شود. 
ترجمه اذان و اقامه 


ال اکیر: یعنی خدای تعالی بزرگتر از آن است که‌او را وصف کنند. 

آشهد آن لا له لاله : یعنی شهادت می‌دهم که خدایسی سزاوار پرستش 
کته بش ای کف بکتا وب ها ابتگ: 

اه ان مدا وتو نمی فو اون مدق کد سر مخمتی ا 
له مش پیغمبر و فرستاده خدا است. 


ِِِ ۶ 


افهک نغا ار البومین ولآ هی قهاوت مس ده که عطر نها 
غلیه الضلاة والسلام امیر مومنین و ولی خدابر همه خلق است:. 

حیٌ علی الصلاة: یعنی بشتاب برای نماز . 

حی علی الفلاح: یعنی بشتاب برای رستگاری. 

حیّ علی خیر العمل: یعنی بشتاب برای بهترین کارها که نماز است . 

قد قامت الصلاة: یعنی به تحقیق نماز بریا شد. 

لد الا الب بت عدآیی شرآ وان ری تست مک این کایکتا و 
معا اتست: 

مسأله ٩۲۹‏ - بین جمله‌های اذان و اقامه باید خیلی فاصله نشود و اگر بین 
آنها بیشتر از معمول فاصله بیندازد باید دوباره آن را از سر بگیرد. 

مسأله -٩۳۰‏ اگر دراذان و اقامه صدا را در لو پیندازد» جنانجه غنا شود 
یعنی به طور آواز خوانی که در مجلس لهو و بازیگری معمول است آذان و اقامه 
را بگوید» جایز نیست. 

مسأله -٩۳۱‏ در دو نماز اذان مشروع نیست : 

اول: نماز عصر در روز عرفه که روز نهم ذیحجه است. 

دوم: نماز عشاء شب عید قربان برای کسی که در مشعر الحرام باشد» و در 
این دو نماز در صورتی اذان ساقط می‌شود که با نماز قبلی هیچ فاصله نشود یا 
بین آنها کمی فاصله باشد. 

مسأله ٩۳۲‏ - اگر برای نماز جماعتی اذان و اقامه گفته باشند» کسی که با 
آن جماعت نماز می‌خواند» نباید برای نماز خود اذان و اقامه بگوید. 

مسأله ٩۳۳‏ - اگر برای خواندن نماز جماعت به مسجد رود و ببیند 


اذان و اقامه صس_ 


جماعت تمام شده تا وقتی که صفها به هم نخورده و جمعیت متفرق نشده» 
می‌تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

مسأله ٩۳۴‏ - در جایی که عده‌ای مشغول نماز جماعتند يا نماز آنان تازه 
تمام شده و صفها به هم نخورده است. اگر انسان بخواهد فرادی يا با جماعت 
دیگری که بربا می‌شود نماز بخواند» با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط 


می‌ شود 
ال ایک تما مات در سشتعل اس وا کن در شتهد فا شق) شاف ی 
اذان و اقامه معلوم نیست . 


دوم : آنکه برای آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. 

سوم: آنکه نماز جماعت باطل نباشد. 

چهارم: انکه نماز او و نماز جماعت در يك مکان باشد» پس اگر نماز 
جماعت داخل مسجد باشد و او بخواهد در بام مسجد نماز بخواند» مستحب 
۱ 

پنجم : آنکه نماز او و نماز جماعت هر دو اداء باشد. 

ششم : آنکه وقت نماز او و نماز جماعت مشترك باشد» مثلاً هر دو نماز 
ظهر یا هر دو نماز عصر بخوانند يا نمازی که به جماعت خوانده می‌شود نماز 
ظهر باشد و او نماز عصر بخواند یا او نماز ظهر بخواند و نماز جماعت نماز عصر 
تال 

مسأله ٩۳۵‏ - اگر در شرط سوم از شرطهایی که در مسأله پیش گفته شد 
قنلت کنده یعتی هک کند کم تما سماعت سیم پوذه یاه آذان و آقامة از او 
ساقط است» ولی اگر در یکی از پنج شرط دیگر شك کند مستحب است آذان 
اقامه بگوید. 


ِِ 4۸ 


مسأله ٩۳۶‏ - کسی که اذان و اقامه دیگری را بشنود مستحب است هر 
قسمتی را که می‌شنود آهسته بگوید. 

مسأله ٩۳۷‏ - کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده باشد» چه با او گفته 
باشد یا نه در صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند زیاد 
فاصله نشده باشد » می‌تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

مسأله ٩۳۸‏ - اگر مرد اذان زن را با قصد لذت بشنود اذان او ساقط 
نمی‌شود. بلکه اگر قصد لذت هم نداشته باشد» ساقط نمی‌شود. 

مسأله ٩۳۹‏ - اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید» ولی در نماز 
تعماعت:زنان | کر ژن ادان. و اقامه بکو ید کافی انبت: 

مسأله ٩۳۰‏ - اقامه باید بعد از اذان و در حال ایستادن و با طهارت گفته 
شود. 

مسأله ٩۳۴۱‏ - اگر کلمات اذان و اقامه را بدون ترتیب بگوید مثلاً حی 
علی الفلاح را پیش از حیْ علی الصلاة بگوید باید از جایی که ترتیب به هم 
خورده دوباره بگوید. 

مسأله ٩۳۲‏ - باید بین اذان و اقامه زیاد فاصله ندهد و اگر بین انها به 
قدری فاصله دهد که اذان ی را که گفته اذان این اقامه حساب نشود» مستحب 
ات دوباره آدان زا بکو ند و نیز اگربین ادان-و افاتدو نما ز به‌قدری فاضله دهد 
که ادان ق اقاهه آن ما زتخساب توت تشخض ام خویا وفیزای آن مار ادا 
و اقامه بگوید. 

مساأله ۳ - اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود پس اگر بد 
عربی غلط بگوید یا به جای حرفی حرف دیگر بگوید؛ یا مثلاً ترجمه آن را به 
فارسی بگوید» صحیح نیست . 


مسأله ٩۳۴۴‏ - اذان و اقامه باید بعد از داخل شدن وقت نماز گفته شود و اگر 
عمدأ یا از روی فراموشی پیش از وقت بگوید باطل است. 

مسأله ۵ - اگر بیش از گفتن اقامه شاك کند که اذان گفته يا نه اذان را 
بگوید» ولی اگر مشغول اقامه شود و شك کند که اذان را گفته يا نه» گفتن اذان 

مسأله ٩۳۶‏ - اگر در بین آذان یا اقامه پیش از آنکه قسمتی را بگوید شك 
کید که فش یی از انا که با نا نی زا هدر کفتن شاف گراده 
بگوید. ولی اگر در حال گفتن قسمتی از اذان یا اقامه شك کند که انجه را پیش 
از آن است گفته یا نه» گفتن آن لازم نیست. 
وبا وضو یا غسل باشد و دستها را به گوش بگذارد و صدا را بلند نماید و بکشد و 
بین جمله‌های اذان کمی فاصله دهد و بین آنها حرف نزند. 

مسأله ٩۳۸‏ - مستحب است بدن انسان در موقع گفتن اقامه آرام باشد و آن 
راز اذان آهسته‌تر بگوید و جمله‌های آن را به هم نچسباند؛ ولی به انداه‌ای که 
بین جمله‌های اذان فاصله می‌دهد بین جمله‌های اقامه ندهد . 
تا با ده کفد) با د کر بکو لیا دغا بخو انق با قدر نبا کت ,بش با 
حرفی بزند يا دو رکعت نماز بخواند» ولی حرف زدن بین اذان و اقامه نماز صبح 

مساأله ۹۵۰ - شستضب است کسون را کهترای کین ادان معین می‌کنند 
عادل و وقت شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید. 


1۳ سدت مهوت 


واجبات نماز 


واجیات نماز بازده چیز است : 

«اول» نیّت . «دوم» ؛ قیام یعنی ایستادن. «سوم» تکبيرة الاحرام؛ یعنی 
گفتن له اکبر در اول نماز. «چهارم» رکوع. « پنجم » سجود. «ششم» قرائت. 
«هفتم » ذکر . «هشتم » تشهد . «نهم » سلام. « دهم » ترتیب . «یازدهم» 
موالات؛ یعنی یی در پی بودن اجزاء نماز. 

مسأله ۹۵۱- بعضی از واجبات نماز رکن است یعنی اگر انسان آنها رابجا 
نیاورد -عمدا باشد یا اشتباهاً -نماز باطل می‌شود و بعضی دیگر رکن نیست؛ 
یعنی اگر اشتباهاً کم گردد نماز باطل نمی‌شود. و رکن نماز پنج چیز است : 

ام 

دوم: تکبيرة الاحرام. 

سوم: قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قیام پیش از رکوح که آن را قیام 
متصل به رکوع می‌گویند. 

چهارم: رکوع. 

پنجم : دو سجده از يك رکعت . 

و اما نسبت به زیادی در صورتی که عمدی باشد مطلقاً نماز باطل می‌شود و 
در صورتی که از روی اشتباه باشد اگر زیادی در رکوع یا در دو سجده از يك 
وک اهاط اسو ال باطا ست: 


۳ 


مه 


مسأله ٩۵۲‏ - انسان باید نماز رابه نّت قربت» یعنی برای انجام دادن 
فرمان خداوند عالم بجا آورد و لازم نیست نیت را از قلب خود بگذراند یا مثلا 
به زبان بگوید: چهار رکعت نماز ظهر می خوانم قربة الی ال 

مسأله ۹۵۳ - اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیت کند که چهار رکعت 
نماز می‌خوانم و معین نکند ظهر است یا عصر ‏ نماز او باطل است و نیز کسی که 
مثلاً قضای نماز ظهر بر او واجب است» اگر در وقت نماز ظهر بخواهد آن نماز 
قضا یا نماز ظهر را بخواند باید نمازی را که می‌خواند در نیت معین کند. 

مسأله ۹۵۳ - انسان باید از اول تا خر نماز به نیت خود باقی باشد؛ پس 
اگر در بین نماز به طوری غافل شود که اگر بپپرسند چه می‌کنی؟ نداند چه 
بگوید» نمازش باطل است. 

مسأله ۹۵۵ - انسان باید فقط برای انجام امر خداوند عالم نماز بخواند» 
پس کسی که ریا کند ؛ یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند نمازش باطل 
است » خواه فقط برای مردم باشد یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. 

مسأله ۹۵۶ - اگر قسمتی از نماز را برای غیر خدا بجا آورد نمازش باطل 
است. بلکه اگر نماز را برای خدا بجا آورد» ولی برای نشان دادن به سردم در 
جای مخصوصی مثل مسجد یا در وقت مخصوصی؛ مثل اول وقت يا به طرز 
مخصوصی مثلا با جماعت نماز بخواند نمازش باطل است و بنابر احتیاط 
مستحب اگر جزء مستحب را نیز مثل قنوت برای غیر خدا بجا اورد نماز را تمام 
کر ده بعد نما را آغاده کنن, 


۲ توضیح المسائل 


تکبیرة الاحرام 


فتباله ۹۵۷ -. کنو اه اکیر ذر اول هر از واخبو رن است و بان 
حروف «الّه» و حروف «اکبر» و دو کلمه «الّه» و «اکیر» را پشت سر هم 
بگوید و نیز باید این دو کلمه به عربی صحیح گفته شود و اگر به عربی غلط 
بگوید یا مثلاً ترجمه آن را به فارسی بگوید صحیح نیست. 

مسأله ۹۵۸ - احتیاط مستحب آن است که تکبيرة الاحرام نماز را به 
یی که قتفن از ان خر تن عفر بدا قامهتیا بهذهانی کف سیتی از کین 
می‌خواند نجسباند . 

مسأله ٩۵۹‏ - اگر انسان بخواهد ال اکبر را به جیزی که بعد از آن 
می‌خواند ؛ مثلاً به «بسم اه الرحمن الرحیم» بچسباند» بهتر آن است 
وراک اس هت و اتاط یت اراس کت رما رات 

مسأله ۹۶۰ - موقع گفتن تکبیرة الاحرام باید بدن آرام باشد و اگر عمداً در 
حالی که بدنش حرکت دارد» تکبيرة الاحرام را بگوید باطل است. 

مسأله ٩۶۱‏ - تکبیر و حمد و سوره و ذکر و دعا را باید طوری بخواند که 
بخوداقی پفتو د و | کر:پواسطه ستکیتی یا کتری نون با سر‌ورضدای یاه 
نمی‌شنود. باید طوری بگوید که اگر مانعی نباشد بشنود. 

مسأله ۹۶۴ - کسی که لال است یا زیان او مرضی دارد که نمی تواند له اکیر 
را بگوید باید هر طوری که می‌تواند بگوید و اگر هیچ نمی‌تواند بگوید بنابر 
احتیاط باید در قلب خود بگذراند و برای تکبیر اشاره کند و زبانش را هم اگر 


می‌تواند حرکت دهد . 


واجبات نماز / فیام ۳۱۳۱ 


مسأله ۹۶۳ - مستحب است بعد از تکبيرة الاحرام بگوید : « یا مُحسن قد 
تاک الشسبيء وَقد مرت المُحسن آن یَتَجاوَزْ ن المْسيء نت المْحسن وا الْسيء بحَقَ 
ُحمَد وآل مُحَمٍٍَ صلّ علی مُحَمَدٍ وَآل مُحَمَدٍ وَتجاوز عن قبیح ما تعلَمٌ مني » یعنی أی 
خدایی که به بندگان احسان می‌کنی . بنده گنهکار به در خانه تو آمده و تو امر 
کرده‌ای که نیکوکار از گناهکار بگذرد. تو نیکوکاری و من گناهکار. به حق 
محمد و آل محمدیِل رحمت خود را بر محمد و آل محمد بفرست و از بدیهایی 
که می‌دانی از من سر زده بگذر . 

مسأله ۹۶۴ - مستحب است موقع گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین 
نماز دستها را تا مقابل گوش بالا ببرد. 

مسأله ۹۶۵ - اگر شكك کند که تکبيرة الاحرام راگفته یا نه؛ چنانچه مشغول 
خواندن چیزی از قرائت شده به شك خود اعتنا نکند و اگر چیزی نخوانده باید 
تکبیر را بگوید. 

مسأله ۹۶۶ - اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام شك کند که آن را صحیح گفته 


یا نه » جه مشغول خواندن جیزی شده باشد يا نه به شك خود اعتنا نکند. 
قیام ( ایستادن ) 


مسأله ۹۶۷ - قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و قیام پیش از رکوع که 
آن را قیام متصل به رکوع می‌گویند رکن است؛ ولی قیام در موقع خواندن حمد 
و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیست و اگر کسی آن را از روی فراموشی ترك 
کند» نمازش صحیح است . 

مسأله ۹۶۸ - واجب است پیش از گفتن تکبیر و بعد از آن مقداری بایسند 
تا یقین کند که در خال ایستادن تکبیر گفته انیت 


1 توضیح المسائل 


مساأله ۹۶۹ - اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و 
یادش بیاید که رکوع نکرده؛ باید بایستد و به رکوع رود؛ و اگر بدون اینکه 
بایستد به حال خمیدگی به رکوع برگردد» چون قیام متصل به رکوع را بجا 
نیاورده» نماز او باطل است. 

مسأله ٩۷۰‏ - موقعی که برای تکبيرة الاحرام یا قرائت ایستاده است باید 
بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم نشود و بنابر احتیاط به جایی تکیه نکند» 
ولی اگر از روی ناچاری باشد اشکال ندارد. 

مسأله ٩۷۱‏ - اگر موقعی که ایستاده؛ از روی فراموشی بدن را حرکت 
دهد يا به طرفی خم شود یا به جایی تکیه کند » اشکال ندارد. 

مسأله ٩۷۲‏ - احتیاط مستحب آن است که در موقع ایستادن؛ هر دو پا 
روی زمین باشد ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی 
يكك پا هم باشد اشکال ندارد. 

مسأله ٩۷۳‏ - کسی که می‌تواند درست بایستد اگر پاها را خیلی گشاد 
بگذارد که ایستادن بر او صدق نکند » نمازش باطل است. 

مسأله ٩۷۴‏ - موقعی که انسان در نماز مشغول خواندن جیزی از اذ کار 
واجب است باید بدنش آرام باشد و در موقعی که می‌خواهد کمی جلو يا عقب 
رود یا کمی بدن را به طرف راست يا چپ حرکت دهد باید چیزی نگوید. 

مسأله ٩۷۵‏ - اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحبی بگوید» مثلاً موقع 
رفتن به رکوع يا رفتن به سجده تکبیر بگوید» نمازش صحیح است و «بحَول له 
وقوته َقوم وَاقد» را باید در حال برخاستن بگوید. 

مسأله ۹۷۶ - حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد اشکال 
قارع که ترا رتش آن است که انا را کته 


واجبات نماز / فیام 2۳9 


مسأله ٩۷۷‏ - اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات بی 
اختیار به قدری حرکت کند که از حال آرام بودن خارج شود احتیاط مستحب 
آن است که بعد از آرام گرفتن بدن» آنچه را در حال حرکت خوانده دوباره 
بخواند . 

مسأله ۹۷۸ - اگر در بین نماز از ایستادن عاجز شود باید بنشیند و اگر از 
نشستن هم عاجز شود باید بخوابد» ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی از 
ذکرهای واجب را نگوید. 

فتاله ۹۷۹ > تا انسان من تواندایسفاده نماز تخوانده تباید تفت یلا 
کسی که در موقع ایستادن بدنش حرکت می‌کند يا مجبور است به چیزی تکیه 
دهد يا بدنش را مختصری کج کند باید هر طور که می‌تواند ایستاده نماز 
بخواند» ولی اگر به هیچ قسم نتواند بایستد» باید راست بنشیند و نشسته نماز 
بخواند . 

مسأله ۰ -م تا انسان می‌تواند بنشیند نباید خوابیده نماز بخواند و اگر 
نتواند راست بنشیند باید هر طور که می‌تواند بنشیند و اگر به هیچ قسم نمی تواند 
بنشیند باید طوری که در احکام قبله گفته شد. به پهلوی راست بخوابد و اگر 
نمی‌تواند به پهلوی چپ بخواید و اگر آن هم ممکن نیست به پشت بخوابد به 
طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. 

مسأله ۹۸۱ - کسی که نشسته نماز می‌خواند اگر بعد از خواندن حمد و 
سوره بتواند بایستد و رکوع را ایستاده بجا آورد باید بایستد و از حال ایستاده به 
رکوع رود و اگر نتواند باید رکوع را هم نشسته بجا آورد. 

فتسناله ۹۸۳ اب کی که وایته تعاز ش خراند | کر دوم قماز ستو لژ 


ِِِ ۶ 


بنشیند باید مقداری را که می‌تواند نشسته بخواند و نیز اگر می‌تواند بایستد باید 
مقداری را که می‌تواند؛ ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته باید چیزی 
اواد کان #اتضم زا تشرانن: 

مسأله ۹۸۳ - کسی که نشسته نماز می‌خواند اگر در بین نماز بتواند بایستد 
باید مقداری را که می‌تواند ایستاده بخواند» ولی تا بدنش آرام نگرفته باید 
چیزی از ذکرهای واجب را نخواند. 

مسأله ۹۸۴ - کسی که می‌تواند بایستد اگر بترسد که بواسطه ایستادن» 
مریض شود يا ضرری به او برسد. می‌تواند نشسته نماز بخواند» و اگر از 
نشستن هم بترسد » می‌تواند خوابیده نماز بخواند. 

مسأله ۹۸۵ - اگر انسان احتمال بدهد که تا خر وقت بتواند ایستاده نماز 
بخواند بهتر است نماز را به تأخیر بیندازد. پس اگر نتواند بایستد در آخر وقت 
مطابق وظیفه‌اش نماز رابجا آورد »و در صورتی که اول وقت نماز را خواند و 
در آخر وقت قدرت بر ایستادن حاصل نمود باید نماز را دوباره بجا آورد. مگر 
اینکه وقتی نماز را خوانده مأیوس بوده از اینکه تا آخر وقت قدرت پیدا 
می‌کند که دز این ضوررت آعاده لازم نیست اگر نجه اخوط اسست: 

ففتتاله 4۸۶۰ کی انس :دون ان اسساه نما سکیا هن 


بچسباند و جای سجده را نگاه کند وسنگینی بدن را به طور مساوی روی دو پا 


قرائت 

مسأله ۷ - در رکعت اول و دوم نمازهای واجب یومیه انسان باید اول 
حمد و بعد از آن -بنابر احتیاط -يك سوره تمام بخواند و سوره والضحی و الم 
نشرح و همچنین سوره فیل و لایلاف در نماز يك سوره حساب می‌شود . 
هار شا که که ی اه که کم ای هت 

مسأله ۹۸۹ - اگر با علم به بطلان عمداً سوره را پیش از حمد بخواند 
کته ا کر اشاها تصره اس ده نی وس ۱ 
یادش بیاید » باید سوره را رها کند و بعد از خواندن حمد. سوره را از اول 
بخواند و اگر بعد از رسیدن به رکوع بفهمد نمازش صحیح است . 

فتاه ٩۹۸۰‏ با کر شم وسووه با یکی از آنها را فرامتو تن کته وا ماو 
رسیدن به رکوع بفهمد » نمازش صحیح است . 

مسأله ۹٩۱‏ - اگر پیش از آنکه برای رکوع خم شود؛ بفهمد که حمد و 
سوره را نخوانده» باید بخواند و اگر بفهمد سوره را نخوانده» باید فقط سوره را 
بخواند» ولی اگر بفهمد خمد تنها را نخوانده باید اول-حمد و بعذ از آن دوباره 
سوره را بخواند. و نیز اگر خم شود و پیش از آنکه به رکوع برسد بفهمد حمد و 
سوره یا سوره تنها يا حمد تنها را نخوانده» باید بایستد و به همین دستور عمل 
نماید . 


مسأله 9 اگر در نمازیکی از چهار سوره‌ای را که ايه سنجده دا ردو در 


1۸ ویب 


مسأله ( که ی مارا فانک یله کت وک تاه وکین سار 
احتیاط نمازش باطل است ولی اگر سجده نکند نمازش صحیح است اگر چه 
ا ت اور ک سرد کار کدی مت و هت اس | شیر | ور با ای یه 
صحت ‏ سجده را انجام دهد و در هر صورت اعاده نماز بهتر است. 

فتاه ۱۹۱۳ راشای مرن راگن رات شید کشت راست 
دارد» چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد باید آن سوره را رها کند و 
سوره دیگر بخواند و اگر بعد از خواندن ایه سجده بفهمد » باید به سجده اشاره 
نموده و سوره را تمام کند و بعد از نماز احتیاطاً سجده آن را بجا آورد. 

مسأله ۹٩۴‏ - اگر در نماز آیه سجده را گوش دهد نمازش صحیح است و 
بید به سجده اشاره نماید و بعد از نماز احتیاطاً سجده آن رابجا آورد. 

مسأله ۵ -م در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست اگر چه آن نماز 
بواسطه نذر کردن واجب شده باشد» ولی در بعضی از نمازهای مستحبی ؛ مثل 
نماز وحشت که سوره مخصوصی دارد اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار 
کرده باشد » لازم است همان سوره را بخواند. 

مسأله ۹۹۶ - در نماز جمعه و در نماز ظهر روز جمعه مستحب است در 
رکعت اول بعد از حمد » سوره جمعه و در رکعت دوم بعد از حمد » سوره منافقین 
را بخواند و اگر مشغول یکی از اینها شود بنابر احتیاط نمی‌تواند آن را رها کند 
و سوره دیگر بخواند. 

مسأله ۹۹۷ - اگر بعد از حمد مشغول خواندن سوره ۶ قل هو اه آحد 4 یا 
سوره # قل یا یه الکافرون 4 شود نمی‌تواند آن را رها کند و سوره دیگر 


بخواند» ولی در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه اگر از روی فراموشی به جای 


سوره جمعه و منافقین » یکی از آن دو سوره را بخواند می‌تواند آن را رها کند و 
سوره جمعه و منافقین را بخواند و احتیاط مستحب این است که بعد از تجاوز از 
نصف سوره را رها ننماید. 

مسأله ۹۹۸ - اگر در نماز جمعه یا نماز ظهر روز جمعه عمداً سوره « قل 
هو اه آحد 4 يا سوره 3 قل یاه الکافرون 4 را بخواند اگر چه به نصف نرسیده 
تاق یط ها اه سس وتا مس 
بخواند . 

مسأله ۹۹۹ - اگر در نماز؛ غیر سوره ۶ قل هو اه آحد 4 و < قل با أیّها 
الکافرون # سوره دیگری را بخواند تا به دو ثلث سوره نرسیده می‌تواند رها کند 
و سوره دیگر بخواند. 

مسأله ۱۰۰۰ - اگر مقداری از سوره را فراموش کند یا از روی ناچاری» 
مثلا بواسطه تنگی وقت یا جهت دیگر نشود آن را تمام نماید می‌تواند آن سوره 
رازه کتوری ورد گر بخرانق آک مج آزدو خلت سم کش باه با نوی 
را که می‌خوانده 3 قل هو اه آحد » يا « قل یا ها الکافرون 4 باشد. 

مسأله ۱۰۰۱ - بر مرد واجب است حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا 
را بلند بخواند و بر مرد و زن واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را 
آهبته بخر این 

مسأله ۱۰۰۲ - مرد باید در نماز صبح و مغرب و عشا مواظب باشد که تمام 
کبات ید و شو زو یعرف ]خر اقا زا بات بر اند 

مسأله ۱۰۰۳ - زن می‌تواند حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را بلند 
یا آهسته بخواند» ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود و شنواندن صدا به نامحرم 


حرام باشد باید آهسته بخواند. 


مسأله ۱۰۰۴ - اگر در جایی که باید نماز را بلند بخواند» عمداً آهسته 
بخواند یا در جایی که باید آهسته بخواند عمدا بلند بخواند» نمازش باطل است 
ولی اگر از روی فراموشی يا ندانستن مسأله باشد صحیح است و اگر در یین 
خواندن حمد و سوره هم بفهمد اشتباه کرده» لازم نیست مقداری را که خوانده 
دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۰۵ - اگر کسی در خواندن حمد و سوره بیشتر از معمول 
صدایش را بلند کند» مثل آنکه آنها را با فریاد بخواند» نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۰۶ - انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به 
هیچ قسم نمی‌تواند صحیح آن را یاد بگیرد باید هر طوری که می‌تواند بخواند 
و احتیاط مستحب آن است که نماز را به جماعت بجا آورد. 

مسأله ۱۰۰۷ - کسی که حمد و سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی 
نمی‌داند و می‌تواند یاد بگیرد جنانجه وقت نماز وسعت دارد. باید یاد بگیرد و 
اگر وقت تنگ است در صورتی که ممکن باشد و در یادگیری تقصیر کرده باشد 
باید نمازش را به جماعت بخواند. 

مسأله ۱۰۰۸ - مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز بی اشکال است اگر 
چه احتیاط درترک است و مزد گرفتن برای یاد دادن مستحبات آن بدون اشکال 
جایز است. 

فشاله ۱۶۸۹ کیک از کلباف تنل ,با سو زرا اند ود آوشکت 
داشته باشد با عمدا آن را نگوید.یا به جای حرفی حرف دیگری بگوید؛ مقلا به 
جای «ض»۰ «ظ» بگوید یا جایی که باید بدون زیر و زبر خوانده شود زیر و 
زير بدهد یا تشدید را نگوید نماز او باطل است. 


واجبات نماز / قرائت 7۳ 


مسأله ۱۰۱۰ - اگر انسان کلمه‌ای را که اد گرفته صحیح بداند و در نماز 
همان طور بخواند و بعد بفهمد که غلط خوانده» لازم نیست دوباره نماز را 
بخواند . 

مسأله ۱۰۱۱ - اگر زیر و زیر کلمه‌ای را نداند یا نداند مثلاً کلمه‌ای به 
«س » است یا به دص » باید یاد بگیرد و چنانچه دو جور یا بیشتر بخواند مثل 
آنکه در «اهدنا الصراط المستقیم » مستقیم را يك مرتبه با سین و يك مرتبه با 
صاد بخواند؛ نمازش باطل است ولی اگر آن کلمه‌ای را که دو جور خوانده از 
اذ کار باشد و غلط خواندنش از ذکر بودن خارجش نکند نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۰۱۲ - اگر در کلمه‌ای واو باشد و حرف قبل از واو در آن کلمه 
تین فا تشد تصرف هداز روف ای کلفتهیه اش سل که روم 
بنابر احتیاط آن واو را مد بدهد ؛ یعنی آن را بکشد و همچنین اگر در کلمه‌ای 
«الف» باشد و خرف قیل از الف ور آن کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از ال 
در آن کلمه همزه باشد مثل «جاًء» الف آن را بکشد» و نیز اگر در کلمه‌ای «ی» 
باشد و حرف پیش از «ی» در آن کلمه زیر داشته باشد و حرف بعد از «ی» در 
آن کلمه همزه باشد ؛ مثل « جيء »۰ «ی » را با مد بخواند و اگر بعد از این 
حروف «واو و الف ویا» به جای همزه حرفی باشد که ساکن است ؛ یعنی زیر و 
زبر و پیش ندارد باز هم باید اين سه حرف را با مد بخواند» مثلا در ولا الضالین 
که بعد از الف» حرف لام ساکن است. باید الف آن را با مد بخواند و چنانچه به 
دستوری که گفته شد رفتار نکند» بنابر اظهر نماز صحیح است. 

مسأله ۱۰۱۳ - احتیاط مستحب آن است که در نماز وقف به حرکت و 


وصل به سکون ننماید و معنی وقف به حرکت آن است که زیر یا زیر یا پیش 


ِِِ ۲ 


ار کلهدای زا بکویت وین آن کلمه و کلمه عتق فا ضله دهنع هار یکو ید : 
الرحمن الرحیم و «میم» الرحیم را زیر بدهد و بعد قدری فاصله دهد و بگوید: 
مالك یوم الدین و معنای وصل به سکون آن است که زیر یا زبر یا پیش کلمه‌ای 
را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند» مثل آنکه بگوید: الرحمن الرحیم و 
«میم» الرحیم را زیر ندهد و فورا مالك یوم الدین را بگوید. 

مسأله ۱۰۱۴ - در رکعت سوم و چهارم نماز می‌تواند فقط يك حمد بخواند 
يا يك مر تبه تسبیحات اربعه را بگوید : یعنی يك مرتبه بگوید : «سبحان ال 
والحمد ئّه و لا اله الا له والّه اکبر » و بهتر آن است که سه مر تبه بگوید و می‌تواند 
در يك رکعت حمد و در رکعت دیگر تسبیحات بگوید و در نماز فرادی بهتر 
است در هر دو رکعت تسبیحات را بخواند و برای مأموم در نمازهای جهریه 
اختیاظط شسحت اخیار تسنخات انست: 

مسأله ۱۰۱۵ - در تنگی وقت باید تسبیحات اربعه را يك مرتبه بگوید. 

مسأله ۱۰۱۶ - بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز» 
تا اه رن 

مسأله ۱۰۱۷ - اگر در رکعت سوم و چهارم حمد را بخواند بنابر احتیاط 
واجب باید بسم الّه آن را هم آهسته بگوید. 

مسأله ۱۰۱۸ - کسی که نمی‌تواند تسبیحات رایاد بگیرد یا درست بخواند 
باید در رکعت سوم و چهارم حمد را بخواند. 

تیال ۱۸۱۹ باکر در هو کعت‌اول تا و تال ایتک دور کفت خر 
است تسبیحات را بگوید» چنانچه پیش از رکوع بفهمد» باید حمد و سوره را 
بخواند و اگر در رکوع یا بعد از رکوع بفهمد» نمازش صحیح است . 


مسأله ۱۰۲۰ اگر در دورکعت آخر نماز به خیال اینکه در دو رکعت اول 
است حمد بخواند یا در دو رکعت اول نماز با اينکه گمان می‌کرده در دو رکعت 
آخر است حمد را بخواند» چه پیش از رکوع بفهمد» چه بعد از آن نمازش 
صحیح است. 

مسأله ۱۰۲۱ - اگر در رکعت سوم یا چهارم می خواست حمد را بخواند بی 
اختیار و التفات تسبیحات به زبانش آمد »يا می‌خواست تسبیحات بخواند 
حمد به زبانش آمد باید آن را رها کند و دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند» 
ولی اگر عادتش خواندن چیزی بوده که به زبانش آمده» می‌تواند همان را تمام 
کند و نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۰۲۲ - کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم تسبیحات 
بخواند اگر از عادت خود غفلت نماید و به قصد اداء وظیفه » مشغول خواندن 
حمد شود کفایت می‌کند و لازم نیست دوباره حمد یا تسبیحات را بخواند. 

مسأله ۱۰۲۳ - در رکعت سوم و چهارم مستحب است بعد از تسبیحات 
استغفار کند» مثلا بگوید : « آستغفر له يو توب یه »یا بگوید: « الم اغفر 
لي» و اگر نماز گزار پیش از خم شدن برای رکوع اگر چه مشغول گفتن استغفار 
يا بعد از فراغ از ان باشد» شك کند که حمد يا تسبیحات را خوانده یا نه» باید 
حمد یا تسبیحات را بخواند. 

مسأله ۴ - اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم شك کند که حمد یا 
تسبیحات را خوانده یا نه؛ به شك خود اعتنا نکند و اگر پیش از رسیدن به حد 
رکوع شك کند لازم است برگردد و حمد يا تسبیحات را بخواند. 

مسأله ۱۰۲۵ - هرگاه شك کند که آیه یا کلمه‌ای را درست گفته یا نه» مثلا 
شك کند که «قل هو الّه آحد » را درست گفته یا نه» می‌تواند به شك خود اعتنا 


ِِ ۴ 


نکند» ولی اگر احتیاطا آن آیه یا کلمه را دوباره به طور صحیح بگوید اشکال 
ندارد و اگر چند مر تبه هم شك کند» می‌تواند چند بار بگوید اما اگر به وسواس 
برسد و باز هم بگوید بنایر احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند. 

شتا ۱۶۱41 ۱ دض است فن رکعت اول تسشن از شم ان تا 
بگوید: «َعوذ باله من الشیطان الرجیم » و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 
و با کر رو میوش تایتی تور ]فش دق 
کند » یعنی آن را به ایه بعد نچسباند و در حال خواندن حمد و سوره به معنای یه 
توجه داشته باشد. 

واگر نماز را به جماعت می‌خواند بعد از تمام شدن حمد امام» و اگر فرادی 
می‌خواند» بعد از آنکه حمد خودش تمام شد. بگوید: «الحمد له رب 
العالمینَ » و بعد از خواندن سوره «قل هو الّه احد ». يك یا دو یا سه مرتبه 
«کذلك ال ربي » يا سه مر تبه «کذلك ال رین » بگوید و بعد از خواندن سوره 
کمی صبر کند بعد تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا قنوت را بخواند. 

مسأله ۱۰۲۷ - احتیاط مستحب است در تمام نمازها در رکعت اول» 
سوره « انا انزلناه» و در کعت دوم سوره «قل هو الّه آحد » را بخواند. 

مسأله ۱۰۲۸ - مکروه است انسان در تمام نمازهای يك شبانه روز سوره 
«قل هو الّه احد » را نخواند. 

مسأله ۱۰۲۹ - خواندن سوره «قل هو الّه احد » به يك نفس مکروه است. 

مسأله ۱۰۳۰ - سوره‌ای را که در رکعت اول خوانده مکروه است در رکعت 
دوم بخواند ولی اگر سوره قل هو له احد را در هر دو رکعت بخواند مکروه 


بیست ۰ 


واجبات نماز ارکوع ۲۳۵ 


رکوع 


مسأله ۱۰۳۱ - در هر رکعت بعد از قرائت باید به اندازه‌ای خم شود که 
بتواند سر همه انگشتها از جمله ابهام را به زانو بگذارد و این عمل را رکوع 


ی کو تن 
مسأله ۱۰۳۲ - اگر به اندازه رکوع خم شود ولی دستها را به زانو نگذارد 


مسأله ۱۰۳۲ - هرگاه رکوع را به طور غیر معمول بجا آورد مثلاً به چپ 
يا راست خم شود به نحوی که رکوع بر آن صدق نکند اگر چه دستهای او به 
زانو برسد» صحیح نیست. 

مسأله ۴ -م خم شدن باید به قصد رکوع باشد» پس اگر به قصد کار 
دیگر مثلاًبرای کشتن جانور خم شود نمی‌تواند آن را رکوع حساب کند» بلکه 
باید بایستد و دوباره برای رکوع خم شود و بواسطه این عمل » رکن زیاد نشده و 
نماز باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۰۳۵ - کسی که دست یا زانوی او با دست و زانوی دیگران فرق 
دارد؛ مثلاً دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می‌رسد یا 
زانوی او پایین‌تر از مردم دیگر است که باید خیلی خم شود تا دستش به زانو 
پرسد» باید با اندازه معمول خم شود. 

مسأله ۱۰۳۶ - کسی که نشسته رکوع می‌کند باید به قدری خم شود که 
صورتش مقابل زانوها برسد و بهتر است به قدری خم شود که صورت مقابل 
جای سجده باشد . 


مسأله ۱۰۳۷ - بهتر آن است که در حال اختیار در رکوع» سه مرتبه 


ِِِ ۶ 


«سبحان الّه» يا يك مرتبه «شْبحان رَبّی العظیم و یحمده» بگوید و ظاهر این 
کر اس و را ین 
بلکه مطلقا گفتن يك «شبحانّ الّه» کافی است . 

مساله ۱۰۳۸ - ذکر رکوع باید دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود و 
مستحب است آن را سه یا پنج یا هفت مرتبه بلکه بیشتر بگویند. 

مسأله ۹ م در رکوع باید به مقدار ذکر واجب. بدن ارام باشد و در ذکر 
مستحب هم آرام بودن بدن بهتر است. 

مساأله ۱۰۴۰ - اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید. بی اختیار به 
قدری حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود بهتر این است که یعد 
از آرام گرفتن بدن دوباره ذکر را بگوید ولی اگر کمی حرکت کند که از حال 
ارام بودن بدن خارج نشود یا انگشتان را حرکت دهد ضرری ندارد. 

مسأله ۱۰۴۱ - اگر پیش از آنکه به مقدار رکوع خم شود و بدن آرام گیرد» 
عمداذ کر رکوع را بگوید لازم است دوباره ذکر را بعد از آرام گرفتن بدن بگوید 
هش شتا تیا ترا آغاهه کید 

مسأله ۱۰۴۲ - اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب» عمداً سر از رکوع 
بردارد که از حد رکوع خارج شود نمازش باطل است و اگر زیت بردارد 
چنان که پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود یادش بیاید که ذکر رکوع را 
تمام نکرده» باید در حال آرامی بدن ذکر را بگوید و اگر بعد از آنکه از حال 
رکوع خارج شد» یادش بیاید نماز او صحیح است. 

مسأله ۱۰۳۳ - اگر نتواند به مقدار ذکر واجب در رکوع بماند احتیاط 
واجب آن است که بقیه آن را در حال برخاستن بگوید و تا می‌تواند قبل از 


خروج از حد رکوع ذکر وا تمام کند. 


واجبات نماز ارکوع ۲۳۳ 


مسأله ۱۰۴۴ - اگر بواسطه مرض و مانند آن در رکوع آرام نگیرد نماز 
صحیح است ‏ ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود ذکر واجب را 
به نحوی که گذشت بگوید. 

مسأله ۱۰۳۵ - هرگاه نتواند به اندازه رکوع خم شود باید به چیزی تکید 
دهد و رکوع کند و اگر موقعی هم که تکیه داده نتواند به طور معمول رکوع کند؛ 
بنابر احتیاط باید به هر اندازه می‌تواند خم شود و اشاره به رکوع نیز بنماید و اگر 
هیچ نتواند خم شود باید برای رکوع با سر اشاره نماید . 

مسأله ۱۰۳۶ - کسی که برای رکوح باید با سر اشاره کند اگر نتواند اشاره 
کند باید به نیت رکوع چشم ها را روی هم بگذارد و ذکر آن را بگوید و به یت 
برخاستن از رکوع چشمها را باز کند و اگر از این هم عاجز است بنابر احتیاط در 
قلب نیّت رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 

مسأله ۱۰۴۷ - کسی که نمی‌تواند ایستاده رکوع کند. ولی برای رکوع 
می‌تواند در حالی که نشسته است خم شود باید موقع رکوع بنشیند و برای رکوع 
خم شود و احتیاط مستحب آن است که نماز دیگری هم بخواند و برای رکوع با 
سر اشاره نماید. 

مسأله ۸ - اگر بعد از رسیدن به حد رکوع و آرام گرفتن بدن سر بردارد 
و دو مرتبه به اندازه رکوع خم شود» نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۳۹ - بعد از تمام شدن ذکر رکوع باید راست بایستد و بعد از 
آنکه بدن آرام گرفت به سجده رود و اگر عمدا پیش از ایستادن یا پیش از آرام 
گرفتن بدن به سجده رود نمازش باطل است . 

مسأله ۱۰۵۰ - اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد 
یادش بیاید باید بایستد بعد به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع 


۳۸ توضیح المسائل 


برگردد نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۵۱ - اگر بعد از آنکه پیشانی به زمین رسید» یادش بیاید که 
رکوع نکرده» لازم است برگردد و رکوع را بعد از ایستادن بجا آورد و در 
صورتی که در سجده دوم یادش بیاید نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۵۲ - مستحب است پیش از رفتن به رکوع در حالی که راست 
ایستاده تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد و پشت راصاف 
نگهدارد و گردن را یکشد و مساوی پشت نگهدارد و بین دو قدم را نگاه کند و 
پیش از ذکر یا بعد از آن صلوات بفرستد و بعد از آنکه از رکوع برخاست و 
راست ایستاد» در حال آرامی بدن بگوید : «سَمع له من خمده ». 

مسأله ۱۰۵۳ - مستحب است در رکوع زنها دست را از زانو بالاتر 


م۰2 
بگذارند و زانوها را به عقب ندهند. 


سجود 


مسأله ۱۰۵۴ - نمازگزار باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب 
بعد از رکوع دو سجده کند و سجده آن است که پیشانی را به قصد خضوع به 
زمین بگذارد و در حال سجده در نماز؛ واجب است که کف دو دست و دو زانو 
و دو انگشت بزرگ پاها را به زمين بگذارد. 

مسأله ۵ - دو سجده روی هم يك رکن است و اگر کسی در نماز 
واجب عمداً یا از روی فراموشی در يك رکعت هر دو را ترك کند یا دو سجده 
دیگر به آنها اضافه نماید نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۵۶ - اگر عمداًيك سجده کم یا زیاد کند» نمازش باطل می‌شود و 


اگر سهوايك سجده کم کند حکم آن بعدآگفته خواهد شد. 


اصات ثم از / د 
واخبات ر / سجو 15 


مسأله ۱:۵۷ + اگر پیشانی را عمدا یا سهوابه زمین نگذارد» سجده نکرده 
است اگر چه جاهای دیگر به زمین برسد » ولی اگر پیشانی را به زمین بگذارد و 
سهواًجاهای دیگر را به زمین نرساند یا سهواًذ کر نگوید» سجده صحیح است. 

مشباله ۱۰۵۸ ان اشحت که در‌عال ‏ سا ردو شتسه مت کی 
«شبحان له » يا يك مرتبه «شبحان ری الاعلی و بحمده» بگوید و بعید نیست 
گفتن یک مرتبه (سبحان ان » کفایت کند همانگونه که در رکوع گذشت و باید 
این کلمات دنبال هم و به عربی صحیح گفته شود و ظاهر این است که گفتن هر 
ذکری که به این مقدار باشد کفایت می‌کند و مستحب است « سبحان ربی 
الاعلی وبحمده» را سه يا پنج یا هفت مرتبه يا بیشتر بگوید . ۱ 

مسأله 9۹ .م در سجود باید به مقدار ذکر واجب ‏ بدن ارام باشد و موقع 
گفتن ذکر مستحب هم آرام بودن بدن بهتر است. 

مسأله ۱۰۶۰ - اگر پیش از آنکه پیشانی به زمین برسد و بدن آرام بگیرد 
عمداً ذکر سجده را بگوید باید دو باره ذکر را بعد از گذاشتن پیشانی و آرام شدن 
تکرار کند و بنابر احتیاط مستحب نماز را نیز اعاده نماید و اگر پیش از تمام 
فا کر شا | مر از ودره سا بط اه 

فتتاکه ۱ هراک مقنار انکه ای هقی تسد سر اد کر تفر 
بگوید و پیش از آنکه سر از سجده بردارد» بفهمد اشتباه کرده است » باید دوباره 
در حال ارام بودن بدن» ذکر را بگوید. 

فتاه ۱۸۶۲۰ اک ید از انگهش آوسنده و دافت) نهد سفن او انکه 
ذکر سجده تمام شود سر برداشته » نمازش صحیح است . 

مساله ۱۰۶۳ - اگر موقعی که ذکر سجده را می‌گوید؛ یکی از هفت عضو را 
عمداً از زمین بردارد» باید ذکر را دوباره بعد از گذاشتن تمام اعضاء تکرار کند و 


اضتیاط نما شزا اغاده کت ون موق هرن کنفه هد کر شیک خی از 
پیشانی جاهای دیگر را از زمين بردارد و دوباره بگذارد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۶۴ - اگر پیش از تمام شدن ذکر سجده» سهوا پیشانی را از زمین 
بردارد نمی‌تواند دوباره به زمین بگذارد و باید آن را يك سجده حساب کند» 
ولی اگر جاهای دیگر را رز زمین بردارد» باید دو مرتبه به زمین بگذارد و 
ذکر را بگوید. 

مسأله ۱۰۶۵ - بعد از تمام شدن ذکر سجده اول باید بنشیند تا بدن آرام 
گیرد و دوباره به سجده رود. 

مسأله ۱۰۶۶ - جای پیشانی نمازگزار باید از جای سر انگشتان پای او 
بلندتر از چهار انگشت بسته نباشد » بلکه واجب آن است که جای پیشانی او از 
جای انگشتان پایش پست‌تر از چهار انگشت بسته نباشد . 

مسأله ۱۰۶۷ - در زمین سراشیب که سراشیبی آن درست معلوم نیست اگر 
جای پیشانی نمازگزار از جای انگشتهای پا و سر زانوهای او بیش از چهار 
انگشت بسته بلند تر باشد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۶۸ - اگر پیشانی را اشتباهاً به چیزی بگذارد که از جای 
انگشتهای پا و سر زانوهای او بلند تر از چهار انگشت بسته است باید سر را به 
چیزی که بلند نیست یا بلندیشنبه اندازه عتهار انگشت پسنعه یتا کنمتر است 
بگذارد و بنابر احتیاط باید پیشانی را بر جایی که بلند نیست يا بر چیزی که 
سنجده به آن جایز است بکشد. 

مسأله ۱۰۶۹ - باید بين پیشانی و آنچه بر آن سجده می‌کند» چیز دیگری 
کاسطو دی نها شبیت فا له تتاسل سناکرف فدری سراف باه که 
پیشانی به خود مهر نرسد سجده باطل است؛ ولی اگر مثلاً رنگ مهر تغییر کرده 


اصات تما / د 
واخبات ر / سحجو ۲۳۱ 


باشند اش‌کال نذا رد 

مسأله ۱۰۷۰ - در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد» ولی در حال 
ناچاری پشت دست هم مانعی ندارد و اگر پشت دست ممکن نباشد بنابر 
احتیاط باید مج دست را به زمین بگذارد و چنانچه آن را هم نتواند» تا آرنج هر 
جارا که می‌تواند به زمین بگذارد و اگر آن هم ممکن نیست گذاشتن بازو کافی 
توت 

مسأله ۱۰۷۱ - در سجده باید دو انگشت بزرگ پاها را به زمین بگذارد و 
اگر انگشتهای دیگر پا یا روی پا را به زمین بگذارد یا بواسطه بلند بودن ناخن» 
شست به زمین نرسد نماز باطل است و اگر روی شست یا باطن آن را به زمین 
بگذارد کافی است» ولی کسی که جاهل بوده و خیال می‌کرده نمازش صحیح 
است و یا غافل بوده و یس از اداء نماز متوجه شده است » نمازش اعاده ندارد 
اما اگر در حین عمل تردد و شک داشته باشد اعاده لازم است . 

مسأله ۱۰۷۲ - کسی که مقداری از شست پایش بریده باید بقیه آن را به 
زمین بگذارد و اگر چیزی از آن نمانده یا اگر مانده خیلی کوتاه است» بنابر 
احتیاط باید بقیه انگشتان را بگذارد و اگر هیچ انگشت ندارد» هر مقداری که از 
پا باقی مانده به زمین بگذارد. 

مسأله ۱۰۷۳ - اگر به طور غیر معمول سجده کند» مثلاً سینه و شکم را به 
زمین بچسباند یا پاها را دراز کند» اگر چه هفت عضوی که گفته شد به زمین 
برسد بنابر احتیاط مستحب باید نماز را دوباره بخواند» ولی اگر طوری دراز 
بکشد که سجده صدق ننماید نماز او باطل است. 

مسأله ۱۰۷۴ - مهر یا چیز دیگری که بر آن سجده می‌کند ‏ باید پاك باشد» 


ولی اگر مثلاًمهر را روی فرش نجس بگذارد» یا يك طرف مهر نجس باشد و 


ِ ۳۲ 


پیشانی را به طرف پاك آن بگذارد اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۷۵ - اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد» چنانجه ممکن است 
باید با جای سالم پیشانی سجده کند» و اگر ممکن نیست باید زمین را گود کند و 
دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد بر زمین 
بگذارد. 

مسأله ۱۰۷۶ - اگر دمل یا زخم تمام پیشانی را فرا گرفته باشد بنابر 
احتیاط باید به یکی از دو طرف پیشانی و چانه اگر چه به تکرار نماز باشد 
سجده کند و اگر ممکن نیست فقط به چانه و اگر به چانه هم ممکن نیست ‏ باید 
برای سجده اشاره کند و موی جانه حایل حساب نمی‌شود. 

مسأله ۱۰۷۷ - کسی که نمی‌تواند پیشانی را به زمین برساند؛ باید به 
قدری که می‌تواند خم شود و مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح 
است » روی جیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی را بر آن بگذارد که اکن 
سجده کرده است؛ ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را به طور معمول 
به زمین بگذارد. 

مسأله ۱۰۷۸ - اگر جیز بلندی نباشد که مهر یا جیز دیگری که سجده بر آن 
صحیح است بگذارد لازم است که مهر يا چیز دیگری را با دست بلند کرده و بر 
آن سجده نماید . 

مسأله ۱۰۷۹ - کسی که هیچ نمی‌تواند سجده نماید باید برای سجده با سر 
اشاره کند و اگر نتواند باید با چشمها اشاره نماید و اگر با چشمها هم نمی‌تواند 
اوه کتت سای ا قاط خی یا سیف ما نیاق با تاه اعاره کت و کر 
قلب نیز نت سجده نماید. 

مسأله ۱۰۸۰ - اگر پیشانی بی اختیار از جای سجده بلند شود چنانجه 


اصات تم از / د 
واخبات ر / سجو ۲۳۳ 


ممکن باشد باید نگذارد دوباره به جای سجده برسد و این يك سجده حساب 
می‌شود چه ذکر سجده را گفته باشد یا نه و اگر نتواند سر را نگهدارد و بی 
اختیار دوباره به جای سجده برسد » روی هم يك سجده حساب می‌شود و اگر 
ذکر نگفته باشد بنابر احتیاط باید بگوید. 

مسأله ۱۰۸۱- جایی که انسان باید تقیه کند می‌تواند بر فرش و مانند آن 
سجده نماید و لازم نیست برای نماز به جای دیگر برود» ولی اگر بتواند بر 
حصیر يا چیزی که سجده بر آن صحیح می‌باشد؛ طوری سجده کند که به 
زحمت نیفتد و احتمال مخالفت تقیه در آن نباشد. نباید بر فرش و مانند ان 
سجده نماید . 

مسأله ۱۰۸۲ - اگر روی تشك پر و مانند آن سجده کند» در صورتی که 
بدن روی آن آرام نگیرد و طمأنینه حفظ نشود. باطل است. 

مسأله ۱۰۸۳ - اگر انسان ناجار شود که در زميین گلی نماز بخواند» 
چنانچه آلوده شدن بدن و لباس برای او مشقت ندارد» باید سجده و تشهد را به 
طور معمول بجا آورد و اگر مشقت دارد» در حالی که ایستاده» برای سجده با 
سر آشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند و نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۰۸۴ - در رکعت اول و رکعت سومی که تشهد ندارد» مثل رکعت 
سوم نماز ظهر و عصر و عشا بنابر احتیاط مستحب بعد از سجده دوم قدری بی 


2 چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است : 


زمین می‌روید ؛ مانند جوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر جیزهای 


ِِ ۳۴ 


خوراکی و پوشاکی ؛ مانند گندم و جو و پنبه و آنچه که از اجزاء زمین شمرده 
نشود ؛ مانند طلا و نقره و قیر و نفت و امتال اینها صحیح نیست. 

مسأله ۱۰۸۶ - احتیاط واجب آن است که بر برگ مو قبل از خشك شدنش 
تتتخلع ی 

مسأله ۱۰۸۷ - سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراك حیوان 
است مثل علف و گاه صحیح است . 

مسأله ۱۰۸۸ - سجده بر گلهایی که خوراکی نیستند؛ صحیح است ولیکن 
سجده بر دواهای خوراکی که از زمین می‌روید » مانند گل بنفشه و گل گاو زبان 
که زیاد از آنها استفاده می‌شود اشکال دارد. 

مسأله ۱۰۸۹ - سجده بر گیاهی که خوردن آن در بعضی از شهرها معمول 
است و در شهرهای دیگر معمول نیست و نیز سجده بر میوه نارس صحیح 

مسأله ۱۰۹۰ - سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است و احتیاط 
مستحب آن است که در حال اختیار به گچ و آهك پخته و اجر و کوزه گلی و 
مانند ان سجده نکنند . 

فشتاله ۱۰۹۱ تب سخده‌یر کاغد اگر بجه از بنبه ومانند آن ساخته شده باشد 
صحیح است. 

مسأله ۱۰۹۲ - برای سجده بهتر از هر چیز تربت حضرت سید الشهداء نا 
مر باشدبعد از آن ال بعد از حالف بسک و بعد از سی گیاه است: 

مسأله ۱۰٩۳‏ - اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است ندارد یا اگر دارد 
بواسطه سرما يا گرمای زیاد و مانند اینها نمی‌تواند بر ان سجده کند باید به 
لباسش سجده کند و اگر فراهم نباشد باید بر پشت دست یا چیز دیگری که در 


اصات ثم از / د 
واخبات ر / سجو ۲۳۵ 


حال اختیار سجده بر او جایز نیست سجده نماید ولی احتیاط مستحب آن 
اش که زا وی مت هت هکم اس و ان که رحتن: 

مسأله ۱۰۹۴ - سجده بر گل و خاك سستی که پیشانی روی آن آرام 
ی گر فباطل انستاو اک میدق که بعراند بر ان مه کته نذا ردو وفت ضیق 
است طبق آنچه که در مسأله (۱۰۹۳) گفته شد عمل نماید و چنانچه آن هم 
ممکن نباشد با اشاره و ایماء سجده نماید. 

مسأله ۱۰۹۵ - اگر در سجده اول؛ مهر و یاگل به پیشانی بچسبد باید برای 
سجده دوم آن را بردارد. 

مسأله ۱۰۹۶ - اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و 
چیزی که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد» چنان که وقت وسعت دارد 
باید نماز را بشکند و اگر وقت تنگ است. باید به ترتیبی که در مساله ( ۱۰۹۲) 
گفته شد عمل نماید. 

مسأله ۱۰۹۷ - هرگاه در حال سجده بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که 
سجده بر آن باطل است؛ باید پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است 
بکشد و اگر ممکن نباشد» چنانچه وقت نماز وسعت دارد. باید نماز رابشکند و 
اک فش است هدر یی که لاله ( ۱۸۹۲ کشان غیا تایه 

مسأله ۱۰۹۸ - اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی جیزی گذاشته که 
سجده بر آن باطل است » عیبی ندارد و بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بجا 


آوو ۵و شین شتا کر در فوسحده از یلق کت آفای فاد 
مسأله ۱۰۹۹ - سجده کردن برای غیر خداوند متعال حرام می‌باشد و 
بعضی از مردم عوام که مقابل قبر امامانجه پیشانی را به زمین می‌گذارند اگر 


برای شکر خداوند متعال باشد اشکال ندارد وگر نه حرام است. 


ِ ۳۶ 


مستحیات و مکروهات سجده : 


قتا له ۱۱۱۸۰۸۰ ب ادن هشن مبتاضبت اس 

۱-کسی که ایستاده نماز می‌خواند بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا 
ازستادی کمن که تسه تما و وان هداز آدکه عاماد تست یرای ره 
به سجده تکبیر بگوید . 

۲ -موقعی که می‌خواهد به سجده برود» مرد اول دستها راء و زن اول زانوها 
را به زمین بگذارد. 

۲-بینی را به مهر یا چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد. 

۴ -در حال سجده انگشتان دست را به هم بچسباند و برایر گوش بگذارد به 
طوری که سر آنها رو به قبله باشد. 

ول ماع وا تساه آمیو اب فا راب ان وت 
العسژولین و با یر المعطین اررقنی واررق عیالی من فضلك قّانك دُو القْضل 
العظیم » ؛ یعنی ای بهترین کسی که از او سوال می‌کنند و ای بهترین عطا کنندگان 
از فضل خودت روزی بده به من و عیال من » پس بدرستی که تو دارای فضل 
بزرگی . 

۶-بعد از سجده بر ران چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ 
بگذارد. 

۷-بعد از هر سجده وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید. 

۸-بعد از سجده اول بدنش که آرام گرفت « آستغفر ال ربی وآتوب الیدد» 


بگوید. 


احبات نماز / 
واعباس ر / سجود ۲۳/۱ 


٩-سجده‏ را طول بدهد و در موقع نشستن» دستها را روی رانها بگذارد. 

۰-برای رفتن به سجده دوم در حال آرامی بدن ال اکیر بگوید. 

۱-در سجده‌ها صلوات بفرستد. 

۲ در موقع بلند شدن» دستها را بعد از زانوها از زمین بردارد. 

۳-مردها آرنجها و شکم را به زمین نچسبانند و بازوها را از پهلو جدا نگاه 
دارند و زنها آرنجها و شکم را بر زمین بگذارند و اعضاء آن را به یکدیگر 
بجسبانند و مستحبات دیگر سجده در کتابهای مفصل گفته شده است . 

مسأله ۱۱۰۱ - قرآن خواندن در سجده مکروه است و نیز مکروه است 
برای برطرف کردن گرد و غبار» جای سجده را فوت کند و اگر در اثر فوت کردن 
حرفی از دهان عمداً بیرون آید» بنابر احتیاط نماز باطل است و غیر از اینها 
مکروهات دیگری هم در کتابهای مفصل گفته شده است . 


8 سجده‌های واجب قرآن : 


مسأله ۲ - در هر يك از چهار سوره والنجم» واقرء والم تنزیل و حم 
سجده يك آیه سجده است که اگر انسان بخواند یا گوش دهد بعد از تمام شدن 
آن آیه» باید فوراً سجده کند و اگر فراموش کرد» هر وقت یادش آمد باید سجده 
نماید و ظاهر این است که در شنیدن بدون اختیار سجده واجب نیست اگر چه 
بهتر سجده نمودن است . 

مسأله ۱۱۰۳ - اگر انسان موقعی که آیه سجده را گوش می‌دهد خودش نیز 
بخواند بنابر احتیاط واجب باید دو سجده نماید. 


فتباله: ۱۱۱۸۲ ب آدرغیر نار اک در خال سنها دس سته نا بسغراتد 


۳۳۶ توضیح المسائل 


یا گوش کند» باید سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند . 

مسأله ۱۱۰۵ - اگر انسان از گرامافون یا از بچه غیر ممیز که خوب و بد 
را نمی‌فهمد» یا از کسی که قصد خواندن قرآن ندارد؛ آیه سجده را بشسنود 
یا گوش دهد احتیاطاً سجده واجب است و همچنین است رادیو اگر به طور نوار 
و ضبط صوت باشد و اگر شخصی در ایستگاه رادیو آیه سجده را به قصد اینکه 
از قرآن است بخواند و انسان بوسیله رادیو گوش دهد بدون شک سجده واجب 
ان 

مسأله ۱۱۰۶ - در سجده واجب قرآن بنابر احتیاط باید جای انسان 
غصبی نباشد و بنابر احتیاط مستحب جای پیشانی او از جای سر انگشتان پیش 
از چهار انگشت بسته بلند تر نباشد لازم نیست با وضو یا غسل و رو به قبله 
باشد و عورت خود را بپوشاند و بدن و پیشانی او پاك باشد و نیز چیزهایی که 
در لباس نمازگزار شرط می‌باشد در لباس او شرط نیست. 

مسأله ۱۱۰۷ - احتیاط مستحب آن است که در سجده واجب قرآن» 
پیشانی را بر مهر یا چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته و جاهای 
دیگر بدن را به دستوری که در سجده نماز گفته شد بر زمین بگذارد. 

مسأله ۱۱۰۸ - هرگاه در سجده واجب قران پیشانی را به قصد سجده به 
زمین بگذارد اگر چه ذکر نگوید کافی است و گفتن ذکر مستحب است و بهتر 
است بگوید: «لا الة الا لها حقا» لا اله الا ال ایماناً و تصدیقاً» لا اله الا له 
عُبُودیةٌ ورقاً» مجّدت لك یا رب دا وّرقا لا مُستنکفاً ولا مستکیرآه بل آنا عبد 


ذلیل ضعیف خائف مُستجیر ». 


واجبات نماز / تشد ۲۳۹ 


جه یج لب 


تشیّد 


اه ۱۱۱۹ مت دوه تام نما ها ی وا شور کشوم شا ز 
مغرب و رکعت چهارم نماز ظهر و عصر و عشا. باید انسان بعد از سجده دوم 
بنشیند و در حال آرام بودن بدن» تشهد بخواند؛ یعنی بگوید : « آشهد آن لا ال 
الا له وحدَه لا شریلت له وأشهدٌ آن مُحَعداً عبده وَرَش لك الم صَلّ علی مُحتد 
وال مُحَمّدٍ » و احتیاط آن است که جمله (وحده لا شریک له) را حذف نکند. 

مسأله ۱۱۱۰ - کلمات تشهد باید به عربی صحیح و به طوری که معمول 
است پشت سر هم گفته شود. 

مسأله ۱۱۱۱ - اگر تشهد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع یادش 
بیاید که تشهد را نخوانده باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و انچه 
راباید در آن رکعت خوانده شود بخواند و نماز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب 
بعد از نماز برای ایستادن بی جاء دو سجده سهو بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد 
از آن یادش بیاید باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز بنابر احتیاط واجب 
تشهد را قضا کند و برای تشهد فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. 

قتناله ۱۱۱۲ + تخت ات در خال تشه بر زان عبت یتسد وروویق 
پای راست را به کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهد بگوید : «الحَمد لّ» با 
بگوید : « بسم له و باه والحمد له و خیر الاسماء له » و نیز مستحب است دستها 
را بر رنها بگذارد و انگشتها را به یکدیگر بچسباند و به دامان خود نگاه گند و 
بعد از صلوات در تشهد بگوید: «و یل شفاعته وارفع درجتد» . 

مسأله ۱۱۱۳ - مستحب است زنها در وقت خواندن تشهد رانها را به هم 


فتناله ۱۲۱۳ بعد از تشهد رکصت اخر تمان:ستضب است دز حالی که 
نشسته و بدن آرام است بگوید : « السَلامٌ عليك ها الّبی ورحمة له بر کاه » و 
ار ابید کریهلا شا عار یدانسا نمی واگ وه 
«السّلام علیکم » و مستحب است که به جمله « السَلامٌ عَلّیکم » جمله «وَرحمهة 
له وب رکاته » را اضافه نماید و هر دو صیفه را بگوید. 

مسأله ۱۱۱۵ - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که 
صورت نماز به هم نخورده و کاری هم که عمدی و سهوی آن نماز را باطل 
می‌کند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده» باید سلام را بگوید و نمازش 
صحیح است. 

مساأله ۱۱۱۶ - اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که 
صورت نماز به هم خورده است یا آنکه کاری که عمدی و سهوی آن نماز را 
باطل می‌کند» مثل پشت به قبله کردن انجام داده باشد » نمازش صحیح است . 

ترئیب 

مسأله ۱۱۱۷ - اگر عمداًترتیب نماز را به هم بزند مثلاً سوره را پیش از 
حمد بخواند يا سجود را پیش از رکوع بجا آورد؛ نماز باطل می‌شود. 

مسأله ۱۱۱۸ - اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن رابجا 
آورد؛ مثلاً پیش از آنکه رکوع کند دو سجده نماید» نماز باطل است. 

مسأله ۱۱۱۹ اگر رکنی را فراموش کند و چیزی را که بعد از ان است 


و رکن نیست بجا آورد» مثلاً پیش از آنکه دو سجده کند تشهد بخواند؛ باید 
رکن رابجا آورد و آنچه را اشتباهاً پیش از آن خوانده دوباره بخواند. 

مسأله ۱۱۲۰ - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و رکن بعد از آن 
رابجا آورد. مثلاً حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود نمازش صحیح 
تفت 

مسأله ۱۱۲۱ - اگر چیزی را که رکن نیست فراموش کند و چیزی را که بعد 
از آن است و آن هم رکن نیست بجا آورد» مثلاً حمد را فراموش کند و سوره را 
بخواند» باید آنچه را فراموش کرده بجا آورد و بعد از آن چیزی را که اشستباهاً 
جلوتر خوانده دوباره بخواند. 

مسأله ۱۱۲۲ - اگر سجده اول را به خیال اینکه سجده دوم است یا سجده 
دوم را به خیال اینکه سجده اول است بجا آورد؛ نماز صحیح است و سجده اول 


او سجده اول و سجده دوم او سجده دوم حساب می‌شود. 
موالات 


مسأله ۱۱۲۳ - انسان باید بنابر احتیاط لازم نماز را با موالات بخواند» 
یعنی کارهای نماز مانند رکوع و سجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و 
چیزهایی را که در نماز می‌خواند به طوری که معمول است پشت سر هم بخواند 
واگر به قدری بین آنها فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند» نمازش اشکال 
دارد. 

فتاه ۱۱۲۴ کر د تیا ترامع هر فها با کلمانت فا له دا رده 
فاصله به قدری نباشد که صورت نماز از بین برود» چنانچه مشغول رکن بعد 


نشده باشد باید آن حرفها یا کلمات را به طور معمول بخواند و در صورتی که 


۰ ۲ 


چیزی بعد از آن خوانده شده لازم است تکرار نماید و اگر مشغول رکن بعد شده 
باشد» نمازش صحیح است . 
مسأله ۱۱۲۵ - طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره‌های بزرگ 


بِِ نت 


دوم مستحب است قنوت بخواند و در نماز وتر با آنکه يك رکعت می‌باشد» 
قنوت و در رکعت دوم چهار قنوت دارد. 

فساله ۱۱۲۷ - ستخب است در قنوت دشتها را مقایل ضورت و کت آنها 
را رو به اسمان و پهلوی هم نگهدارد و غیر شست. انگشتهای دیگر را به هم 
بجسباند و به کف دستها نگاه کند . 

مسأله ۱۱۲۸ - در قنوت هر ذکری بگوید اگر جه يك «شبحان ال» 
باشد کافی است و بهتر است بگوید : «لا له لا له الحلیم الکریم . لا له ال له 
العلي العظیم . سبحان له رب السموات السبع» و رَب ال رضین السَبع و ما فیهن و 
ما تین واوت لاهن اعطیم توالت شرب لین 
که نماز را به جماعت می‌خواند اگر امام جماعت صدای او را بشنود بلند 
خواندن قنوت مستحب نیست. 


شسناله۱۱۲۳۰۰ همیاا قوت نو فص ند ردو اک امش کنو 


۳۳۳۱ 0 


ین از آنکد به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید» مستحب است بایستد و 


سجده یادش بیاید» مستحب است بعد از سلام آن را قضا نماید. 
ترجمه نماز 


۱- ترجمه سوره حمد : 

«پسمال» یعنی ابتدا می‌کنم به نام خدا ذاتی که جامع جمیع کمالات و از 
هرگونه نقص منزه است. 

« الرحمن » رحمتش واسع و بی نهایت است. 

«الرحیم » رحمتش ذاتی و ازلی و ابدی است. 

یدب رت المالسین »یعتی فا تحص رصن تخداونای منت کته ی رورش 
دهنده همه موجودات است. 

«الرحمن الرحیم » معنای آن گذشت . 

« مالك یوم این » یعنی ذات توانایی که حکمرانی روز جزا با او است. 

یال تمد وق تستمین » یعنی فقط تو را عبادت مي‌کنيم و فقط از تو کماك 
می‌خواهیم . 

«اهدتا الصَراط المُستقیع » یعنی هدایت کن ما را به راه راست که آن دین 
اسلام است: 

«صراط الذینَ آنعمت عغلیهم » یعنی به راه کسانی که به آنان نعمت داده‌ای که 
آنان تیغمبران و نخانشیتان پیعمیران هستند: 

«غیر المَغضَوب علبهم وّلا الضَالینَ » یعنی نه به راه کسانی که غضب کرده‌ای 
بر ابشان واه ان کشانش که کم اهند,, 


ن52 ات امیس 
۲- ترجمه سوره قل هو اه آحد : 


«پسم الم ال حمن الرحیم » معنای آن گذشت. 
بقل هر اند مد ی کر محمد بش که خداوند» خدایی است 
یگانه . 
« ال الصَمَدُ » یعنی خدایی که از تمام موجودات بی نیاز است. 
«لم یلد و م یُولّد» فرزند ندارد و فرزند کسی نیست. 
ول بکن له را ترس هی کی آز لفات حل او یشخا. 


۳- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب 


است : 


«شبحان رَبّي العظیم وبحمده» یعنی پروردگار بزرگ من از هر عیب و نقصی 
پاك و منزه است و من مشغول ستایش او هستم . 

«شبحان ريي الاعلی و بحمده» یعنی پروردگار من که از همه کس 
بالاتر می‌باشد و از هر عیب و نقصی پاك و منزه است و من مشغول ستایش او 

«سمع هن حمده» یعلی خدا بشنود و یپذیرد تدای کسی که او را ستایش 
کت : 

«آستغفر له ربي توب الیه » یعنی طلب آمرزش می‌کنم از خداوندی که 
پرورش دهنده من است و من به طرف او بازگشت می‌نمایم . 

« بحول الّه و قوته آقوم اد » یعنی به یاری خدای متعال و قوه او برمی 


خیزم و می‌نشینم . 


0 ۲۳۵۱ 
- ترجمه قدوت : 

«لا اله الا ال الحلیم الگریم» یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر 

« لا ال الا له العَلی العظیم » یعنی نیست خدایی سزاوار پرستش مگر خدای 
یکتای بی همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است. 

«شْبحان الّه رب السّموات السّبع و رَبّ الارضین السَبع » یعنی پاك و منزه 
استت: کداوندی که توقژه کان‌هنت ا شمان و وود کا شنت رین سا 

«وّ ما فیهن و ما یهن و رب الرش العظیم» یعنی پروردگار هر چیزی است 
که در آسمانها و زمینها و ما بين آنها است و پروردگار عرش بزرگ است. 

«والعمد له رت العالمیی »یی خی و قتا مقضوص غلاوندی است که 
پرورش دهنده تمام موجودات است. 
۰ ترجمه تسبیحات اریعه : 

«شْبحان له والحَمد ثّه وّلا ال الا له وله اکبر » یعنی خداوند متعال پاك و 
میزه اسشتو نا مخضوض او است و ثینیت بخدایی ستزاوار پرستشن» مک نجدای 
7 - ترجمه تشهد و سلام کامل : 

«لحمدٌ بث آشهد آن لا الا له وحده لا شريك له » یعنی ستایش مخصوص 
پروردگار است و شهادت می‌دهم که خدایی سزاوار پرستش نیست مگر 


ِِِ ۶ 


ٍ 


«و آشهد آَنْ مُحَعدا ده وَرشولّه » یعنی شهادت می‌دهم که محئد 2 
بنده خدا و فرستاده او است. 

«للههٌ حَلْ عَلی مُحَمّد وال مُحَدٍ » یعنی خدایا رحمت بفرست بر محمد 
ره 

«و بل شَفاعته وّارفع درْجته » یعنی قبول کن شفاعت پیغمبر را و درجه آن 
حضرت را نزد خود بلند کن . 

« السَلامٌ عليك آنها التّبی ورحمة الّه وبرکائه » یعنی سلام بر تو ای بیغمبر و 

«السّلام علینا وعلی عباد له الصَالحین » یعنی سلام از خداوند عالم بر ما 
نماز گزاران و تمام بندگان خوب او. 

« السلام علیکم و رحمة له وبرکاته» یعنی سلام و رحمت و برکات خداوند 
بر شما مومنین باد. 

تعقیب نماز 

مسأله ۰۱۱۳۱ مستحب است انسان بعد از نماز مقداری مشغول تعقیب 
یعنی خواندن ذکر و دعا و قرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جای خود 
حرکت کند و وضو و غسل و تیمم او باطل شود رو به قبله تعقیب را بخواند و 
لازم نیست تعقیب به عربی باشد » ولی بهتر است چیزهایی را که در کتابهای دعا 
دستور داده‌اند بخواند و از تعقیب‌هایی که خیلی به آن سفارش له اشت 6 


)رشان اک یار ان( )مره الم او او او ۳۲اه 


صلوات بر پیغمبر ۲۴ 


سبحان الّه و می‌شود سبحان الّه را پیش از الحمد له گفت ولی بهتر است بعد از 
فد له کفته شود 

فشناله ۱۱۲۲ ,هت است ها از تفا سا شک انوس فد 
کشا راید قوش کی ناسین بگذاردکاف ات ترا هش زیت ره 
وه با باس ششک بسا عقی بکر بت و نو سک انس شرفت 


نعمتی به انسان می‌رسد یا بلایی از او دور می‌شود سجده شکر بجا آورد. 


صلوات بر پیغمیر 


مسأله ۱۱۳۳ - هر وقت انسان اسم مباركگ حضرت رسول مش را مانند 
محمد و احمد یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابو القاسم بگوید یا 
بشتتر ده کر هه در مار پاش مستحيب ابیت ضلو اتف ستد: 

مسأله ۴ - موقع نوشتن اسم مبارك حضرت رسول مش مستحب 
است صلوات را هم بنویسند و نیز بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می‌کنند 
صلوات بفرستند. 


۲۳۸ سدت مهوت 
مبطلات نماز 


مساأله ۱۱۳۵ ۳۳ دوازده چیز نماز را باطل می‌کند و آنها را مبطلات 
ی کو نت 

اول > انگة درتین تماریکی از شر‌ظهای ان ازین وود تلا دربن نهاز 

دوم -انکه در بین نماز عمدا یا ۳ يا از روی ناچاری» چیزی که وضو یا 
غسل را باطل می‌کند پیش آید » مثلاً بول از او بیرون آید ولیکن اگر پیش از 
سلام سهو و ی به جهت نسیان سلام خارج شود بعید نیست که اعاده لازم نباشد 
اک بخهاخوط اشبک اعاده رک تقو دی کش که تس تایه ا نزن سفن بول و 
غائط خودداری کند اگر در بین نماز بول يا غائط از او خارج شود چنانچه به 
دستوری که در احکام وضو گفته شد» رفتار نماید نمازش باطل نمی شود و نیز 
اگر در بین نماز از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتی که به دستور 

مسأله ۱۱۳۶- کسی که بی اختیار خوابش برده اگر نداند که در بین نماز 
خوابش برده یا بعد از اتمام آن؛ نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۱۳۷ - اگر بداند به اختیار خودش خواییده و شك کند که بعد از 
نماز بوده يا در بين نماز یادش رفته که مشغول نماز است و خوابیده» نمازش 
صحیح است و اگر احتمال دهد خوابش در اثناء نماز عمداً و با التفات به نماز 
بوده باید دوباره بخواند. 

مسأله ۳۳*۸ .- اگر در حال سجده از خواب پیدار شود و شك کند که در 


مطلرت مار ۲۴۹۱ 


سجده آخر نماز است یا در سجده شکر چنانچه بداند که بی اختیار خوابش 
برده باید آن نماز را دوباره بخواند و اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و 
احتمال دهد که از روی غفلت در سجده نماز خوابیده نمازش صحیح است . 

سوم -از مبطلات نماز ان است که دستها را به قصد اینکه جزو نماز باشد 
روی هم بگذارد و اگر به این قصد نباشد بلکه به عنوان ادب در نماز باشد» 
نماز صحیح است . 

مسأله ۱۱۳۹ - هرگاه از روی فراموشی یا ناچاری یا تقیه یا برای کار 
دیگر مثل خاراندن دست و مانند آن دستها را روی هم بگذارد اشکال ندارد. 

چهارم -از مبطلات نماز آن است که بعد از خواندن حمد در صورتی که 
قصد دعا ننماید و یا به قصد اينکه جزو نماز باشد آمين بگوید ولی اگر فقط به 
قصد دعا یا اشتباهاً ی از روی تقیه بگوید» نمازش باطل نمی‌شود. 

پنجم از مبطلات نماز آن است که عمدایا از روی فراموشی پشت به قبله 
کند یا به طرف راست یا چپ قبله برگردد بلکه اگر عمداً به قدری برگردد که 
نگویند رو به قبله است» اگر چه به طرف راست یا چپ نرسد نمازش باطل 
ات 

فشاله:۱۱۳۰ باکر غمدا با مد سر راب2 فتاری بح هداد که مر امه طر ات 
راست یا چپ قبله یا بیشتر باشد نماز باطل است. ولی اگر سر را کمی بگرداند 
که نگویند روی خود را از قبله برگردانده عمداً باشد یا اشتباها نمازش باطل 
نمی‌شود و اگر به مقداری برگرداند که بگویند روی خود را از قبله برگردانده 
است » ولی به حد راست یا چپ قبله نرسیده باشد در این صورت چنانچه 
روگرداندن عمدی باشد نماز باطل است و اگر سهوی باشد نماز صحیح است . 

ششم -از مبطلات نماز آن است که عمداً کلمه‌ای بگوید که يكث حرف با 
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بیشتر باشد اگر جه معنی نداشته باشد. 

مسأله ۱۱۴۱ - اگر سه وآکلمه‌ای بگوید که يك حرف یا بیشتر دارد اگر چه 
آن کلمه معنی داشته باشد نمازش باطل نمی‌شود. ولی لازم است بعد از نماز 
سجده سهو بجا آورد چنان که خواهد آمد. 

مساله ۲ -م سرفه کردن و اروغ زدن و آه‌کشیدن يا اشاره‌کردن در نماز 
اشکال ندارد ولی گفتن آخ و آه و مانند اینها اگر عمدی باشد نماز را باطل 
ین نان 

مسأله ۱۱۴۳ - اگر کلمه‌ای را به قصد ذ کر بگوید مثلا به قصد ذ کر بگوید : 
«الّه اکبر» و در موقع گفتن آن» صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند 
اشکال ندارد » بلکه اگر به قصد اينکه چیزی به کسی بفهماند کلمه‌ای را به قصد 
ذکر بگوید اشکال ندارد. 

فساله ۱۱۴۴ >. خواندن قران:دزنماز؛ غیر از هار ابه‌ای که شخده 
واجب دارد و در احکام جنابت گفته شد و نیز دعا کردن در نماز اشکال ندارد 
ولی احتیاط مستحب آن است که به غیر عربی دعا نکند: 

مسأله ۱۱۳۵ - اگر چیزی از حمد و سوره و ذکرهای نماز را عندآیا 
احتیاطا چند مرتبه بگوید اشکال ندارد. 

مسأله ۱۱۳۶ - در حال نماز انسان نباید به دیگری سلام کند و اگر 
دیگری به او سللام کند بنابر احتیاط واجب باید همان طور که او سلام کرده 
جواب دهد مثلاً گر گفته « سلام علیکم » در جواب بگوید « سلام علیکم » و یا 
« السلام علیکم » ولی در جواب « علیکم السلام » احتیاط آن است که به یکی از 
دو صیغه ذکر شده جواب دهد. 


مسأله ۱۱۳۷ - انسان باید جواب سلام را چه در نماز یا در غیر نماز فوراً 


۲۵۱ ِِ 


بگوید و اگر عمداًیا از روی فرآموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر 
جواب بگوید» جواب آن سلام حساب نشود؛ چنانچه در نماز باشد» نباید 
جواب بدهد و اگر در نماز نباشد» جواب دادن واجب نیست. 

مسأله ۱۱۳۸ - باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود 
ولی اگر سلام کننده کر باشد یا سلام داده و تند رد شود چنانچه انسان به طور 
معمول جواب او را بدهد کافی است. و چنانچه سلام را در نامه يا با سفارش 
شخصی بفرستد جواب واجب نیست. 

مسأله ۱۱۳۹ - واجب نیست که نمازگزار جواب سلام را به قصد دعا 
بگوید یعنی از خداوند عالم برای کسی که سلام کرده سلامتی بخواهد » بلکه 
به قصد تحیت نیز بگوید مانعی ندارد. 

مسأله ۱۱۵۰ - اگر زن یا مرد نامحرم یا بچه ممیز؛ یعنی بچه‌ای که خوب و 
بد را می‌فهمد به نمازگزار سللام کند » نمازگزار باید جواب او را بدهد» ولی در 
سلام زن که « سلام عليك » بگوید باید بگوید / سلام عليك » و کاف را زیر و زبر 
و پیش ندهد و بعید نیست در صورتی که کاف را زن با زیر گفته در جواب با زیر 
دک یه غییی دا هه با فید: 

مسأله ۱۱۵۱ - اگر نمازگزار جواب سلام را ندهد معصیت کرده ولی 
نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۱۵۲ - اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند به طوری که سلام 
حساب نشود جواب او جایز نیست. 

مسأله ۱۱۵۳ - جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی سلام 
می‌کند و جوا سلام مرد و زن غیر مسلمان در صورتی که ذمی و يا مستأمن 


5۲ توضیح المسائل 


مسأله ۱۱۵۴ - اگر کسی به عده‌ای سلام کند؛ جواب سلام او بر همه آنان 
واعب ات ول گنیک از آنان عواب دهد کافی ات : 

مسأله ۱۱۵۵ - اگر کسی به عده‌ای سلام کند؛ و کسی که سلام کننده قصد 
سلام دادن به او را نداشته جواب دهد باز هم جواب سلام او بر آن عده واجب 
ادن 

مسأله ۱۱۵۶ - اگر به عده‌ای سلام کند و کسی که بین آنها مشغول نماز 
است شك کند که سلام کننده قصد سلام کردن به او راهم داشته یانه» نباید 
جواب بدهد و همچنین است اگر بداند قصد او را هم داشته ولی دیگری جواب 
سلام را بدهد اما اگر بداند قصد او را هم داشته و دیگری جواب ندهد. باید 
جواب او را بگوید و قبل از آنکه دیگری جواب دهد او جواب بگوید مانعی 
ندارد. 

مسأله ۱۱۵۷ - سلام کردن مستحب است و خیلی سفارش شده است که 
سواره به پیاده و ایستاده به نشسته و کوچکتر به بزرگتر سلام کند ؛ ولیکن سلام 
کردن به نماز گزار در حال نماز مکروه است. 

مسأله ۱۱۵۸ - اگر دو نفر با هم به یکدیگر همزمان سلام کردند بنابر 
احتیاط باید هر يك جواب سلام دیگری را بدهد . 

مسأله ۱۱۵۹ - در غیر نماز» مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام 
بگوید ؛ مثلاًا گر کسی گفت : «سلام علیکم » در جواب بگوید : «سلام علیکم و 
رحمة ال ). 

هفتم -از مبطلات نماز خنده با صدا -قهقهه -و عمدی است و چنانچه عمدا 
بی‌اضدا با سهوا با ضدا بختدد؛ ظاهر این است کهانماوفن اشکال نذارد. 


۲۳2۳۱ ِِ‌ 


مسأله ۱۱۶۰ - اگر برای جلوگیری از صدای خنده حالش تغییر کند مثلا 
رنگش سرخ شود. بهتر آن است که نمازش را دوباره بخواند. 

هشتم -از مبطلات نماز بنابر احتیاط آن است که برای کار دنیا عمدا با صدا 
گریه کند و احتیاط مستحب آن است که برای کار دنیا یی صدا هم گریه نکند» 
ولی اگر از ترس خدا یا برای آخرت گریه کند؛ آهسته باشد یا بلند اشکال 
تا ردیل که از بترین اعمال آنست: 

نهم از مبطلات نماز کاری است که صورت نماز را به هم بزند» مثل دست 
زدن و به هوا پریدن و مانند اينها عمداًباشد یا از روی فراموشی یا غفلت ؛ ولی 
کاری که صورت نماز را یه هم نزند» مثل اشاره کردن با دست اشکال ندارد. 

فتاه ۱۱۱۱ مک ری نا تفر ها کت شا ان که د کرد فتاه 
می‌خواند » بنابر احتیاط باید نمازش را اعاده کند و بهتر آن است که بعد از تمام 
کردن اعاده کند . 

مسأله ۱۱۶۲ اگر در بین نماز کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شك 
کند که نماز به هم خورده یا نه» بنابر احتیاط نماز را اعاده کند و بهتر آن است که 
تمام کرده و دوباره بخواند. 

دهم -از مبطلات نماز» خوردن و آشامیدن است که اگر در نماز طوری 
بخورد یا بیاشامد که نگویند نماز می‌خواند» عمداًباشد یا از روی فراموشی 
نمازش باطل می‌شود ولی کسی که می‌خواهد روزه بگیرد» اگر پیش از اذان 
صبح نماز مستحبی بخواند و تشنه باشد چنانچه بترسد که اگر نماز را تمام کند 
صبح شود در صورتی که آب روبه روی او در دو سه قدمی باشد می‌تواند در 
بین نماز آب بیاشامد» اما باید کاری که نماز را باطل می‌کند » مثل رو گرداندن از 
قبله انجام ندهد . 


وداک توضیح المسائل 


مسأله ۱۱۶۳ - اگر بواسطه عملی موالات نماز به هم بخورد یعنی طوری 
اعاده کند و بهتر آن است که بعد از تما کردن دوباره بخواند. 

مساأله ۱۱۶۴ - اگر در بین نماز» غذایی را که در دهان يا لای دندانها مانده 
فرو ببرد» نمازش باطل نمی‌شود و نیز اگر قند یا شکر و مانند اینها در دهان 
مانده باشد و در حال نماز کم کم آب شود و فرو رود اشکال ندارد. 

یازدهم -از مبطلات نماز» شك در رکعتهای نماز دو رکعتی یا سه رکعتی یا 
در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است » در صورتی که نمازگزار در حال 
شك باقی باشد. 

دوازدهم -از مبطلات نماز آن است که رکن نماز را عمداًیا سه کم یا زیاد 
کند یا چیزی را که رکن نیست عمدأًکم یا زیاد نماید» و در مسأله ( ۹۵۱) 
گلیشت که زبادق تکییه الا عرا هر سظل تاو تسه 

مسأله ۱۱۶۵ - اگر بعد از نماز شاک کند که در بین نماز کاری که نماژ را 
باطل می‌کند انجام داده يا نه» نمازش صحیح است. 

چیزهایی که در نماز مکروه است 

مسأله ۱۱۶۶ - مکروه است در نماز صورت را کمی به طرف راست با 
چپ بگرداند؛ به طوری که نگویند روی خود را از قبله گردانده و الا نماز باطل 
است چنان که گذشت. و نیز مکروه است در نماز چشمها را روی هم بگذارد یا 
به طرف راست و چپ بگرداند و با ریش و دست خود بازی کند» و انگشتها را 
داخل هم نماید» و آب دهن بیندازد» و به خط قرآن یا کتاب یا خط انگشتر نگاه 


کند و نیز مکروه است موقع خواندن حمد و سوره و گفتن ذکر برای شنیدن حرف 


مواردی که می‌ شود نماز واحب را شکست ۲۵۵ 


کسی ساکت شود بلکه هر کاری که خضوع و خشوع را از بین ببرد مکروه 
می‌باشد . 

مسأله ۱۱۶۷ - موقعی که انسان خوابش می‌اید و نیز موقع خودداری 
کردن از بول و غائط مکروه است نماز بخواند و همچنین پوشیدن جوراب تنگ 
که پا را فشار دهد مکروه می‌باشد و غیر از اینها مکروهات دیگری هم در 
کتایهای مفصل گفته شده است. 


مواردی که می‌سود نماز واجب و سکست 


مسأله ۱۱۶۸ - شکستن نماز واجب از روی اختیار بنابر احتیاط حرام 
است ؛ ولی برای حفظ مال و جلوگیری از ضرر مالی يا بدنی و يا هر غرض دینی 
و یا دنیوی که مورد اهتمام نمازگزار است اشکالی ندارد. 

مسأله ۱۱۶۹ - اگر حفظ جان خود انسان یا کسی که حفظ جان او واجب 
است یا حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد » بدون شکستن نماز ممکن 
نباشد» باید نماز را بشکند . 

مسأله ۱۱۷۰- اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکار طلب خود 
را از او مطالبه کند» چنانچه بتواند در بين نماز طلب او را بدهد» باید در همان 
حال بپردازد و اگر بدون شکستن نماز» دادن طلب او ممکن نیست باید نماز را 
بشکند و طلب او را بدهد و بعد نماز را بخواند. 

مساأله ۱۱۷۱- اگر در بین نماز بفهمد که مسجد نجس است» چنانچه وقت 
تنگ باشد باید نماز را تما کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را 
به هم نمی‌زند » باید در بین نماز تطهیر کند و بعد بقیه نماز را بخواند و اگر نماز را 
به هم می‌زند» در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد» شکستن 


2 ستدت مو یت 


نماز برای تطهیر جایز است و اگر بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن نباشد» باید 
نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید و بعد نماز را بخواند. 

مسأّله ۱۱۷۲ - کسی که باید نماز را بشکند اگر نماز را تمام کند معصیت 
کرده؛ ولی نماز او صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که دوباره 
بخواند . 

مسأله ۱۱۷۳ - اگر پیش از آنکه به اندازه رکوح خم شود یادش بیاید که 
آذان و اقامه را فراموش کرده» چنانچه وقت نماز وسعت دارد» مستحب است 
برای گفتن آنها نماز را بشکند . و همچنین است اگر پیش از قرائت یادش بیاید 
که تام زا فرآتوش کرده اشگا. 

شکنات 

شکیات مار( ۱۲۲) قنم ات هفت فستم آن شکنهایی انست کته نماز 

را باطل می‌کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نه قسم دیگر آن صحیح 


ات 


شکهای باطل 
مسأله ۱۱۷۴ - شکهایی که نماز را باطل می‌کند از این قرار است : 
اول -شك در شماره رکعتهای نماز دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز مسافر» 
ولی شك در شماره رکعتهای نماز مستحب و نماز احتیاط نماز را باطل نمی‌کند . 
دوم -شاك در شماره رکعتهای نماز سه رکعتی . 
سوم -آنکه در نماز چهار رکعتی شك کند که يك رکعت خوانده یا بیشتر . 


شکهایی که نباید به آنها اعتناکرد ۲۵ 


چهارم _انکه در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن ذکر واجب سجده 
دوم » شك کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر . 

پنجم -شك بین دو و پنج یا دو و بیشتر از پنج . 
ششم -شك بین سه و شش با سه و بیشتر از شش . 

هفتم -شك در رکعتهای نماز که نداند چند رکعت خوانده است. 

هشتم -شك بین چهار و شش يا چهار و بیشتر از شش و شك بین چهار و پنج 
بعد از رکوع و قبل از تمام شدن سجدتین . 

مسأله ۱۱۷۵ - اگر یکی از شکهای باطل برای انسان پیش اید بهتر آن 
است که نماز را به هم نزند » بلکه به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد 


با از تیدا دنا یفین با کفان نا امد تشود: 


شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد 


مسأله ۱۱۷۶ - شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد از اين قراراند: 

«اول»شای در جیزی که محل بجا آوردن آن گذشته ات کت در 
رکوع شك کند که حمد را خوانده یا نه . 

« دوم » شك بعد از سلام نماز. 

«سوم» شك بعد از گذشتن وقت نماز. 

« چهارم » شك کثیر الشك یعنی کسی که زیاد شك می‌کند . 

« پنجم » شك امام در شماره رکعتهای نماز در صورتی که ماموم شماره انها 
را بداند و همچنین شكك مأموم در صورتی که امام شماره رکعتهای نماز را بداند. 

« ششم» شك در نمازهای مستحبی و نماز احتیاط . 


ِ 15۸ 


۱- شك در چیزی که محل آن گذشته است : 


مسأله ۱۱۷۷ - اگر در بین نماز شك کند که یکی از کارهای واجب آن را 
انجام داده یا نه؛ مثلاً شك کند که حمد را خوانده یا نه : چنانچه مشغول کاری که 
باید بعد از آن انجام دهد نشده؛ باید آنچه را که در انجام آن شك کرده بجا آورد 
و اگر به کاری که باید بعد از آن انجام دهد مشغول شده به شك خود اعتنا نکند . 
نه یا وقتی که آخر یه را می‌خواند شك کند که اول آن را خوانده یا نه» به شك 
خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۱۷۹ - اگر بعد از رکوع يا سجود شك کند که کارهای واجب آن 
مانند ذکر و ارام بودن بدن را انجام داده يا نه» باید به شك خود اعتنا نکند. 

مساله ۰ - اگر در حالی که به سجده می‌رود شك کند که رکوع کرده یا 
نه » لازم است برگشته و بایستد و رکوع را بجا اورد و اگر شكك کند که بعد از 
رکوع ایستاده يا نه » باید به شكك خود اعتنا نکند. 

مساله ۱۱۸۱ 2 اگر در عال برخاستن شك کند که سنجده‌یا تشهد را بجا 
آورده يا نه » باید برگردد و بجا آورد. 

مسأله ۱۱۸۲ - کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند» اگر موقعی که 
حمد یا تسبیحات را می‌خواند» شك کند که سجده یا تشهد را بجا آورده يا نه 
باید به شك خود اعتنا نکند و اگر پیش از آنکه مشغول حمد یا تسبیحات شود 
شك کند که سجده یا تشهد را بجا آورده يا نه» باید بجا آورد. 

مسأله ۱۱۸۳ - اگر شكك کند که یکی از رکنهای نماز را بجا آورده يا نه 
چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورد. مثلاً اگر 


شکهایی که نباید به آنها اعتناکرد ۲۵۹۱ 


پیش از خواندن تشهد شك کند که دو سجده را بجا آورده يا نه» باید بجا آورد و 
چنانچه بعد یادش بیاید که آن رکن را بجا آورده بود؛ چون رکن زیاد شده 
نمازش باطل است. 

مسأله ۱۱۸۴+ اگر شك کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یانه» 
چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است نشده باید آن را بجا آورد. مثلاً اگر 
پیش از خواندن سوره شك کند که حمد را خوانده يا نه » باید حمد را بخواند و 
اگر بعد از انجام آن یادش بیاید که آن را بجا آورده بود؛ چون رکن زیاد نشده 
نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۱۸۵ - اگر شك کند که رکنی را بجا آورده با نه ؛ مثلاً مشغول 
تشقی اساه کر شلق کند کرد ها ها آوردیا کش هخا یو و 
اعتناء نکند و بعداً یادش بياید که آن رکن را بجا نیاورده» در صورتی که مشغول 
رکن بعد نشده باید آن را بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل 
است. مثلاً آگر پیش از رکوع رکعت بعد یادش بیاید که دو سجده رابجا 
نیاورده» باید بجا آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن یادش بیاید نمازش باطل 
اش 

مسأله ۱۱۸۶ +. اگر شك کند عملی را که رکن نیست بجا آورده یانه» 
چنانچه مشغول کاری که بعد از آن است شده باید به شكك خود اعتنا نکند» مقلا 
موقعی که مشغول خواندن سوره است. اگر شلف کند که حمد را خوانده يا نه 
باید به شك خود اعتنا نکند و اگر بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده» در 
صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده 
نمازش صحیح است بنابر اين اگر مثلاً در قنوت یادش بیاید که حمد را 
نخوانده» باید بخواند و اگر در رکوع یادش بياید نماز او صحیح است . 


مسأله ۱۱۸۷ - اگر شك کند که سلام نماز را گفته يا نه. چنانچه مشغول 
نماز دیگر شده یا بواسطه انجام کاری که نماز را به هم می‌زند» از حال نمازگزار 
بیرون رفته » باید به شكك خود اعتنا نکند و اگر پیش از اینها شك کند » باید سلام 
را بگوید اگر چه مشغول تعقیب باشد. و اگر شاف کند که سلام را درست گفته یا نه 
به شك خود اعتنا نکند» هر چند مشغول تعقیب هم نشده باشد . 


۲- شك یعد از سلام : 


مساأله ۱۱۸۸ - اگر بعد از سلام نماز شك کند که نمازش صحیح بوده یا نه» 
مثلاً شك کند رکوع کرده يا نه »یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شک کند که چهار 
رکعت خوانده يا پنج رکعت به شلك خود اعتنا نکند» ولی اگر هر دو طرف شك 
او باطل باشد؛ مثلا بعد از سلام نماز چهار رکعتی شك کند که سه رکعت خوانده 
يا پنج رکعت» نمازش باطل است. 


۳- شك بعد از وقت : 


مسأله ۱۱۸۹ - اگر بعد از گذشتن وقت نما شك کند که نماز خوانده یا 
نه » یا گمان کند که نخوانده» خواندن آن لازم نیست. ولی اگر پیش از گذشتن 
وت شاف کت که تفا انلیا پاک هه کیان کل کر انگاه تباید ان 
نماز را بخواند. 

مسأله ۱۱۹۰- اگر بعد از گذشتن وقت شاك کند که نماز را درست خوانده 
پا نه » به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۱٩۱‏ اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند جهار رکعت 
نماز خوانده ولی نداند به نیت ظهر خوانده یا به نیت عصر باید چهار رکعت 


شکهایی که نباید به آنها اعتناکرد ۶2۲ 


تاد قضا بخ این و قاط او ات فد شهاخی کت امواختی اش 
بخواند . 

مسأله ۱۱۹۲ - اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب و عشا بداند يك نماز 
خوانده» ولی نداند سه رکعتی خوانده يا چهار رکعتی باید احتیاط کند و قضای 
نماز مغرب و عشا را بخواند. 


- کثیر الشك ( کسی که زیاد شك می‌کند ) : 


مسأله ۱۱۹۳ - کثیر الشلك کسی است که عرفا بگویند زیاد شك می‌کند یا 
اينکه حال او به نحوی باشد که در هر سه نماز لا اقل يك مرتبه شك کند و چنین 
شخصی به شك خود اعتنانکند و لکن معتبر است زیادی شك از جهت عارضه 
موقتی مانند پریشانی خاطر از غضب و ترس نباشد. 

مسأله ۱۱۹۳ - کثیر الشك اگر در بجا آوردن جیزی از اجزاء نماز شك کند 
بایدبن بگذارد که آن رابجا آورده؛ مثلًا گر شك کند که رکوع کرده یا نه بایدبنا 
بگذارد که رکوع کرده است و اگر آن را بجا آورد نماز باطل خواهد شد مگر در 
مثل ذکر و قرائت که زیاد کردن آن موجب بطلان نماز نمی‌شود. و اگر در بجا 
آوردن چیزی شك کند که نماز را باطل می‌کند مثل اينکه شك کند که نماز صبح 
رااکودز کعت تقو انیم با سذار کعت تا را بر کت ی گذارد: 

مساأله ۱۱۹۵ - کسی که در يك چیز نماز زیاد شك می‌کند جنانچه در 
چیزهای دیگر نماز شك کند» باید به دستور آن عمل نماید؛ مثلاً کسی که زیاد 
شك می‌کند سجده کرده یا نه» اگر در بجا آوردن رکوع شك کند باید به دستور 
آن رفتار نماید؛ یعنی اگر به سجده نرفته رکوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته 
اعتنا نکند . 
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فتاه ۱۱۵۶ کسی که ون نبا تمخصیض سار ورتباوظی زیاه فناف 
می‌کنذ» اگر در نماز دیگر مقلا در نماز غضر شاک کند » بایذ به دسعور سك رفتار 
نماید . 

مسأله ۱۱۹۷ - کسی که وقتی در جای مخصوصی نماز می‌خواند» زیاد 
شك می‌کند» اگر در غیر آنجا نماز بخواند و شکی برای او پیش آید باید به 
دستور شك عمل نماید. 

مسأله ۱۱۹۸ - اگر انسان شك کند که کثیر الشك شده يا نه » باید به دستور 
شك عمل نماید. و کثیر الشك تا وقتی یقین نکند که به حال معمولی مردم 
برگشته باید به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۱۹۹+ کسی که زیاد شك می‌کند» اگر شك کند رکنی را بجا آورده 
یا نه و اعتنا نکند بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده» چنانچه مشغول رکن بعد 
نشده باید آن را بجا آورد» و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش باطل است. مثلا 
اگر شك کند رکوع کرده يا نه و اعتنا نکند» چنانچه پیش از سجده دوم یادش 
بیاید که رکوع نکرده است باید رکوع کند و اگر در سجده دوم یادش بیاید؛ 
نمازش باطل است. 

مسأله ۱۲۰۰- کسی که زیاد شك می‌کند اگر شك کند چیزی را که رکن 
نیست بجا آورده يا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید که آن را بجا نیاورده 
چنانچه از محل بجا آوردن آن نگذشته باید آن را بجا آورد و اگر از محل آن 
گذشته نمازش صحیح است» مثلاً اگر شلك کند که حمد را خوانده یا نه و اعتنا 
نکند چنانچه در قنوت یادش بیاید که حمد را نخوانده باید بخواند؛ و اگر در 


رکوع یادش بیاید » نماز او صحیح است . 
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۵ شك امام و مآموم : 


مسأله ۱۲۰۱ - اگر امام جماعت در شماره رکعتهای نماز شك کند» 
مثلاً شك کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت؛ چنانچه مأموم یقین 
یا گمان داشته باشد که چهار رکعت خوانده و به امام بفهماند که چهار 
رکعت خوانده است. امام باید نماز را تمام کند و خواندن نماز احتیاط 
لازم نیست و نیز اگر امام يقین یا گمان داشته باشد که چند رکعت خوانده 
است و مأموم در شماره رکعتهای نماز شك کند؛ باید به شك خود اعتنا نکند 
و بلکه در افعال نماز نیز شلك امام با حفظ مآموم به طور يقین و بالعکس اعتبار 
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7-شك در نماز مستحیی : 

مسأله ۱۲۰۲ - اگر در شماره رکعتهای نماز مستحبی شاك کند» جنانجه 
طرف بیشتر شك نماز را باطل می‌کند» بنا را بر کمتر بگذارد. مثلاًاگر در 
نافله صبح شك کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت بنا بگذارد که دو 
رکفت خوانده است و اک طرف بیقر فک تیان را باطا ات کند: سقلا شت 
کند که دو رکعت خوانده يا يك رکعت به هر طرف شك عمل کند » نمازش صحیح 
تا 

مسأله ۱۲۰۳ - کم شدن رکن نافله را باطل می‌کند ولی زیاد شدن رکن آن 
را باطل نمی‌کند» پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی یادش 
بیاید که مشغول رکن بعد از آن شده باید آن کار را انجام دهد و دوباره آن رکن را 


۶ ات ام سرت 


بجا آورد» مثلا اک در بین رکوع یادش بیاید که سوره حمد را نخوانده باید 
برگردد و حمد را بخواند و دوباره به رکوع رود. 

مسأله ۱۲۰۴ - اگر در یکی از کارهای نافله شك کند» خواه رکن باشد یا 
غیر رکن » چنانچه محل آن نگذشته» باید آن را بجا آورد و اگر محل آن گذشته 
به شك خود اعتنا نکند. 

مساأله ۱۲۰۵ - اگر در نماز مستحبی دو رکعتی گمانش به سه رکعت یا 
بیشتر برود باید اعتنا نکند و نمازش صحیح است . و اگر گمانش به دو رکعت یا 
کمتر یرود به همان گمان عمل کند. مثلاً گر گمانش به يكك رکعت می‌رود باید يك 
رکعت دیگر بخواند. 

مسأله ۱۲۰۶ - اگر در نماز نافله کاری کند که برای آن در نماز واجب 
سجده سهو واجب می‌شود. یا يك سجده یا تشهد را فراموش نماید» لازم نیست 
بعد از نماز سجده سهو یا قضای سجده و تشهد را بجا آورد. 

مسأله ۱۲۰۷ - اگر شك کند که نماز مستحبی را خوانده يا نه» چنانجه آن 
نماز مثل نماز جعفر طیار وقت معین نداشته باشد بنا بگذارد که نخوانده است» و 
همچنین است اگر مثل نافله پومیه وقت معین داشته باشد و پیش از گذشتن 
وقت شك کند که آن را بجا آورده یا نه» ولی اگر بعد از گذشتن وقت شك کند که 
ان راتخوانته انت‌یا ند دق غود اعتا دکند: 
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شکهای صحیح 


مسأله ۱۲۰۸ - در نه صورت اگر در شماره رکعتهای نماز چهار رکعتی شك 
کند بنابر احتیاط مستحب باید فورا فکر نماید» پس اگر يقین یا گمان به يك 
طرف شك پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند» وگر نه به 
دستورهایی که گفته می‌شود عمل نماید» و آن نه صورت از این قرار است : 

اول : آنکه بعد از تمامی ذکر سجده دوم شك کند که دو رکعت خوانده است 
يا سه رکعت. باید بنا بگذارد که سه رکعت خوانده است و يك رکعت دیگر 
بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب يك رکعت نماز 
احتیاط ایستاده بجا آورد و دو رکعت نشسته کافی نیست و اگر معذور است و 
نمازش را نشسته انجام می‌دهد یک رکعت نشسته باید انجام دهد . 

دوم : شك بین دو و چهار بعد از تمامی ذکر از سجده دوم که باید بنا را بگذارد 
چهار رکعت خوانده و نماز را تمام کند» و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده بخواند. 

سوم : شك بین دو و سه و چهار بعد از تمامی ذکر از سجده دوم که باید بنا را 
بر چهار بگذارد و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت 
تست یعا آورق 

چهارم : شك بین چهار و پنج بعد از تمام کردن ذکر از سجده دوم که باید بنا 
را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند» و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولی 
اگر بعد از سجده اول» يا پیش از تمامی ذکر از سجده دوم یکی از اين چهار 
اقترا او یف ها رهاط استه 


۶۶ نت همین 


پنجم : شك بین سه و چهارء که در هر جای نماز باشد» باید بنا را بر چهار 
بگذارد و نماز را تمام کند» و بعد از نماز يك رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو 
ر کین تسه با اور 

ششم : شاک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و يك رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته بجا 
اون 

هفتم : شكك بین سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا اورد. 

هشتم : شك بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده» که باید بنشیند و تشهد 
بخواند و بعد از سلام نماز» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت 
تشستهیخضا آورد: 

نهم : شاک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و 
نماز را سلام دهد و دو سجده سهو بجا اورد و نیز بنابر احتیاط واجب دو سجده 
سهو برای ایستادن بی جا در این چهار صورت بجا آورد. 

مسأله ۱۲۰۹ - اگر یکی از شکهای صحیح برای نتسش نت متتای 
احتیاط نباید نماز را بشکند و بایستی به دستوری که گفته شد عمل نماید. 

مسأله ۱۲۱۰ - اگر یکی از شکهایی که نماز احتیاط برای آنها واجب است 
در نماز پیش آید چنانچه انسان نماز را تمام کند احتیاط آن است که نماز 
احتیاط را بخواند؛ و بدون خواندن نماز احتیاط » نماز را از سر نگیرد و اگر 
پیش از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند نماز را از سر بگیرد» نماز دومش 
هم باطل است ولی اگر بعد از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند» مشغول نماز 
شود نماز دومش صحیح است . 


مایت ۲۶۷۱ 


مسأله ۱۲۱۱- وقتی یکی از شکهای باطل برای انسان پیش آید و بداند 
که اگر به حالت بعدی منتقل شود برای او يقین یا گمان پیدا می‌شود می‌تواند با 
حالت شك نماز را ادامه دهد مثلاً اگر در حال ایستادن شك کند که يكك رکعت 
خوانده یا بیشتر و بداند که اگر به رکوع رود به يك طرف یقین یاگمان پیدا می‌کند 
می‌تواند با این حال رکوع کند و اگر يقین و یا گمان برای وی حاصل شد طبق آن 
عمل می‌کند و درغیر این صورت نماز باطل خواهد بود. 

مساله ۱۳۱۲ - اگر اول گمانش به يك طرف بیشتر باشد بعد دو طرف در 
نظر او مساوی شود باید به دستور شك عمل نماید و اگر اول دو طرف در نظر او 
مساوی باشد و به طرفی که وظیفه او است بنا بگذارد» بعد گمانش به طرف 
دیگر برود باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند. 

مسأله ۱۲۱۳ - کسی که نمی‌داند گمانش به يك طرف بیشتر است یا هر دو 
طرف در نظر او مساوی است باید به دستور شك عمل کند. 

مسأله ۱۲۱۳۴ - اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که 
مق دی رکفت رازه وبا بت ز کمت‌تو تا ویر سه کذ هه ون نداند که کمانه: 
به خواندن سه رکعت بوده» يا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده باید نماز 
احتیاط را بخواند. 

مسأله ۱۲۱۵ - اگر موقعی که تشهد می‌خواند یا بعد از ایستادن شك کند که 
دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع یکی از شکهایی که اگر بعد از تمام 
شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می‌باشد » برای او پیش آید مثلا شك کند که 
دو رکعت خوانده يا سه رکعت» چنانچه به دستور ان شكك عمل کند نماز صحیح 
و 


مسأله ۱۲۱۶ - اگر نیشن از انکة مشغول تشهد شود. یا پیش از ایستادن 


ِِِِ ۶۸ 


شك کند که يك یا دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع یکی از شکهایی 
که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است و قبل از آن باطل است برايش پیش 
اید نمازش باطل است. 

مسأله ۱۲۱۷ - اگر موقعی که ایستاده بین سه و چهار یا بین سه و چهار و 
پنج شك کند و یادش بیاید که يك يا دو سجده از رکعت پیش را بجا نیاورده 
نمازش باطل است. 

مساله ۱۲۱۸ - اگر شث او از بین برود؛ و شك دیگری برایش پیش آید» 
مثلاً اول شكك کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت » بعد شك کند که سه رکعت 
خوانده يا چهار رکعت. باید به دستور شك دوم عمل نماید. 

مسأله ۱۲۱۹ اگر بعد از نماز شك کند که در خال نماز مثلا بین دو و جهار 
شك کرده» یا بین سه و چهار بهتر آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز 
را دوباره بخواند و جایز است که نماز را به هم زده و دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۲۰ - اگر بعد از نماز بفهمد که در حال نماز شکی برای او پیش 
آمده؛ ولی نداند از شکهای باطل یا صحیح بوده؛ و اگر از شکهای صحیح بوده 
نداند کدام قسم آن بوده است ‏ بهتر آن است که دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و 
يك رکعت ایستاده و دو رکعت نشسته و دو سجده سهو بجا آورد و نماز را هم 
دوباره بخواند و جایز است نماز را به هم زده و دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۲۱ - کسی که نشسته نماز می‌خواند» اگر شکی کند که باید برای 
آن يك رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو رکعت نشسته بخواند» باید يك رکعت 
نشسته بجا آورد و اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده 
بخواند » باید دو رکعت نشسته بجا آورد. 

مسأله ۱۲۲۲ - کسی که ایستاده نماز می‌خواند» اگر موقع خواندن نماز 
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احتیاط از ایستادن عاجز شود باید مثل کسی که نماز را نشسته می‌خواند که 
حکم آن در مسأله پیش گفته شد نماز احتیاط رابجا آورد. 

مسأله ۱۲۲۳ - کسی که نشسته نماز می‌خواند» اگر موقم خواندن نماز 
سا ط یرنه اند باین ید وطیفه کی که ننان فده می‌ راید عتمل 
نان 


مسأله ۱۲۲۴ - کسی که نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از سلام نماز 
باید فورا نیت نماز احتیاط کند و تکبیر بگوید و حمد را بخواند و به رکوع رود و 
دو سجده نماید پس اگر يك رکعت نماز احتیاط بر او واجب است. بعد از دو 
هقی مزا نتاز معلام ده یا کر دی رکف نما ز اعتیاط بر او راخب اس 
بعد از دو سجده يك رکعت دیگر مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهد سلام 
دهد . 

مشاه ۱۲۲۵ یار ابیاط سوووو توت دار هیا اترا بت 
بخوانند و نیت آن را به زبان نیاورند و احتیاط مستحب آن است که ( بسم ال ) 
آن را هم آهسته بگویند. 

مسأله ۱۲۳۶ - اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نماژی که خوانده 
درست بوده لازم نیست نماز احتیاط را بخواند و اگر در بین نماز احتیاط 
بفهمد لازم نیست آن را تمام نماید. 

مسأله ۱۲۲۷ - اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد که رکعتهای 
نمازش کم بوده» چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید آنچه را 


از نماز نخوانده بخواند و برای سلام پی جا دو سجده سهو بنماید و اگر کاری که 
نماز را باطل می‌کند انجام داده» مثلا پشت به قبله کرده» باید نماز را دوباره 
بجا اورد. 

مسأله ۱۲۲۸ - اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش به مقدار نماز 
احتیاط بوده مثلاً در شك پین سه و چهار يك رکعت نماز احتیاط بخواند بعد 
بفهمد نماز را سه رکعت خوانده» نمازش صحیح است . 

مساأله ۱۲۲۹ - اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز کمتر از 
نماز احتیاط بوده» مثلاً در شك بین دو و چهار دو رکعت نماز احتیاط بخواند؛ 
بعد بفهمد نماز را سه رکعت خوانده» باید نماز را دوباره بخواند. 

مساأله ۱۲۳۰ - اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر 
از نماز احتیاط بوده مثلاً در شك بین سه و چهار يك رکعت نماز احتیاط 
بخواند بعد بنهمد نماز را دو رکعت خوانده» چنانچه بعد از نماز احتیاط کاری 
که نماز را باطل می‌کند انجام داده» مثلاً پشت به قبله کرده باید نماز را دوباره 
بخواند و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» نماز احتیاطش 
محسوب است؛ و يك رکعت کسری نمازش رابجا آورد و نمازش صحیح است 
و برای زیادی هر يك از سلام در اصل نماز و نماز احتیاط دو سجده سهو بجا 
وق 

مسأله ۱۲۳۱ - اگر بین دو و سه و چهار شك کند» و بعد از خواندن دو 
رکعت نماز احتیاط ایستاده یادش بیاید که نماز را دو رکعت خوانده لازم 
نیست دو رکعت نماز احتیاط نشسته را بخواند. 

مسأله ۱۲۳۲ - اگر بین سه و چهار شك کند و موقعی که يك رکعت نماز 
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احتیاط ایستاده را می‌خواند یادش بیاید که نماز را سه رکعت خوانده» باید نماز 
احتیاط را تمام کند و نمازش صحیح است و برای سلام زیادی سجده سهو 
می‌نماید » و اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته می‌ خواند یادش بیاید» 
پس اگر قبل از رکوع اول یادش بياید بایستد و نماز را مطابق کسری که دارد 
تمام نماید و اگر بعد از رکوع یادش بیاید نمازش باطل است . 

مسأله ۱۲۳۳ - اگر بین دو و سه و چهار شك کند و موقعی که دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده را می‌خواند» پیش از رکوع دوم یادش بیاید که نماز را سه 
رکمت خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را يك رکعتی تمام کند و بهتر آن است 
که نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۲۳۴- اگر در بین نماز احتیاط بفهمد کسری نمازش بیشتر یا کمتر 
از نماز احتیاط بوده» چنانچه نتواند نماز احتیاط را مطابق کسری نمازش تمام 
کند باید آن را رها کند و در این صورت اگر ممکن باشد کسری نماز را بجا 
آورد و اگر ممکن نباشد نماز را دو باره بخواند» مثلاً در شك بین سه و چهار 
اگر موقعی که دو رکعت نماز احتیاط نشسته را می‌خواند» یادش بياید که نماز را 
دو رکعت خوانده» چون نمی‌تواند دو رکعت نشسته را به جای دو رکعت 
ایستاده حساب کند باید نماز احتیاط نشسته را رها کند» پس اگر قبل از رکوج 
اول نماز احتیاط یادش آمده بود باید کسری نمازش را بخواند و اگر بعد از آن 
بو 93 باید نماز را دوباره بجا آورد. 

مسأله ۱۲۳۵ - اگر شك کند نماز احتیاطی را که بر او واجب بوده بجا 
آموفهتا نها نسفای قت نما ر کل که با شوه شاف خر اضتا تکتگ ,و کر رف 
دارد» در صورتی که بین شك و نماز زیاد طول نکشیده و کاری هم مثل رو 
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گرداندن از قبله که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید نماز احتیاط را بخواند 
و اگر کاری که نماز را باطل می‌کند بجا آورده» يا بین نماز و شك او زیاد طول 
کشيده اعتنا په شك ننماید. 

مسأله ۱۲۳۶ - اگر در نماز احتیاط ‏ رکنی را زیاد کند» یا متلا به جای يك 
رکعت دو رکعت بخواند » نماز احتیاط باطل می‌شود. و باید دوباره اصل نماز را 
بخواند . 

مساأله ۱۲۳۷ - موقعی که مشغول نماز احتیاط است اگر در یکی از 
کارهای آن شلك کند. چنانچه محل آن نگذشته باید آن رابجا آورد و اگر 
محلش گذشته باشد باید به شكك خود اعتنا نکند» مثلاً ا گر شك کند که حمد را 
خوانده یا نه چنانچه به رکوع نرفته باید بخواند و اگر به رکوع رفته باید به شك 
خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۲۳۸ - اگر در شماره رکعتهای نماز احتیاط شك کند جنانجه 
طرف بیشتر شك نماز را باطل می‌کند باید بنا را بر کمتر بگذارد و اگر طرف 
بیشتر شكك نماز را باطل نمی‌کند» باید بنا را بر بیشتر بگذارد» مثلاً موقعی که 
ی[ نت دی کف ماد انا ط اسییه) کشا کر کدی رتست اوه 
یا سه رکعت چون طرف بیشتر شك نماز را باطل می‌کند» باید بنا را بگذارد 
کوک انلس کر کر هبات کت تلا او که تصت رو 
طرف بیشتر شك نماز را باطل نمی‌کند باید بنا را بگذارد که دو رکعت خوانده 
تاج 

مسأله ۱۲۳۹ - اگر در نماز احتیاط چیزی که رکن نیست سهوأکم یا زیاد 


شود » سجده سهو ندارد. 
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مساأله ۱۲۴۰ - اگر بعد از سلام نماز احتیاط شك کند که یکی از اجزاء یا 
شرائط آن رابجا آورده یا نه. به شاک خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۲۴۱ - اگر در نماز احتیاط ‏ تشهد یا يك سجده را فراموش کند و 
در جای خود تدارکش ممکن نباشد احتیاط واجب آن است که بعد از سلام 
تاو انوا قضا تفای 

مسأله ۱۲۴۲ - اگر نماز احتیاط و قضای يك سجده یا قضای يك تشهد 
یا دو سجده سهو بر او واجب شود باید اول نماز احتیاط را یجا آورد. 

مسأله ۱۲۴۳ - حکم گمان در نماز نسبت به رکعات مثل حکم یقین است» 
مگر اینکه گمان به بطلان داشته باشد مثل اينکه در مورد شک بین چهار و پنج 
رکعت گمان به پنج رکعت داشته باشد که حکم شک را دارد اما اگر نداند که يك 
رکعت خوانده يا دو رکعت و گمان داشته باشد که دو رکعت خوانده بنا را 
می‌گذارد که دو رکعت است و اگر در نماز چهار رکعتی گمان دارد که چهار 
رکعت خوانده؛ نباید نماز احتیاط را بخواند و اما نسبت با افعال گمان حکم شك 
را دارد» پس اگر گمان دارد؛ رکوع کرده در صورتی که داخل سجده نشده 
است» باید آن را بجا آورد و اگر گمان دارد حمد را نخوانده» چنانچه در سوره 
داخل شده باشد اعتنا به گمان ننماید و نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۲۳۴ - حکم شك و سهو و گمان در نمازهای واجب بومیه و 
تمازهایو خن ویک فرق تدا دار اک فوتهاز آ بات فیک کل کمیار کوت 
خوانده يا دو رکعت» چون شك او در نماز دو رکعتی است» نمازش باطل 
می‌شود و اگر گمان داشته باشد که دو رکعت یا يك رکعت است بر طبق گمان 
خود نماز را تمام می‌نماید. 
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سجده سهو 


مسأله ۱۲۴۵ - برای پنج چیز بعد از سلام نماز انسان باید دو سجده سهو 
به دستوری که بعدآگفته می‌شود بجا آورد : 

اوه بش رتیت رن 

دوم -جایی که نباید سلام نماز را بدهد» مثلاً در رکعت اول سهواً سلام 
بدهد . 

سوم -آنکه تشهد را فراموش کند. 

چهارم - آنکه در نماز چهار رکعتی بعد از تمامی ذکر سجده دوم شك کند که 
چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت. 

پنجم -آنکه يك سجده را فراموش کند یا اينکه در جایی که باید بایستد مثلا 
موقع خواندن حمد و سوره اشتباهاً بنشیند یا در جایی که باید بنشیند مثلاًموقع 
خواندن تشهد اشتباهاً بایستد» در همه این صور بنابر احتیاط واجب باید دو 
سجده سهو بجا آورد و در غیر اینها برای هر چیزی که در نماز اشتياها کم یا زیاد 
کند احتیاط مستحب آن است که دو سجده سهو بنماید و احکام این چند 
صورت در مسائلی گفته می‌شود. 

مسأله ۱۲۳۶ - اگر انسان اشتباهاً یا به خیال اینکه نمازش تمام شده حرف 
بزند» باید دو سجده سهو بجا آورد. 

مسأله ۱۲۴۷ - برای صدایی که از اه کشیدن و سرفه کردن پیدا می‌شود 
سجده سهو واجب نیست ‏ ولی اگر سهوا آخ یا آه بگوید باید سجده سهو 
مایت 
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مسأله ۱۲۴۸ - اگر چیزی را که غلط خوانده دوباره به طور صحیح 
بخواند» برای دوباره خواندن آن سجده سهو واجب نیست . 

مسأله ۱۲۳۹ - اگر در نماز سهوا مدتی حرف بزند و تما آنها عرفاً يك 
مرتبه حساب شود. دو سجده سهو بعد از سلام نماز کافی است. 

مسأله ۱۲۵۰ - اگر سهواً تسبیحات اربعه را نگوید احتیاط مستحب آن 
است که بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد. 

مساله ۱۲۵۱ - اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید تیف اگوی 
« السلامٌ عَلینا و عَلی عباد له لَالحین » یا بگوید « السلامْ علیکُم » اگر چه «و 
رحمة له و برکاته» را نگفته باشد باید دو سجده سهو بنماید» ولی اگر اشتباهاً 
بگوید: « السلام عَلیكَ با الّبي وَرحمهٌ اه وب کات » احتیاط مستحب آن است 
که دو سجده سهو بجا آورد. 

مسأله ۱۲۵۲ - اگر در جایی که نباید سلام دهد اشتباهاً هر سه سلام را 
بگوید دو سجده سهو کافی است. 

مسأله ۱۲۵۳ - اگر يك سجده یا تشهد را فراموش کند و پیش از رکوع 
رکعت بعد یادش بیاید» باید برگردد و بجا آورد و بعد از نماز بنابر احتیاط 
واجب برای ایستادن بی جا دو سجده سهو بنماید. 

مسأله ۱۲۵۴ - اگر در رکوع يا بعد از آن یادش بياید که يك سجده يا تشهد 
را از رکعت پیش فراموش کرده. باید بعد از سلام نماز بنابر احتیاط سجده یا 
تشهد را قضا نماید و بعد از آن دو سجده سهو نیز بجا آورد. 

مسأّله ۱۲۵۵ - اگر سجده سهو را بعد از سلام نماز عمدبجا نیاورد. 


معصیت کرده و واجب است هر چه زودتر آن را انجام دهد و چنانچه سهوا بجا 


۷۶ ععت اه 


نیاورد. هر وقت یادش آمد بنابر احتیاط واجب باید فوراً انجام دهد و لازم 
نیست نماز را دوباره بخواند. 

فستناله :۱۲۵۸ اکر قیاق دا داد مو سح تیهر یراع فان 
لازم نیست بجا آورد. 

مسأله ۱۲۵۷ - کسی که شك دارد مثلاً دو سجده سهو بر او واجب شده یا 
چهار سجده اگر دو سجده بنماید کافی است . 

مسأله ۱۲۵۸ - اگر بداند یکی از دو سجده سهو را بجا نیاورده و تدارك آن 
ممکن نباشد باید دو سجده سهو بجا آورد و اگر بداند سهواًسه سجده کرده» 


احتیاط واجب ان است که دوباره دو سجده سهو بنماید. 


ها دستور سجده سهو : 

مسأله ۱۲۵۹ - دستور سجده سهو این است که بعد از سلام نماز فورا 
نیت سجده سهو کند و پیشانی را به چیزی که سجده بر آن صحیح است 
بگذارد و احوط این است که بگوید : «بسم الّه و باه السلامٌ عليك آها 
لّبی وَرَحمة له وب رکه » بعد باید بنشیند و دوباره به سجده رود و ذکری 
را که گفته شد بگوید و بنشیند و بعد از خواندن تشهد سلام دهد و اگر در سجده 
عوض ذکر سابق بگوید «پسم اه و باثه للم صلّ علی شحمد وال مُحَمد» 
کافی است. ۱ 


فضای سحدهو ند ف امه ش شده 
ی سجده و تشهد فرآموش ۳/۱ 


قضای سجده و تشهد فراموش سده 


مساأله ۰ -م سجده و تشهدی راکه انسان فراموش کرده و بعد از نماز» 
قضای آن را بجا می‌آورد باید تمام شرائط نماز : مانند پاك بودن بدن و لباس و 
رو به قبله بودن و شرطهای دیگر را داشته باشد. 

مسأله,۱ 2۱۲۶ اکر سخده راجت دففه فزآموش کنتند متعلا یفده 
از رکعت اول» و يك سجده از رکعت دوم را فراموش نماید» باید بعد از 
نماز قضای هر دو را با سجده‌های سهوی که احتیاطاً برای آنها لازم است بجا 
آوتر3 

مسأله ۱۲۶۲ - اگر يك سجده و تشهد را فراموش کند» می‌تواند هر یکی را 
که بخواهد اول قضا نماید؛ اگر چه بداند کدام اول فراموش شده است. 

مسأله ۱۲۶۳ - اگر دو سجده را از دو رکعت فراموش نماید لازم نیست 
هنگام قضا مراعات ترتیب نماید. 

مساأله ۱۲۶۴ - اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد به جهت 
فراموشی و یا سهوآکاری کند که اگر عمدا یا سهوا در نماز اتفاق بیفتد نماز باطل 
می قنود مقلا بقنت به قبله مان اخعاط سب ان انیت کب از قضای 
سجده و تشهد دوباره نماز را بخواند. 

مسأله ۱۲۶۵ - اگر بعد از سلام نماز و قبل از انجام عمل منافی یعنی کاری 
که وربا متیر آ مخت بطلان نماز می‌شود یادش بياید که يك سجده یا تشهد 
رااز رکعت آخر فراموش کرده باید برگشته و سجده و تشهد و سلام را انجام داده 
و دو سجده سهو برای سلام بی جا بجا آورد و اما اگر بعد از انجام عمل منافی با 


ِِِ ۳۷۸ 


نماز یادش بیاید تنها آن سجده و یا تشهد را قضا می‌کند و دو سجده سهو نیز 
انجام می‌دهد . 

مسأله ۱۲۶۶ - اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهد کاری کند که 
برای آن سجده سهو واجب می‌شود. مثل آنکه سهواً حرف بزند بنابر احتیاط 
واجب باید سجده يا تشهد را قضا کند و غیر از سجده سهوی که برای قضای 
سجده يا تشهد می‌نماید دو سجده سهو دیگر نیز بنماید . 

مسأله ۱۲۶۷ - اگر نداند که در نماز سجده را فراموش کرده یا تشهد را اگر 
قبل از انجام عمل منافی با نماز باشد باید طبق صدر مسأله ( ۱۲۶۵) عمل کند 
و اما اگر بعد از آن باشد باید سجده و تشهد را قضا نماید و دو سجده سهو بجا 
افو 

مسأله ۱۲۶۸ - اگر شك دارد که سجده یا تشهد را فراموش کرده یانه 
واجب نیست قضا یا سجده سهو نماید . 

مسأله ۱۲۶۹ - اگر بداند سجده یا تشهد را فراموش کرده و شك کند که 
پیش از رکوع رکعت بعد بجا آورده يا نه؛ احتیاط واجب آن است که آن را قضا 
تقایل 

مسأله ۱۲۷۰ - کسی که باید سجده یا تشهد را قضا نماید» اگر برای کار 
دیگر هم سجده سهو بر او واجب شود باید بعد از نماز سجده یا تشهد را قضا 
نماید» بعد سجده سهو را بجا آورد. 

مسأله ۱۳۲۷۱ - اگر شك دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد 
فراموش شده را بجا آورده يا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باشد باید سجده یا 


تفه را قضا تقایل وا گر وف نما ز گذشته پاش فضای آن سعیب اس 


کم و زیادکردن اجزاء و شرائط نماز ۳۷۹۱ 


کم و زیاد کردن اجزاء و شرائط نماز 

مسأله ۱۲۷۲ - هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدکم یا زیاد کند اگر 
جیار فان پاش نها نبا طل ات 

فساله ۱۷۷۳ کر بانط دای مسا له سییی او واخبا خ رکتی تاو را 
کم یا زیاد کند» نماز باطل است و اما کم و زیاد کردن واجب غیر رکنی اگر به 
اعتقاد صحت و یا به جهت غفلت و يا نسیان باشد نماز را باطل نمی‌کند. 
همچنین اگر بواسطه ندانستن مسأله حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا را 
اهسته بخواند یا حمد و سوره نماز ظهر و عصر را بلند بخواند یا در مسافرت 
نماز ظهر و عصر و عشا را چهار رکعتی بخواند نمازش صحیح است البته به 
تقضا ک رکه وا هد کرش تفه 

مسأله ۱۲۷۴ - اگر در بین نماز بفهمد وضو یا غسلش باطل بوده یا بدون 
وضو یا غسل مشغول نماز شده. باید نماز را به هم بزند و دوباره نماز را با وضو 
پا غسل بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا 
او رواک وفت که باقن فا تتایک: 

مسأله ۱۲۷۵ - اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از 
رکعت پیش را فراموش کرده» نمازش باطل است و اگر پیش از رسیدن به رکوع 
یادش بیاید؛ باید برگردد و دو سجده را بجا اورد و برخیزد و حمد و سوره یا 
تسبیحات را بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب برای 
ایستادن بی جادو سجده سهو بنماید . 

مسأله ۱۲۷۶ - اگر پیش از گفتن «السْلامٌ علینا» و «السلامْ علیکُم» 
یادش بیاید که دو سجده رکعت آخر رابجا نیاورده» باید دو سجده رابجا آورد 


و دو باره تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و همچنین است اگر پس از گفتن 


ِِِ 1۳ 


سلام یادش بیاید ولیکن باید دو سجده سهو برای سلام بیجا نیز انجام دهد و اگر 
بعد از منافی با نماز یادش بیاید نماز باطل است. 

مسأله ۱۲۷۷ - اگر پیش از سلام نماز یادش بیاید که يك رکعت يا بیشتر از 
اهاز رات نت با یدارم وا کدف امش کیت ادره: 

مسأله ۱۲۷۸ - اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید که يك رکعت یا بیشتر از 
آخر نماز را نخوانده چتانچه کاری انجام داده که اگر در نماز عمدا با سهواً 
اتفاق بیفتد نماز را باطل می‌کند» مثلاً پشت به قبله کرده» نمازش باطل است و 
اگر کاری که عمدی و سهوی آن» نماز را باطل می‌کند» انجام نداده باید فوراً 
مقداری را که فراموش کرده بجا آورد و برای سلام بیجا دو سجده سهو نیز باید 

مسأله ۱۲۷۹ - هرگاه بعد از سلام نماز عملی انجام دهد که اگر در نماز 
دا بانشهو | اتفای یقت تاو را تاطای مس نها مش له بان وربا 
یادش بیاید که دو سجده آخر رابجا نیاورده نمازش باطل است و اگر پیش از 
انجام کاری که نماز را باطل می‌کند» یادش بیاید» باید دو سجده‌ای را که 
فراموش کرده بجا آورد و دوباره تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و دو سجده 
سهو برای سلامی که اول گفته است بنماید. 

مساأله ۱۲۸۰ - اگر بفهمد نماز را پیش از وقت خوانده یا پشت به قبله 
خوانده باید دوباره بخواند و اگر وقت گذشته باشد قضا نماید » و اما اگر بفهمد که 
به طرف راست يا به طرف چپ قبله یجا آورده» در صورتی که پیش از گذشتن 
وقت باشد دوباره بخواند ولی اگر بعد از گذشتن وقت باشد بعید نیست قضا 
رت باق ایا اه با افراف کی اور هکره ود در ا ها وف تم 


اعاده ندارد ۰ 


از اف 755 
نماز مسافر 

مسافر باید نماز ظهر و عصر و عشارا با هشت شرط شکسته بجا آورد یعنی 
دو رکعت بخواند: 

شرط اول - آنکه سفر او کمتر از هشت فرسخ شرعی نباشد و فرسخ 
شرعی مقداری کمتر از پنج کیلومتر و نیم است . 

مسأله ۱۲۸۱ - کسی که رفتن و برگشتن او هشت فرسخ است چنانچه 
رفتن او و همچنین برگشتنش کمتر از چهار فرسخ نباشد باید نماز را شکسته 
بخواند و نیز اگر رفتن سه فرسخ و برگشتن پنج فرسخ یا به عکس باشد. باید 
نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۸۲ - اگر رفتن و برگشتن هشت فرسخ باشد اگر چه روزی که 
می‌رود» همان روز یا شب آن برنگردد باید نماز را شکسته بخواند» اگر چه 
بهتر آن است که تمام نیز بخواند. 

مسأله ۱۲۸۳ - اگر سفر مختصری از هشت فرسخ کمتر باشد یا انسان نداند 
که سفر او هشت فرسخ است يا نه» نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شكث 
کند که سفر او هشت فرسخ است يا نه» تحقیق کردن برایش لازم نیست و باید 
نمازش را تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۸۴ - اگر دو عادل یا شخص موثقی خبر دهد که سفر انسان 
هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۲۸۵ - کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است اگر نماز را 
شکسته بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ نبوده» باید آن را چهار رکعتی بجا 
اوزد واگ وقت گذشته باشد قضا تماید: 


۸۲ توضیح المسائل 


مساأله ۶ -م کسی که یقین دارد سفرش هشت فرسخ نیست يا شك دارد 
که هشت فرسخ هست يا نه» چنانچه در بین راه بفهمد که سفر او هشت فرسخ 
بوده» اگر چه کمی از راه باقی باشد باید نماز را شکسته بخواند و اگر تسمام 
نو آنته دمبازه شکسته بها اوزدو کر وفت که باشن قضا نا رد 

مسأله ۱۲۸۷ - اگر بین دو محلی که فاصله آنها کمتر از چهار فرسخ است» 
چند مرتبه رفت و آمد کند اگر چه روی هم رفته هشت فرسخ شود باید نماز 
را تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۸۸ - اگر محلی دو راه داشته باشد يك راه آن کمتر از هشت 
فرسخ و راه دیگر آن هشت فرسخ یا بیشتر باشد چنانچه انسان از راهی که 
هشت فرسخ است به آنجا برود» باید نماز را شکسته بخواند» و اگر از راهی که 
هشت فرسخ نیست برود باید تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۸۹ - اگر شهر دیوار دارد؛ باید ابتدای هشت فرسخ را از دیوار 
شر کات کت وا کی فو ان زد ما تناها ی ]یش سای نبا 

شرط دوم - آنکه از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد 
پس اگر به جایی که کمتر از هشت فرسخ است مسافرت کند و بعد از رسیدن به 
انجا قصد کند جایی برود که با مقداری که امده هشت فرسخ شود چون از اول 
قصد هشت فرسخ را نداشته» باید نماز را تمام بخواند » ولی اگر بخواهد از انجا 
هشت فرسخ برود یا مسافتی برود که با برگشتن به وطنش یا محلی که 
می‌خواهد ده روز در انجا بماند » هشت فرسخ می‌شود باید نماز را شکسته 
بخواند . 

مسأله ۱۲۹۰ - کسی که نمی‌داند سفرش چند فرسخ است. مثلاًبرای پیدا 
کون کمش تدای سیاقییت ی کت ون قایه که سار پاش یره تا را متا 


وی ۲۸۳۱ 


کند» باید نماز را تمام بخواند » ولی در برگشتن چنانچه تا وطنش یا جایی که 
می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» هشت فرسخ یا بیشتر باشد» باید نماز را 
شکسته بخواند و نیز اگر در بین رفتن قصد کند که چهار فرسخ برود و چهار 
فرسخ برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 
داشته باشد هشت فرسخ برود» پس کسی که از شهر بیرون می‌رود و مثلا 
قصدش این است که اگر رفیق پیدا کند» سفر هشت فرسخی برود» چنانجه 
ندارد» باید تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۹۲ - کسی که قصد هشت فرسخ دارد اگر چه در هر روز مقدار 
کمی راه برود» وقتی به جایی پرسد که آذان شهر را نشنود و اهل شهر او را نبینند 
دنه رو ان ات کقاو اه هنتخ باید تب فارا تکته تضر ان اش 
چند در هر روز مقدار کمی راه برود و احتیاط مستحب آن است که هم شکسته و 
هم تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۹۳ - کسی که در سفر در اختیار دیگری است مانند نوکری که با 
آقای خود مسافرت می‌کند يا زندانی که به خارج از شهرش برده می‌شود؛ 
چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است باید نماز را شکسته بخواند و اگر 
نداند. نماز را تمام بجا آورد و پرسیدن لازم نیست . 

مسأله ۴ کسی که‌:درسفر در اختیاردیگری است: ا گر بداند با کمان 
داشته باشد که پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود باید نماز را تمام 
بخواند . 

مسأله ۱۲۹۵ - کسی که در سفر در اختیار دیگری است. اگر شك دارد که 


۸ توضیح المسائل 


پیش از رسیدن به چهار فرسخ از او جدا می‌شود يا نه» باید نماز را تمام بخواند» 
ولی چنانچه احتمال جدا شدن او ضعیف باشد به نحوی که اطمینان به جدا 
تشخ داشعه پاش تا یل نماز دا شکشته بخوانل: 

شرط سوم - آنکه در بین راه از قصد خود برنگردد پس اگر پیش از 
رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد يا مردد شود باید نماز را تمام 
بخواند . 

مسأله ۱۲۹۶ - اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف 
شود چنانچه تصمیم داشته باشد که همانجا بماند يا بعد از ده روز برگردد یا در 
برگشتن و ماندن مردد باشد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۲۹۷ - اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف 
شود و تصمیم داشته باشد که برگردد باید نماز را شکسته بخواند اگر چه 
بخواهد کمتر از ده روز در آنجا بماند. 

مسأله ۱۲۹۸ - اگر برای رفتن به سفر هشت فرسخی حرکت کند و بعد از 
رفتن مقداری از راه بخواهد جای دیگری برود» چنانچه از محل اولی که 
حرکت کرده تا جایی که می‌خواهد برود» سفر هشت فرسخی باشد» باید نماز 
را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۲۹۹ - اگر بعد از آانکه چهار فرسخ رفت مردد شود که بقیه هشت 
فرسخ را برود یا بدون اینکه ده روز در جایی بماند به محل خود برگردد چه 
در موقعی که مردد است راه برود يا نرود» باید نماز را شکسته بخواند» چه انکه 
بعداً تصمیم بگیرد که بقیه راه را پرود یا اینکه برگردد. 

مسأله ۱۳۰۰ - اگر پیش از آنکه هشت فرسخ را طی کند؛ مردد شود که 
بقیه راه را برود یا اينکه به محل خود برگردد ولی احتمال اين را بدهد که در 


دس هی ۲۸۵۱ 


محل تردید ده روز توقف می‌نماید و بعد تصمیم بگیرد که بدون ماندن ده روز 
بقیه راه را برود» در این صورت اگر در حال تردید راه نرفته باشد باید تا آخر 
ما زرا کح رانة باکر بیش از ره پمال تیه اتعام دادم اه ربا 
تصمیم به ادامه سفر گرفته باشد چنانچه مجموع مسافت رفت و برگشت منهای 
مسافتی که با تردید پیموده است کمتر از هشت فرسخ باشد لازم است نماز را 
تمام انجام دهد و اگر هشت فرسخ باشد از وقتی که شروع به رفتن می‌نماید 
نمازش شکسته است. 

مسأله ۱۳۰۱ - اگر بعد از آنکه هشت فرسخ برود؛ مردد شود که بقیه راه را 
پرود یا نه یادر محلی ده روز بماند يا نه و بعد تصمیم بگیرد که بقیه راه را برود و 
یا ده روز نماند باید نماز را شکسته بخواند و در این دو صورت فرقی نیست 
میان اینکه در حال تردید راه برود یا نرود. 

شرط چهارم - آنکه نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود 
بگذرد یا ده روز یا بیشتر در جایی بماند» پس کسی که می‌خواهد پیش از 
رسیدن به هشت فرسخ از وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند باید نماز را 
تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۰۲ - کسی که نمی‌داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ از 
وطنش می‌گذرد یا نه يا ده روز در محلی قصد اقامت می‌نماید یا نه » باید نماز را 
تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۰۳ - کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از 
وطنش بگذرد یا ده روز در محلی بماند و نیز کسی که مردد است که از وطنش 
بگذردیا ده روز در محلی بماند» اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف 
شود باز هم باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر باقیمانده راه هر چند با برگشتن 


ِِ ۶ 


هشت فرسخ باشد باید نماز را شکسته بخواند. 

شرط پنجم - آنکه برای کار حرام سفر نکند و اگر برای کار حرامی مانند 
دزدی سفر کند» باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر خود سفر حرام 
باشد؛ مثل آنکه برای او ضرری که اقدام بر آن شرعاً حرام است داشته باشد یا 
زن بدون اجازه شوهر چنانچه منافی با حقوق وی باشد و یا فرزند با نهی پدر و 
مادر که موجب عقوقش باشد سفری بروند که بر آنان واجب نباشد ولی اگر 
مثل سفر حج واجب باشد» باید نماز را شکسته بخوانند. 

فساله ۱۳۰۴ ب سفری که واخب تیست اگر سبب اذیت-ناشی از شفقت» 
پدر و مادر باشد حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را تمام بخواند و روزه 
هم بگیرد. 

مسله ۱۳۰۵ - کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام هم سفر 
نمی‌کند اگر چه در سفر معصیتی انجام دهد مثلاً غیبت کند يا شراب بخورد 
سفرش سفر معصیت نیست و باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۰۶ - اگر برای آنکه کار واجبی را ترك کند» مسافرت نماید» چه 
غرض دیگری در سفر داشته باشد یا نه نمازش تمام است» پس کسی که 
بدهکار است ؛ اگر بتواند بدهی خود را بدهد و طلبکار هم مطالبه کند » چنانچه 
در سفر نتواند بدهی خود را بدهد و برای فرار از دادن قرض مسافرت نماید» 
باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر سفرش برای کار دیگری است اگر چه در سفر 
ترك واجب نیز بنماید» باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۰۷ - اگر سفر او سفر حرام نباشد» ولی حیوان سواری او یا 
مرکب دیگری که سوار او است غصبی باشد یا در زمین غصبی مسأفرت کند 
باید نماز را شکسته بخواند. 


۲۸۷۱ ِِ ِ 


مسأله ۱۳۰۸ - کسی که با ظالم مسافرت می‌کند اگر ناچار نباشد و 
مسافرت او كمك به ظالم در ظلمش باشد ‏ باید نماز را تمام بخواند و اگر ناچار 
باشد یا مثلا برای نجات دادن مظلومی با او مسافرت کند» نمازش شکسته 
فا 

مسأله ۱۳۰۹ - اگر به قصد تفریح و گردش مسافرت کند؛ سفر او حرام 
نیست و باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۱۰ - اگر برای لهو و خوشگذرانی به شکار رود حرام نیست؛ 
ولی نمازش تمام است و چنانچه برای تهیه معاش و یا غرض علمی و يا عقلایی 
دیگری به شکار رود نمازش شکسته است و همچنین است اگر برای کسب و 
زیاد کردن مال برود. 

مسأله ۱۳۱۱ - کسی که برای معصیت سفر کرده موقعی که از سفر بر 
می‌گردد » چنانچه جزء سفر اول محسوب نشود مانند اينکه با فاصله باشد و یا 
از ابتدا قصد برگشت نداشته و توبه کرده و برگشتن به تنهایی هشت فرسخ باشد 
باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب ان است که در صورتی که توبه 
نکرده هم شکسته و هم تمام بخواند و همچنین است اگر برای شکار لهوی باشد 
ویر گشتن بح مسافت باشد: 

مسأله ۱۳۱۲ - کسی که سفر او سفر معصیت است. اگر در بين راه از قصد 
معصیت برگردد. چنانچه باقیمانده راه هشت فرسخ باشد یا چهار فرسخ باشد و 
بخواهد برود و چهار فرسخ برگردد باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۱۳ - کسی که برای معصیت سفر نکرده اگر در بین راه قصد کند 
که بقیه راه را برای معصیت برود. باید نماز را تمام بخواند» ولی نمازهایی را که 
شکسته خوانده در صورتی که مقدار گذشته به قدر مسافت بوده صحیح است و 


ِِ 7۲۸۹۸ 


الا اتختباط واعب: نز است که ان تمازها را اغاده فاد 

شرط ششم - آنکه از کسانی نباشد که خانه شان همراه خودشان است 
مانند صحرانشینهایی که در بیابانها گردش می‌کنند» و هر جا اب و خوراك برای 
خود و حشمشان پیدا کنند می‌مانند» و بعد از چندی به جای دیگر می‌روند و 
این گونه افراد در این مسافرتها باید نماز را تمام بخوانند. 

مسأله ۱۳۱۴ - اگر یکی از صحرانشینها برای پیدا کردن منزل و جراگاه 
حیواناتشان سفر کند» چنانچه بابنه و دستگاه باشد نماز را تمام بخواند و الا 
چنانچه سفر او هشت فرسخ باشد. نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۱۵ - اگر صحرانشین برای زیارت یا حج یا تجارت و مانند اینها 
نا شک که بای تاو وم ود مت انز 

شرط هفتم - آنکه شغل او مسافرت نباشد. بنابر این شتردار و راننده و 
چوبدار و کشتیبان و مانند اینها اگر چه برای بردن اثائیه منزل خود مسافرت 
کنند» باید نماز را تمام بخوانند و ملحق می‌شود به کسی که عملش سفر است 
کسی که عملش در جای معینی است ولی انجام آن متوقف بر آن است که در هر 
هفته یکی دو روز و یا بیشتریه آنجا سفر نموده و برگردد» مانند کسی که اقامتش 
در جایی است و کارش در جای دیگر مانند رفتن برای شغل و یا تحصیل و با 
تدریش: 

مسأله ۱۳۱۶ - کسی که شغلش مسافرت است » اگر برای کار دیگری مثلا 
برای زیارت یا حج مسافرت کند» باید نماز را شکسته بخواند» ولی اگر مثلا 
شوفر اتومبیل خود را برای زیارت کرایه بدهد» و در ضمن خودش هم زیارت 
کند باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۱۷ - حمله دار؛ یعنی کسی که برای رساندن حاجیها به مکه 


وی ۲۸۹ 


مسأفرت می‌کند » چنانچه شغلش مسافرت باشد. باید نماز را تمام بخواند و 
اگر شغلش مسافرت نباشد و فقط در ایام حج برای حمله‌داری سفر می‌کند بنابر 
احتیاط تمام و شکسته بخواند و چنانچه مدت سفرش کم باشد مانند دو یا سه 
هفته نمازش شکسته است و احتیاط مستحب آن است که تمام و شکسته 
بخواند . 

مسأله ۱۳۱۸ - کسی که شغل او حمله‌داری است و حاجیها را از راه دور 
به مکه می‌برد» چنانچه چند ماه از سال را در راه باشد» باید نماز را تمام 
بخواند . 

فساله ۱۳۱۹ کی که در فقذاری از بنال شغلین مسافرت انست » سل 
شوفری که فقط در تابستان یا زمستان اتومبیل خود را کرایه می‌دهد باید در آن 
سفر نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۲۰ - راننده و دوره‌گردی که در دو سه فرسخی شهر رفت و آمد 
1 

متاله۰ ۱۳۲۱ تخهار رادار کاس سافرت است» اک قهرو با 
بیشتر در وطن خود بماند» چه از اول قصد ماندن ده روز را داشته باشد» چه 
بدون قصد بماند» باید در سفر اولی که بعد از ده روز می‌رود» نماز را شکسته 
بخواند و همچنین است اگر در غیر وطن خود با قصد ماندن ده روز بماند. 

مساأله ۱۳۲۲ - کسی که شغلش مسافرت است غیر از جهاروادار اگر در 
غیر وطن خود با قصد ده روز بماند یا در وطن خود هر چند بدون قصد باشد ده 
روز بماند. در سفر اولی که بعد از ده روز می‌رود احتیاط مستحب آن است که 
بین نماز تمام و شکسته جمع نماید و می‌تواند به نماز شکسته اکتفا کند. 

مسأله ۱۳۲۳ - کسی که شغلش مسافرت است. اگر شك کند که در وطن 


ِِِ ۳۹ 


رهبا ای هک مایت قاتا افیا سای 

مسأله ۴ - کسی که در شهرها سیاحت می‌کند و برای خود منزل و 
مقرزی اختیار نکرده باید نماز را تما بخواند. 

فساله ۱۷۲۵ ب. کسی که شفاین سافرت کیت اک معلر در شهری با در 
ده یی داره کشیرای ععل مساق ها یاس موق رس کل )بات نما ۱ 
را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۲۶ - کسی که از وطنش صرف نظر کرده و می‌خواهد وطن 
کر ام ی اشقیان کل | کر قعلفی مشاف فت باشد) بایت در مس افریت 
خود نماز را شکسته بخواند. 

شرط هشتم - آنکه به حد ترخص در وطن یا مق سکونت خود برسد و 
سکونت ؟ یعنی جایی که ده ووز با بیشتر در ان می‌خواهد بماند و یا سی روز در 
آن‌با تز دید مانده است تسبت به وسیدن به آن مکان اعتبارق به حد رصن 
نیست و تا قبل از ورود به آن محل نمازش شکسته است و اما نسبت به خروج 
از انا تفه مهو آییت وتان ان ند ره نها سکس نی قودو ابقراط 
نشنود ولی اهل شهر را ببیند يا اهل شهر را نبیند و صدای اذان را بشنود به حد 
ترخص رسیده است و بنابر احتیاط مستحب بهتر است نماز را هم شکسته و هم 
تمام بخواند. 


زا نصا ادن ار ود بای مان ماه پخوازت ول سای که 


وی ۲۹۱ 


می‌خواهد ده روز در محلی بماند» مادامی که به آن محل نرسیده نمازش قصر 
او 

مسأله ۱۳۲۹ - هر گاه‌شهر در بلندی باشد که از دور اهل آن دیده شود یا به 
قدوی کز دبا شند که کر انسان کم نو هو داهل آن را تشد کسی که ار آغالین آن 
شهر مسافرت می‌کند وقتی به اندازه‌ای دور شود که اگر آن شهر در زمین 
هموار بود اهلش از آنجا دیده نمی‌شد باید نماز خود را شکسته بخواند و نیز 
اگر پستی و بلندی راه بیشتر از معمول باشد باید ملاحظه معمول را بنماید . 

مسأله ۱۳۳۰ - اگر از محلی مسافرت کند که اهل ندارد وقتی به جایی 
سا که کر آ مج اه داشتی ان نلیتا بر شکست: 
بخواند . 

مسأله ۱۳۳۱ - اگر به قدری دور شود که نداند صدایی را که می‌شنود 
صدای اذان است يا صدای دیگر باید نماز را شکسته بخواند ولی اگر بفهمد 
اذان می‌گویند و کلمات آن را تشخیص ندهد. باید تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۳۲ - اگر به قدری دور شود که اذان خانه‌ها را نشنود و اذان شهر 
را که معمولاً در جای بلند می‌گویند بشنود نباید نماز را شکسته بخواند. 

تاک ۱۳۳۳ کر ای برس که ده شقی جرا که ولا درسسای بان 
می‌گویند نشنود ولی اذان ی را که در جای خیلی بلند می‌گویند بشنود باید 
نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۴ - اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان غیر معمولی باشد در 
محلی باید نماز را شکسته بخواند که چشم متوسط اهل شهر را نبیند و یا گوش 
متوسط ضدای اذان معمولی را تشنود. 

مسأله ۱۳۳۵ - اگر موقعی که سفر می‌رود شك کند که به حد ترخص 


ِِِ ۹۲ 


رسیده یا نه» باید نماز را تمام بخواند و مسافری که از سفر برمی‌گردد اگر شك 
کند که به حد ترخص رسیده يا نه باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۶ - مسافری که در سفر از وطن خود عبور می‌کند» وقتی به 
جایی برسد که اهل وطن خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود باید نماز را 
تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۳۷ - مسافری که در بین مسافرت به وطنش رسیده. تا وقتی در 
آنجا هست باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود 
یا چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد وقتی به حد ترخص برسد باید 
نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۳۸ - محلی را که انسان برای اقامت و زندگی فعلی خود اختیار 
کرده در حکم وطن او است. چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش باشد 
يا خودش آنجا را برای زندگی اختیار کرده باشد . 

مسأله ۱۳۳۹ - اگر قصد دارد در محلی که وطن اصلیش نیست مدتی 
موقتً بماند و بعد به جای دیگر رود آنجا وطن او حساب نمی‌شود . 

فتاه ۱۱۷۳۹ب بعای را که اسان محل زندگی خوه فا زدادهوسل کی 
که آنجا وطن او است در آنجا زندگی می‌کند مانند اکثر طلابی که در حوزه‌های 
علمیه هستند که اگر مسافرتی برای او پیش آید» دوباره به همان جا برمی‌گردد 
اگر چه قصد نداشته باشد که هميشه در آنجا بماند در حکم وطن او حساب 
ی بو 3 

فساله ۱ ۱۳اه کی که دود و سل زود کی عی که فاد ,سا دور 
شهری و شش ماه در شهر دیگر می‌ماند؛ هر دو محل در حکم وطن او است و 
نیز اگر بیشتر از دو محل را برای زندگی خود اختیار کرده باشد» همه آنها در 


ها خوویی! ۳۱۹۳ 


حکم وطن او حساب می‌شود. 

مسأله ۱۳۴۲ - کسی که در محلی مالك منزل مسکونی است و شش ماه 
متصل با قصد در آنجا بماند و بعد اعراض کند وطن حساب نمی‌شود. 

مسأله ۱۳۴۳ - اگر به جایی برسد که وطن او بوده و از انجا صرف نظر و 
اعراض کرده است نباید نماز را تمام بخواند» اگر چه وطن دیگری هم برای 
خود اختیار نکرده باشد . 

مسأله ۱۳۴۴ - مسافری که قصد دارد ده روز پشت سر هم در محلی بماند 
يا می‌داند که بدون اختیار ده روز در محلی می‌ماند از ان محل باید نماز را 
تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۴۵ - مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند؛ لازم نیست 
قصد ماندن شب اول یا شب یازدهم را داشته باشد و همین که قصد کند که از 
طلوع افتاب روز اول تا غروب روز دهم بماند باید نماز را تمام بخواند و 
همچنین است اگر مثلاً قصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم 
بماند. 

مساله ۶ .م مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند» در صورتی 
باید نماز را تمام بخواند که بخواهد ده روز را در يك جا بماند» پس اگر از ابتدا 
بخواهد مثلاً ده روز در نجف و کوفه مجموعاً بماند باید نماز را شکسته بخواند. 

مساأله ۱۳۴۷ - مسافری که می‌خواهد ده روز در محلی بماند» اگر از اول 
قصد داشته باشد که در بین ده روز به اطراف آنجا که به قدر حد ترخص يا بیشتر 
باشد برود اگر قصد بیتوته کردن در اطراف آن را نداشته باشد هر چند چندین 
ساعت یا اکثر روز را در آنجا باشد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۴۸ - مسافری که تصمیم ندارد ده روز در محلی بماند» مثلا 


۴ ات امه سر 


قصدش این است که اگر رفیقش بیاید يا منزل خوبی پیدا کند» ده روز بماند» 
باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۴۹ - کسی که تصمیم دارد ده روز در محلی بماند» اگر احتمال 
بدهد که برای ماندن او مانعی برسد و احتمال او عقلایی باشد» باید نماز را 
شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۵۰ - اگر مسافر بداند که مثلا ده روز یا بیشتر به آخر ماه مانده و 
قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند» باید نماز را تمام بخواند» بلکه اگر نداند 
تا خر ماه چقدر مانده و قصد کند که تا خر ماه بماند» در صورتی که آخر ماه 
معلوم باشد» مثلا روز جمعه است ولی مسافر نمی‌داند که روز اول قصدش 
پنجشنبه است تا مدت اقامتش نه روز باشد یا جهارشنبه است تا ده روز باشد» 
در این صورت نیز اگر بعدا معلوم شود که روز اول قصدش چهارشنبه بوده 
نمازش تمام است و نیز اگر اعتقاد پیدا کند که آخر ماه فلان روز است» پس ده 
روز تمام در محلی می‌ماند و بعد از خواندن نماز چهار رکعتی در آن محل معلوم 
شود آن روز اول ماه بعدی و این ماه سی کم است و در آن روز از محل خارج 
می‌شود باید تا خارج شدن نماز را تمام بخواند و در غیر این صورت اگر آخر 
ماه را نداند باید نماز را شکسته بخواند اگر چه از موقعی که قصد کرده تا روز 
آخر ماه ده روز باشد. 

مسأله ۱۳۵۱ - اگر مسافر قصد کند که ده روز در محلی بماند جنانجه 
پیش از خواندن يك نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود که در 
انا ندب مه سای کیکر پوده باید زره کسیضر ام بیران اگر‌شداار 
خواندن يك نماز چهار رکعتی از ماندن منصرف شود یا مردد شود تا وقتی که در 
آنجا هست باید نماز را تمام بخواند. 


دس صیهی) ۲۹۵ 


مسأله -_- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر روزه 
رکعتی خوانده باشد تا وقتی که در آنجا هست روزه‌هایش صحیح است و باید 
نمازهای خود را تمام بخواند و اگر نماز چهار رکعتی نخوانده باشد» روزه آن 
روزش صحیح است هر چند احتیاط مستحب قضای آن است اما نمازهای خود 
را باید شکسته بخواند و روزهای بعد هم نمی‌تواند روزه بگیرد. 

مساأله ۱۳۵۳ - مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر از 
هیمطاف شوه وشاق کین ای نگ از قصد ماندن برگردد» يك نماز 

متعاله ۱۳۵۲ < اکر مشافر به فت: ایتکه از را شکسنته بخر اند عشغول 
نماز شود و در بين نماز تصمیم بگیرد که ده روز یا بیشتر بماند» باید نماز را 

مسأله ۱۳۵۵ - مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر در بين 
نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد» چنانچه مشغول رکعت سوم نشده باید 
نماز را دو رکعتی تمام نماید و بقیه نمازهای خود را شکسته بخواند و همچنین 
است اگر مشغول رکعت سوم شده و به رکوع نرفته باشد که باید بنشیند و نماز را 
شکسته به آخر برساند و اگر به رکوع رفته باشد نمازش باطل است و باید آن را 
شکسته اعاده تماید و تا وقتی که در آن جا هست نماز را شکسته بتغواند: 

مسأله ۱۳۵۶ - مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر بیشتر از 
ده روز در آنجا بماند تا وقتی که مسافرت نکرده باید نمازش را تمام بخواند و 
لازم نیست دوباره قصد ماندن ده روز کند . 


مساأله ۷-._- مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» باید روزه 


۹۶ زیت امین 


واجب را بگیرد و می‌تواند روزه مستحبی را هم بجا آورد و نماز جمعه و نافله 
ظهر و عصر و عشارا هم بخواند. 

مسأله ۱۳۵۸ - مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر بعد از 
خواندن يك نماز چهار رکعتی یا بعد از ماندن ده روز اگر چه يك نماز تمام هم 
نخوانده باشد بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود و برگردد و 
دوباره در جای اول خود ده روز يا کمتر بماند از وقتی که می‌رود تا وقتی که بر 
می‌گردد و بعد از برگشتن باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر برگشتن به محل 
اقامتش فقط از اين جهت باشد که در طریق سفرش واقع شده است و سفر او 
مسافت شرعیه باشد لازم است موقع رفتن و برگشتن نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۵۹ - مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند اگر بعد از 
خواندن يك نماز چهار رکعت ادایی بخواهد به جای دیگری که کمتر از هشت 
فرسخ است برود و ده روز در آنجا بماند» در رفتن و در محلی که قصد ماندن ده 
روز دارد» باید نمازهای خود را تمام بخواند ولی اگر محلی که می خواهد برود 
هشت فرسخ یا بیشتر باشد و نخواهد ده روز در آنجا بماند باید موقع رفتن و 
مدتی که در انجا می‌ماند نمازهای خود را شکسته بخواند. 

مساله ۰ .-م مسافری که قصد کرده ده روز در محلی بماند» اگر بعد از 
خواندن يك نماز چهار رکعت ادایی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ 
است برود» چنانچه مردد باشد که به محل اولش برگردد يا نه یا به کلی از 
برگشتن به آنجا غافل باشد یا بخواهد برگردد» ولی مردد باشد که ده روز در 
آنجا بماند یا نه یا آنکه از ده روز ماندن در آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد 
باید از وقتی که می‌رود تا وقتی که برمی‌گردد و بعد از برگشتن» نمازهای خود 


را تمام بخواند. 


مسائل متفرقه نماز مسافر 0 


مسأله ۱۳۶۱ - اگر به خیال اینکه رفقايش می‌خواهند ده روز در محلی 
بمانند قصد کند که ده روز در آنجا بماند و بعد از خواندن يك نماز چهار رکعت 
ادایی بفهمد که آنها قصد نکرده‌اند اگر چه خودش هم از ماندن منصرف شود تا 
مدتی که در آنجا هست باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۶۲ - اگر مسافر اتفاقاً سی روز در محلی بماند» مثلا در تمام سی 
روز در رفتن و ماندن مردد باشد بعد از گذشتن سی روز اگر چه مقدار کمی در 
آنجا بماند» باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۳۶۳ - مسافری که می‌خواهد نه روز یا کمتر در محلی بماند اگر 
بعد از انکه نه روز یا کمتر در آنجا ماند» بخواهد دوباره نه روز دیگر یا کمتر 
بماند و همینطور تا سی روز» روز سی و یکم باید نماز را تمام بخواند. 

مساله ۴ -م مسافر بعد از سی روز در صورتی باید نماز را تمام 
بخواند که سی روز را در يك جا بماند» پس اگر مقداری از آن را در جایی و 


مقداری را در جای دیگر بماند» بعد از سی روز هم باید نماز را شکسته بخواند. 
مساأله ۳۶۵..- مسافر می‌تواند در مسجد الحرام و مسجد پیغمبر له و 
سید الشهداء ید -روضه شریفه -نماز را تما بخواند اگر چه دور تر از اطراف 
ضریح مقدس نماز بخواند هر چند احتیاط مستحب آن است که نماز را شکسته 
بخواند . 
مسأله ۱۳۶۶ - کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته 
بخواند اگر در غیر چهار جایی که در مسأله پیش گفته شد عمدا تمام بخواند 


ِِِ ۳۹۸ 


تمازش باطل است و هنستین است اکر فراموش کند که تماز سبافر .عکسعه 
است و تمام بخواند ولی در صورت فراموشی اگر بعد از وقت یادش بیاید قضا 
لازم نیست . 

مسأله ۱۳۶۷ - کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند 
اگر سهوا تناء بخواند نمازش باطل اشت: 

مسأله ۱۳۶۸ - مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام 
بخواند نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۳۶۹ - مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر بعضی 
ان خضو ینازرا اه ار تانق کر در سف هفرس نا ید شکسته 
بخواند» چنانچه تمام بخواند نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۳۷۰ - مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند» اگر به 
ان شک سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند» وقتی که بفهمد 
سفرش هشت فرسخ بوده نمازی را که تمام خوانده» باید دوباره شکسته بخواند 
و اگر بعد از اینکه وقت گذشته بفهمد قضا لازم نیست . 

مسأله ۱۳۷۱ - اگر فراموش کند که مسافر است و نماز را تمام بخواند» 
چنانچه در وقت یادش بیاید» باید شکسته بجا آورد واگر بعد از وقت یادش 
بیاید قضای آن نماز بر او واجب نیست. 

مسأّله ۱۳۷۲ - کسی که باید نماز را تمام بخواند اگر شکسته بجا آورد در 
هر صورت نمازش باطل است؛ مگر مسافری که قصد ماندن ده روز در جایی 
داشته باشد » و به جهت ندانستن حکم مسأله نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۳۷۳ - اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز یادش 
بياید که مسافر است يا ملتفت شود که سفر او هشت فرسخ است. چنانچه به 
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رکوع رکعت سوم نرفته؛ باید نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر به رکوع رکعت 
سوم رفته نمازش باطل است و در صورتی که به مقدار خواندن يك رکعت هم 
وقت داشته باشد باید نماز را از سر شکسته بخواند. 

فتاه ۱۳۷۴ کر سافر عضتی از خصوضیات تماز مسافر رانداند :سا 
نداند که اگر چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد باید شکسته بخواند» 
چنانچه به نیت نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم 
مساله را بفهمد باید نماز را دو رکعتی تمام کند و چنانچه بعد از دخول در رکوع 
بفهمد بنابر احتیاط نمازش باطل است و در صورتی که به مقدار يك رکعت هم از 
وفت:مانده پاش بای تما رااز سر شکسته بو اند و اک وفت کت تمار را 

مسأله ۱۳۷۵ - مسافری که باید نماز را تمام بخواند اگر بواسطه ندانستن 
مسأله به نت نماز دو رکعتی مشغول نماز شود و در بین نماز مساأله را بفهمد» 
باید نماز را چهار رکعتی تمام کند. 

مسأله ۱۳۷۶ - مسافری که نماز نخوانده؛ اگر پیش از تمام شدن وقت به 
وطنش برسد ‏ یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» باید نماز را 
تمام بخواند و کسی که مسافر نیست اگر در اول وقت نماز نخواند و مسافرت 
کف فرستر باید ما زرا شک شتیتاق: 

مسأله ۱۳۷۷ - اگر مسافری که باید نماژ را شکسته بخواند نماز ظهر یا 
عصر یا عشای او قضا شود. باید آن را دو رکعتی قضا نماید اگر چه در غیر سفر 
بخواهد قضای آن را بجا آورد و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه 
نماز قضا شود باید چهار رکعتی قضا نماید اگر چه در سفر بخواهد آن را قضا 
نماید . 


مسأله ۱۳۷۸ - مستحب است مسافر بعد از هر نماز سی مرتبه بگوید: 
«شْبحان له والحمد له ولا اله الا له وال اکبر » و در تعقیب نماز ظهر و عصر و 


مر تبه بگوید. 
نماز قضا 


مسأله ۱۳۷۹ - کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده باید 
قضای آن را بجا آورد» اگر چه در تمام وقت نماز خواب مانده» با بواسطه 
مستی نماز نخوانده باشد» ولی نمازهایی را که زن در حال حیض یا نفاس 
نخوانده قضا ندارد» چه نمازهای یومیه باشد چه غیر آن و نیز کسی که در تمام 
وقت نماز دیوانه و یا بیهوش بوده است مشروط بر اینکه خودش را بیهوش 
نکرده باشد قضا ندارد» جه یومیه باشد» جه غیر ان. 

مسأله ۱۳۸۰ - اگر بعد از وقت نماز بفهمد نمازی را که خوانده باطل بوده 
باید قضای آن را بخواند. 

مسأله ۱۳۸۱ - کسی که نماز قضا دارد» باید در خواندن آن کوتاهی نکند» 
ولی واجب نیست فورً آن رایجا آورد. 

مسأله ۱۳۸۲ - کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحبی بخواند. 

مسأله ۱۳۸۳ - اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی دارد یا نمازهایی را 
که خوانده صحیح نبوده» مستحب است احتیاطاً قضای آنها رابجا آورد. 

مسأله ۱۳۸۴ - در قضای نمازهای یومیه ترتیب لازم نیست -مگر در 
نمازهایی که در ادای آنها ترتیب هست؛ مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا 


از يك روز -اگر چه بهتر مراعات ترتیب است. 


2 ّ 


فتباله ۱۳۸۵ اک بخ اهل قضای تنل تما ز غیر پرنمیه مان تماز ایانت وا 
بخواند يا مثلاً بخواهد قضای يك نماز یومیه و چند نماز غیر یومیه را بخواند» 
لازم نیست آنها را به ترتیب بجا آورد. 

مسأله ۱۳۸۶ - اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده فراموش کند بهتر آن 
است که طوری آنها را بخواند که يقین کند به ترتیبی که قضا شده بجا آورده 
اما کر ای ات نها یر هافر تاو والعب امه 
نمی‌داند کدام اول قضا شده اول يك نماز مغرب و بعد از آن يك نماز ظهر و 
دوباره نماز مغرب را بخواند یا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغفرب و 
دوباره نماز ظهر را بخواند تا يقین کند هر کدام را که اول قضا شده اول خوانده 
ان 

مسأله ۱۳۸۷ - اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز دیگر یا دو نماز ظهر 
یا دو نماز عصر از او قضا شده و نمی‌داند کدام اول قضا شده است » چنانچه دو 
نماز چهار رکعتی بخواند به نیت اينکه اولی قضای نماز روز اول و دومی قضای 
نماز روز دوم باشد در حاصل شدن ترتیب کافی است. 

مسأله ۱۳۸۸ - اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا یا يك نماز عصر و يك نماز 
عشا از او قضا شود و نداند کدام اول قضا شده است بهتر آن است که طوری 
آنها را بخواند که یقین کند به ترتیب بجا آورده است» مثلاً گر يك نماز ظهر و يك 
نماز عشا از او قضا شده و اولی آنها را نمی‌داند» اول يك نماز ظهر بعد از آن يك 
نماز عشاء دوباره يك نماز ظهر بخواند يا اول يك نماز عشا بعد يك نماز ظهر» 
دوباره يك نماز عشا بخواند. 

مسأله ۱۳۸۹ - کسی که می‌داند يك نماز چهار رکعتی نخوانده ولی 
نمی‌داند نماز ظهر است یا نماز عشا اگر يك نماز چهار رکعتی به نیّت قضای 


ِِِ ۳ 


تمازی که تطرانته با آ رود کافی اس وس مضه و اشفات مخ 
می‌باشد . 

مسأله ۱۳۹۰- کسی که پنج نماز پشت سر هم از او قضا شده و نمی‌داند 
اولی آنها کدام است. چنانچه نه نماز به ترتیب بخواند ؛ مثلاً از نماز صبح شروع 
کند و بعد از آنکه ظهر و عصر و مغرب و عشا را خواند دو مرتبه نماز صبح و 
ظهر و عصر و مغرب را بخواند یقین به ترتیب حاصل نموده است . 

مسأله ۱۳۹۱ - کسی که می‌داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از يك روز 
قضا هو تکیت آنها را نمی‌داند بهتر این است که پنج شبانه روز نماز بخواند 
واگرشش نمازاز شش روزاو قضا شده شش شیانه روز نماز بخواند و همچنین 
برای هر نمازی که به نمازهای قضای او اضافه شود يك شبانه روز بیشتر بخواند 
تا شین کنل مه شین که قضا فدله‌بجا ا مرکه اسخهفار اکر هفت تسا و رهم 
روز نخوانده بااشد هفت شبانه روز قضا نماید. 

مسأله ۱۳۹۲ - کسی که مثلاً چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا 
شده و شماره آنها را نمی‌داند يا فراموش کرده؛ مثلا نمی‌داند که سه یا چهار یا 
پنج نماز بوده چنانچه مقدار کمتر را بخواند کافی است » ولی بهتر این است که 
به قدری نماز بخواند که يقین کند تمام آنها را خوانده است مثلاًاگر فراموش 
کرده که چند نماز صبح از او قضا شده است و یقین دارد که بیشتر از ده تا نبوده» 
احتیاطاً ده نماز صبح بخواند. 

مسأله ۱۳۹۳ - کسی که فقط يك نماز قضا از روزهای پیش دارد بهتر این 
ات که کشک استاول قیاع مهو تفا اور شوت که 


از روزهای پیش نماز قضا ندارد ولی يك نماز يا بیشتر از همان روز از او قضا 


۳ : 


لاه اه در صوا زين کسعکن تشد این ات کهتما ز فطای آن زو 
پیش از نماز ادا بخواند. 

مسأله ۱۳۹۳۴ - اگر در بین نماز یادش بیاید که يك نماز يا بیشتر از همان 
روز از او قضا شده یا فقط يك نماز قضا از روزهای پیش دارد چنانچه وقت 
وسعت دازدتو ممکن است نیت را به نماز قضا برگرداند» بهتر این است که نت 
نماز قضا کند؛ مثلاًاگر در نماز ظهر پیش از رکوع رکعت سوم یادش بياید که 
نماز صبح آن روز قضا شده در صورتی که وقت نماز ظهر تنگ نباشد. نیت را 
به نماز صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند بعد از آن ظهر را بخواند» ولی 
اگر وقت تنگ است یا نمی‌تواند نیت را به نماز قضا برگرداند» مثلاً در رکوع 
رکعت سوم نماز ظهر یادش بیاید که نماز صبح را نخوانده» چون اگر بخواهد 
نیت نماز صبح کند يك رکوع که رکن است زیاد می‌شود نباید نیت را به قضای 

مسأله ۱۳۹۵ - اگر از روزهای گذشته نمازهای قضا دارد و يك نماز 
يا بیشتر هم از همان روز از او قضا شده چنانچه برای قضای تمام آنها وقت 
ندارد با نمی‌ خواهد همه را در آن روز بخواند» مستحب است نماز قضای آن 
روز را پیش از نماز از ادا بخواند و بهتر این است که بعد از خواندن قضای 
نمازهای سابق دوباره نماز قضایی راکه در آن روز پیش از نماز ادا خوانده بجا 
۳ 

مسأله ۱۳۹۶ - تا انسان زنده است اگر جه از قضای نمازهای خود عاجز 
باشد دیگری نمی‌تواند نمازهای او را قضا نماید. 

مسأله ۱۳۹۷ - نماز قضا را با جماعت می‌شود خواند» چه نماز امام 


ِِِ ۳ 


جماعت ادا باشد یا قضا و لازم نیست هر دو يك نماز را بخوانند؛ مثلاً اگر نماز 
قضای صبح را با نماز ظهر یا عصر امام بخواند اشکال ندارد. 

می‌فهمد به نماز خواندن و عبادتهای دیگر عادت دهند » بلکه مستحب است او 
را به قضای نمازها هم وادار نمایند. 


۵ نماز قضای پدر که بر پسر بزرکتر واجب است : 


مسأله ۱۳۹۹ - اگر پدر نماز خود را بجا نیاورده باشد و می‌توانسته است 
قضا کند» و بنابر احتیاط هر چند از روی نافرمانی ترك کرده باشد» بر پسر 
بزرگترش که در زمان مرگ پدر بزرگترین است تا مقداری که حرجی نباشد 
واه اش هتکن ها اوروبا مات اب هیر کردو ففای زبانهای 
ماقز بر او واخب نیست هر جند بهتر است: 

مسأله ۱۴۰۰ - اگر پسر بزرگتر شك دارد که پدرش نماز قضا داشته یا نه 
چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۴۰۱ - اگر پسر بزرگتر بداند که پدرش نماز قضا داشته و شك کند 
که بجا آورده يا نه » بنابر احتیاط واجب باید قضا نماید. 

مسأله ۲ - اگر معلوم نباشد که پسر بزرگتر کدام است» قضای نماز 
پدر بر هیچ کدام از پسرها واجب نیست » ولی احتیاط مستحب ان است که 
نماز او را بین خودشان قسمت کنند. يا برای انجام ان قرعه بزنند. 

مساله ۱۳۰۳ -. اگر میت وصیت کرده باشد که برای نماز او اجیر بگیر ند 
بعد از آنکه اجیر نماز او را به طور صحیح بجا آورد؛ بر پسر بزرگتر چیزی 


نماز جماعت و احکام آن ۳۵ 


تاه وی 

مسأله ۱۳۰۵ - کسی که خودش نماز قضا دارد» اگر نماز پدر و مادر را هم 
بخواهد قضا کند هر کدام را اول بجا آورد صحیح است. 
که بالغ شد یا عاقل گردید باید نماز پدر را قضا نماید. 

فشاله 2۱۳۰۷ ا گر سر نزرکتر بیتن از آنکه نماز پذر را قضا کت پفیر دی 


پسر دوم چیزی واجب نیست. 
نماز جماعت و احکام آن 


فستال۰۸4 ۱۳ مخت اش سات‌های واعی خصورض ما تهای تست 
به جماعت بخوانند و در نماز صبح و مفرب و عشاء خصوصا برای همسایه 
مسجد و کسی که صدای آذان مسجد را می‌شنود بیشتر سفارش شده است. 

مسأله ۱۳۰۹ - اگر يك نفر به امام جماعت اقتدا کند» هر رکعت از نماز 
آنان ثواب صد و پنجاه نماز دارد و اگر دو نفر اقتدا کنند هر رکعتی ثواب ششصد 
نماز دارد و هر چه بیشتر شوند ثواب نمازشان بیشتر می‌شود تا به ده نفر برسند 
و عده آنان که از ده گذشت اگر تمام آسمانها کاغذ و دریاها مرکب و درختها 
قلم و جن و انس و ملائکه نویسنده شوند نمی‌توانند شواب يك رکعت آن را 


ِِِ ۳.۶ 


نیست و سزاوار نیست که انسان بدون عذر نماز جماعت را ترك کند. 

فتناله۱ ۱۳۱ تست ات انسیا خی کول ک تما زرا ید ات بو نز 
و نماز جماعت از نماز اول وقت که فرادی -یعنی تنها خوانده شود -بهتر است و 
شاید نماز جماعت در خارج وقت فضیلت اف ضل از نماز فرادی در وقت 
فضیلت باشد و نیز نماز جماعتی را که مختصر بخوانند از نماز فرادی که آن را 
طول بدهند بهتر می‌باشد . 

فساله ۱۳۱۲ بت وفتن که تجماعتبر با می‌شون ؟مستحب است کسی کنة 
نمازش را فرادی خوانده دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد که نماز 
اولش باطل بوده» نماز دوم او کافی است. 

مسأله ۱۴۱۳ - اگر امام یا مأموم بخواهد نمازی را که به جماعت خوانده 
خویازهبا تاعت تخر انم امد یال فاد ان تعات را نتهت اشعال داز 
مگر به طور امامت و در مأآمومین کسانی باشند که نماز واجب را نخوانده باشند 
و درغیر این صورت با قصد رجاء انجام شود. 

مسأله ۱۳۱۴ - کسی که در نماز به حدی وسواس دارد که موجب بطلان 
نمازش می‌شود و فقط در صورتی که نماز را با جماعت بخواند» از وسواس 
راحت می‌شود. باید نماز را با جماعت بخواند. 

مسأله ۱۴۱۵ - اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کند که نماز را به جماعت 
بخواند احتیاط مستحب آن است که نماز را به خماغت بخواند و در ضورتی که 
ترلك آن موجب اذیت و آزا و یا عقوقش شود حرام است بر فرزند مخالفت کند . 

مسأله ۱۴۱۶ - نماز مستحب را نمی‌شود به جماعت خواند» مر نماز 


استسقاء -که برای آمدن باران می‌خوانند -و نمازی که واجب بوده و به جهتی 


نماز جماعت و احکام آن ۳۰ 


مستحب شده است ‏ مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام ی واجب 
بوده و بواسطه غایب شدن ایشان مستحب می‌باشد . 

مسأله ۱۴۱۷ - موقعی که امام جماعت نماز یومیه می‌خواند» هر کدام از 
نمازهای یومیه را می‌شود به او اقتدا کرد. 

مسأله ۱۴۱۸ - اگر امام جماعت قضای نماز یومیه خودیا کس دیگر را که 
فوت آن یقینی باشد می‌ خواند » می‌شود به او اقتدا کرد ولی اگر نماز خود یا کس 
دیگری را احتیاطاً قضاء می‌کند اقتدا به او جایز نیست. مگر آنکه نماز مأموم 
هم احتیاطی باشد و سبب احتیاط هر دو یکی باشد. 

مسأله ۱۴۱۹ - اگر انسان نداند نمازی را که امام می‌خواند نماز واجب 
یومیه است يا نماز مستحب . نمی تواند به او اقتدا کند. 

مسأله ۱۴۲۰ - در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم و 
همچنین بین مأموم و مأموم دیگر که واسطه بین مأموم و امام است حائلی نباشد 
و مراد از حائل چیزی است که آنها را عرفاً از هم جدا کند و جماعت واحد بر 
آنها صدق نکند و مانع از دیدن شود ؛ مانند پرده یا دیوار و امثال اینها ؛ پس اگر 
در تمام احوال نماز یا بمض آن بین امام و مأموم یا بين مأموم و مأموم دیگر که 
واسطه اتصال است چنین حائلی باشد جماعت باطل خواهد شد» و زن از این 
حکم مستثنی است چنان که خواهد آمد. 

مسأله ۱۴۲۱ - اگر بواسطه درازی صف اول» کسانی که دو طرف صف 
ایستاده‌اند» امام را نبینند می‌توانند اقتدا کنند و نیز اگر بواسطه درازی یکی از 
صفهای دیگر کسانی که دو طرف آن ایستاده‌اند: صف جلوی خود را نبینند 


میت انش فیک تا رنف 


ِِِ 7/۳۰۸ 


مسأله ۱۴۳۲۲ - اگر صفهای جماعت تا در مسجد برسد» کسی که مقابل 
در) پشت صف ایستاده نمازش صحیح است و نیز نماز کسانی که پشت سر او 
اقتدا می‌کنند صحیح می‌باشد » بلکه نماز کسانی که در دو طرف ایستاده‌اند و از 
جهت مأموم دیگر اتصال به جماعت دارند نیز صحیح است. 

مسأله ۱۴۲۳- کسی که پشت ستون ایستاده اگر از طرف راست یا جپ 
به واسطه مأموم دیگر به امام متصل نباشد» نمی‌تواند اقتدا کند. 

مسأّله ۱۴۲۴ - جای ایستادن امام باید از جای موم به اندازه يك 
وجب متعارف بلند تر نباشد و اگر کمتر از يك وجب باشد اشکال ندارد و نیز اگر 
زمین سراشیب باشد و امام در طرفی که بلند تر است بایستد در صورتی که 
سراشیبی آن زیاد نباشد و طوری باشد که به آن زمین مسطح بگویند مانعی 
ندارد. 

مسأله ۱۳۲۵ - اگر جای مأموم بلند تر از جای امام باشد اشکال ندارد ولی 
اگر به قدری بلند تر باشد که نگویند اجتماع کرده‌اند» جماعت صحیح نیست . 

مسأله ۱۳۲۶ - اگر بین کسانی که در يك صف ایستاده‌اند يك نفر که نمازش 
باظ است فا ضاه شود مشق فد کف و ابا اک هش که رشان 
باطل است فاصله شوند یا از جهت دیگر فاصله زیادی باشد نمی‌توانند اقتدا 
کنند . 

مسأّله ۱۴۲۷ - بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز و تکبیر گفتن 
آنان نزديك باشد» کسی که در صف بعد ایستاده» می‌تواند تکبیر بگوید» ولی 
احتیاط مستحب آن است که صبر کند تا تکبیر صف جلو تمام شود. 

مساأله ۱۴۲۸ - اگر بداند نماز يك صف از صف های جلو باطل است در 


نماز جماعت و احکام آن ۳۰۹ 


صف های بعد نمی‌تواند اقتدا کند» ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است يا نه 
می‌تواند اقتدا نماید . 

مسأله ۱۴۲۹ - هرگاه بداند نماز امام باطل است ؛ مثلاً بداند امام وضو 
ندارد اگر چه خود امام ملتفت نباشد نمی‌تواند به او اقتدا کند. 

مسأله ۱۳۳۰ - اگر مآموم بعد از نماز بفهمد که امام عادل نبوده» یا کافر 
بوده» يا به جهتی نمازش باطل بوده» مثلا بی وضو نماز خوانده نمازش صحیح 
که 

مسأله ۱۴۳۱ - اگر در بین نماز شك کند که اقتدا کرده یا نه » اگر بنایش بر 
جماعت خواندن بوده و احتمال دهد که از روی فراموشی نیّت جماعت نکرده 
است» چنانچه در حالی باشد که وظیفه مأموم است ؛ مثلا به حمد و سوره امام 
گوش می‌دهد می‌تواند نماز رابه جماعت تمام کند و اگر مشغول کاری باشد که 
هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است مثلاً در رکوع یا سجده باشد » باید نماز 
را به نیت فرادی تمام نماید. 

مسأله ۱۳۳۲ - اگر مأموم در بین نماز بخواهد قصد انفراد نماید؛ در 
صورتی که از اول نماز چنین قصدی نداشته اشکال ندارد؛ ولی اگر از اول نماز 
فصل داشته است مورد اشکال است: 

مسأله ۱۳۳۳ - اگر مآموم بعد از حمد و سوره امام نیت فرادی کند لازم 
نیست حمد و سوره را بخواند و اگر پیش از تمام شدن حمد و سوره نیّت فرادی 
نماید بنابر احتیاط مقداری را که امام خوانده نیز بخواند. 

مسأله ۱۴۳۴ - اگر ذرسن نمان جماعت نت فرادی نماید » نمی‌تواند 
دوباره نت جماعت کند» بلکه اگر مردد شود که نت فرادی کند يا نه و بعد 


ِِِ ۳ 


تصمیم بگیرد که نماز را با جماعت تمام کند» صحت جماعتش محل اشکال 
ات 

مسأله ۱۴۳۵ - اگر شك کند که نیّت فرادی کرده یا نه باید بنا را بگذارد که 
نیت فرادی نکرده است . 

مسأله ۱۳۳۶ - اگر موقعی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام 
برسد اگر چه ذکر امام تمام شده باشد» نمازش صحیح است و يك رکعت 
حساب می‌شود اما اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد می‌تواند 
نمازش را فرادی تمام کند و می‌تواند برای رسیدن به رکعت بعد نمازش را قطع 
کند. 

مسأله ۱۳۳۷ - اگر موقعی که امام در رکوع است اقتداکند و به مقدار رکوع 
خم شود و شك کند که به رکوع امام رسیده یا نه» نمازش صحیح است و اگر این 
شک بعد از رکوع باشد جماعتش نیز صحیح است و اگر در حال رکوع باشد 
می‌تواند نماز را فرادی تمام کند و می‌تواند برای رسیدن به رکعت بعد نمازش را 
قطم کند. 

مسأله ۱۳۳۸ - اگر موقعی که امام در رکوع است اقتداکند و پیش از آنکه 
به اندازه رکوع خم شود امام سر از رکوع بردارد» می‌تواند قصد فرادی بنماید 
و می‌تواند برای رسیدن به رکعت بعدی نمازش را قطع کند . 

فستاله:۱۳۳۹ تک راون تماز با بیرق مد ورسوره آفتدا کندی بیش او انکه یه 
رکوع رود اتفاقاً امام سر از رکوع بردارد نماز و جماعت او صحیح است و بعد از 
انجام رکوع متابعت می‌کند. 


مسأله ۱۳۴۰ - اگر موقعی برسد که امام مشغول خواندن تشهد آخر نماز 


نماز جماعت و احکام آن ۳۱۱ 


الاحرام بنشیند و تشهد را با امام بخواند» ولی سلام را نگوید و صبر کند تا امام 
سلام نماز را بدهد بعد بایستد بدون آنکه دوباره نیت کند و تکبیر بگوید حمد و 
وه راکو بلق انا کعت اول اعوسات کت 

اگر مأموم يك مرد باشد قدری عقب تر در طرف راست امام بایستد و بنابر 
بين آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن بواسطه او به امام متصل شده است 
پر هو مان ان باشد اشکال نذاره: 


مسأله ۱۴۴۳ - اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام يا پین مأآموم و 
کسی که مأموم بواسطه او متصل به امام است » پرده یا چیز دیگری حائل شود؛ 
جماعت باطل می‌شود و لازم است مأآموم به وظیفه منفرد عمل نماید. 

مسأله ۱۴۴۴ - احتیاط واجب آن است که بین جای سجده مآموم و جای 
ایستادن امام به اندازه بیش از يك متر فاصله نباشد و همچنین است اگر انسان 
بواسطه مأمومی که جلوی او ایستاده به امام متصل باشد و احتیاط مستحب آن 
است که جای سجده مآموم با جای کسی که جلوی او ایستاده» هیچ فاصله 
ند ا شا ناش : 

مسأله ۱۴۴۵ - اگر مأموم بواسطه کسی که طرف راست یا چپ او اقتداء 
کرده به امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد بنبر احتیاط واجب باید 


۲ توضیح المسائل 


با کسی که در طرف زاست با چپ او اقندا کرده پیش از یک متر فاصله نذاشتد 
تال 

مسأله ۱۴۴۶ - اگر در نماز بين مأموم و امام یا بین مأموم و کسی کد 
مأموم بواسطه او به امام متصل است بیش از يك متر فاصله پیدا شود باید قصد 
انفراد کند و نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۴۴۷ - اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود 
چنانچه فورً برای نماز دیگری به امام اقتدا کنند جماعت صف بعد صحیح 
ات 

مسأله ۱۴۳۴۸ - اگر در رکعت دوم اقتدا کند لازم نیست حمد و سوره را 
بخواند ولی قنوت و تشهد را با امام می‌خواند و احتیاط آن است که موقع 
خواندن تشهد انگشتان دست و سینه پا را به زمین بگذارد و زانوها را بلند کند و 
باید بعد از تشهد با امام برخیزد و حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت 
ندارد حمد را تمام کند و در رکوع» خود را به امام برساند و اگر برای تمام حمد 
وقت ندارد می‌تواند حمد را قطع کند و به امام در رکوع برسد ولی احتیاط 
مستحب آن است که در این صورت قصد انفراد کند و حمد وسوره را تمام کند و 
به وظیفه منفرد عمل کند . 

مسأله ۱۴۳۳۹ - اگر موقعی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است 
اقتدا کند باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است بعد از دو سجده 
بنشیند و تشهد را به مقدار واجب بخواند و برخیزد و چنانچه برای گفتن سه 
مرتبه تسبیحات وقت ندارد» باید يك مر تبه بگوید و در رکوع خود را به امام 


پرساند . 


نماز جماعت و احکام آن ۳۱۳۱ 


مسأله ۱۳۵۰ - اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند که اگر 
اقتدا کند و حمد را بخواند به رکوع امام نمی‌رسد. بنابر احتیاط باید صبر کند تا 
امام به رکوع رود بعد اقتدا نماید. 

مساأله ۵۱ - اگر در حال قیام رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند؛ باید 
حمد و سوره را بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد؛ باید حمد را تمام کند و در 
رکوع خود را به امام برساند و اگر در رکوع به امام نمی‌رسد حمد را قطع کند و به 
امد رک زر مق زانط سح ان است که قشمد انش که 

مسأله ۱۳۵۲ - کسی که می‌داند اگر سوره يا قنوت را تمام کند به رکوع 
امام نمی‌رسد چنانچه عمدا سوره یا قنوت را بخواند و به رکوع نرسد» اظهر این 
است که نمازش صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل نماید. 

مسأله ۱۳۵۳ - کسی که اطمینان دارد که اگر سوره را شروع کند یا تمام 
نماید به رکوع امام می‌رسد در صورتی که زیاد طول نکشد بهتر ان است که 
سوره را شروع کند یا اگر شروع کرده» تمام نماید و اگر زیاد طول بکشد بهتر 
آن است که شروع نکند و چنانچه شروع کرده تمام ننماید و الا جماعتش باطل 
می‌شود » ولی نمازش صحیح است و باید به وظیفه منفرد عمل کند. 

مسأله ۱۳۵۴ - کسی که يقین دارد اگر سوره را بخواند به رکوع امام 
می‌رسد چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد جماعتش صحیح است . 

مسأله ۱۴۵۵ - اگر امام ایستاده باشد و ماموم نداند که در کدام رکعت است 
می‌تواند اقتدا کند» ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند اگر چه بعد 
بفهمد که امام در رکعت اول يا دوم بوده. 

مسأله ۱۴۵۶ - اگر به خیال اینکه امام در رکعت اول یا دوم است» حمد و 
سوره را نخواند و بعد از رکوع بفهمد که در رکعت سوم یا چهارم بوده نمازش 


۴ توضیح المسائل 


صحیح است» ولی اگر پیش از رکوع بفهمد باید حمد و سوره را بخواند و اگر 
وقت ندارد فقط حمد را بخواند و در رکوع خود را به امام برساند و اگر 
ی ره شهوای که ترس ۳ ۲۸ ۱۳) کنید ق غش بای 

مسأله ۱۴۵۷ - اگر به خیال اينکه امام در رکعت سوم یا چهارم است حمد 
و سوره را بخواند و پیش از رکوع یا بعد از آن بفهمد که در رکعت اول یا دوم 
بوده؛ نمازش صحیح است و اگر در بين حمد و سوره بفهمد لازم نیست آنها را 
تمام کند . 

مسأله ۱۴۵۸ - اگر موقعی که مشغول نماز مستحبی است جماعت بریا 
شود چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند به جماعت می‌رسد 
یس انا ور ریا کم ول ای غا ع شوه که | اسان 
نداشته باشد که به رکعت اول برسد مستحب است به همین دستور رفتار نماید. 

مسأله ۱۴۵۹ - اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی یا چهار رکعتی است 
جماعت بر پا شود چنانچه به رکوع رکعت سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر 
نماز را تمام کند به جماعت می رسد » مستحب است به نیت نماز مستحبی نماز 
را دو رکعتی تمام کند و خود را به جماعت برساند. 

مسأله ۱۳۶۰ - اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد یا سلام اول 
باشد » لازم نیست نیت فرادی کند . 

مسأله ۱۴۶۱ - کسی که يك رکعت از امام عقب مانده بهتر آن است که 
وقتی امام تشهد رکعت آخر را می‌خواند» انگشتان دست و سینه پا را به زمین 
بگذارد و زانوها را بلند نگهدارد و صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید و بعد 
برخیزد و اگر در همانجا بخواهد قصد انفراد نماید مانعی ندارد» ولی چنانچه از 
اول قصد انفراد داشته محل اشکال است. 


شرائط امام حماعت ۳۵ 


شرائط امام جماعت 


مسأله ۱۴۶۲ - امام جماعت باید بالغ و عاقل و شیعه دوازده امامی و عادل 
و حلال زاده باشد و نماز را به طور صحیح بخواند و نیز اگر مأموم مرد است امام 
او هم باید مرد باشد و اقتداکردن بچه ممیز که خوب و بد را می‌فهمد به بچه ممیز 
دبک هی یدزد گنه انار ها مت زر آوتستر ی مس شود 

مسأله ۱۳۶۲ - امامی را که عادل می‌دانسته؛ اگر شكك کند که به عدالت 
خود باقی است يا نه » می‌تواند به او اقتداء نماید . 

فتاه ۱۳۶۲ کی کف اشفا ده تما مر خواند )نم تور انقانه کین کب 
تفیسعهیا خواییده نماز می‌ خواند افتدا کند و کسی که‌انشستهنماز مین خواتله 
نمی تواند به کسی که خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید . 

مسأله ۱۴۶۵ - کسی که نشسته نماز می‌خواند» می‌تواند به کسی که 
تیق تا رمک نی افدار کنو اقدای کی که تقو اییژه تیا ز من تعوائل بط 
کی کر فده تارب رازن شتا امال اس 

مسأله ۱۳۶۶ - اگر امام جماعت بواسطه عذری با لباس نجس یا با تیمم یا 
با وضوی جبیره‌ای نماز بخواند» می‌شود به او اقتدا کرد. 

مسأله ۱۳۶۷ - اگر امام مرضی دارد که نمی‌تواند از یرون آمدن بول و 
غائط خودداری کند» می‌شود به او اقتدا کرد و نیز زنی که مستحاضه نیست 
می‌تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید . 

مسأله ۱۳۶۸ - بهتر این است که کسی که مرض خوره یا پیسی دارد» امام 
جماعت نشود و بنابر احتیاط واجب به کسی که حد شرعی بر او جاری شده 


افتدانتما له 


ِِ ۳۶ 


احکام جماعت 


مسأله ۱۴۶۹ - موقعی که مأموم نیت می‌کند باید امام را معین نماید» ولی 
دنس ارم توا کرت که ای کدنا ماع اه 
نمازش صحیح است . 

مساأله ۱۳۷۰ - مأموم باید غیر از حمد و سوره همه چیزهای نماز را 
خودش بخواند» ولی اگر رکعت اول یا دوم او رکعت سوم یا چهارم امام باشد» 
باید حمد و سوره را بخواند. 

مسأله ۱۳۷۱ - اگر مآموم در رکعت اول و دوم نماز صبح و مغرب و عشا 
صدای حمد و سوره امام را یشنود» اگر چه کلمات را تشخیص ندهد بنایر 
هش وب ان رسای نام و مش ات 
حمد و سوره را بخواند» ولی باید اهسته بخواند و چنانچه سهواً بلند بخواند 
اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۷۲ - اگر مآموم بعضی از کلمات حمد و سوره امام را بشنود 
اتتاط شیب ان اما که خل مورا رن 

مسأله ۱۴۷۳ - اگر مآموم سهوا حمد و سوره را بخواند یا خیال کند صدایی 
را که می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره را بخواند و بعد بفهمد صدای 
امام بوده نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۴۷۴ - اگر شك کند که صدای امام را می‌شنود يا نه يا صدایسی 
بشنود و نداند صدای امام است یا صدای کس دیگر می‌تواند حمد و سوره را 


بخواند . 


ی ۳۳۱ 


مسأله ۱۳۷۵ - مآموم در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر نباید 
حمد و سوره را با قصد جزئیت بخواند و مستحب است به جای آن ذکر 
بگوید . 

مسأله ۱۴۷۶ - مآموم نباید تکبيرة الاحرام را پیش از امام بگوید بلکه 
احتیاط مستحب آن است که تا تکبیر امام تمام نشده تکبیر نگوید . 

مسأله ۱۴۷۷ - اگر مأموم سهواً پیش از امام سلام دهد نمازش صحیح 
است و لازم نیست دوباره با امام سلام دهد» بلکه ظاهر اين است که اگر عمدا 
هم پیش از امام سلام دهد نمازش اشکال ندارد. 

مسأله ۱۴۷۸ - اگر مآموم غیر از تکبيرة الاحرام و سلام» چیزهای دیگر 
نماز را پیش از امام بگوید اشکال ندارد. ولی اگر آنها را بشنود یا بداند امام چه 
وقت می‌گوید احتیاط مستحب آن است که پیش از امام نگوید. 

مسأله ۱۴۷۹ - مآموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود کارهای 
دیگر آن؛ مانند رکوع و سجود را با امام یا کمی بعد از امام بجا آورد و اگر عمدا 
پیش از امام یا مدتی بعد از امام انجام دهد جماعتش باطل می‌شود» ولی اگر به 
وظیفه منفرد عمل نماید نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۳۸۰ - اگر سهواً پیش از امام سر از رکوع بردارد چنانچه امام 
در رکوع باشد» باید به رکوع برگردد و با امام سر بردارد و در این صورت 
زیاد شدن رکوع که رکن است نماز را باطل نمی‌کند» ولی اگر به رکوع برگردد 
و پیش از آنکه به رکوع امام برسد. امام سر بردارد بنابر احتیاط نمازش باطل 
اش 


مسأله ۱۳۸۱ - اگر اشتباها سر بر دارد و ببیند امام در سجده است باید به 


۸۳۸ بت ترصن 


سجده برگردد و چنانچه در هر دو سجده این اتفاق بیفتد برای زیاد شدن دو 
سجده که رکن است نماز باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۳۸۲ - کسی که اشتباهاً پیش از امام سر از سجده برداشته هر گاه 
به سجده برگردد و معلوم شود امام قبلاً سر برداشته است نمازش صحیح است 
ولی اگر در هر دو سجده این اتفاق بیفتد بنابر احتیاط نمازش باطل است. 

مسأله ۱۴۸۳ - اگر اشتباها سر از رکوع یا سجده بردارد و سهواً یا به خیال 
اینکه به امام نمی‌رسد به رکوع یا سجده نرود» جماعت و نمازش صحیح است . 

مسأله ۱۳۸۴ - اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است» 
چنانچه به خیال اینکه سجده اول امام است» به قصد اينکه با امام سجده کند 
به سجده رود و بفهمد سجده دوم آمام بوده» سجده دوم او حساب می‌شود 
واگر به خیال اينکه سجده دوم امام است به سجده رود و بفهمد که سجده 
اول امام بوده» باید به قصد سجده با امام سجده را تمام کند و دوباره با امام 
به سجده رود. 

مسأله ۱۴۸۵ - اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر 
سر بردارد به مقداری از قرائت امام می‌رسد ؛ چنانچه سر بردارد و با امام به 
رکوع رود نمازش صحیح است و اگر عمدا سر بر ندارد و برنگردد نمازش 
صحیح است و منفرد می‌شود. 

مساله ۶ - اگر سهواً پیش از امام به رکوع رود و طوری باشد که اگر بر 
گردد به چیزی از قرائت امام نمی‌رسد. اگر به قصد اينکه با امام نماز بخواند سر 
بردارد و با امام به رکوع رود جماعت و نمازش صحیح است و اگر عمدا 
برنگردد نمازش صحیح است و منفرد می‌شود. 


احکام جمامت ۳۹۱ 


مسأله ۱۳۸۷ - اگر سهواً پیش از امام به سجده رود اگر به قصد اینکه 
با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به سجده رود جماعت و نمازش صحیح 
است و اگر عمداً برنگردد نمازش صحیح و منفرد می‌گردد. 

مسأله ۱۴۸۸ - اگر امام در رکعتی که قنوت ندارد اشتباها قنوت بخواند یا 
در رکش کب فقوت نیارد هتبای متترل عراندن عون رو ماس یم ارو 
قنوت و تشهد را بخواند» ولی نمی‌تواند پیش از امام به رکوع رود یا پیش از 


نماز را با او بخواند. 
ه وظیفه امام و مآموم در نماز جماعت : 


مسأله ۱۴۸۹ - بنابر احتیاط مستحب اگر مآموم يك مرد باشد» طرف 
راست امام عقب‌تر بایستد و اگر يك زن یا چند زن باشند» پشت سررامام 
بایستند و اگريك مرد و يك زن یا يك مرد و چند زن باشند مرد طرف راست امام 
بایستد و يك زن یا چند زن پشت سر امام بایستند و اگر چند مرد و يك زن یا 
چند زن باشند» مرد عقب امام و زنها پشت مردها بایستند. 

مسأله ۱۳۹۰ -اگرامام و مأموم هر دو زن باشند واجب است بنابر احتیاط 
ردیف یکدیگر بایستند و امام جلوتر از دیگران نایستد. 

مسأله ۱۳۹۱ -مستحب است امام در وسط صف بایستد و اهل علم و کمال 
و تقوی در صف اول بایستند . 

مسأله ۱۳۹۲ - مستحب است صفهای جماعت منظم باشد و بین کسانی که 
در يك صف ایستاده‌اند فاصله نباشد و شانه آنان ردیف یکدیگر باشد. 


قتناله ۱۳۹۴ سسقعت اس هه اه کی هد قامت اس تلایا شام 
پرنخیز ند 

مسأله ۱۴۹۴ - مستحب است امام جماعت حال مأمومی را که از دیگران 
ضعیف تر است رعایت کند و قنوت و رکوع و سجود را طول ندهد مگر بداند 
همه کسانی که به او اقتدا کرده‌اند مایلند. 

مسأله ۱۴۹۵ - مستحب است امام جماعت در حمد و سوره و ذکرهایی که 
بلند می‌خواند» صدای خود را به قدری بلند کند که دیگران بشنوند ولی باید 
بیش از اندازه صدا را بلند نکند. 

مسأله ۶ -اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا 
کند مستحب است رکوع را دو برابر هميشه طول بدهد و بعد برخیزد اگر چه 


بفهمد کس دیگری هم برای اقتدا وارد شده است . 
چیزهایی که در جماعت مکروه است : 


مسأله ۱۴۹۷ - اگر در صفهای جماعت جا باشد» مکروه است انسان تنها 
بایستد. 

مسأله ۱۴۹۸ - مکروه است مأموم ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام 
بشنود. 

مسأله ۱۴۹۹ - مسافری که نماز ظهر و عصر و عشارا دو رکعت می‌خواند 
تک وه اعک خر این تفا نها ند کی که سسافز رتافد | کف و کت مس اف 
نیست مکروه است در این نمازها به مسافر اقتدا نماید . 


بات ۳۳۹۹ 


نماز آیات 


فتاکه ۱۵۵ از بات که میور ان بدا کر اهق نی بتر ارب 
چهار چیز واجب می‌شود: 

اول -گرفتن خورشید. 

دوم -گرفتن ماه اگر چه مقدار کمی از انها گرفته شود وکسی هم از آن نترسد. 

سوم -زلزله اگر چه کسی هم نترسد. 

چهارم -رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها از ایات آسمائی در 
صورتی که بیشتر مردم بترسند واما در حوادث زمینی مانند فرو رفتن آب دریا و 
افتادن کوه که موجب ترس اکثر مردم شود بنابر احتیاط نماز آیات خوانده شود. 

مسأله ۱۵۰۱- اگر از چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است بیشتر 
از یکی اتفاق بیفد. انسان باید برای هر يك از آنها يك نماز آیات بخواند» مقلا 
اگر خورشید بگیرد و زلزله هم بشود باید دو نماز آیات بخواند. 

مسأله ۱۵۰۲ کسی که چند نماز ایات بر او واجب است» چه همه انها 
برای يك چیز بر او واجب شده باشد مثلاً سه مرتبه خورشید گرفته و نماز آنها 
را نخوانده است» چه برای چند چیز باشد ؛ مثلا برای آفتاب گرفتن و ماه گرفتن 
و زلزله نمازهایی بر او واجب شده باشد» موقعی که قضای آنها را می‌خواند 
لازم نیست معین کند که برای کدام يك از آنها باشد . 

مسأله ۱۵۰۳ - چیزهایی که نماز آیات برای آنها واجب است. در هر 
شهری اتفاق بیفتد فقط مردم همان شهر باید نماز ایات بخوانند و بر مردم 
جاهای دیگر واجب نیست و در یک شهر نیز اگر آن قدر وسیع باشد که روّیت 


ِِِ ۳۲ 


کسوف ویا خسوف تنها برای یک طرف آن میسور است تنها بر اهل همان طرف 
نماز ایات واجب می‌شود. 

مسأله ۱۵۰۴ - در نماز آیات برای زلزله یا رعد و برق و بادهای سیاه و 
مانند آنها لازم است مکلف نماز آیات را فورا بخواند و چنانچه تأخیر بیندازد 
احوط آن است که به قصد ما فی الذمه بیاورد و قصد ادا و قضاء نکند. 

مسأله ۱۵۰۵ - از وقتی که خورشید یا ماه شروع به گرفتن می‌کند» انسان 
باید نماز آیات را بخواند و بهتر این است که به قدری تأخیر نیندازد که شروع به 
باز شدن کند . 

مسأله ۱۵۰۶- اگر خواندن نماز آیات رابه قدری تأخیر بیندازد که آفتاب 
یا ماه شروع به باز شدن کند» نیّت ادا مانمی ندارد» ولی اگر بعد از باز شدن تمام 
ان » نماز بخواند باید نیت قضا نماید . 

مسأله ۱۵۰۷ -اگر مدت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن يك رکعت 
نماز یا کمتر باشد» وجوب نماز آیات در این صورت مبنی بر احتیاط است و اگر 
مدت گرفتن آنها بیشتر باشد ولی انسان نماز را نخواند» تا به اندازه خواندن يك 
رکه بش وف ما نها کی دی یت ور ای ابا واختی:ه ادا است: 

مسأله ۱۵۰۸ - اگر بعد از باز شدن آفتاب یا ماه بفهمد که تمام آن گرفته 
بوده» باید قضای نماز آیات را بخواند» ولی اگر بفهمد مقداری از آن گرفته بوده 
فا پواو اجب تست : 

مسأله ۱۵۰۹ - اگر عده‌ای که اطمینان به گفتار آنها نباشد بگویند که 
خورشید یا ماه گرفته است» چنانچه انسان از گفته آنان يقین یا اطمینان شخصی 
پیدا نکند و نماز ایات را نخواند و بعد معلوم شود راست گفته‌اند» در صورتی که 
تمام خورشید يا ماه گرفته باشد » باید نماز آیات را بخواند» ولی اگر مقداری از 


۳۲۳۱ ِِِِ 


اک فقیا شن اه انتن ماه ابا اوواعی تست صقن اشتا کر ور 
نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست بگویند خورشید یا ماه گرفته بعد معلوم 
شود که عادل بوده‌اند . 

مسأله ۱۵۱۰ - اگر انسان به گفته کسانی که از روی قاعده علمی وقت 
گرفتن خورشید و ماه را می‌دانند» اطمینان پیدا کند که خورشید يا ماه گرفته» 
بنابر احتیاط واجب باید نماز آیات را بخواند و نیز اگر بگویند فلان وقت 
خورشید یا ماه می‌گیرد و فلان مقدار طول می‌کشد و انسان به گفته آنان اطمینان 
بیدا کتدع بیایر احعباط وانعب باید بةعرفانان عم تماید: 

مسأله ۱۵۱۱ - اگر بنهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده باید دوباره 
بو اتدوک روفت کزفهه قضا نباید. 

مسأله ۱۵۱۲ - اگر در وقت نماز یومیه نماز آیات هم بر انسان واجب 
شود چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد» هر کدام را اول بخواند اشکال ندارد 
و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد اول آن را بخواند و اگر وقت هر دو تنگ 
باشد ‏ باید اول نماز پومیه را بخواند. 

فتتاته ۱۱۵۱۲ گر قر مج تست وه بلوید که وفت نان ا ات شیی 
است» چنانچه وقت نماز پومیه هم تنگ باشد باید آن را تمام کند بعد نماز 
آیات را بخواند و اگر وقت نماز بومیه تنک نباشند: آن را پشکند و اول نماز 
آیات و بعد نماز پومیه را بجا آورد. 

فتاه ۱۵۱۲ کر فداست از ابا هید وف تما بو میهد عری 
است باید نماز آیات را رها کند و مشغول نماز یومیه شود و بعد از آنکه نماز را 
تمام کرد پیش از انجام کاری که نماز را به هم بزند بقیه نماز آیات را از همانجا 
که رها کرده بخواند. 


ِ 531 


مسأله ۱۵۱۵ اگر در حال حیض يا نفاس زن آفتاب یا ماه بگیرد یا رعد و 


ع دستور نماز آیات : 


مسأله ۱۵۱۶ - نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت پنج رکوع دارد و 
دنور آن این است که انسان بعد از یت » تکبیر بگوید و يك حمد و يك سوره 
تمام بخواند و به رکوع رود و سر از رکوع بردارد» دوباره يك حمد و يك سوره 
بخواند باز به رکوع رود تا پنج مر تبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده 
نماید و برخیزد و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و تشهد بخواند و 
سلام دهد . 

فتاه ۱۵۱۷ ی از اس که ات سای بل از هتکس و 
خواندن حمد آیه‌های يك سوره را پنج قسمت کند و يك آیه يا کمتر یا بیشتر از 
آن را بخواند و به رکوع رود و سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند» قسمت 
دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم 
سوره را تمام نماید. مثلاً به قصد سوره «قّل هو له آَد »۰ «بسم ال لحمن 
الحیم » قّل هو له آحد » بگوید و به رکوع رود بعد بایستد و بگوید : «اله 
الطَمّد» دو باره به رکوع رود و بعد از رکوع بایستد و بگوید : «لم یلد » باز به 
رکوع رود و بایستد و بگوید : «و لم یُولد» و برود به رکوع باز هم سر بردارد و 
بگوید : «و لم ین له کوا آحد» و بعد از آن به رکوع پنجم رود و بعد از سر 
برداشتن » دو سجده کند و رکعت دوم را هم مثل رکعت اول بجا آورد و بعد از 
سجده دوم تشهد بخواند و نماز را سلام دهد و نیز جایز است که به کمتر از پنج 
قسمت تقسیم نماید لکن هر وقت سوره را تمام کرد لازم است حمد را قبل از 


۳۳۱ ِِ 


رکوع بعدی بخواند و بنابر احتیاط لازم با بسمله تنها رکوع نکند و بنابر احتیاط 
سوره تقسیم شده را در رکعت پنجم و دهم تکمیل کند و بدون تکمیل آن به 
رکوع نرود. 

مسأله ۱۵۱۸ - اگر در يك رکعت از نماز ایات؛ پنج مرتبه حمد و سوره 
بخواند ودر رکعت دیگر يك حمد بخواند وسوره را پنج قسمت کند مانعی ندارد. 

مسأله ۱۵۱٩‏ - چیزهایی که در نمازهای یومیه واجب و مستحب است در 
نماز ایات هم واجب و مستحب می‌باشد » ولی در نماز آیات در صورتی که به 
جماعت باشد » مستحب است به جای اذان و اقامه سه مر تبه بگو یند: « الصلاة» 
و در غیر جماعت چیزی نیست. 

مسأله ۱۵۲۰ - مستحب است پیش از رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید و بعد 
از رکوع پنجم و دهم قبل از تکبیر «سَمع من ده » نیز بگوید. 

مسأله ۱ .-م مستحب است پیش از رکوع دوم و چهارم و ششم و هشتم 
و دهم قنوت بخواند و اگر فقط قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است . 

مسأله ۱۵۲۲ - اگر در نماز ایات شاك کند که چند رکعت خوانده و فکرش 
به جایی نرسد نماز باطل است. 

مسأله ۱۵۲۳ - اگر شك کند که در رکوع آخر رکعت اول است يا در رکوع 
اول رکعت دوم و فکرش به جایی نرسد. نماز باطل است ‏ ولی اگر مثلاً اک 
کند که چهار رکوع کرده یا پنج رکوع چنانچه شك او پیش از رسیدن به سجده 
بوده رکوعی را که شك دارد بجا آورده يا نه» باید بجا آورد ولی اگر به سجده 
رسیده باشد باید به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۵۲۴ - هر يك از رکوع‌های نماز آیات رکن است که اگر عمداًیا 
اشتباها کم یا زیاد شود نماز باطل است. 


9 ۳۶ 


نماز عید فطر و فربان 


مسأله ۱۵۲۵ - نماز عید فطر و قربان در زمان حضور امام اثاٍ واجب 
است و باید به جماعت خوانده شود و در زمان ماکه امام ابٍ غائب است 
مستحب می‌باشد و می‌شود آن را به جماعت یا فرادی خواند. 

مسأله ۱۵۲۶ - وقت نماز عید فطر و قربان از اول آفتاب روز عید تا ظهر 
تاو 

فتاه ۱۵۲۷ مستصی است نها دید فربان را عد از بت شدن افتات 
بخوانند و در عید فطر مستحب است. بعد از بلند شدن آفتاب افطار کنند و 
زکات فطره را هم بدهند بعد نماز عید را بخوانند. 

مسأله ۱۵۲۸ - نماز عید فطر و قربان دو رکعت است که در رکعت اول بعد 
از خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر يك قنوت 
بخواند و بعد از قنوت پنجم تکبیر دیگری بگوید و به رکوع رود و دو سجده بجا 
آورد و بر خیزد و در رکعت دوم چهار تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیر قنوت 
بخواند و تکبیر پنجم را بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع دو سجده کند و 
تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 

مسأله ۱۵۲۹ - در قنوت نماز عید فطر و قربان هر دعا و ذکری بخواند 
کافی است ولی بهتر است این دعا را بخوانند: 

« اللَهمٌ هل الکبریاء وّالعَظَمَة وأهل الجُود و الجَبَوُوت و آهل العفو وَالرّحمَة و هل 


التقوی والمَغفرة. آسألك بحَقّ هذا الیّوم اَذي جَعَلتَةٌ للفسلمین عیدا ومُحمد له 


نماز عید فطر و قربان ۳۳ 


ذخراًو شرفا وکرامة و قزیداً آن تصلي علی مُخمد وآل فُحَم و آن تدخلني في کل خیر 
آدخلت فیه مُحَمّداً وآل مُحَمدٍ وآن ثخرجَني من کل شوء أخرزجت مثه مُحَدً وآل حمر 
صلوانك علیه و علیهم. للم ای آسألك حُیرّ ما سَأَلَك به عبات الصالخون وَاعوذ يك 
مقا استَعادٌ مه عبادك المُخلَضون » . 

مسأله ۱۵۳۰ - در زمان غائب بودن امام اثاذ مستحب است بعد از نماز 
عید فطر و قربان دو خطبه بخوانند و بهتر است که در خطبه عید ف طر احکام 
زکات فطره و در خطبه عید قربان احکام قربانی را بگویند. 

مسأله ۱۵۳۱ - نماز عید سوره مخصوصی ندارد ولی بهتر است که در 
رکعت اول آن؛ سوره شمس ( سوره ۱) و در رکعت دوم سوره غاشیه ( سوره 
۸ را بخوانند يا در رکعت اول سوره سبح اسم ( سوره ۸۷) و در رکعت دوم 
سوره شمس را بخوانند. 

مسأله ۱۵۳۲ - مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند ولی در مکه 
مستحب است در مسجد الحرام خوانده شود. 

مسأله ۱۵۳۲ - مستحب است بیاده و با برهته و با وقار به نماز عید بروند و 
پیش از نماز غسل کنند و عمامه سفید بر سر بگذارند. 

مسأله ۱۵۳۴ - مستحب است در نماز عید بر زمین سجده کنند و در حال 
گففن تخبیرها دستها یلد کنتة و کسی که نماز ید می خواند: اگر اسام 
جماعت است یا فرادی نماز می‌ خواند » نماز را بلند بخواند. 

مسأله ۱۵۳۵ - بعد از نماز مفرب و عشاء شب عید فطر و بعد از نماز صبح 
آن و بعد از نماز عید فطر مستحب است این تکبیرها را بگوید : « له أکتز, الثه اکتر 


لا اله الا اه واه اکبز. اه اکبر و ده الحَمذ. اه اکبِرٌ علی ما هدانا ». 


۳۸ توضیح المسائل 


مساأله ۶ .-م مستحب است انسان در عید قربان بعد از ده نماز که اول 
آنها نماز ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز دوازدهم است تکبیرهایی را 
که در مسأله پیش گفته شد بگوید و بعد از آن بگوید: 

« له ابَرٌ علی ما رَزقنا من بَهيمَة الانعام والحَشّ له علی ماآبلانا ۰۰ ولی 
اگر عید قربان را در منی باشد مستحب است بعد از پانز ده نماژ که اول آنها نماژ 
ظهر روز عید و آخر آنها نماز صبح روز سیزدهم ذی حجه است این تکبیررها را 
بگوید. 

مساأله ۱۵۳۷ - احتیاط مستحب آن است که زنها از رفتن به نماز عید 
خودداری کنند ولی اين احتیاط برای زنهای پیر نیست . 

مسأله ۱۵۳۸ - در نماز عید هم مثل نمازهای دیگر مأموم باید غیر از 
حمد و سوره چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند. 

مسأله ۱۵۳۹ - اگر مآموم موقعی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته 
بعد از انکه امام به رکوع رفت. باید آنچه را از تکبیرها و قنوتها که با امام نگفته 
خودش بگوید و اگر در هر قنوت يك «سبحان الّه » یا يك « الحمد له » بگوید 
کافی است. 
می‌تواند نیت کند و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود. 
احتیاط ان است که بعد از نماز آن رابجا آورد» ولی اگر کاری که برای 
آن در نماز یومیه سجده سهو لازم است پیش اید لازم نیست دو سجده سهو 


اجیرگرفتن برای نماز ۳۳۹ 


اجیر گرفتن برای نماز 

مساأله ۱۵۴۲ - بعد از مرگ انسان» می‌شود برای نماز و عبادتهای دیگر او 
که در زندگی بجا نیاورده» دیگری را اجیر کنند؛ یعنی به او مزد دهند که آنها را 
یجا آورد و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد صحیح است. 

مسأله ۱۵۴۳ - انسان می‌تواند برای بعضی از کارهای مستحبی مثل حج و 
عمره و زیارت قبر پیغمبر و امامانچهٍ» از طرف زندگان اجیر شود و نیز 
می‌تواند کار مستحبی را انجام دهد و واب آن را برای مردگان يا زندگان هدیه 
تماید: 

مسأله ۱۵۴۴ - کسی که برای نماز قضای میّت اجیر شده. باید یا مجتهد 
باشد یا مسائل نماز را از روی تقلید صحیح بداند یا آنکه عمل به احتیاط کند در 
توزتی که مر اره متا طیرا کامار بداند: 

مسأله ۱۵۳۵ - اجیر باید موقع نیت » میّت رامعین نماید و لازم نیست اسم 
او را بداند» پس اگر نیت کند از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر 
شده‌ام کافی است. 

متا له ۱۵۳ بت یزیا ند عم رنه فص تیایی تخیر دمه شخ اس 
بجا اورد و اگر عملی را انجام دهد و ثواب آن را برای او هدیه کند کافی نیست. 

مسأله ۱۵۴۷ - باید کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند عمل را 

مسأله ۸ - کسی را که برای نمازهای میّت اجیر کر ده‌اند» اگر بفهمند 
که عمل ها تیا ورهه یبال انقام دا هید دوب زد امین گت 


مسأله ۱۵۳۹ - هرگاه شك کند که اجیر عمل را انجام داده یا نه و شخص 
ثقه باشد و بگوید انجام داده‌ام کافی است و اگر شك کند که عمل او صحیح بوده 
یانه»بنا را بر صحت آن بگذارد. 

مسأله ۱۵۵۰ - کسی را که عذری دارد و مثلاٌبا تیمم یا نشسته نماز 
می خواند نمی‌شود برای نمازهای میت اجیر کرد اگر چه نماز میّت هم همان 
طور قضا شده باشد مگر در صورتی که اجیر شدن غیر معذور ممکن نباشد . 

مسأله ۱۵۵۱ - مرد برای زن و زن برای مرد می‌تواند اجیر شود و در بلند 
خواندن و آهسته خواندن نماز باید اجیر به تکلیف خود عمل نماید . 

مسأله ۱۵۵۲ - در قضای نمازهای میّت ترتیب واجب نیست مگر در 
نمازهایی که ادای آنها ترتیب دارد مثل نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا از يك 
ژوزاستان کهسایها کذشتا: 

مسأله ۱۵۵۳ - اگر با اجیر شرط کنند که عمل را به طور مخصوصی انجام 
دهد باید همان طور بجا آورد و اگر با او شرط نکنند» باید در آن عمل به تکلیف 
خود رفتار نماید و احتیاط مستحب آن است که از وظیفه خودش و میّت هر 
کدام که به احتیاط نزدیکتر است به آن عمل کند متلاًاگر وظیفه میّت گفتن سه 
مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او يك مرتبه است. سه مرتبه بگوید. 

مسأله ۱۵۵۴ - اگر با اجیر شرط نکنند که نماز را با جه مقدار از مستحبات 
آن بخواند» به مقدار واجب اکتفا کند کافی است. 

مسأله ۱۵۵۵- اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میّت اجیر کند» بنابر 
آنجه در مسأله ( ۱۵۵۲) گفته شد لازم نیست برای هر کدام از آنها وقتی را معین 
نماید . 


اجیر گرفتن برای نماز ۳۳۱۱ 


مسأله ۱۵۵۶ - اگر کسی اجیر شود که مثلاً در مدت يك سال نمازهای 
بجا نیاورده» دیگری را اجیر نمایند و اک احتمال می‌دهند که بجا نیاورده بنابر 

مسأله ۱۵۵۷ - کسی را که برای نمازهای میّت اجیر کرده‌اند» اگر پیش از 
تمام کردن نمازها بمیرد و اجرت همه آنها را گرفته باشد» چنانچه شرط کرده 
باشند که تمام نمازها را خودش بخواند اگر به نحو شرط در ضمن عقد بوده 
اجاره صحیح و اجاره کننده می‌تواند اجاره را فسخ نموده و اجرة المثل مقداری 
راکه بجا آورده کسر و مابقی را بگیرد و اگر فسخ نکند از ترکه اجیر بایستی اجیر 
گرفته شود تا باقیمانده نمازها را انجام دهد و اگر اجاره بر عمل شخص آن اجیر 
بوده اجاره نسبت بما بعد فوت اجیر باطل است و اجاره کننده می‌تواند اجرة 
المستای باقیمانده را گرفته یا آنکه اجاره مقدار گذشته را نیز فسخ نموده و کل 
اجرت را پس گرفته و اجرة المثل او را بدهد و اگر شرط نکرده باشند که خودش 
چیزی واجب نیست. 

مسأله ۱۵۵۸ - اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت بمیرد و خودش 
هم نماز قضا داشته باشد بعد از عمل به دستوری که در مسأله قبلی ذکر شد» 
اگر چیزی از مال او زیاد آمد » در صورتی که وصیت کرده باشد و ورثه اجازه 
بدهند برای تمام نمازهای او اجیر بگیرند و اگر اجازه ندهند باید ثلث آن را به 


احکام روزه 


روزه آن است که انسان برای انجام فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا 


مغرب از نه چیزی که بعدآگفته می‌شود خودداری نماید. 


تس 


نت 

مسأله ۱۵۵۹ - لازم نیست انسان نیت روزه را از قلب خود بگذراندیا 
مثلا بگوید فردا را روزه می‌گیرم بلکه همین قدر که بنا داشته باشد برای انجام 
فرمان خداوند عالم از اذان صبح تا مغرب کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 
ندهد کافی است و برای انکه يقين کند تمام این مدت را روزه بوده باید 
مقداری پیش از اذان صبح و مقداری هم بعد از مغرب از انجام کاری که روزه را 
باطل می‌کند خود داری نماید. 

مسأله ۱۵۶۰ - انسان می‌تواند در هر شب از ماه رمضان برای روزه فردای 
آن نت کند و بهتر آن است که شب اول ماه هم نیت روزه همه ماه را بنماید. 

مسأله ۱۵۶۱ - وقت نیّت روزه ماه رمضان و همچنین روزه واجبی که 
زمانش معین است مانند روزه نذری در روز معین از اول شب تاآذان صبح 
اسنت» پسن ا گر عمدا نیت را تأخیر بیندازد روزه‌اش باطل است و در روز 


واجب غیر معین تا پیش از اذان ظهر است. 


ِِِ ۳۴ 


مسأله ۱۵۶۲ - وقت نیّت روزه مستحبی از اول شب است تا موقعی که به 
اندازه نیت کردن به مغرب وقت مانده باشد که اگر تا این وقت کاری که روزه را 
باطل می‌کند انجام نداده باشد و نیت روزه مستحبی کند روزه او صحیح است . 

مسأله ۱۵۶۳ - کسی که پیش از اذان صبح در روزه ماه رمضان و همچنین 
در روزه واجبی که زمانش معین است اگر قبل از نیت روزه خوابش برده است و 
پیش از ظهر بیدار شود و نیت کند» روزه او صحیح است و اگر بعد از ظهر بیدار 
شود باید احتیاط بقیه روز را به قصد قربت مطلقه امساک کند و روزه ان روز را 
نیز قضا نماید . 

مسأله ۱۵۶۴ - اگر بخواهد غیر روزه رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن 
را معین نماید» مقلاً نت کند که روزه قضا يا روزه نذر می‌گیرم» ولی در ماه 
رمضان لازم نیست نیّت کند که روزه ماه رمضان می‌گیرم» بلکه اگر نداند ماه 
رمضان است یا فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند» روزه ماه رمضان 
حساب می‌شود. 

شالف ۱۵ اک داز هام تساه انس و هر مار توا ما 
کند بنا بر احتیاط واجب نه روزه رمضان حساب می‌شود و نه روزه‌ای که قصد 
کرده است و اما اگر جهلا پا نسیاناً انجام دهد روزه او صحیح بوده و روزه 
رمضان محسوب می‌شود. 

مسأله ۱۵۶۶ - اگر مثلا به نت روز اول ماه رمضان روزه بگیرد» بعد 
بفهمد دوم یا سوم بوده» روزه او صحیح است . 

مساله ۱۵۶۷ - اگر پیش از اذان صبح نیّت کند و ببهوش شود و در بین روز 
به هوش آید روزه‌اش صحیح است و اما اگر پیش از اینکه نیت روزه کرده باشد 


بیهوش شود چنانجه پیش از ظهر به هوش اید باید نیت روزه کند و روزه‌اش 


احکامروزه ۳۳۵۱ 


صحیح است و چنانچه بعد از ظهر به هوش اید بنابر احتیاط تا مغرب امساک 
کند ولیکن قضا ندارد. 

مسأله ۱۵۶۸ - اگر پیش از اذان صبح نیّت کند و مست شود و در بین روز 
به هوش آید روزه‌اش صحیح است و اگر قبل از نیت مست شود باید روزه آن 
روز را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد. 

مسأله ۱۵۶۹ - اگر پیش از اذان صبح نیّت کند و بخوابد و بعد از مغرب 
بیدار شود» روزه‌اش صحیح است . 

مسأله ۱۵۷۰- اگر نداند یا فراموش کند که ماه رمضان است و پیش از ظهر 
ظهر ملتفت شود که ماه رمضان است » روزه او باطل می‌باشد ولی باید تا مغرب 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد و بعد از رمضان هم آن روزه را قضا 
نماید و اگر پیش از ظهر ملتفت شود و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده 
باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش صحیح است . 

مسأله ۱۵۷۱ اگر بچه پیش ازاذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه 
بگیرد و اگر بعد از اذان بالغ شود روزه آن روز بر او واجب نیست. 

مسأله ۲ گنس کهدای نها آوردن رو زوس او ده کر یره 
ستتخی کرک شکال اوه وی کسن که روز قفا با روز رات دی کتری 
دارد نمی‌تواند روزه مستحبی بگیرد و جنانچه فراموش کند و روزه مستحب 
بگیرد در صورتی که پیش از ظهر یادش بیاید» روزه مستحیی او به هم 
می‌خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه واجب برگرداند و اگر بعد از ظهر 
ملتفت شود روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید» روزه‌اش 


۰ ۳۳۶ 


مسأله ۱۵۷۳ - اگر غیر از روزه ماه رمضان روزه معین دیگری بر انسان 
تایب باه سار ندز کر قیاقد که ووز شعیی زا رو زو کف سا هه یدیا 
اذان صبح نیّت نکند» روزه‌اش باطل است و اگر نداند که روزه آن روز بر او 
واجب است یا فراموش کند و پیش از ظهر یادش بیاید» چنانچه کاری که روزه 
را باطل می‌کند » انجام نداده باشد و نیت کند» روزه او صحیح است و اگر بعد از 

مسأله ۱۵۷۴ - اگر برای روزه واجب غیر معینی مثل روزه کفاره هر چند به 
تفت شیی وقت سمیه له باق ید با دیا ی بت ده اسان تداروه 
بلکه اگر پیش از نیت تصمیم داشته باشد که روزه نگیرد یا تردید داشته باشد که 
بگیرد یا نه» چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد و پیش از 
ظهر نیت کند» روزه او صحیح است. 

مسأله ۱۵۷۵ - اگر در ماه رمضان کافر مسلمان شوده بنابر احتیاط 
مستحب با قصد رجاء نیت روزه کند و روزه را تمام نماید و اگر آن روز را روزه 
نگرفت قضای آن رابجا اورد. 

مسأله ۱۵۷۶ > ار در وسط روز ماه زمضان نیش از ظهر یتا بنعد از آن 
مریض خوب شود روزه آن روز واجب نیست هر چند تا آن وقت کاری که 
روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد . 

مسأله ۱۵۷۷ - روزی را که انسان شك دارد آخر شعبان است یا اول 
رمضان واجب نیست روزه بگیرد و اگر بخواهد روزه بگیرد» نمی‌تواند نیّت 
روزه رمضان کند» ولی اگر نت کند که اگر رمضان است روزه رمضان و اگر 
رمضان نیست روزه قضا یا مانند آن باشد ویا نیت روزه قضا و مانند آن بنماید و 


بعد معلوم شود رمضان بوده روزه‌اش صحیح است و از رمضان حساب می‌شود 


جیزهایی که‌روزه را باطل می‌کند ۳۳ 


و در صورتی که قصد مطلق روزه را کند و یا آنچه را که فعلاً خدا از او خواسته 
است انجام دهد و بعد معلوم شود رمضان بوده نیز کافی است. 

مسأله ۱۵۷۸ - اگر روزی را که شك دارد آخر شعبان است یا اول رمضان 
به نیت روزه قضا یا روزه مستحبی و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد 
که ماه رمضان است باید نیّت روزه ماه رمضان کند . 

مسأله ۱۵۷۹ - اگر در روزه واجب معینی مثل روزه رمضان مردد شود که 
روزه خود را باطل کند یا نه » يا قصد کند که روزه را باطل کند» روزه‌اش باطل 
می‌شود» اگر چه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری هم که روزه را باطل 
می‌کند انجام ندهد . 

مسأله ۱۵۸۰ - در روزه مستحب و روزه واجبی که وقت آن معین نیست 
مثل روزه کفاره؛ اگر قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد یا مردد 
شود که بجا آورد يا نه» چنانچه بجا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیّت روزه 
کند » روزه او صحیح است. 

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 

مسأله ۱۵۸۱ - نه چیز روزه را باطل می‌کند : 

اول: خوردن و آشامیدن. 

دوم: جماع . 

سوم: استمناء و استمناء آن است که انسان با خود یا دیگری غیر از جماع 
کاری کند که منی از او بیرون آید. 


چهارم: دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر ال . 
پنجم . رساندن غبار به حلق . 


7۳۳۶ توضیح المسائل 


ششیم: فرو بردن تمام سر در آب. 

هفتم : باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح. 

هشتم : اماله کردن با چیزهای روان. 

نهم : قی کردن. و احکام اینها در مسائل آینده گفته می‌شود : 
۱- خوردن و آشامیدن : 

مسأله ۱۵۸۲ - اگر روزه‌دار با التفات به اينکه روزه دارد» عمداً جیزی 
بخورد یا بیاشامد» روزه او باطل می‌شود ؛ چه خوردن و آشامیدن آن چیز 
معمول باشد مثل نان و آب» چه معمول نباشد مثل خاك و شیره درخت و چه 
کم باشد یا زیاد. 

مساأله ۱۵۸۳ - اگر موقعی که مشغول غذا خوردن است بفهمد صبح شده؛ 
باید لقمه را از دهان بیرون آورد و چنانچه عمداً فرو ببرد» روزه‌اش باطل است 
و به دستوری که بعدآگفته خواهد شد کفاره هم بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۵۸۴ - اگر روزه‌دار تفیش بخورد یا بیاشامد» روزه‌اش 
باطل نمی‌شود. 

فساله ۱۵۸۵ آمپولن که عضو راین.خس می‌کندا با بداحجتهت دیکتر 
اتتعمالمی‌شود» برای روزودار اشکال ندازد و عتیاط آن است کهاز استعمال 
افو کل تا تووا وغا یه کا رم برتنتتوودارای کفل: 

مسأله ۱۵۸۶ - اگر روزه‌دار چیزی را که لای دندان مانده است» عمداًفرو 
ببرد» روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۵۸۷ - کسی که می‌خواهد روزه بگیرد» لازم نیست پیش از اذان 
دندانهايش را خلال کند ولی اگر بداند غذایی که لای دندان مانده در روز فرو 


جیزهایی که‌روزه را باطل می‌کند ۳۳۹۱ 


می‌رود؛ چنانجه عمدا خلال نکند و آن غذا فرو رود روژه‌اش باطل می‌شود و 
کفاره هم پر او واجب است. 

مسأله ۱۵۸۸ - فرو بردن آب دهان اگر چه بواسطه خیال کردن ترشی و 
مانند آن در دهان جمع شده باشد ‏ روزه را باطل نمی‌کند . 

مسأله ۱۵۸۹ - فرو بردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده 
اشکال ندارد ولی اگر داخل فضای دهان شود احتیاط واجب آن است که آن 
را فرو نبرند. 

مسأله ۰ - اگر روزه‌دار به قدری تاه شوه که تعرس | دی هیر 
با هه رشان قو هو الب اوه اند رای که از وف ات بیدا کنق اب 
بیاشامد و روزه او باطل می‌شود و اگر ماه رمضان باشد باید در بقیه روز از بجا 
آوردن کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. 

مسأله ۱ - جویدن غذا برای بجه يا پرنده و جشیدن غذا و مانند اینها 
کسی! باحای تین سین که شاف تا تسه ری ور تا 
نمی‌کند » ولی اگر انسان از اول بداند که به حلق می‌رسد» روزه‌اش باطل 
می‌شود و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم بر او واجب است. 

مسأله ۱۵۹۲ - انسان نمی‌تواند برای ضعف » روزه را بخورد» ولی اگر 
طت اوه قاری اشت کول تشه ربعم کرو رد زو 


۲ جماع : 


مسأله ۱۵۹۳ - جماع روزه را باطل می‌کند اگر چه فقط به مقدار ختنه گاه 


داخل شود و منی هم بیرون نیاید. 


مساأله ۱۵۹۴ - اگر کمتر از مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون 
نیاید» روزه باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۵۹۵ - اگر عمداً قصد جماع نماید و بداند که جماع روزه را باطل 
می‌کند و متوجه باشد روزه او باطل می‌شود حتی اگر جماع صورت نگیرد و یا 
شك کند که به اندازه ختنه گاه داخل شده یا نه لازم است قضا نماید» ولی اگر 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد کفاره بر او واجب نیست. 

مساله ۱۵۹۶ - اگر فراموش کند که روزه است و جماع نماید» روزه او 
باطل نمی‌شود. ولی چنانچه در بین جماع یادش بیاید باید فورا از حال جماع 
خارج شود و اگر خارج نشود» روزه او باطل است. 


۳- استمناء : 


مسأله ۱۵۹۷ - اگر روزه‌دار استمناء کند ( معنای استمناء در مسأله ۱۵۸۱ 
گذشت)» روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۵۹۸ - اگر بی اختیار منی از انسان بیرون آید» روزه‌اش باطل 

مساأله ۱۵۹۹ - هر گاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم 
می‌شود » یعنی در خواب منی از او بیرون می‌آید» جایز است بخوابد » هر چند 
به سبب نخوابیدن به زحمت نیفتد و اگر محتلم شود» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۰۰ - اگر روزه‌دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار 
شود واجب نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند. 

مسأله ۱۶۰۱ - روزه‌داری که محتلم شده می‌تواند بول کند اگر چه بداند 


بواسطه بول کردن باقیمانده منی از مجری بیرون می‌آید. 


جیزهایی که‌روزه راباطل می‌کند ۳ 


مسأله ۱۶۰۲ - روزه‌داری که محتلم شده اگر بداند منی در مجری مانده و 
دوضو رش کقسشاز سا تول تیدا عسل عتی از آوسر ونم یدسا 
اتخقتاطییشتن از غسل ول کند: 

مسأله ۱۶۰۳ - کسی که به قصد بیرون آمدن منی بازی و شوخی کند و 
بداند که روزه را باطل می‌کند و متوجه باشد اگر چه منی از او بیرون نیاید» باید 
روزه را تمام کند و قضا هم بنماید. 

مسأله ۱۶۰۴ - اگر روزه‌دار بدون قصد بیرون آمدن منی مثلا با زن خود 
بازی و شوخی کند» چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‌شود اگر چه 
اتفاقاً منی بیرون آید روزه او صحیح است » ولی اگر اطمینان ندارد در صورتی 


گسمتی از او بر ون ایغ روژداشن باطل است: 


- دروغ بستن به خدا و پیغمبر : 

مسأله ۱۶۰۵ - اگر روزه‌دار به گفتن يا به نوشتن يا به اشاره و مانند اینها به 
خدا و پیغمبران و جانشینان پیغمبران عمداً نسبتی را بدهد که دروغ است -اگر 
چه فورً بگوید دروخ گفتم یا توبه کند روزه او باطل است و احتیاط آن است که 
به حضرت زهراء سلام الّه علیها هم به دروغ نسبتی ندهد . 

مسأله ۱۶۰۶ - اگر بخواهد خبری را که نمی‌داند راست است یا دروغ نقل 
کند بنابر احتیاط باید از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر در آن 
نوشته شده و یا به عنوان احتمال نقل نماید . 

مسأله ۱۶۰۷ - اگر چیزی را به اعتقاد اينکه راست است از قول خدا یا 
پیغمبر نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده است» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۰۸ - اگر چیزی راکه می‌داند دروغ است به خدا و پیغمبر نسبت 


ِِِ ۳۲ 


دهد و بداند که روزه را باطل می‌کند و متوجه باشد و بعداً بفهمد آنچه را که گفته 
راست بوده است . باید روزه را تمام کند و قضای آن را هم بجا آورد. 

مسأله ۱۶۰۹ - اگر دروغی را که دیگری ساخته عمداً به خدا و پیغمبر و 
جانشینان پیغمیر نسبت دهد روزه‌اش باطل می‌شود ولی اگر از قول کسی که 
آن دروغ را ساخته نقل کند اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۱۰ - اگر از روزه‌دار پپرسند که ایا پیغمبر تا چنین مطلبی 
فرموده‌اند و او جایی که در جواب باید بگوید نه . عمداً بگوید بلی یا جایی که 
بان بگویه‌بلی معهد بکونگ ناه زو وان باطز ی شود 

مسأله ۱۶۱۱ - اگر از قول خدا یا پیغمبر حرف راستی را بگوید بعد بگوید 
دروغ گفتم یا در شب به دروغ به آنان نسبتی بدهد و فردای آن که روزه 


می‌باشد بگوید آنچه دیشب گفتم راست است روزه‌اش باطل می‌شود. 
۵- رساندن غبار به حلق : 


مسأله ۱۶۱۲ - غبار غلیظ را روزه دار به حلق برساند روزه را باطل 
می‌کند » چه غبار از چیزی باشد که خوردن آن بملال است>.مغل آرد یا غبار 
چیزی باشد که خوردن آن حرام است مثل خاك. 

مسأله ۱۶۱۳ - اگر بواسطه باد غباری غلیظ پیدا شود و انسان با اینکه 
متوجه است مواظبت نکند و به حلق برسد. بنابر احتیاط واجب روزه‌اش باطل 
ی و3 

مستاله ۱۶۱۳ احتباط واعب ان است که روزهودار بخاز یط ودزه 
سیگار و تنبا کو و مانند اینها را هم به حلق نرساند. 

مسأله ۱۶۱۵ - اگر مواظبت نکند و غبار یا بخار و مانند اینها داخل حلق 


جیزهایی که‌روزه را باطل می‌کند ۳۴۳۱ 


شود چنانچه یقین یا اطمینان داشته که به حلق نمی‌رسد» روزه‌اش صحیح 
است و همچنین اگر گمان می‌کرده که به حلق نمی رسد. 

مسأله ۱۶۱۶ - اگر فراموش کند که روزه است و مواظبت نکند» بابی 
اختیار غبار و مانند آن به حلق او برسد روزه‌اش باطل نمی‌شود. 


7 - فرو بردن سر در آب : 


مسأله ۱۶۱۷ - اگر روزه‌دار عمداًتمام سر رادر آب فرو برد اگر چه باقی 
بدن او از آب بیرون باشد » بنابر احتیاط روزه‌اش باطل می‌شود » ولی اگر تمام 
بدن را آب بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد » روزه باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۱۸ - اگر نصف سر را يك دفعه و نصف دیگر آن را دفعه دیگر در 
اف قرو زو روز هاش باطن کم شید 
بداند که روزه را باطل می‌کند و متوجه باشد و شك کند که تمام سر زیر آب رفته 
يا نه باید روزه را تمام کند و قضای آن را هم بگیرد ولیکن کناره ندارد. 
بماند» روزه باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۲۱ - سر فرو بردن در غیر آب از چیزهای روان مانند شیر به 
زو( هط ری تارفن بلکه آظی این ات که رود شرف اب مسصافن نب 
روزه را باطل نمی‌کند اگر چه احوط ترك است. 

مسأله ۳._- اگر روزه‌دار یی اختیار در آب بیفتد و آب تمام سر او را 
بگیرد یا فراموش کند که روزه است و سر را در آب فرو برد روزه او باطل 


۳۴ ات ام سرت 


مسأله ۱۶۲۳ - اگر به خیال اينکه آب سراو را نمی‌گیرد خودرا در آب 
بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد» روزه‌اش اشکال ندارد. 

فتاه ۱۶۲۲ جاح فراوش کل کر وره اسوتر را قوات مروت فا 
دیگری به زور سر او را در آب فرو برد چنانچه در زیر آب یادش بیاید که روزه 
ایا ایک مس مدای با یل زرا فسرا ون روخ وت نغه یمد 
بیرون نیاورد» روزه‌اش باطل می‌شود. 

تا له ۱۶۱۵ کر فراموشی کق که رو ره اس هش یل اس را در 
آب فرو برد روزه و غسل او هر دو صحیح است. 

فستاله ۱۶۲۶ ی کر بان که رو زو ات ومد پراش سا سرا در اب 
فرو برد چنانچه روزه رمضان باشد» روزه و غسل او هر دو باطل است و اگر 
روزه واجب معین باشد بنابر احتیاط روزه و غسل هر دو باطل است و اگر روزه 
مستحب باشد یا روزه واجبی باشد که مثل روزه کفاره وقت معینی ندارد و افطار 
آن جایز است غسل او صحیح و روزه‌اش باطل می‌باشد . 

مسأله ۱۶۲۷ - اگر برای آنکه کسی را از غرق شدن نجات دهد سر را در 
آب فرو برد اگر چه نجات دادن او واجب باشد» روزه‌اش باطل می‌شود ولیکن 


کفاره ندارد. 
۷- باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح : 

مسأله ۱۶۲۸ - اگر جنب عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نکند 
زوزفاش باعل امبت و کین که وظیفهاهن تیف مت و غنهها کتیمی تیا یقه 


روزه‌اش نیز باطل است. و حکم قضای ماه رمضان بعداً خواهد آمد. 
مسأله ۱۶۲۹ - اگر در روزه غیر ماه رمضان و قضای آن از روزه‌های 


چیزهایی که‌روزه راباطل می‌کند ۳۴۵۱ 


واجبی که مثل روزه ماه رمضان وقت آن معین است» جنب عمداً تا اذان صبح 
غینل تکند اظهر آیی است که ژوزهائن ضحیح اسشتار 

مسأله ۱۶۳۰ - کسی که در شب ماه رمضان جنب است. چنانچه عمدا 
غسل نکند تا وقت تنگ شود باید تیمم کند و روزه بگیرد. 

مسأله ۱۶۳۱ - اگر جنب در ماه رمضان غسل را فراموش کند و بعد از يك 
روز یادش بیاید» باید روزه آن روز را قضا نماید» و اگر بعد از چند روز یادش 
بیاید باید روزه هر چند روزی را که يقین دارد جنب بوده قضا نماید مثلاً گر 
نمی‌داند سه روز جنب بوده یا چهار روز باید روزه سه روز را قضا کند . 

مسأله ۱۶۳۲ - کسی که در شب ماه رمضان برای هیچ کدام از غسل و تیمم 
وقت ندارد» اگر خود را جنب کند» روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او 
واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۳۳ - اگر برای آنکه بفهمد وقت دارد یا نه. جستجو نماید و 
گمان کند که به اندازه سل وقت دارد و خود را جنب کند و بعد بفهمد وقت تنگ 
بوده و تیمم کند » روزه‌اش صحیح است و اما اگر بدون جستجو گمان کند که 
وقت دارد و خود را جنب نماید و بعد بفهمد وقت تنگ بوده و با تیمم روزه 
بگیرد احتیاطاً لازم است قضا کند. 

مسأله ۱۶۲۴ - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند که اگر 
بخوابد تا صبح بیدار نمی‌شود. نباید غسل نکرده بخوابد و چنانچه پیش از 
غسل بخوابد و تا صبح بیدار نشود» روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره بر او 
واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۳۵ - هر گاه جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود 


احتیاط واجب آن است که پیش از سل در صورتی که عادتش به بیدار شدن 


۶ عبت اسععتن 


نباشد نخوابد اگر چه احتمال بدهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح 
بیدار می‌شود. 

مسأله ۱۶۳۶ - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد که اگر 
بشوایدتییشی/از آذان صبح بیدا می شود چنانجه تضمیم داشتد بافتد که فد از 
بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند» روزه‌اش 
صحیح است و همچنین است کسی که عادت بیدار شدن قبل از آذان صبح را 
داشته و احتمال بیدار شدن را نیز بدهد. 

فتناله: ۱۶۳۷ -. کسی کددز شب ماه رضان نت انمت وا می‌داند یا 
احتمال می‌دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود» چنانچه غفلت 
داشته باشد که بعد از بیدار شدن باید غسل کند» در صورتی که بخوابد و تا اذان 
صبح خواب بماند روزه او صحیح است و بنابر احتیاط مستحب قضا کند . 

مسأله ۱۶۳۸ - کسی که در شب ماه رمضان جنب است و یقین دارد یا 
احتمال می‌دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود» چنانچه 
نخواهد بعد از بیدار شدن غسل کند یا تردید داشته باشد که غسل کند يا نه» در 
صورتی که بخوابد و بیدار نشود» روزه‌اش باطل و قضا و کفاره لازم است. 

مسأله ۱۶۳۹ - اگر جنب در شب ماه رمضان بخوابد و بیدار شود و یقین 
کند یا احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می‌شود و 
تصمیم هم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند » چنانچه دوباره بخوابد و 
تا اذان بیدار نشود باید روزه آن روز را قضا کند و اگر از خواب دوم بیدار شود 
و برای مرتبه سوم بخوابد و تا آذان صبح بیدار نشود قضای روزه واجب می‌شود 
و بنابر احتیاط استحبایی کفاره نیز بدهد . 


مساأله ۳۰.-._- مراد از خواب اول و دوم و سوم -در صورتی که انسان در 


چیزهایی که‌روزه راباطل می‌کند ۳ 


خواب محتلم شود -خوابی است که از بعد بیدار شدن بخوابد و اما خوابی که در 
آن محتلم شده خواب اول حساب نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۴۱ - اگر روزه‌دار در روز محتلم شود واجب نیست فوراً غسل 
کل 

مسأله ۱۶۳۲ - هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند 
محتلم شده اگر چه بداند پیش از اذان محتلم شده» روزه او صحیح است . 

مسأله ۱۶۴۳ - کسی که می‌خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد هر گاه 
تا اذان صبح جنب بماند» اگر چه از روی عمد نباشد» روزه او باطل است . 

مسأله ۱۶۴۴ - کسی که می‌خواهد قضای روزه رمضان را بگیرد» اگر بعد 
ازآذان ضیع ویدار مرو پیت سل شتیو پدانه یهن از انان: مخ شتد: 
است» می‌تواند آن روز را روزه بگیرد» ولی اگر در شب بفهمد جنب شده و تا 
اذان صبح سل نکن ام روز را نمی‌تواند روزه قضا بگیرد. 

مسأله ۱۶۴۵ - اگر در روزه واجبی غیر قضای روزه رمضان از روزهایی 
که متل روزه کفاره وقت معینی ندارد» عمداً تا اذان صبح جنب بماند» اظهر اين 
است که روزه‌اش صحیح است» ولی بهتر آن است که غیر از آن روز روز 
دیگری را روزه بگیرد. 

مسأله ۱۶۳۶ - اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاك شود و 
عمدا غسل نکند در روزه ماه رمضان روزه‌اش باطل است و کفاره نیز دارد و 
در غیر آن باطل نیست اگر چه احوط غسل کردن است و زنی که وظیفه‌اش 
نسبت به حیض يا نفاس تیمم است در روزه ماه رمضان اگر عمداً پیش از اذان 
صبح تیمم نکند روزه‌اش باطل است . 

مسأله ۱۶۴۷ - اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا نفاس 


7۳۸ توضیح المسائل 


پاك شود و برای غسل وقت نداشته باشد » باید تیمم نماید و بنابر احتیاط تا اذان 
صبح بیدار بماند. 

مساله ۱۶۴۸ - اگر زن نزديك اذان صبح در ماه مبارك رمضان از حیض یا 
نفاس پاك شود و برای هیچ کدام از سل و تیمم وقت نداشته باشد» روزه‌اش 

مسأله ۱۶۳۴۹ - اگر زن بعد از اذان صبح از خون حیض يا نفاس پاك باشد 
يا در بین روز خون حیض یا نفاس ببیند» اگر چه نزديك مغرب باشد » روزه او 
باطل است. 

مسأله ۱۶۵۰ - اگر زن سل حیض یا تفاس را فراموش کند و بعد از يك 
روز یا چند روز یادش بیاید» روزه‌هایی را که گرفته صحیح است . 

مسأله ۱۶۵۱ - اگر زن پیش از اذان صبح در ماه رمضان از حیض یا 
نفاس پاك شود و در سل کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند» روزه‌اش باطل 
است و کفاره دارد» ولی چنانچه کوتاهی نکند مثلا منتظر باشد که حمام زنانه 
شود اگر چه سه مرتبه بخوابد ولیکن نیت غسل داشته باشد روزه او صحیح 

مسأله ۱۶۵۲ - اگر زنی که در حال استحاضه کثیره است » غسلهای خود را 
به تفصیلی که در احکام استحاضه در مسأله ( ۴۰۷) گفته شد بجا آورد» روزه او 
صحیح است و اظهر این است که در استحاضه متوسطه اگر چه سل نکند 
روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۶۵۳ - کسی که مس میت کرده ؛ یعنی جایی از بدن خود را به بدن 
میت رسانده» می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد و اگر درحال روزه‌هم 


میت را مس نماید» روزه او باطل نمی‌شود. 


جیزهایی که‌روزه را باطل می‌کند ۳۴۹۱ 


۸- اماله کردن : 

مسأله ۱۶۵۴ - اماله کردن با چیز روان اگر چه از روی ناچاری و برای 
معالجه باشد روزه را باطل می‌کند . 
-٩‏ قی کردن: 

مسأله ۱۶۵۵ - هرگاه روزه‌دار عمداً قی کند اگر چه بواسطه مرض و مانند 
آن ناچار باشد» روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر سهوا یا بی اختیار قی کند 

مسأله ۱۶۵۶ - اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند بواسطه خوردن آن» 
در روز بی اختیار قی می‌کند» روزه‌اش صحیح است مگر اینکه فصن داد 
باشد که در روز قی کند و بداند که قی کردن روزه را باطل می‌کند و متوجه باشد. 

مسأله ۱۶۵۷ - اگر روزه‌دار بتواند از قی‌کردن خودداری کند» لازم نیست 
از آن خودداری نماید. 

مسأله ۸ اگر مک در گلوی روزه‌دار برود جتانجه ممکن با شد باید 
آن را یرون آورد و روزه او باطل نمی‌شود » ولی اگر بداند که بواسطه بیرون 
آوردن آن قی می‌کند واجب نیست بیرون آورد و روزه او صحیح است. 

مساله ۱۶۵۹ - اک شهو اتفیزی زا قرو ردو یش ازرشیدن اه شک 
یادش بیاید که روزه است » بیرون آوردن آن لازم نیست وروزه آو صحیح است. 

مسأله ۰ - اگر یقین داشته باشد که بواسطه آروغ زدن» چیزی از گلو 
بیرون ق | ی وب ان قی کردن صدق کند نباید عمدا اروغ بزند» ولی اگر یقین 
نداشته باشد اشکال ندارد: 

مسأله ۱۶۶۱ - اگر اروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید باید آن را 


بیرون بریزد و اگر بی اختیار فرو رود» روزه‌اش صحیح است . 


ِ 7/۳۹۰ 


احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند 


مسأله ۲ - اگر انسان عمداً و از روی اختیار کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام دهد » روزه او باطل می‌شود و چنانچه از روی عمد نباشد اشکال 
تلا رد ون نت ا کر مخواید وه تفضیلی کهدرشساله( ۱۶۳۳۹۰ ) کفته قی ها ادا 
صبح غسل نکند » روزه او باطل است . 

مسأله ۳ - اگر روزه‌دار ۳ یکی از کارهایی که روزه را باطل 
می‌کند انجام دهد و به خیال اينکه روزه‌اش باطل شده» عمداً دوباره یکی از 
آنها رابجا آورد » روزه او باطل می‌شود. 

مساله ۴ - اگر چیزی را به زور در گلوی روزه‌دار بریزند یا سر او را به 
ژور در آب فرو برند» روزه او باطل نمی‌شود و همچنین است در سایر مبطلات 
» ولی اگر مجبورش کنند که روزه خود را باطل کند ؛ مثلا به او بگویند اگر غذا 
نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنيم و خودش برای جلوگیری از ضرر 
چیزی بخورد» روزه او باطل می‌شود. 

مسأله ۱۶۶۵ - روزه‌دار نباید جایی برود که می‌داند چیزی در گلویش 
می‌ریزند يا مجبورش می‌کنند که خودش روزه خود را باطل کند و اگر عمدا 
برود و چیزی در گلویش بریزند» یا از روی ناچاری خودش کاری که روزه را 
باطل می‌کند انجام دهد » روزه او باطل می‌شود. 


آنحنن آعوو زد وت 
چه برای‌روزه دار مکروه است ۳۵ 


آنچه برای روزه دار مکروه است 


مسأله ۱۶۶۶ - چند چیز برای روزه‌دار مکروه است و از آن جمله است : 

(۱) دوا ریختن به چشم و سرمه کشیدن در صورتی که مزه یا بوی آن به 
حلق برسد. 

(۲) انجام دادن هر کاری مانند خون گرفتن و حمام رفتن که باعث ضعف 
هن و ون 

( ۳) انفیه کشیدن » اگر نداند که به حلق می‌رسد و اگر بداند به حلق می‌رسد 
جایز نیست. 

(۴) بو کردن گیاه‌های معطر . 

(۵) تشتهی زن در اب 

( ۶) استعمال شیاف. 

( ۷)تر کردن لباسی که در بدن است. 

( ۸) کشیدن دندان و هر کاری که بواسطه آن از دهان خون بیاید. 

)٩(‏ مسواكٌ کردن با چوب‌تر. 

(۱۰) بی جهت آب یا چیزی روان در دهان کردن . 

و نیز مکروه است انسان بدون قصد بیرون آمدن منی زن خود را ببوسد یا 
کاری کند که شهوت خود را به حرکت آورد و اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد 


و بداند که روزه را باطل می‌کند و متوجه باشد روزه او باطل می‌شود . 


۸ توضیح المسائل 


جاهایی که قضا و کفاره واجب است 


مسأله ۱۶۶۷ - اگر در روزه ماه رمضان در شب جنب شود و به تفصیلی که 
در مسأله (۱۶۳۹) گفته شد بیدار شود و دو باره بخوابد و تا اذان صبح بیدار 
نشود فقط باید قضای آن روزه را بگیرد» ولی اگر کار دیگری که روزه را باطل 
می‌کند عمداً اتجام دهد در صورتی که می‌داتسته آن کار روزه را باطل می‌کند» 
قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۶۸ - اگر بواسطه ندانستن مسأله کاری انجام دهد که روزه را 
باطل می‌کند » ظاهر این است که کفاره برای او واجب نیست و باید آن روز را 
امساك کرده و بعد قضا نماید» ولی اگر عمداً به خدا و پیغمبر به دروغ نسبتی 
بدهد و بداند که حرام است کفاره نیز واجب است اگر چه نداند این عمل روزه را 
باطل می‌کند . 


مسأله ۱۶۶۹ - در کفاره افطار روزه ماه رمضان ‏ باید يك بنده را آزاد کند 
با به دنتوزی که در مساله بعد کفند می‌شود» دو ماه روزه بگیرد يا شصت فقیر 
راسیر کند» یا به هر کدام يك مد که تقریبا ده سیر است طعام ؛ یعنی گندم یا جو یا 
نان و مانند اینها بدهد و چنانچه اينها برایش ممکن نباشد بنابر احتیاط باید به 
قدرامکان تصلی و اشفا نماید و اخقیاط واخب ان است کفتهر وقت شراند» 
کفاره را بدهد . 


مسأله ۰ - کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره افطار روزه ماه رمضان را 


حاهاپی که قضا وکفاره واحب است ۳۵۳ 


بگیرد» باید سی و يك روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیه آن پی در پی نباشد 
اشکال ندارد. 

مسأله ۱۶۷۱ - کسی که می‌خواهد دو ماه کفاره روزه رمضان را بگیرد 
نباید موقعی شروع کند که در بین سی و بك روز» روزی باشد که مانند عید 
قربان» روزه آن صحیح نیست. 

مسأله ۱۶۷۲ - کسی که باید پی در پی روزه بگیرد» اگر در بين آن بدون 
عذر يك روز روزه نگیرد یا وقتی شروع کند که در بین آن به روزی برسد که 
روزه آن واجب است» مثلا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد؛ 
باید روزه‌ها را از سر بگیرد. 

مسأله ۱۶۷۳ - اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد عذری 
مثل حیض يا نفاس. يا سفری که در رفتن آن مجبور است یا نیت روزه را تا بعد 
از ظهر فراموش کند یا قبل از تعلق کفاره نذر کرده بود که هر روز پنجشنبه مقلا 
روزه بگیرد و بر او واجب شده باشد و یا هر عذر دیگری» برای او پیش آید بعد 
از برطرف شدن عذر واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد. بلکه بقیه را بعد از 
برطرف شدن عذر بجا می‌آورد. 

مسأله ۱۶۷۴ - اگر به چیز حرامی روزه خود را باطل کند؛ چه آن چیز 
اصلاً حرام باشد مثل شراب و زنا یا به جهتی حرام شده باشد» مثل خوردن 
غذای حلالی که برای انسان ضرر دارد و نزدیکی کردن با عیال خود در حال 
خیض» یی اعتباط کناره خمع بر اودوا شب من شوده یمین باید یل ره را آزاد 
کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند یا به هر کدام از آنها يك مد که 
تقریباً هسیر است. گندم یا جو یا نان و مانند اينها بدهد و چنانچه هر سه برایش 
ممکن نباشد » هر کدام را که ممکن است باید انجام دهد . 


وق توضیح المسائل 


مسأله ۱۶۷۵ - اگر روزه‌دار دروغی رایه خدا و پیغمبر 2 عمداً نسبت 
دهد بنایر احتیاط کفاره جمع که تفصیل آن در مسأله پیش گفته شد بر او واجب 
ی بو در 

مسأله ۱۶۷۶ -اگر روزه‌دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه جماع کند بنا 
براحتیاط برای هر یک. يك کفاره واجب است واستمناء نیز حکم جماع را دارد. 

مسأله ۱۶۷۷ - اگر روزه‌دار در يك روز ماه رمضان چند مرتبه غیر از 
جماع و استمناء کار دیگری که روزه را باطل می‌کند » انجام دهد برای همه آنها 
يك کفاره کافی است. 

مسأله ۱۶۷۸ - اگر روزه‌دار غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را 
باطل می‌کند » انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نماید» برای هر دو يك کفاره 
واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۷۹ - اگر روزه‌دار غیر از جماع و استمناء کار دیگری که روزه را 
باطل می‌کند؛ انجام دهد ؛ مثلاً آب بیاشامد و بعد کار دیگری که حرام است و 
روزه را باطل می‌کند انجام دهد مثلاً غذای حرامی را بخورد يك کفاره کافی 
ات 

مسأله ۱۶۸۰ - اگر روزه‌دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید» چنانچه 
عمداً آن را فرو ببرد» روزه‌اش باطل است و باید قضای آن را بگیرد و کفاره هم 
بر او واجب می‌شود و اگر خوردن آن چیز حرام باشد» مثلاً موقع آروغ زدن» 
خون به دهان او بياید و عمداً آن را فرو برد باید قضای آن روزه را بگیرد و بنابر 
احتیاط کفاره جمع هم بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۸۱ - اگر نذر کند که روز معینی را روزه بگیرد چنانچه در آن 


روز عمدا روزه خود را باطل کند» باید کفاره بدهد و کفاره آن به نحوی است که 


حاهایی که قضا وکفاره واحب است ۳۵۵ 


در مسأله ( ۲۶۶۲ ) ذکر خواهد شد. 

مسأله ۱۶۸۲ - اگر روزه‌دار به گفته کسی که می‌گوید مغرب شد و اعتماد به 
گفته او نیست افطار کند و بعد بفهمد مغرب نبوده است يا شك کند که مغرب بوده 
است یا نه » قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. 

فشاله ۱۶۸۳ ت کی که عمدا روژه‌خود را باطل کر دوه اگر بل از یهن 
نمی‌شود» بلکه اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش امد کند نیز کفاره بر او 

فستاله: ۱۶۸۶ کر خمدا رووه یه زا باطا کت وه عاا ری سالگ بشفن 
پا نفاس يا مرضی برای او پیدا شود احتیاط این است که کفاره را بدهد و بعید 
نیست که در این صورت کفاره واجب نباشد. 

فتاه هک فیک کل زور رل مات ما سردا زوزه 
خود را باطل کند» بعد معلوم شود که آخر شعبان بوده کفاره بر او واجب نیست. 

فساكه ۱۶۸۶ داگر اشبان شاف کند که خر ونضان است یا اول شوآل و خندا 
روزه خود را باطل کند» بعد معلوم شود اول شوال بوده کفاره بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۶۸۷ - اگر روزه‌دار در ماه رمضان با زن خود که روزه‌دار است 
جماع کند» چنانچه زن را اکراه کرده باشد » کفاره روزه خودش و روزه زن را 
باید بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده ؛ بر هر کدام يك کفاره واجب می‌شود. 

مسأله ۱۶۸۸ - اگر زنی شوهر روزه‌دار خود را اکراه کند که با او جماع 
نماید » واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد . 

مسأله #۹ اگر روزه‌دار در ماه رمضان» زن خود را اکراه به جماع کند 


و در بین جماع زن راضی شود» بنابر احتیاط واجب باید مرد دو کفاره بدهد و 


2 زیت امین 


بنابر احتیاط مستحب زن نیز يك کفاره بدهد. 

مسأله ۱۶۹۰ - اگر روزه‌دار در ماه مبارك رمضان با زن روزه‌دار خود که 
خواب است جماع نماید» يك کفاره بر او واجب می‌شود و روزه زن صحیح 
است و کفاره هم بر او واجب نیست . 

مسأله ۱۶۹۱ - اگر مردزن خود رایا زن شوهر خود را اکراه کند که غیر از 
جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند بجا آورد» بر هیچ يك از آنها کفاره 
واجب نیست. 

مسأله ۱۶۹۲ - کسی که بواسطه مسافرت یا مرض روزه نمی‌گیرد؛ 
نمی‌توآند زن روزه‌دار خود را اکراه به جماع کند » ولی اگر او را اکراه نماید» 
کفاره بر مرد نیز واجب نیست. 

مسأله ۱۶۹۳ - انسان نباید در بجا آوردن کفاره کوتاهی کند» ولی لازم 
ییشت قورا ان را انجام دهد . 

مسأله ۱۶۹۴ - اگر کفاره بر انسان واجب شود و چند سال آن را بجا نیاورد 
چیزی بر آن اضافه نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۹۵ - کسی که باید برای کفاره يك روز شصت فقیر را طعام 
بدهد نمی‌تواند به هر کدام از آنها پیشتر از يك مد که تقریبا ده سیر است طعام 
بدهد يا يك فقیر را بیشتر از يك مرتبه سیر نماید و زیادی را از کفاره حساب 
نماید» ولی می‌تواند برای هر يك از عیالات فقیر اگر چه صفیر باشند يك مد به 
آن فقیر بدهد. 

مسأله ۱۶۹۶ - کسی که قضای روزه رمضان راگرفته» اگر بعد از ظهر عمدا 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد باید به ده فقیر هر کدام يك مد که 


تقریباً ده سیر است طعام بدهد و اگر نمی‌تواند» سه روز روزه بگیرد. 


حاهابی که فقط قضای روزه واحب است ۳۵۷ 


جاهایی که فقط قضای روزه واجب است 


مسأله ۱۶۹۷ - در چند صورت فقط قضای روزه بر انسان واجب است و 
کفاره واجب نیست : 

تاو که دش ماد ان هاش وتان کته دز شت [ 
( ۱۶۳۹) گفته شد تا اذان صبح از خواب دوم بیدار نشود. 

(«دوم » عملی که روزه را باطل می‌کند بجا نیاورد» ولی نیت روزه نکند یا 
ریا کند یا قصد کند که روزه نباشد یا قصد کند کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد . 

«سوم» آنکه در ماه رمضان غسل جنابت را فراموش کند و به حال جنابت 
يك روز یا چند روز روزه بگیرد. 

« چهارم » آنکه در ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کند صبح شده یا نه » کاری 
که روزه را باطل می‌کند انجام دهد » بعد معلوم شود صبح بوده و نیز اگر بعد از 
تحقیق شک کند که صبح شده است و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد 
بعد معلوم شود صبح بوده » بنابر احتیاط قضای ان روز بر او واجب است» اما 
اگر بعد از تحقیق مطمئن شود که صبح نشده و کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد » بعد معلوم شود صبح بوده قضای آن روز واجب نیست. 

(« پنجم » آنکه کسی بگوید صبح نشده و انسان بگفته او کاری که روزه را 
باطل می‌کند انتآم دهده یمد معلرم شوخ ضیم بوده استا: 

«ششم» آنکه کسی که اخبارش حجت نیست بگوید صبح شده و انسان به 
گفته او يقین نکند یا خیال کند شوخی می‌کند و کاری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است؛ و اگر اخبارش حجت باشد و علم 
به حرمت افطار داشته باشد کفاره نیز واجب می شود. 


۰ ۳۹۸ 


«هفتم » مشهور آن است که اگر در هوای صاف بواسطه تاریکی یقین کند که 
مغرب شده و افطار کند» بعد معلوم شود مغرب نبوده است قضا واجب می‌شود» 
ولی اگر در هوای ابری به گمان اينکه مغرب شده افطار کند بعد معلوم شود 
مغرب نبوده» قضا لازم نیست» و لیکن بعید نیست در صورت یقین یا اطمینان 
یا شهادت قه عارف به این که مغرب شده است قضا واجب نباشد» و در 
صورت عدم احراز احتیاطاً قضا واجب باشد بلکه اگر ملتفت باشد که جائز 
نیست بدون احراز وقت افطار کند کفاره نیز بر او واجب می‌شود. 

«هشتم » آنکه برای خنك شدن یا بی جهت مضمضه کند ؛ یعنی آب در دهان 
برای وضوی غیر نماز واجب باشد» ولی اگر فراموش کند که روزه است و آب را 
فرو دهد یا برای وضوی نماز واجب مضمضه کند و بی اختیار فرو رود قضا بر 
او واجب نیست. 

«نهم» آنکه کسی از جهت اکراه یا اضطرار يا تقیه افطار کند» لازم است 
قضاء نماید و کفاره واجب نیست. 

مسأله ۱۶۹۸ - اگز غیر از اب چیز دیگری را در دهان ببرد و بی اختیار 
فرو رود یا اب داخل بینی کند و بی اختیار فرو رود قضا بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۶۹۹ - مضمضه زیاد برای روزه‌دار مکروه است و اگر بعد از 
نش آهد. اب دهان را قروی ده ان انس کا تس نت اي کها ی را 
بیرون بریرد. 

مسأله ۱۷۰۱ - اگر در ماه رمضان بعد از نگاه به افق یقین کند که صبح 


احکام روزه قضا ۳۵۹ 


نشده و کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده؛ 
قضا لازم نیست و همچنین اگر نگاه کند و احرار نکند که صبح شده» قضا لازم 

مسأله ۱۷۰۲ - اگر انسان شك کند که مغرب شده یا نه » نمی‌تواند افطار 
کنتهتنکر آنکهشه کند زوا مت خی داشته با فک کد معرب فده اسقه 
ولی اگر شك کند که صبح شده یا نه » پیش از تحقیق هم می‌تواند کاری که روزه 


مسأله ۱۷۰۳ - اگر دیوانه عاقل شود واجب نیست روزه‌های وقتی را که 
دیوانه بوده قضا نماید . 

مسأله ۱۷۰۴ - اگر کافر مسلمان شود واجب نیست روزه‌های وقتی را که 
کافر بوده قضا نماید» ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد؛ 
روزه‌های وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید. 

مسأله ۱۷۰۵ - روزه‌ای را که از انسان بواسطه مستی فوت شده باید 
قضا نماید» اگر چه چیزی را که بواسطه آن مست شده برای معالجه خورده 
اس 

مسأله ۱۷۰۶ - اگر برای عذری چند روز روزه نگیرد و بعد شك کند که چه 
وقت عذر او برطرف شده واجب نیست مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد 
زوزهنک ق قضا ماد سکس که شین ازمااوشگان مشافرت کرو 


و نمی‌داند پنجم رمضان از سفر برگشته یا ششم و یا اینکه مثلاً در آخرهای ماه 
رمضان مسافرت کرده و بعد از رمضان برگشته و نمی‌داند که ب بیست و پنجم 
رمضان مسافرت کرده يا پیست و ششم. در هر دو صورت می‌تواند مقدار 
کمتر؛ یعنی پنج روز را قضا کند اگر چه احتیاط مستحب آن است که مقدار 
پیشتر ؛ یعنی شش روز را قضا نماید. 

مساأله ۱۷۰۷ - اگر از چند ماه رمضان روزه قضا داشته باشد» قضای هر 
کدام را که اول بگیرد مانعی ندارد ولی اگر وقت قضای رمضان آخر تنگ 
باشد؛ مقلاًپنج روز از رمضان آخر قضا داشته باشد و پنج روز هم به رمضان 
مانله باس هیر اواشت که اون فضای زمضان ا خر زایکنه: 

مسأله ۱۷۰۸ - اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و در 
نیت معین نکند روزه‌ای را که می‌گیرد قضای کدام ماه رمضان است قضای سال 
ا زین عخسانت ات شوه 

مسأله ۹ - کسی که قضای روزه رمضان راگرفته اگر وقت قضای 
روزه او تنگ نباشد می‌تواند پیش از ظهر روزه خود را باطل نماید. 

مسأله ۱۷۱۰ - اگر فضای روزه میتی زا گر فته باشد؛ بهتر آن است که ید 
از ظهر روزه را باطل نکند. 

مساأله ۱ - اگر بواسطه مرض یا حیض یانفاس روزه رمضان را 
نگیرد و پیش از تمام شدن رمضان بمیرد» لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته 
برای او قضا کنند. و اگر بواسطه سفر و يا عمدا و یا سهوا و جهلا روزه را نگرفته 

مسأله /.._- اگر بواسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد» و مرض او تا 
رمضان سال بعد طول بکشد قضای روزه‌هایی را که نگرفته بر او واجب نیست 


احکام روزه قضا ۳ 


و باید برای هر روز يك مد که تقریباً ده سیر است طعام ؛ یعنی گندم یا جو یا نان و 
مانند اینها به فقیر بدهد » ولی اگر بواسطه عذر دیگری مثلاً برای مسأفرت روزه 
نگرفته باشد و عذر او تا رمضان بعد باقی بماند روزه‌هایی را که نگرفته باید قضا 
کند و احتیاط واجب آن است که برای هر روز يك مد طعام هم به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۱۳ - اگر بواسطه مرضی روزه رمضان را نگیرد و بعد از رمضان 
مرض او برطرف شود ولی عذر دیگری پیدا کند که نتواند تا رمضان بعد قضای 
روزه را بگیرد باید روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید و نیز اگر در ماه رمضان 
غیر از مرض عذر دیگری داشته باشد و بعد از رمضان آن عذر برطرف شود و تا 
رمضان سال بعد بواسطه مرض نتواند روزه بگیرد» روزه‌هایی را که نگرفته باید 
قضا کند و بنابر احتیاط واجب برای هر روز يك مد طعام نیز به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۱۴ - اگر در ماه رمضان بواسطه عذری روزه نگیرد و بعد از 
رمضان عذر او برطرف شود و تا رمضان آینده عمداً قضای روزه را نگیرد باید 
روزه را قضا کند و برای هر روز يك مد طعام هم به فقیر بدهد. 

مساأله ۱۷۱۵ - اگر در قضای روزه کوتاهی کند تا وقت تنگ شود و در 
تنگی وقت عذر پیدا کند» باید قضا را بگیرد و هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد 
و همچنین است بنابر احتياط واجب اگر بعد از برطرف شدن عذر تصمیم داشنته 
باشد که روزه‌های خود را قضا کند» ولی پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت 
غذو یا کند: 

مسأله ۱۷۱۶ - اگر مرض انسان چند سال طول بکشد. بعد از آنکه خوب 
شد باید قضای رمضان آخر را بگیرد و برای هر روز از سالهای پیش يك مد 
طعام به فقیر بدهد . 


ِِ ۳۶۲ 


مسأله ۱۷۱۷ - کسی که باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد 
می‌تواند کفاره چند روز را به يك فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۱۸ - اگر قضای روزه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد باید 
قضا را بگیرد و از جهت تأخیر در سال اول برای هر روز يك مد طعام به فقیر 
بدهد و اما از جهت تأخیر چند سال بعدی چیزی واجب نیست. 

مسأله ۱۷۱۹ - اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد؛ باید قضای آن را بجا 
آورد و برای هر روز دو ماه روزه بگیرد یا به شصت فقیر طعام بدهد یا يك بنده 
آزاد کند و چنانچه تا رمضان آینده قضای آن روزه را بجا نیاورد» برای هر روز 
يك مد نیز کفاره بدهد . 

مسأله ۱۷۲۰ - اگر روزه رمضان را عمداً نگیرد و در روز مکرر جماع یا 
استمناء کند بنا بر احتیاط کفاره مکرر می‌شود. ولیکن اگر چند مرتبه کار 
دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد مثلاً چند مرتبه غذا بخورد يك 
کفاره کافی است. 

مسأله ۱۷۲۱ - بعد از مرگ پدر» پسر بزرگتر باید قضای روزه او را به 
تفصیلی که در نماز قضای پدر در صفحه ( ۳۰۴ ) گفته شد بجا آورد. 

مسأله ۲ - اگر پدر غیر از روزه رمضان» روزه واجب دیگری را مانند 
روزه نذر نگرفته باشد احتیاط واجب آن است که پسر بزرگتر قضا نماید» ولی 
اگر برای روزه اجیر شده و نگرفته باشد قضای آن بر پسر بزرگ لازم نیست و 
نیز اگر قضای روزه جد بر پدر واجب بوده و پدر آنها را نگرفته بر پسر قضای 
آنها لازم نیست . 


ازور هافر ۳۶۳ 


احکام روزه مسافر 


مسأله ۱۷۲۳ - مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را در سفر دو 
رکعت بخواند» نباید روزه بگیرد و مسافری که باید نمازش را تمام بخواند» مثل 
کسی که شغلش مسافرت يا سفر او سفر معصیت است. باید در سفر روزه 
بگیرد. 

مسأله ۱۷۲۴ - مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد» ولی برای فرار از 
روزه مسافرت مکروه است و همچنین است سفر قبل از روز بیست و چهارم در 
ماه رمضان مگر اينکه سفر برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد. 

مسأله ۱۷۲۵ - اگر غیر از روزه رمضان روزه معین دیگری بر انسان واجب 
باشد مثلاً ذر کرده باشد روز معینی را روزه بگیرد بهتر آن است که تا ناچار 
هه ار او اف اتکی دوس پاش شتا نهد مشک اس فصن 
کند که ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد؛ ولی ظاهر آن است که 
سفر جایز است و قصد اقامه واجب نیست و در صورتی که روزه نگیرد لازم 
است روزه آن روز را قضا کند . 

مسأله ۶ - اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند» نمی‌تواند 
آن را در سفر بجا آورد » ولی چنانچه نذر کند که روز معینی را در سفر روزه 
بگیرد» باید آن را در سفر بجا آورد و نیز اگر نذر کند روز معینی را چه مسافر 
باشد یا نباشد» روزه بگیرد» باید آن روز را اگر چه مسافر باشد » روزه بگیرد. 

تشن ۱۷۲۷بافم رای عرش ها مه روز ورس 


۳۶۴ تست میدس 


طیبه روزه مستحبی بگیرد و احوط این است که آن سه روز روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه و جمعه باشد. 

مسأله ۱۷۲۸ - کسی که نمی‌داند روزه مسافر باطل است؛ اگر در سفر 
روزه بگیرد» و در بین روز مسأله را بفهمد» روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا 
مغرب نفهمد روزه‌اش صحیح است . 

فقتباله۰ ۱۷۲۹ ا گر فرآموشن کنل کفمشافر انس با فراموشی کل که روژه 
مسافر باطل می‌باشد و در سفر روزه بگیرد» روزه او باطل است. 

مسأله ۳-۰._-- اگر روزه‌دار بعد از ظهر مسافرت نماید» باید روزه خود را 
تمام کند و اگر پیش از ظهر مسافرت کند» وقتی به حد ترخص برسد روزه‌اش 
باطل می‌شود و اگر پیش از رسیدن به حد ترخص روزه را باطل کند کفاره بر او 

مساله ۱۷۳۱ -اگر مسافر درماه رمضان پیش از ظهر به وطنش برد یا به 
جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» چنانچه کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام نداده باشد باید آن روز را روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح است و 
اگر انجام داده باشد روزه آن روز بر او واجب نیست و باید آن را قضا کند. 
می‌خواهد ده روز در آنجا بماند روزه آن روز صحیح نیست و باید آن را قضا 
کل 

مسأله ۱۷۲۳ - مسافر و کسی که از روزه گرفتن عذر دارد» مکروه است 
در روز ماه رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن کاملا خودراسیر 


کفیتاش کر ند وتا نها فات کی < 
نی که‌روزه برانها واجب نیست ۳۶۱ 


کسانی که روزه بر آنها واجب نیست 


مسأله ۱۷۳۴ - کسی که بواسطه پیری نمی‌تواند روزه بگیرد یا برای او 
مشقت دارد» روزه بر او واجب نیست» ولی در صورت دوم باید برای هر روز 
يك مد طعام -گندم یا جو یا نان و مانند اینها -به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۷۳۵ - کسی که بواسطه پیری روزه نگرفته اگر بعد از ماه رمضان 
بتواند روزه بگیرد » لازم نیست روزه را قضا نماید. 

مسأله ۱۷۳۶ - اگر انسان مرضی دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند 
تشنگی را تحمل کند یا برای او مشقت دارد» روزه بر او واجب نیست ولی در 
صورت دوم باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد و احتیاط مستحب آن 
اش کت اه ها ای که تاخار ابیت اب تا ش او بضا نس سل بت انز 
روزه بگیرد» بنابر احتیاط روزه‌هایی را که نگرفته قضا نماید . 

مسأله ۱۷۳۷ - زنی که زاییدن او نزديك است و روزه برای حملش ضرر 
دارد» روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد و 
نیز اگر روزه برای خودش ضرر دارد روزه بر او واجب نیست و بنابر احتیاط 
مستحب برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد و در دو صورت روزه‌هایی را 
که نگرفته باید قضا نماید. 

مسأله ۱۷۳۸ - زنی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است؛ چه مادر بچه یا 
دایه او باشد یا بی اجرت شیر دهد اگر روزه برای بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر 
دارد» روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد و 
نیز اگر برای خودش ضرر دارد» روزه بر او واجب نیست و بنایر احتیاط 


مستحب برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد و در هر دو صورت روزه‌هایی 


۶۶ یت همان 


را که نگرفته باید قضا نماید» ولی اگر کسی پیدا شود که بی اجرت بچه را شیر 
دهدیابرای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه‌یا از کس دیگری که لجرث او را 
بدهد اجرت بگیرد؛ واجب است که بچه را به او بدهد و روزه بگیرد و همچنین 
است بنا بر احتیاط اگر مادر بتواند بچه خود را از شیر خشك معمولی غذا دهد. 


راه ثابت نسدن اول ماه 


مسأله ۱۷۳۹ - اول ماه به چند چیز ثابت می‌شود: 

اولت نک وه اسان ساه ها تن 

دوم -عده‌ای که از گفته آنان يقین یا اطمینان پیدا می‌شود. بگویند ماه را 
دیده‌ايم و همچنین است هر چیزی که بواسطه آن يقین یا اطمینان پیدا شود. 

سوم -دو مرد عادل بگویند که در شب ماه را ديده‌ايی ولی اگر صفت ماه را 
بر خلاف یکدیگر بگویند» اول ماه ثابت نمی‌شود. 

چهارم سسی روز از اول ماه شعبان بگذرد که پواسطه [ اول ماه رمضان 
ثابت می‌شود و سی روز از اول رمضان بگذرد که پواسطه آن » اول ماه شوال 
ثابت می‌شود. 

مسأله ۱۷۴۰ - اول ماه به حکم حاکم شرع ثابت می‌شود» مگر آنکه بداند 
که در حکم اشتباه شده است و آن حکم خلاف واقع است و چنانچه حاکم شرع 
بگوید دو عادل نزد من به ریت هلال شهادت داده‌اند کافی است. 

مسأله ۱۷۴۱ - اول ماه با پیشگویی منجمین ثابت نمی‌شود » ولی اگر 
انسان از گفته آنان يقین یا اطمینان پیدا کند باید به آن عمل نماید. 

مسأله ۱۷۴۲ - بلند بودن ماه یا دیر غروب کردن آن دلیل نمی‌شود که 


کیت ی اش او ل ماس نه سا ولیک ی ایا یه شوه مرو 


اه ثابت شدن | ماه 
ات ی ۳۶۷ 


اول ماه محسوب می‌شود و اگر ماه طوق داشته باشد دلیل نمی‌شود که ماه در 
شنت سایق بوده اسستا: 

مسأله ۱۷۴۳ - اگر اول ماه رمضان برای کسی ثابت نشود و روزه نگیرد» 
نماید و چنانچه در ائناء روز ثابت شود چنانچه تا آن زمان چیزی که روزه را 
باطل می‌کند انجام نداده باشد و قبل از ظهر باشد باید نیت روزه کند و روزه‌اش 
صحیح است و چنانچه بعد از ظهر باشد و یا چیزی که روزه را باطل می‌کند 
انجام داده است باید بقیه روز را امساك کند و بعد از رمضان قضا نماید. 

مساأله ۱۷۴۴ - اگر در شهری اول ماه ثابت شود در شهرهای دیگر جه 
دور باشند» چه نزديك » چه در افق متحد باشند يا نه نیز ثابت می‌شود در 
صورئی که در شب معشتره باشند ولو اینکه اول شب یکی آخر شب دیگری 
تاش 

مسأله ۱۷۴۵ - اول ماه به تلگراف ثابت نمی‌شود؛ مگر انسان مطمئن شود 
که تلگراف از روی شهادت دو مرد عادل یا از راه دیگری بوده که شرعاً معتبر 
ی 

مسأله ۱۷۳۶ - روزی را که انسان نمی‌داند آخر رمضان استیا اول 
شوال باید روزه بگیرد. ولی اگر در اثنای روز بفهمد که اول شوال است باید 
افطار کند . 

مسأله ۱۷۴۷ - اگر زندانی نتواند به ماه رمضان یقین کند» باید به گمان 
عمل نماید و اگر آن هم ممکن نباشد هر ماهی راکه روزه بگیرد صحیح است؛ 
ولی باید بعد از گذشتن یازده ماه از ماهی که روزه گرفته دوباره يك ماه روزه 
بگیرد. 


ِِِ ۳۶۸ 


روزه‌های حرام و مکروه 


مسأله ۱۷۳۸ - روزه عید فطر و قربان صحیح نیست و نیز روزی راکه 
انسان نمی‌داند آخر شعبان است یا اول رمضان» اگر به نّت اول رمضان روزه 
بگیرد. صحیح نیست. 

مسأله ۱۷۳۹ - اگر زن بواسطه گرفتن روزه مستحبی حق استمتاع 
شوهرش از بین برود» روزه او صحیح است اگر چه معصیت کرده است و 
احتیاط مستحب آن است که اگر حق شوهر هم از بین نرود» بدون اجازه او 
روزه مستحبی نگیرد. 

مسأله ۱۷۵۰ - روزه مستحبی اولاد اگر اسباب اذیت پدر و مادر یا جد 
شود حرام و باطل است. 

مسأله ۱۷۵۱ - اگر پسر بدون اجازه پدر روزه مستحبی بگیرد و در بین 
روز پدر او را نهی کند. چنانجه مخالفت او موجب اذیتش باشد باید افطار 
نماید . 

مسأله ۱۷۵۲ - کسی که می‌داند روزه برای او ضرر ندارد؛ اگر چه دکتر 
بگوید ضرر دارد» باید روزه بگیرد و کسی که یقین یا خوف آن را دارد که اگر 
روزه بگیرد برايش ضرر دارد به حدّی که حرام است اگر چه دکتر بگوید ضرر 
ندارد؛ باید روزه نگیرد و اگر روزه بگیرد» صحیح نیست و اگر شك کند روزه 
برای او ضرر دارد یا نه و دکتر حاذق موثق بگوید ضرر دارد یا ندارد» می‌تواند 
از قول او تبعیت کند. 

مسأله ۱۷۵۳ - اگر انسان احتمال بدهد که روزه برايش ضرر دارد و از آن 
احتمال» ترس برای او پیدا شود» چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد» 


روزه‌های مستحب ۳ 


نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست؛ مگر اینکه ضرر به حد 
تقو فص رات کل ومد شقن وی که ون افیته است واگ 
روزه مستحبی باشد چنانچه ضرر هم داشته باشد و ضرر در حد حرمت نباشد 
روزه صحیح است . 

مساأله ۴ -م کسی که عقیده‌اش این است که روزه برای او ضرر ندارد. 
اگر روزه بگیرد و بعد از مغرب بفهمد روزه برای او ضرر داشته بنابر احتیاط باید 
قیاع انوا نها ارف 

مسأله ۱۷۵۵ - غیر از روزهایی که گفته شد روزه‌های حرام دیگری هم 
هست که در کتابهای مفصل گفته شده است . 

ییا ان ۱۷۵۶ ۳۳ روزه روز عاشورا و روزی که انسان شك دارد روز عرفه 


است يا عید قربان مکروه است. 
روزه‌های مستخب 


مسأله ۷ - روزه تمام روزهای سال» غیر از روزهای حرام و مکروه 
که گفته شد » مستحب است و برای بعضی از روزها بیشتر سفارش شده است که 
و 

۱-پنجشنبه اول و پنجشنبه آخر هر ماه و چهارشنبه اولی که بعد از روز دهم 
قاه سک واگ کیت نها را ها تا هه سس انس فا فا ود وتان اضا 
نتواند روزه بگیرد» مستحب است برای هر روز يك مد طعام يا ۶/ ۱۲ نخود 
نقره سکه دار به فقیر دهد . 

۲ -سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه. 

۳-تمام ماه رجب و شعبان و بعضی از اين دو ماه اگر چه يك روز باشد. 


۴-روز عید نوروز. 

۵-روز چهارم تا نهم شوال. 

۶-روز بیست و پنجم و بیست و نهم ذی قعده. 

۷-روز اول تا روز نهم ذی حجه ( روز عرفه) ولی اگر بواسطه ضعف روزه 
نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند روزه آن روز مکروه است. 

۸-روز عید سعید غدیر (۱۸ ذی حجه). 

٩-روز‏ مباهله ( ۲۴ ذی حجه ). 

۰-روز اول و سوم و هفتم محرم. 

۱-روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم #7 و سلم ( ۱۷ ربیع الاول ). 

۲ -روز پانزدهم جمادی الاولیو نیز مستحب است روز مبعث حضرت 
رسول اکرم مش و سلم ( ۲۷ رجب ) را روزه بگیرد و اگر کسی روزه مستحبی 
بت اب تست تایه آ افیا که | کی راد موش ان و تفتنا 
دعوت کند» مستحب است دعوت او را قبول کند و در بين روز اگر چه بعد از 
ظهر باشد افطار نماید. 


مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که 
روزه را باطل می‌کند خودداری نماید 


مسأله ۸-/.._- برای پنج نفر مستحب است در ماه رمضان -اگر چه روزه 
نیستند -از کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نمایند. 
«اول» مسافری که در سفر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و 


پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد. 


روزه‌های مستحب ۳/۱ 


«دوم» مسافری که بعد از ظهر به وطنش یا به جایی که می‌خواهد ده روز در 
انا بشانف رسک 

(سو 8 مریضی که پیش از ظهر خوب شود و کاری که روزه را باطل 
می‌کند » انجام داده باشد . 

« چهارم » مریضی که بعد از ظهر خوب شود. 

« پنجم » زنی که در بین روز از خون حیض یا نفاس پاك شود. 

مسأله ۱۷۵۹ - مستحب است روزه‌دار نماز مغرب و غشا را بیش از افطار 
کره رات وان اک کی مور تام ریادی به غز داروک: 
نمی‌تواند با حضور قلب نماز بخواند» بهتر است اول افطار کند» ولی به قدری 
که ممکن است نماز را در وقت فضیلت آن بجا آورد. 


مسأله ۱۷۶۰ - در هفت چیز خمس واجب می‌شود : 

اون ۰ تفت کیسیب 

دوم : معدن. 

سوم: گنج. 

چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. 

پنجم: جواهری که بواسطه غواصی ؛ بعنی فرو رفتن در دریابه دست 
می‌آید . 

هفتم : بنابر مشهور زمینی که کافر مّی از مسلمان بخرد. 

و احکام اینها مفصلاً گفته خواهد شد: 


۱- منفعت کسب : 


مسأله ۱۷۶۱ - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به 
دست آورد اگر چه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورده» و از اجرت آن مالی 
تهیه کند» چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید باید خمس ؛ 
یعنی پنج يك آن را به دستوری که بعدأگفته می‌شود بدهد . 

مسأله ۱۷۶۲ - اگر از غیر کسب مالی به دست آورد؛ مثلا چیزی به او 


۴ توضیح المسائل 


مساأله ۱۷۶۳ - مهری راکه زن می‌گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع 
می‌گیرد خمس ندارد و همچنین است ارئی که به انسان می‌رسد» ولی اگر مثلا با 
کسی خویشاوندی داشته و توقع ارث بردن از او را نداشته احتیاط واجب آن 
است که خمس آن را فوراً بدهد و همچنین است جایزه مهمی که توقع آن را 
نداشه استا: 

فتشاله ۱۷۶۲ گر ال یه ار شاه | وس وداند کش کدای مال ا زاو 
او له فتاه اس یی او اتذاده است)اصاط ی فوقه کار ایاسه 
که از سهم خود آن را بدهند و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند 
کسی که آن مال از او به ارث رسیده» خمس بدهکار است. باید خمس را از 
مال او بدهد. 

مسأله ۱۷۶۵ - اگر بواسطه قناعت کردن؛ چیزی از مخارج سال انسان 
زیاد بياید» باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۷۶۶ - کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد؛ باید خمس تمام 
مالی راکه به دست می‌آورد و در منه‌های دیگر خود خرج نکرده است بدهد . 

مسأله ۱۷۶۷ - اگر ملکی را بر افراد معینی مثلا بر اولاد خود وقف نماید؛ 
چنانچه در آن ملك زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از 
مخارج سال آنان زیاد بیاید» باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور 
دیگری هم از آن ملك نفع ببرند» مثلاًاجاره آن را بگیرند» باید خمس مقداری 
را که از مخارج سالشان زیاد می‌آید بدهند. 

مسأله ۱۷۶۸ - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی 
گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید . يا از مالی که به او داده‌اند منفعتی ببرد مقلا 


نفعت کسب 
میس ۳۷۵۱ 


از درختی که بابت خمس به او داده‌اند میوه‌ای به دست آورد و از مخارج سالش 
زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۷۶۹ - اگر با عین پول خمس نداده بعد از مخارج سالش از مومنی 
جنسی بخرد» یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به اين پول می‌خرم ظاهر 
این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است و به جنسی که با اين پول 
خریده است خمس تعلق می‌گیرد و چنانچه به قیمت زیادتر از قیمت سوقی آن 
خریده باشد خمس مقدار زائد را نیز باید پرداخت کند و در صحت معامله 
احتیاجی به اجازه و امضای حاکم شرع نیست. 

مسأله ۱۷۷۰ - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول 
خمس نداده بدهد معامله‌ای که کرده صحیح است و خمس پولی را که به 
فروشنده داده به صاحبان خمس مدیون می‌باشد . 

فشاله ۱۷۷۲ اگر موسیسالی زاکهتخسن آن دادهنشده تخرد تن 
به عهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست. 

مسأله ۱۷۷۲ - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج 
يك آن به عهده خود بخشنده است» و چیزی بر آن شخص -اگر موّمن باشد - 

مسأله ۱۷۷۳ - اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد و یا از 
روی عصیان خمس نداده مالی به دست انسان آید واجب نیست خمس آن را 
بدهد . 

مسأله ۱۷۷۴ - تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت 
می‌برند يك سال که بگذرد» باید خمس آنچه راکه از خرج سالشان زیادمی‌اید 


ِِِِ ۳۷۶ 


پهتا و کین کققاشی کاشی تست | کر آشاها ی مروت از ا نک بان 
سال از موقعی که فائده برده بگذرد. باید خمس مقداری را که از خرج سالش 
زیاد آمده بدهد . 

مسأله ۱۷۷۵ - انسان می‌تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش اید 
ی ها تاه او یی سا ی ما توا گر 
برای دادن خمس ‏ سال شمسی قرار دهد مانعی ندارد. 

مسأله ۱۷۷۶ - کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس سال قرار 
دهد اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد» بر ورثه لازم است مخارج 
تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند. 

مسأله ۱۷۷۷ - اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و آن 
را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید» خمس مقداری که بالا رفته بر او 
واجب نیست. 

مسأله ۱۷۷۸ - اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به 
امید اينکه قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش 
پایین آید» خمس مقداری که اخر سال‌بالا رفته بود و می‌توانست آن را به آن 
شروش او اواعت اس 

مسأله ۱۷۷۹ - اگر غیر از مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده 
است چنانچه قیمتش بالا رود احوط آن است که خمس مقداری را که بر 
قمن اه هس هل و هس انیت اک مهار در را کدی بل: 
میوه بیاورد یا گوسفند چاق شود در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این 
بوده که منفعتی از آنها بیرد؛ باید خمس آنچه را زیاد شده بدهد ‏ بلکه اگر 


مقصودش منفعت بردن هم نبوده» باید خمس آن را بدهد و اما اگر آن مال از 


منفعت کسب 
۱ ۱ ۳۷۷ 


ابتدا خمس نداشته است و قیمتش زیاد شود مانند؛ ارئی که به او رسیده است 
خمس به آن تعلق نمی‌گیرد اگر چه احوط آن است که خمس ارتفاع قیمت آن را 
پس از فروش نیز بدهد. 

مسأله ۱۷۸۰ - اگر با پولی که خمس آن را داده است و یا خمس به آن 
تعلق نکر فته است باغن اتعدات کند برای آنکه بنعد از بالا رفتن قیمتشن 
بفروشد» باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد. 

مساأله ۱۷۸۱- اگر درخت بید و جنار و مانند اينها را بکارد باید هر سال 
عمتی ژیادی آنها را ندهد و هشختیم اگر سار ارشاعههای, آنکه ,مرا شیر 
سال می‌برند » استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج 
سال او زیاد پیاید» در آخر سال باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۷۸۲ - کسی که چند رشته کسب دارد؛ مثلاً اجاره ملك می‌گیرد؛ 
و خرید و فروش و زراعت هم می‌کند باید خمس آنچه را که در اخر سال از 
مخارج او زیاد می‌آید بدهد و چنانچه از يك رشته نفع بیرد» و از رشته دیگر 
ضرر کند » بنابر اظهر نفع و ضرر روی هم حساب می‌شود. 

مسأله ۱۷۸۳ - خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فائده می‌کند» 
ماهتا رز الم تیلست کسیر مایت هنشت | مق فیس 

مسأله ۱۷۸۴ - آنچه را از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراك و 
پوشاك و اثائیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها 
می‌رساند» در صورتی که از شأن او زیاد نباشد» و زیاده روی هم نکرده باشد 
خمس ندارد. 

مسأله ۱۷۸۵ - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می‌رساند» جزء 


۰ 7/۳۷۸ 


مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می‌بخشد يا جایزه می‌دهد » در 
صورتی که از شان او زیاد نباشد» از مخارح سالیانه حساب می‌شود. 

مسأله ۱۷۸۶ - اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از 
جهیزیه دختر را تهیه می‌کنند ؛ چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه‌ای 
بخرد و از شأنش هم زیاد نباشد بنا بر احتیاط خمس آن را یدهد و اگر از شأنش 
زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید» باید خمس آن را 
بد هد . 

مسأله ۱۷۸۷ - مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می‌کند از 
مخارج سالی حساب می‌شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری 
از سال بعد طول بکشد, انچه در سال بعد خرج می‌کند» باید خمس آن را 
بد هد . 

مسأله ۱۷۸۸ - کسی که از کسب و تجارت فائده‌ای برده اگر مال دیگری 
هم دارد که خمس آن واجب نیست می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فائده 
کی اش کزن : 

مسأله ۱۷۸۹ - آذوقه‌ای را که برای مصرف سالش از منافع کسبش 
خریده اگر در اخر سال زیاد بیاید» باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد 
قیمت آن را بدهد» در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد» 
باید قیمت آخر سال را حساب کند. 
منزل بخرد» هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد لازم نیست که خمس آن را 
بدهد و همچنین است زیور آلات زنانه» در صورتی که وقت خریدن» زینت 
کردن زن با آنها نگذشته باشد. 


نفعت کسب 
مر از ۳۳۹ 


مسأله ۱۷۹۱ - اگر در يك سال منفعتی نبرد» نمی‌تواند مخارج آن سال را 
از منفعتی که در سال بعد می‌برد کسر نماید. 

مسأله ۲ - اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش 
از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید» نمی‌تواند مقداری را که از سرمایه 
برداشته از منافع کسر کند و فقط موّنه ( مصارف ) تجارت را می‌تواند از او کسر 
کند. 

مشأله .۱۷۹۳ - اگر مقداری از سر مایه در تعارت و مانند ان ازیین برودو 
از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بياید می‌تواند مقداری را که 
از سرمایه کم شده از منافع کسر نماید. 

مسأله ۱۷۹۴ - اگر غیر از سرمایه جیز دیگری از مالهای او از بین برود؛ 
نمی‌تواند از منفعتی که به دستش می‌آید آن چیز را تهیه کند» ولی اگر در همان 
سال به آن چیز احتیاج داشته باشد می‌تواند در بین سال از منافع کسب آن را 
تهیه نماید و خمس ندارد. 

مسأله ۱۷۹۵ - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض 
کند» می‌تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را بدهد و همچنین اگر در 
اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد 
می‌تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت اداء نماید و اگر قرض را ادا نثمود تا 
انکه تال بر شفعت کل کست سم تر اند مقدار ان راز آن متفعت کنس تماید» :وی 
دیگر پرداخت آن قرض از منافع اه از مخارج و تسکت 
نخواهد شد. 

مسأله ۱۷۹۶ - اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج 
ندارد قرض کند» نمی‌تواند از منافع کسب آن قرض را ادا نماید» بلی اگر مالی را 


۰ ۱۳۸۰ 


که قرض کرده و چیزی راکه از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض 
خود را بدهد ادای آن قرض از منافع سال بعد مانعی ندارد و اگر خمس بواسطه 
تلف شدن مالی که خمس آن را نداده بود یا بواسطه دستگردان با حاکم شرع یا 
وکیل او دین شود ادای آن از منافع سال بعدی از مژنه حساب نمی‌شود و لازم 
اک مین زا که یا ا ادا هرفن فش ای کب مس کل 

مسأله ۱۷۹۷ - انسان می‌تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به 
مقدار قیمت خمسی که بدهکار است» پول بدهد و امااگر جنس دیگری 
بخواهد بدهد» محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حا کم شرع باشد. 

مسأله ۱۷۹۸ - کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا 
خمس آن را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی‌تواند در آن مال تصرف 
کند . بلکه بنایر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین 
شوت 

مسأله ۱۷۹۹ - کسی که خمس بدهکار است تمی‌تواند آن را بذمه بگیرد» 
یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند و چنانچه 
تصرف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد » بلی اگر به مجتهد عادل 
که از او تقلید می‌کند يا به وکیل او رجوع کند ممکن است در بعضی از موارد به 
آن شخص دستگردان کند تا خمس به ذمه منتقل شود. 

مسأله ۱۸۰۰ - کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه 
کند» می‌تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به 
دشوت می‌اید مال خود او است. 

مسأله ۱۸۰۱ - کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را 
بدهد و شريك او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه 


نفعت کسب 
ماو ۳۸۱ 


شر کتک آوده آن کاس ان در اجهال فضر کیک : 

مسأله ۱۸۰۲ - اگر بچه صغیر سرمایه‌ای داشته باشد و از آن منافعی به 
دی بل بر ول او واعب ارس ان را نله وراک تلادایر ضهی واعت 
ی اه بالغ شد» خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۸۰۳ - شخص موّمنی که مالی از دیگری به دست اورد و شك 
نماید خمس آن را داده یا نه» می‌تواند در آن مال تصرف نماید» بلکه اگر يقین 
هم داشته باشد که خمس آن را نداده می‌تواند در آن تصرف نماید. 

مسأله ۱۸۰۴ - اگر کسی از منافع کسب خود در اثنای سال ملکی بخرد که 
از لوازم و مخارج سالیانهااش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال 
خمس ان را بدهد و چنانچه خمس ان را نداد و قیمت آن ملك بالا رفت لازم 
انقت شممی بارعا که و متافا فعار ری دازه لاه وهی تایه 
فلا تفش و ما نفد ره 

مسأله ۱۸۰۵ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده يا برای جند سالی 
۱ 
خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را پرداخت کرده است ؛ باید خمس 
قیمتی را که خریده بدهد و همچنین خمس قیمت افزوده شده بر آن ملک را پس 
از گذشت سال بر آن پس از کسر مخارج آن سال باید بدهد و اگر پول خمس 
نداده را به فروشنده داده و به اوگفته این ملك را با این پول می‌خرم اگر فروشنده 
شیعه باشد باید خمس مقداری را که آن ملك فعلاً ارزش دارد بدهد مگر اینکه 
آن را بیش از قیمت خریده باشد که در این صورت خمس مقدار زاید را نیز باید 
بد هد . 


مسأله ۱۸۰۶ - کسی که از اول تکلیف خمس نداده؛ اگر از منافع کسب 


۳۸۲ توضیح المسائل 


چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و يك سال از وقت منفعت بردن گذشته باید 
تیا ها و اک اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد 
مظای شا ار د شمش کر اند فرنح شالی کدی وال فان رده 
آنها را خریده لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده 
یا بعد از تمام شدن سال. بنابر احتیاط واجب باید با حا کم شرع مصالحه کند . 


۲- معدن : 


مسأله ۱۸۰۷ - اگر از معدن طلا» نقره» سرب مس آهن؛ نفت» ذغال 
سنگ. فیروزه» عقیق زاج نمك و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد در 
صورتی که به مقدار نصاب باشد » باید خمس ان را بدهد . 

مساأّله ۱۸۰۸ - نصاب معدن ۱۵ منقال معمولی طلای مسکوك است؛ 
یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه استخراج به 
۵ منقال طلای مسکوك برسد؛ باید خمس انچه را که پس از کم کردن 
مخارجی که کرده است باقی می‌ماند » بدهد. 

مسأله ۱۸۰۹ - استفاده‌ای که از معدن برده جنانجه قیمت جیزی که از 
معدن بیرون آورده به ۱۵ منقال طلای مسکول توکس آن درتضیو ری 
لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او که از مخارج سالش زیاد 
پياید . 

مسأله ۱۸۱۰ - گچ و آهك و گل سرشور وگل سرخ از چیزهای معدنی 
نیست و کسی که اینها را بیرون می‌آورد » در صورتی باید خمس بدهد که آنچه 
را بیرون آورده؛ به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش که از مخارج سال او زیاد 
پیاید . 


اسنت ۳۸۳۱ 


فستناله ۱۸۱۱ کی کار عون تایب دس هی | وود تا ید تمس نا 
را بدهد » چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن» چه در زمینی باشد که ملك است 
یا در جایی باشد که مالك ندارد. 

مسأله ۱۸۱۲ - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به ۱۵ 
مثقال طلای مسکوك می‌رسد يا نه . خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا 
از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند. 

مساأله ۱۸۱۳ - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند. چنانچه قیمت 
سهم هر کدام به ۱۵ مثقال طلای مسکوك برسد باید خمس آن را بدهند و در غیر 
این صورت سهم هر کدام از منافع کسب حساب می‌شود. 

مسأله ۱۸۱۴ - اگر معدنی را که در ملك دیگری است و تابع ملک او است 
بدون آذن او بیرون اورد انچه از آن به دست می‌اید » مال صاحب ملك است و 
در صورتی که به مقدار نصاب برسد ؛ چون صاحب ملك برای بیرون آوردن آن 


خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد . 


2.3 گنج : 


مسأله ۱۸۱۵ - گنج مالی است که در زمین يا درخت یا کوه یا دیوار پنهان 
باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند. 

مسأله ۱۸۱۶ - اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست» گنجی پیدا 
کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد اگر چه گنج غیر از طلا و نقره 
پاش 

مسأله ۱۸۱۷ - نصاب گنج مانند نصاب معدن معادل ۱۵ متقال طلای 
یت کی تست 


۸۴ توضیح المسائل 


مسأله ۱۸۱۸ - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند 
مال کسانی که قبلاً مالك آن زمین بوده‌اند نیست » مال خود او می‌شود و باید 
خفمن آن زا نله ول اک تال دهد کال یکی از آنان اسنت ابر اعتیاط 
واجب باید به او اطلاع دهد » و چنانچه معلوم شود مال او نیست» به کسی که 
پیش از او مالك زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش 
از او مالك زمین بوده‌اند خبر دهد و اگر معلوم نشود مال آنان است» مال خود او 
می‌شود و باید خمس آن را بدهد» مگر اينکه بداند مال یک مسلمانی است که 
قایل شناسایی نیست که در این صورت حکم مجهول المالک را دارد. 

مسأله ۱۸۱۹ - اگر در ظرفهای متعددی که در يك جا دفن شده است مالی 
پیدا کند که قیمت آنها روی هم معادل ۱۵ منقال طلا باشد باید خمس آن را 
بدهد» ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به این 
مقذار ترسته:شصیی آن واحتش؛:است و کتخی کفییت انش این مقدان تررسیده 
است خمس ندارد. 

مسأله ۱۸۲۰ - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن معادل ۱۵ متقال 
طلا باشد اگر سهم هر يك از آنان به اين مقدار نباشد از ارباح مکاسب حساب 
ی شود 

مسأله ۱۸۲۱ اگر کسی حیوانی را که در دریا زندگی می‌کند از قبیل ماهی 
بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند اگر چه احتمال دهد که مال فروشنده است» 
لازم نیست به او خبر دهد و در حکم گنج است ولی اگر از قبیل چهار پایان 
باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد و اگر او علامت داد مال او است و الا مال 
پیدا کننده است. 


مال حلال مخلوط به حرام ۳۸۵ 


- مال حلال مخلوط به حرام : 


مسأله ۱۸۲۲ - اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان 
نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام 
معلوم نباشد و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر از آن؛ بنابر 
احتیاط واجب باید خمس تمام مال را به قصد ما فی الذمه اعم از خمس یا 
مظالم بدهد و بعد از دادن خمس بقیه مال حلال می‌شود. 

مسأله ۱۸۲۳ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
چه کمتر و چه بیشتر از خمس باشد -بداند» ولی صاحب آن را نشناسد باید 
آن مقدار را به حاکم شرع بدهد و یا به نیت صاحبش با آذن از حا کم شرع صدقه 
بدهد . 

مسأله ۱۸۲۴ - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را 
نداند» ولی صاحبش را بشناسد باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب 
مال راضی نشود باید مقداری را که يقين دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن 
است که مقدار بیشتری را که احتمال می‌دهد مال او است نیز به او بدهد. 

مسأله ۱۸۲۵ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد 
که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده» باید مقداری را که می‌داند از خمس بیشتر 
بوده به حاکم شرع بدهد و یا از طرف صاحب ان با اذن حاکم شرعی صدقه 
بدهد . 

مسأله ۱۸۲۶ - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد يا مالی که 
صاحبش را نمی‌شناسد به حاکم شرع داده و یا با آذن حاکم به نیّت او صدقه 


تلهل شعن او | نکه صاحبش پیدا شد » لازم نیست چیزی به آو بدهد . 


ِِِ ۳۸۶ 


مسأله ۱۸۲۷ - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم 
بفهمد کیست باید در صورت امکان همه آنها را راضی کند ولو آن مال را به طور 


۵- جواهری که بواسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید : 


مسأله ۱۸۲۸ - اگر بواسطه غواصی- یعنی فرو رفتن در دریا - لولوٌ و 
مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند » روییدنی باشد یا معدنی» باید خمس آن 
رات وتا انفتیاط نان دی آن من تسش ایس هر مقذان که با شلد نان 
شین مرا دوع نمرون اووتدهشاف نش با شا فد تفا 

مسأله ۱۸۲۹ - اگر بدون فرو رفتن در دریا بوسیله اسبایی جواهر بیرون 
آورد ِ بنابر احتیاط خمس آن واجب است؛ ولی اکر از روی آب دریا یا از کنار 
دریا جواهر بگیرد» در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه رابه دست 
اوزیهقهایی بابا قهت‌های یک کب اوازعارم‌ تال ریاف با هن 

مسأله ۰ - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن 
در دریا می‌گیرد در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب 
و از مخارج سالش زیادتر باشد. 

مسأله ۱ اگر انسان بدون قصد اينکه چیزی را از دریا بیرون آورد در 
دریا فرو رود و اتفاقا جواهری به دستش آید» بنابر احتیاط واجب باید خمس 
آن را بدهد . 

مساأله ۱۸۳۲ - اگر انسان در دریا فرو رود و خیوانی:را بیرون اورد ودر 
شکم آن جواهری پیدا کند چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در 


۳۸۷۱ 5 


شکشن تعو اه شبت» با ید کی ان زا بتهد و کر اتقافا خواهر امه باشده 
در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی پا با منفعت‌های دیگر کسب او 
از مخارج سالش زیادتر باشد. 

مسأله ۱۸۳۳ - اگر در رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و 
جواهری بیرون آورد چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می‌آید باید 

مسأله ۳.-.-_- اد ای وا رش ی تور ا وود انز 
هت را بدهد » بلکه چنانچه از روی آب يا از کنار دریا به دست آورد پنابر 
اتتاط قصیی رن اعی افو : 

فتاه ۱۸۳۵ کنس که کسیش غواضی یا بیرون اوزدن معدن است اگر 
ی ار هی ی زا سانش تاد با ان 

مسأله ۱۸۳۶ - اگر بچه‌ای معدنی را بیرون آورد یا گنجی پیدا کند یا به 
واسطه فرو رفتن در دریاء جواهری بیرون آورد» خمس دارد و ولی او باید 
خمس آن را بدهد و چنانچه ندهد واجب است بر بچه پس از بالغ شدن خمس 


ان را بدهد. 


7 عندمت : 


دوشگ یه دنست آورتن )هه آ نها عنیمت کفته نی نود ومخا زین را کته یر اي 
غنیمت هزینه کرده‌اند » مانند مخارج نگهداری حمل و نقل آن و نیز مقداری را 


۰ ۳۸۹۸ 


امام اب است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در 
زمان غیبت امام ثدٍ در جنگ از کفار گرفته می‌شود بنابر احتیاط نیز حکم 
غنیمت را دارد و لازم است خمس آن را بدهند. 
۷- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد : 

مسأله ۱۸۳۸ - اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمانی بخرد معروف آن است 
که باید خمس آن را از همان زمین يا از قیمت آن بدهد» ولیکن بعید نیست که 
این از باب جزیه باشد و احکام آن را داشته باشد . 

مسأله ۱۸۳۹ - اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمانی خریده به مسلمان 
دیگری بفروشد» پرداخت خمس آن از کافر ساقط نمی‌شود ولی بر مسلمان 
لازم نیست چیزی پرداخت کند و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین 
وی واه 

مسأله ۱۸۴۰ اگر کافر ذمی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس زمین 
را ندهد یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد در صورتی که شرائط وجوب 
این خمس بر وی ثابت باشد شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد» 
ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس 
بدهد بر فروشنده لازم است که عمل به شرط نماید. 

مساله ۱۸۴۱ - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملك کافر ذمی 
کند و عوض آن را بگیرد؛ مثلاًبه او صلح نماید حکم فروش را دارد. 

مسأله ۱۸۳۴۲ - اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد 


حکم کبیر را دارد. 


مصرف خمس 

فستاله ۱۸۲۲۷ سین ملک متصب مامت اشت که تضفت | ن ضرف فقر ای 
سادات می‌شود و در این زمان -عصر غیبت -باید به مجتهد جامع الشرایط داده 
شود یا به مصرفی که او اجازه می‌دهد برسانند و احتیاط لازم آن است که او 
مرجع اعلم و مطلع بر جهات عامه و دارای شرایط ولایت بر امور مسلمین 
تاش 

مسأله ۱۸۴۴ - نصف خمس که از آن به سهم سادات تعبیر می‌شود باید با 
اجازه حاکم شرعی بر سادات فقیر يا يتیم فقیر و يا سیدی که در سفر درمانده 
شده است. اگر چه در وطنش فقیر هم نباشد صرف شود. 

مساأله ۱۸۴۵ - به سیدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت 
باشد پنا بر احتیاط واجب نباید خمس بدهند. 

مساله ۱۸۳۶ - یه سیدی که عادل نیست می شود خمس داذ: 

مسأله ۱۸۴۷ - به سیدی که معصیت کار است. اگر خمس دادن كمك به 
معصیت او باشد نمی‌شود خمس داد و بهتر آن است که به سیدی هم که آشکارا 
معصیت می‌کند » اگر چه دادن خمس کمك به معصیت او نباشد » خمس ندهد. 

مسأله ۱۸۳۸ - اگر کسی بگوید من سیدم نمی‌شود به او خمس داد؛ مگر 
آنکه دو نفر عادل سید بودن او را تصدیق کنند یا در ین مردم به طوری معروف 
باه کسام ته تا اطیا هکم که یت آنسگ: 

مسأله ۱۸۴۹ - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد که سید است. اگر 


جه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشده می‌توان خمس داد. 


۳۹( مت نمسای 


مسأله ۱۸۵۰ - کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او 
خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند بلکه آنها را بایستی از 
مال خودش بدهد ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند 
مخارج آنان را بدهد» جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان 
پرساند و همجنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه‌اش صرف 
تقایان ‏ 

مسأله ۱۸۵۱ - اگر مخارج سید یا سیده‌ای که زن انسان نیست بر انسان 
واجب باشد» بنابر احتیاط واجب. نمی‌تواند خوراك و پوشاك و سائر نفقات 
واجبه او را از خمس خودش بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به 
مصرف دیگری (غیر از نفقات واجبه ) برساند مانعی ندارد. 

مسأله ۱۸۵۲ - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او 
نمی‌تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی‌دهد می‌شود خمس داد. 

مسأله ۱۸۵۳ - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج يك سال به يك 

مسأله ۱۸۵۴ - اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد باید با اجازه حاکم 
شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن 
آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود» چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی کرده» باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده» چیزی بر او واجب 

مسأله ۱۸۵۵ - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی یقین یا 


اطمینان داشته باشد که بیدا هی شود و نکهداری مین تااپیدا شدن:مستتیق 


ممکن باشد» می‌تواند با اجازه حاکم شرع خمس را به شهر دیگر نبرد و تا پیدا 
مت وا ره 

مسأله ۱۸۵۶ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود باز هم می‌تواند با 
اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند. 

مسأله ۱۸۵۷ - اگر به وکالت از حاکم شرع یا وکیل او خمس را قبض کند 
ذمه او فارغ می‌شود و اگر بدون کوتاهی در رساندن آن به حاکم شرع و یا به 
مصرف آن تلف شود ضامن نیست و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف 
حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد. 

مسأله ۱۸۵۸ - جایز نیست جنسی را که خمس به آن تعلق گرفته به زیادتر 
ات واققی هساک که پات ی ها و ۱۱۹۱ 
که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آنها بدون اذن و قبول حاکم 
شرع ی امحل اشکال اشنت: 

مسأله ۱۸۵۹ - کسی که از مستحق طلبکار است می‌تواند با اذن خاص یا 
عام حاکم شرع طلب خود را بابت خمس حساب کند. 

مسأله ۱۸۶۰ - مالک بر مستحق نمی‌تواند شرط کند که خمس را بگیرد و 
به مالك برگرداند ولیکن حاکم شرع می‌تواند چنانچه مصلحت ببیند کسی که 
شش بدهکاز ات وفع تشه است مسا نی این هم ان رای داد سا 
تا تفر 


احکام زکات 


فتاله :۱۸۶۱ کات وو تسف واعباشت ۶ 

اول: گندم. 

دوم: جو. 

سوم: خرما. 

چهارم: کشمش. 

پنجم : طلا -دینار . 

درجم 

هشتم : گاو. 

واگ کسی قالاق یکی از ایند شیر باشد یا قرایطی کلابعد) کفدا مس شود 
باید مقداری که معین شده. به یکی از مصرفهایی که دستور داده‌اند 
پرساند. 

مسأله ۱۸۶۲- سلت که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو را 
دارد» و علس که مقل گندم است و خوراك مردمان صنعا می‌باشد» بنابر احتیاط 


باید از آنها زکات داده شود. 


۳۹۴ سید نس 


شرایط واجب شدن زکات 


مسأله ۱۸۶۳ - زکات در صورتی واجب می‌شود که مال به مقدار نصاب 
که بعدآگفته می‌شود برسد و همچنین در خصوص زکات نقدین -طلا و نقره - 
باید مالك آن» بالغ و عاقل و آزاد باشد و اینکه مالک در تمام سال بتواند در ان 
مال تصرف کند. 

مسأله ۱۸۶۴ - اگر انسان یازده ماه مالك گاو و گوسفند و شتر و طلاو نقره 
باشد » اگر چه اول ماه دوازدهم زکات بر او واجب می‌شود ولی اول سال بعد را 
باید بعد از تمام شدن ماه دوازدهم حساب کند. 

مسأله ۱۸۶۵ - اگر بچه‌ای که مالك طلا و نقره است در بين سال بالغ شود 
مثلاً اگر بچه‌ای در اول محرم مالك طلا یا نقره شود و بعد از گذشتن هشت ماه 
بالغ گردد با تمام شدن سال از زمان ملک آن مال زکات بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۸۶۶ - زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که دان گندم و جو 
بسته و سفت شود و زکات کشمش وقتی واجب می‌شود که غوره شده باشد » و 
زکات خرما وقتی واجب می‌شود که زرد يا قرمز شده باشد ولی وقت دادن 
زکات در گندم و جو موقع خرمن و جداکردن کاه آنها است و در خرما و کشمش 
موقعی است که خشك شده باشند و لیکن اگر مالک بخواهد قبل از خشک شدن 
آورا شوشت یا حرف کف یلعای را ور داعت نگ 

مسأّله ۱۸۶۷ - بنا بر احتیاط واجب در زکات گندم و جو و کشمش و خرما 
و شتر وگاو و گوسفند لازم نیست که صاحب آنها بالغ و عاقل و آزاد و متمکن از 
تصرف باشد. 


زکات گندم و جوو خرما وکشمش 9 


مسأله ۱۸۶۸ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در تمام سال 
یا در مقداری از آن دیوانه باشد ولیکن در زمان وجوب زکات که دخول ماه 
دوازدهم است عاقل باشد » زکات بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۸۶۹ - اگر صاحب گاو و گوسفند و شتر و طلا و نقره در مقداری از 
سال و یا وقت وجوب مست یا بیهوش شود زکات از او ساقط نمی‌شود. و 
همچنین است اگر موقع واجب شدن زکات گندم و جو و خرما و کشمش مست 
یا ببهوش باشد. 

مسأله ۱۸۷۰ - طلاو نقرةٌای (نقدین) را که از انسان غصب کرده‌اند و 
نمی‌تواند در آن تصرف کند زکات ندارد: 

مسأله ۱۸۷۱ - اگر طلاو نقره يا جیز دیگری را که زکات در آن واجب 
است قرض کند و يك سال نزد او بماند باید زکات آن را بدهد و بر کسی که 


قرض داده چیزی واجب نیست . 
زکات کندم و جو و خرما و کشمش 


مسأله ۱۸۷۲ - زکات گندم و جو و خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود 
که به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها سیصد صاع که معادل ( ۲۸۸) من تبریز 
( ۴۵) متقال کم است و تقریباً ( ۸۴۷) کیلوگرم می‌شود. 

مسأله ۱۸۷۳ - اگر پیش از دادن زکات از انگور و خرما و جو و گندمی که 
زکات آنها واجب شده خود و عیالاتش بخورند یا مثلاً به فقیر به غیر عنوان 
زکات بدهد ‏ باید زکات مقداری را که مصرف کر ده بدهد. 

مسأّله ۱۸۷۴ - اگر بعد از انکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 


شد مالك آن بمیردباید مقدار ژکات را از مال او بدهند» ولی اگر پیش از واجب 


۳۹۶ یت اسان 


شدن زکات بمیردء هر يك از ورثه که سهم او به اندازه نصاب است باید زکات 
سهم خود را بدهد . 

مسأله ۱۸۷۵ - کسی که از طرف حاکم شرع مأمور جمع آوری زکات 
است موقع خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشك شدن خرما 
و انگور می‌تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالك ندهد و چیزی که زکات آن 
واجب شده از بين برود» باید عوض آن را بدهد . 

مسأله ۱۸۷۶ - اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور یا زراعت گندم 
و جو زکات آنها واجب شود. باید زکات آن را بدهد. 

مسأّله ۱۸۷۷ - اگر بعد از انکه زکات گندم و جو و خرما و انگور واجب 
شده» زراعت و درخت را بفروشد» فروشنده باید زکات آنها را بدهد و چنانچه 
داد بر خریدار چیزی واجب نیست. 

مسأله ۱۸۷۸ - اگر انسان گندم یا جو یا خرما يا انگور را بخرد و بداند که 
فروشنده زکات آن را داده» یا شك کند که داده یا نه » چیزی بر او واجب نیست و 
اگر بداند که زکات آن را نداده» چنانچه حا کم شرع معامله مقداری را که باید از 
پابت زکات داده شود اجازه ندهد» معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع 
می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد و اگر معامله مقدار زکات را اجازه 
دهد معامله صحیح است و خریدار باید قیمت آن مقدار را به حا کم شرع بدهد 
و در صورتی که قیمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد» می‌تواند از او پس 
۳ 

مسأله ۱۸۷۹ - اگر وزن گندم و جوو خرما و کشمش موقعی که تر است به 
( ۲۸۸) من ( ۴۵) مققال کم برسد و بعد از خشلك شدن کمتر از این مقدار شود 

او 


رکانت اوح تیش 


زکات گندم و جوو خرما وکشمش 3 


مسأله ۱۸۸۰ - اگ رگندم و جوو خرما را پیش از خشك شدن مصرف کند» 
چنانچه خشك آنها به اندازه نصاب باشد باید زکات آنها را بدهد . 

مسأله ۱۸۸۱- خرما بر سه قسم است 

۱-آن است که خشکش می‌کنند و حکم زکات آن گفته شد. 
۲-آن است که در حال رطب بودنش می‌خورند. 

ح است که نارس -قبل از قرمز یا زرد شدن -آن را می‌خورند. 

در قسم دوم چنانچه مقداری باشد که خشك آن به ( ۲۸۸) من ( ۴۵ ) منقال 
کم پرسد زکات آن واجب است و اما قسم سوم ظاهر این است که زکات بر آن 
واجب نباشد. 

مسأله ۱۸۸۲ - گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها را داده» اگر 
چند سال هم نزد او بماند زکات ندارد. 

مسأله ۱۸۸۳ - اگر گندم و جو و خرما و انگوراز آب باران یا نهر مشروب 
شود یا مثل زراعتهای مصر از رطوبت زمین استفاده کند» زکات آن ده يك است 
و اگربا ماشین الات يا با دلو و مانند آن آییاری شود زکات آن بیست يك 
ات 

مسأله ۱۸۸۴ - اگر گندم و جو و خرما و انگور» هم از اب باران مشروب 
شود و هم از آب دلو و مانند آن استفاده کند» چنانچه طوری باشد که عرفاً 
بگویند آییاری آن با ماشین آلات يا با دلو و مانند آن شده» زکات آن بیست يك 
است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده. زکات آن ده يك است و اگر 
طوری است که عرفا می‌گویند به هر دو آبیاری شده زکات آن سه چهلم است. 

مسأله ۱۸۸۵- چنانجه در صدق عرفی شك کند و نداند که آبباری طوری 
است که در عرف می‌گوید با هر دو آبیاری شده یا اينکه می‌گویند آبیاری [ 


ِِ ۳۹۸ 


تقار با پاران انیت کته هل بوهل کافی ارت 

مسأله ۱۸۸۶ - اگر شك کند و نداند که عرف می‌گویند با هر دو آبیاری شده 
يا اينکه می‌گویند با دلو و نحو آن آبیاری شده است » در این صورت دادن يك 
بیستم کافی است و همچنین است حال اگر احتمال آن نیز برود که در عرف 
بگویند با آب باران آبیاری شده است . 

مسأله ۱۸۸۷ - اگرگندم و جو و خرما و انگور با آب باران و نهر مشروب 
شود و به آب دلو و مانند آن محتاج نباشد ولی با آب دلو هم آبیاری شود و آب 
دلو به زیاد شدن محصول کمك نکند» زکات آن ده يك است و اگر با دلو و مانند 
آن آبیاری شود و به آب نهر و باران محتاج نباشد» ولی با آب نهر و باران هم 
مشروب شود و انها به زیاد شدن محصول كمك نکنند» زکات ان يك بیستم 
ات 

مساله ۸ - اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که 
پهلوی آن است زراعتی که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به 
ابیاری نشود» زکات زراعتی که با دلو ابیاری شده» يك بیستم و زکات زراعتی 
که پهلوی آن است بنابر احتیاط يك دهم می‌باشد . 

مسأله ۱۸۸۹ - مخارجی را که برای گندم و جو و خرما و انگور کرده 
است ‏ نمی‌تواند از حاصل کسر نموده و ملاحظه نصاب نماید پس چنانچه 
یکی از آنها پیش از ملاحظه مخارج به ( ۲۸۸) من ( ۴۵) مثقال کم برسد باید 
زکات ان را بدهد. 

مسأله ۱۸۹۰ - بذری را که به مصرف زراعت رسانده» چه از خودش 
باشد يا خریده باشد نمی‌تواند نیز از حاصل کسر کند و سپس ملاحظه نصاب 
بنماید» بلکه نصاب را نسبت به مجموع حاصل باید ملاحظه نماید . 
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مسأله ۱۸۹۱ - آنچه را که دولت از عين مال می‌گیرد» زکات آن واجب 
نیست مثلاً گر حاصل زراعت (۸۵۰) کیلوگرم باشد و دولت (۵۰) کیلوگرم آن 
را به عنوان مالیات بگیرد فقط زکات بر (۸۰۰) کیلو واجب می‌شود. 

مسأّله ۱۸۹۲ - مصارفی که انسان پیش از تعلق زکات انجام داده 
می‌تواند از حاصل کسر نموده و فقط زکات بقیه را بدهد هر چند کمتر از نصاب 
باس 

مسأله ۱۸۹۳ - مصارفی را که بعد از تعلق زکات است می‌تواند از حاکم 
شرع یا وکیل او در صرف آنها اجازه بگیرد و آنچه را نسبت به مقدار زکات 
خرج شده بردارد. 

مسأله ۱۸۹۴ - واجب نیست صبر نماید تا جو وگندم به حد خرمن برسد و 
انکوو یرما خفن کر دق ایگاه کات رنه یلگ هی که کات واعت 
قتل خا ید اس ان کات و فیس ی دعر ار فات فعت | درا دهد 

مسأله ۱۸۹۵ - بعد از آنکه زکات تعلق گرفت می‌توان عین زراعت یا 
خرما و انگور را پیش از درو کردن یا چیدن به مستحق یا حاکم شرع يا وکیل 
اینها مشاعا تسلیم نماید و پس از آن در مصارف شريك می‌باشند. 

مسأله ۱۸۹۶ - در صورتی که مالك عین مال را از زراعت یا خرما و انگور 
به حاکم یا مستحق یا وکیل آنها تسلیم نمود لازم نیست آنها را مجاناً به طور 
اشاعه نگاه دارد» بلکه می‌تواند برای اینکه تا وقت درو يا خشك شدن برسد» 
برای ماندن آنها در زمینش اجرت مطالبه نماید. 

مسأله ۱۸۹۷ - اگر انسان در چند شهر که فصل رسیدن حاصل آنها با 
یکدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در يك وقت به دست نمی آید گندم یا 


و وت سا تا ان یو ده هباشم هب با متحضرل باقسال سیسات شو واه 


امه تشم کف ارم وه زاره تا یی ۱ب ( ۲۵ ال 
کم باشد» باید زکات آن را موقعی که می‌رسد بدهد و زکات بقیه را هر وقت به 
دشتاشی آید ادا تفایتاو اگر انسه اول مش یه اند اه تضان نبا ده ایو 
می‌کند تا بقیه آن برسد پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود. زکات آن 
واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود» زکات آن واجب نیست. 

مسأله ۱۸۹۸ - اگر درخت خرما یا انگور در يك سال دو مر تبه مسیوه 
بدهد » چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ‏ بنابر احتیاط زکات آن واجب 
ی 

مسأله ۱۸۹۹ - اگر مقداری خرمای خشك نشده یا انگور دارد که خشك 
آن به اندازه نصاب می‌شود چنانچه به قصد زکات از تازه آن به قدری به 
مصرف زکات برساند که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب 
انستاة اشهال ندارق 

فسأله ۱۹۰۰ + اگر زکات خرمای خشاف یا کشمتن بر او واخب بتاشنده 
می‌تواند زکات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد اگر از جمله همان خرما یا 
کشمشی باشد که زکات به آن تعلق گرفته است و اگر از آنجمله نیست چنانچه 
ملاحظه قیمت نماید و انگور یا خرمای تازه یا مویز یا خرمای خشك دیگر از 
بایت قیمت بدهد نیز بی اشکال است و نیز اگر زکات خرمای تازه یا انگور بر او 
واجب باشد به همان گونه که گفته شد می‌تواند زکات آن را از خرمای خشك یا 
کشمش بدهد و همچنین در هر دو صورت می‌تواند آنها را به مستحق بفروشد و 
بدهی او را از باب زکات حساب کند. 

مسأله ۱۹۰۱ - کسی که بدهکار است و مالی هم دارد که زکات آن واجب 


شده اگر بمیرد باید اول تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند 


نصاب طلا 
ك ۴:۴۰ 


بعد قرض او را ادا نمایند» ولی‌اگر زکات در ذمه او واجب باشد مانند سایر دیون 
شتا 

مساأله ۲ - کسی که بدهکار است و گندم یا جو یا خرما یا انگور هم 
دارد» اگر بمیرد و پیش از انکه زکات اینها واجب شود ورثه قرض او را از مال 
دیگر بدهند هر کدام که سهمشان به ( ۲۸۸) من و (۴۵۱) متقال کم برسد. باید 
دکات هد واگ ی از انکه کات انتها واخب شود فرش اقترا دهد 
چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد» واجب نیست زکات اینها را 
بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد باید جنس زکات دار را نسبت به 
مجموع مال ملاحظه کنند به همان نسبت از جنس زکات دار کسر شود پس 
سهم هر يك از ورثه به اندازه نصاب برسد زکات بر او واجب است. 

مسأّله ۱۹۰۳ - اگر گندم و جو و خرما و کشمشی که زکات آنها واجب شده 
ری ول دا رفو سالی تقواهن کات را ار غس ال ندهته اخاط واخت ان 


است که زکات جنس خوب را از جنس بد ندهد. 
نصاب طللا 


مسأله ۱۹۰۴ - طلا دو نصاب دارد : 

تضاب اول آن پیست مقال شرغی ابتت که هر ال ان (۱۸) تقود انست» 
پس وقتی طلا به بیست منقال شرعی که پانزده منقال معمولی است برسد» اگر 
شرایط دیگر را هم که بر خی گفته شد و برخی دیگر خواهد آمد داشته باشد» 
انسان باید يك چهلم آن را -که نه نخود می‌شود -از بابت زکات بدهد و اگر به 
این مقدار نرسدء زکات آن واجب نیست. 


و نصاب دوم آن چهار منقال شرعی است که سه مثقال معمولی می‌شود» 
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یعنی اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود باید زکات تمام ( ۱۸ ) منقال را 
از قرار چهل يك بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود فقط باید زکات ( ۱۵) 
متقال آن را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود» 
یعنی اگر سه متقال اضافه شود باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه 


نصاب نقره 


مسأّله ۱۹۰۵ - نقره دو نصاب دارد : 

نصاب اول آن (۱۰۵) متقال معمولی است که اگر نقره به ( ۱۰۵ ) متقال برسد 
و شرایط دیگر را هم که گفته شد یا گفته می‌شود داشته باشد انسان باید يك چهلم 
اوترا که (۲)فالو(۱۵) نغور دراست از بات زکات بذهل وراک بای سفداز 
فرنتک) ز کات ناونعب تست 

و نصاب دوم آن (۲۱) مثقال است. یعنی اگر ۲۱ منقال به (۱۰۵) متقال 
اضافه شود باید زکات تمام (۱۲۶) مثقال را به طوری که گفته شد بدهد و اگر 
کمتر از (۲۱) منقال اضافه شود فقط باید زکات (۱۰۵) متقال آن را بدهد و 
زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هر چه بالا رود ؛ یعنی اگر (۲۱) منقال 
اضافه شود. باید زکات تمام آنها را بدهد و اگر کمتر اضافه شود مقداری که 
اضافهشووی که ۳۱۳۵ )فان است: کات تلا زا تایه اکساسسا خی 
چهلم هر چه را طلا و نقره دارد بدهد زکاتی را که بر او واجب بوده داده و گاهی 
هم بیشتر از مقدار واجب را داده است؛ مثلاًکسی که ( ۱۱۰ ) مثقال نقره دارد اگر 
يك چهلم آن را بدهد» زکات ( ۱۰۵) متقال آن را که واجب بوده داده و مقداری 
هم برای ( ۵) مثقال آن داده که واجب نبوده است. 


نصاب نقره ۴۰۳۱ 


مسأله ۱۹۰۶ - کسی که طلایا نقره او به اندازه نصاب است» اگر چه زکات 
آن را داده باشد تا وقتی از نصاب اول کم نشده همه ساله باید زکات آن را 
بدهد . 

مسأله ۱۹۰۷ - زکات طلاو نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه 
زده باشند و معامله با آن رواج داشته باشد و اگر سکه آن از بین هم رفته باشد؛ 
ولیکن معامله با آن رواج داشته باشد باید زکات آن را پدهند. 

مسأله ۱۹۰۸ - در طلا و نقره سکه‌داری که زنها برای زینت به کار می‌برند 
اگر چه رواج معامله با آن باقی باشد زکات واجب نیست. 

مسأله ۱۹۰۹ - کسی که طلاو نقره دارد» اگر هیچ کدام از آنها به اندازه 
نصاب اول نباشد مثلا (۴ ۱۰) متقال نقره و (۱۴) مثقال طلا داشته باشد » زکات 
بر او واجب نیست. 

مساأله ۰ من بخنانکه سایق کنعه شد زکات طلا و تفه در ضورنی وانعب 
می‌شود که انسان یازده ماه مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه طلا و 
نقره او از نصاب اول کمتر شودء زکات بر او واجب نیست. 

مسأله ۱- اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد با طلا یا نقره پا 
س ویک عون ید با اقا را اب کته و کات یر او وا خب تست کر ترا 

مساأله ۲ - اگر در ماه دوازدهم پول طلا و نقره را آب کند» باید زکات 
آنها را بدهد و چنانچه بواسطه آب کردن» وزن یا قیمت آنها کم شود باید زکاتی 
وا که از اب کر دنب دروخب وه تدهت: 

مسأله ۱٩۱۳‏ - اگر طلاو نقره‌ای که دارد خوب و بد داشته باشد » می‌تواند 


زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد و اگر قسمتی از نصاب طلا و 
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نقره بد باشد بنابر احتیاط باید به همان نسبت زکات را از خوب و بد بدهد و اگر 
همه نصاب از طلا و نقره خوب باشد باید زکات آنها را از جنس خوب بدهد. 

مسأله ۱۹۱۴ - پول طلاو نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد» 
اگر به آن پول طلا و نقره بگویند در صورتی که به حد نصاب برسد زک‌اتش 
واجب است. هر چند خالصش به حد نصاب نرسد» ولی اگر به آن پول طلاو 
نقره نگویند وجوب زکات در آن محل اشکال است» مگر اينکه خالصش به حد 
نصاب برسد که در این صورت باید زکات آن پول را بدهد و احوط زکات در 
مطلق پول است: 

مسأله ۱۹۱۵ - اگر پول طلاو نقره‌ای که دارد به مقدار معمول» فلز دیگر با 
آن مخلوط شده باشد چنانچه زکات آن را از پول طلا و نقره‌ای که بیشتر از 
معمول فلز دیگر دارد يا از پول غیر طلا و نقره بدهد» ولی به قدری باشد که 


قیمت آن یه انذازه قیمت زکاتی باشد که بر او واخت استه اشکال ندارد: 


زکات شتر و گاو و گوسفند 

مسأله ۱۹۱۶ - زکات شتر و گاو و گوسفند غیر از شرطهایی که گفته شد 
یک شرط دیگر هم دارد و آن این است که حیوان در تمام سال در بیابان بچرد و 
از علف‌های طبیعی تغذیه کند» پس اگر تمام سال یا مقداری از آن را از علف 
ید هه با از زراختی که ماک اودیا سلك کی دیگر اس بخورق زکات ندارداه 
ولی اگر در تما سال چند روزی از علف مالك بخورد باز هم زکات آن واجب 
می‌باشد . 

مسأله ۱۹۱۷ - اگر انسان برای شتر و گاو و گوسفند خود چراگاهی را که 
کسی نکاشته بخرد یا اجاره کند و یا مجبور باشد برای چراندن در آن باج بدهد 


باید زکات را بدهد . 


۰ اب س ۹ 


مسأله ۱۹۱۸ - شتر دوازده نصاب دارد : 

اول -پنج شتر و زکات آن يك گوسفند است و تا شماره شتر به این مقدار 
نرسد زکات ندارد. 

دوم-ده شتر و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم -پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم -بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم -بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است. 

شم بیستو شش شتر وازکات آن ی شتری است که‌داخل درسال دوم 
نله با یله 

هفتم -سی و شش شتر و زکات آن يك شتری است که داخل در سال سوم 
نله ها شتا 

هشتم -چهل و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل در سال 
چهارم شده باشد . 

نهم -شصت و يك شتر و زکات آن يك شتری است که داخل در سال پنجم 
کته ها سل 

دهم -هفتاد و شش شتر و زکات آن دو شتری است که داخل در سال سوم 
شته با شتاند: 

یازدهم -نود و يك شتر و زکات آن دو شتری است که داخل در سال چهارم 
شتله ناشن 


دوازدهم -صد و بیست و يك شتر و بالاتر از آن است که باید یا چهل تا چهل 
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تا حساب کند و برای هر چهل تا يك شتری بدهد که داخل در سال سوم شده 
باشد يا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند و برای هر پنجاه تا» يك شتری بدهد که 
داخل در سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب کند» ولی در هر 
صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی 
مورا فاقوا سفیت تاشیی مق | کر( ۱۳ اشعر دار هیا تتیر ایض سا دز 
شتری که داخل در سال چهارم شده و برای چهل تا يك شتری که داخل در سال 
سوم شده بدهد و شتری که در زکات داده می‌شود. باید ماده باشد. 

فا له: ۲۹۱۹ عزکایت امس دونضاب راخب تست وی اور تاره 
شترهایی که دارد از نصاب اول که پنج است بگذرد. تا به نصاب دوم که ده تا 
است نرسیده فقط باید زکات پنج تای آن را بدهد و همچنین است در نصابهای 


بعد . 
نصاب گاو 


مسأّله ۱۹۲۰ - گاو دو نصاب دارد : 

نصاب اول آن سی تا است که وقتی شماره گاو به سی رسید. اگر شرایطی را 
که گفته شد داشته باشد باید يك گوساله‌ای که داخل در سال دوم شده از بایت 
زکات بدهد. 

و نصاب دوم آن چهل تا است و زکات آن يك گوساله‌ای است که داخل در 
تال تیوه که که رز کایی سا ی تا توا تا وس تست ها کیت کر 
سی‌ونه تاگاو دارد فقط باید زکات سی تای آنها را بدهد و نیز اگر از چهل تاگاو 
زیادتر داشته باشد تا به شصت تا نرسیده فقط باید زکات چهل تای آن را بدهد 


و بعد از انکه به شصت تا رسید» چون دو برابر نصاب اول را دارد» باید دو 
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گوساله‌ای که داخل در سال دوم شده بدهد و همچنین هر چه بالا رود باید یا 
سی تا سی تا حساب کند يا جهل تا جهل تا یا سی و جهل حساب نماید و زکات 
آن را به دستوری که گفته شد بدهد ولی باید طوری حساب کند که چیزی باقی 
نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از نه تا بیشتر نباشد مثلاً اگر هفتاد تاگاو دارد» 
باید به حساب سی و چهل حساب کند و برای سی تای آن زکات سی تا و برای 
تضها تا ان زکات هل تا را بدفد هون اک به ساب مس ها فسات کند» 
ده تا زکات نداده می‌ماند . 


نصاب گوسفند 


مسأله ۱ - گوسفند پنج نصاب دارد : 

اول‌ ها نا ی ز کات اروت کرسفا انشا تا کو سوه توا ترس 
زکات ندارد. 

دوم -صد و بیست و يك است و زکات آن دو گوسفند است. 

سوم -دویست و يكك است و زکات آن سه گوسفند است. 

چهارم -سیصد و يك است و زکات آن چهار گوسفند است. 

پنجم -چهار صد و بالاتر از آن است که باید انها راصد تا صد تا حساب کند 
و برای هر صد تای آنها يك گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را از خود 
گوسفندها بدهد بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد یا مطابق قیمت گوسفند پول 

مساأله ً۳..- زکات ما بین دو نصاب واجپ نیست» پس ا گر شتا رد 
گوسفندهای کسی از نصاب اول که چهل است بیشتر باشد تا به نصاب دوم که 


صد و بیست و يك است نرسیده باشدء فقط باید زکات جهل تای آن را بدهد و 


۳۸ ات ام سین 


زیادی آن زکات ندارد و همچنین است حکم در نصایهای بعد . 

مسأله ۱۹۲۳ - زکات شتر و گاو و گوسفندی که به مقدار نصاب برسد 
واجب است چه همه آنها نر باشند یا ماده یا بعضی نر باشند و بعضی ماده. 

فشناله: ۱٩۲۲‏ ب در ژکات: کاویو کاومیئن یک خنس عساب می شو ند و 
شتر عربی و غیر عربی يك جنس است و همچنین بز و میش و شيشك در زکات 
با هم فرق ندارند. 

مسأله ۱۹۲۵ - اگر برای زکات گوسفند بدهد. بناپر احتیاط واجب باید 
اقلا داخل در سال دوم شده باشد و اگر بز بدهد احتیاطا باید داخل در سال سوم 
نله با سل 

مسأله ۱۹۳۶ - گوسفندی را که بابت زکات می‌دهد اگر قیمتش مختصری 
از گوسفندهای دیگر او کمتر باشد اشکال ندارد » ولی بهتر است گوسفندی را که 
قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر است بدهد و همچنین است در گاو و شتر . 

مسأله ۱۹۲۷ - اگر چند نفر با هم شريك باشند» هر کدام از آنان که سهمش 
به نتصاب اول رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اول 
اک رو اکن سر 

مساأله ۱۹۲۸ - اگر يك نفر در چند جاگاو یا شتر یا گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازه نصاب باشند» باید زکات آنها را بدهد . 

مسأله ۱۹۲۹ - اگر گاو و گوسفند و شتری که دارد مریض و معیوب هم 
باشند» باید زکات آنها را بدهد . 

مسأله ۱۹۳۰ - اگرگاو وگوسفند و شتری که دارد همه مریض یا معیوب یا 
پیر باشند» می‌تواند زکات را از خود آنها بدهد » ولی اگر همه سالم و بی عیب و 


جوان باشند » نمی تواند زکات آنها را مریض یا معیوب يا پیر بدهد » بلکه اگر 


بعضی از آنها سالم و بعضی مریض و دسته‌ای معیوب و دسته دیگر بی عیب و 
مقدازی بر و:مقذارض بعوان باشند» احعیاط وانحب ان است کذیرای زکات آنها 
سالم و بی عیب و جوان را بدهد. 

مسأله ۱۹۳۱ - اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم گاو و گوسفند و شتری 
راکه دارد با چیز دیگری عوض کند یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان 
جنس عوض نماید؛ مثلاً چهل تا گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد» 
زکات بر او واجب نیست مگر اینکه به قصد فرار جنس زکوی را با همان 
جنس عوض کند که بنابر احتیاط واجب باید زکات آن را بپردازد. 

مسأله ۲ هم کسی که باید زکات کاو و گوسفند و شنتر را بندهده اگر 
زکات آنها را از مال دیگرش بدهد تا وقتی شماره آنها از نصاب کم نشده همه 
ساله باید زکات را بدهد و اگر از خود آنها بدهد و از نصاب اول کمتر شوند» 
زکات یز ا روتکو اکن داردا گر ارمال دک 
زکات آنها را بدهد تا وقتی که گوسفندهای او از چهل یا کم نشده است» همه 
ساله باید يك گوسفند بدهد و اگر از خود آنها بدهد و کم بشود تا وقتی که به چهل 


مصرف زکات 
مسأله ۱۹۳۳ - انسان می‌تواند زکات را در هشت مورد مصرف کند : 
اول - فقیر؛ و او کسی است که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد» ولی 
کسی که صنعت يا ملك يا سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را 
بگذراند فقیر نیست. 
دوم - مسکین و او کسی است که از فقیر سخت‌تر می‌گذراند. 


۳ هت 


سوم کسی که از طرف امام 3 یا حا کم شرع مأمور است که زکات را جمع 
و نگهداری نماید» و به حساب آن رسیدگی کند و آن را به امام یا حاکم شرع یا 
فقرا برساند. 

چهارم - کافرهایی که اگر زکات را به آنان بدهند به دين اسلام مایل می‌شوند 
یا در جنگ به مسلمانان كمك می‌کنند و در این مورد نیز باید با اذن و نظر حاکم 
شرع عمل شود. 

پنجم - خریداری بنده‌هایی که در شدت می‌باشند و آزاد کردن آنان. 

ششم - بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد. 

هفتم - في سبیل ال » یعنی کارهایی که می‌توان با آنها قصد قربت نمود؛ مثل 
ساختن مسجد و مدرسه‌ای که علوم دینیه در آن خوانده می‌شود و تنظیف شهر و 
آسفالت راهها و توسعه آنها و مانند اینها و تعیین موارد سبیل ال ؛ بنابر احتیاط 
باید با نظر حاکم شرع باشد. 

هشتم - ابن السبیل ؛ یعنی مسافری که در سفر درمانده شده و احکام اینها در 
مسائل آینده گفته خواهد شد: 
به اندازه کسری مخارج يك سالش زکات بگیرد. 

مسأله ۱۹۳۵ - کسی که مخارج سالش را داشته اگر مقداری از آن را 
مصرف کند و بعد شك کند که آنچه باقی مانده به اندازه مخارج يك سال او هست 
یا نه» نمی‌تواند زکات بگیرد. 

مسأله ۱۹۳۶ - صنعتگر يا مالك یا تاجری که در آمد او از مخارج سالش 
کم باست ان می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار 


کار یا ملك یا سرمایه خود را به مصرف مخارج برساند. 

مسأله ۱۹۳۷ - فقیری که خرج سال خود و عیالاتش را ندارد؛ اگر 
خانه‌ای دارد که ملك او است و در ان نشسته يا وسیله سواری دارد چنانچه 
بدون اینها نتواند زندگی کند اگر چه برای حفظ ابرویش باشد» می‌تواند کات 
بگیرد و همچنین است اثاث خانه و ظرف و لباس تابستانی و زمستانی و 
چیزهایی که به آنها احتیاج دارد و فقیری که اینها را ندارد اگر به اینها احتیاج 
داشته باشد » می‌تواند از زکات خریداری نماید . 

مسأله ۱۹۳۸ - فقیری که یاد گرفتن صنعت برای او مشکل نیست ؛ بنابر 
احتیاط واجب باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند » ولی تا وقتی که 
مشغول یاد گرفتن است؛ می‌تواند زکات بگیرد. 

مسأله ۱۹۳۹ - به کسی که قبلاًفقیر بوده و یا اینکه معلوم نباشد فقیر بوده 
یا نه و می‌گوید فقیرم؛ اگر چه انسان از گفته او اطمینان پیدا نکند می‌توان زکات 
داد . 

مسأله ۱۹۴۰ - کسی که می‌گوید فقیرم و قبلاً فقیر نبوده» چنانچه از گفته او 
اطمیتان نیدا تشود الحتیاط واخب آن است کذیه او زکات ندهتتء مگر اینکه 
شخص ثقه‌ای شهادت دهد که فقیر است. 

مسأله ۱۹۴۱ - کسی که باید زکات بدهد. اگر از فقیری طلبکار باشد 
ميت اند طلین را که از و داز ف بات رکات ساب گنل 

مسأله ۱۹۳۴۲ - اگر فقیر بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد انسان 
می‌تواند طلبی را که از او دارد بابت زکات حساب کند » بلکه اگر مال او به اندازه 
قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند یا به جهت دیگر انسان نتواند طلب خود 
زا یکی رف افطل را کار اوردارفه بات کاخ ساب کزد: 


۲ توضیح المسائل 


مسأله ۱۹۴۳ - چیزی را که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد » لازم نیست 
به او بگوید که زکات است» بلکه اگر فقیر خجالت بکشد مستحب است مال را 
به قصد زکات به او داده و زکات بودنش را اظهار ننماید. 

مسأله ۱۹۴۴ - اگر به خیال اينکه کسی فقیر است به او زکات بدهد بعد 
بفهمد فقیر نبوده یا از روی ندانستن مسأله به کسی که می‌داند فقیر نیست زکات 
بدهد کافی نیست» پس چنانچه چیزی را که به او داده باقی باشد باید از او 
کیره ونید ی یهد وراک ار یی رفدباشا لسن آکر کشت کهآ نی را 
گرفته می‌دانسته زکات است و مستحق گرفتن آن نیست باید عوض آن را از او 
بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است » نمی تواند جیزی را از او 
بگیرد و باید از مال خودش زکات را مجدداً به مستحق بدهد . 

مسأله ۵ .-م کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر 
چه مخارج سال خود را داشته باشد» می‌تواند برای دادن قرض خود زکات 
بگیرد» ولی باید مالی را که قرض کرده در معصیت خرج نکرده باشد . 

مسأله ۶ - اگر به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را 
بدهد زکات بدهد بعد بفهمد قرض را در معصیت مصرف کرده چنانچه آن 
بدهکار فقیر باشد » می‌تواند انجه را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۷ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگر 
تفه ی تباشت اسان شي توانت طلیی را که از او دار شبات زکانت سای کند: 

مسأله ۱۹۴۸ - مسافری که خرجی او تمام شده یا مرکبش از کار افتاده» 
چنانچه سفر او سفر معصیت نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چیزی 
خود را به مقصد برساند» اگر چه در وطن خود فقیر نباشد» می‌تواند زکات 
بگیرد» ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض کردن يا فروختن چیزی مخارج 


شرایط کسانی که مستحق زکاتند ۳۳ 


سفر خود را فراهم کند فقط به مقداری که به انجا برسد می‌تواند زکات بگیرد. 
مسأله ۱۹۳۹ - مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته بعد از 
آنکه به وطنش رسید ‏ اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد » باید آن را به حاکم 


شرع باهش رکورند ان قزر کانع انشت: 


شرایط کسانی که مستحق زکاتند 

مسأله ۱۹۵۰ - کسی که زکات می‌گیرد بنابر احتیاط باید شیعه دوازده 
امامی باشد و اگر انسان کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد ‏ بعد معلوم شود 
شیعه نبوده باید دوباره زکات بدهد ؛ مگر اينکه تحقیق کرده باشد و یا به حجت 
شرعی استناد کرده باشد. 

مسأله ۱۹۵۱ - اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعه فقیر باشد» انسان می‌تواند به 
ولی او زکات بدهد به قصد اينکه انجه را می‌دهد ملك طفل یا دیوانه باشد. 

مسأله ۱۹۵۲ - اگر به ولی طفل و دیوانه دسترسی ندارد» می‌تواند خودش 
يا بوسیله يك نفر امین زکات را به مصرف طفل یا دیوانه برساند و باید موقعی که 
زکات به مصرف آنان می‌رسد نیت زان کت 

مسأله ۱۹۵۳ - به فقیری که گدایی می‌کند می‌شود زکات داد » ولی به 
کسی که زکات را در معصیت مصرف می‌کند » نباید زکات داد. 

مسأله ۱۹۵۴ - به کسی که معصیت کبیره را اشکارا بجا می‌آورد با نماز 
تشر انلیا شرا بخیان انسته عت اشکارا اهاط واخت ان اش 
برای امر او به معروف و نهی از منکر زکات ندهند. 

مسأله ۵ - به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد 
اگر چه مخارج او بر انسان واجب باشد» می‌شود زکات داد. 


1 توضیح المسائل 


مسأله ۱۹۵۶ - انسان نمی‌تواند مخارج کسانی را که مثل اولاد خرجشان 
بر او واجب است از زکات بدهد ولی اگر مخارج آنان را ندهد دیگران 
می‌توانند به آنان زکات بدهند و همچنین زائد بر مقدار نفقه واجب را اگر مورد 
فان انا باشد می‌تواند از زکات بدهد. 

مسأله ۱۹۵۷ - اگر انسان زکات را به پسرش بدهد که خرج زن و نوکر و 
کلفت خود نماید اشکال ندارد. 

مسأله ۸ - اگر پسر به کتابهای علمی و دینی احتیاج داشته باشد پدر 
می‌تواند برای خریدن آنها به او زکات بدهد . 

مسأله ۹ - پدر می‌تواند به یسرش زکات بدهد که برای خود زن 
بگیرد و پسر هم می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد . 

مسأله ۱۹۶۰ - به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد و زنی که 
شوهرش خرجی او را نمی‌دهد » ولی ممکن است او را به دادن خرجی مجبور 
کنند» نمی‌شود زکات داد. 

مسأله ۱۹۶۱ - زنی که صیغه شده اگر فقیر باشد» شوهرش و دیگران 
می‌توانندبه او زکات بدهند» ولی اگر شوهرش در ضمن عقد شرط کند که 
مخارج او را بدهد یا به جهت دیگری دادن مخارجش بر او واجب باشد در 
صورتی که مخارج آن زن را بدهد نمی‌شود به آن زن زکات داد. 

مسأله ۱۹۶۲ - زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد اگر چه شوهر 
زکات را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

مسأله ۱۹۶۳ - سید نمی‌تواند از غیر سید زکات بگیرد» ولی اگر خمس و 
سایر وجوهات کفایت مخارج آن را نکند و برای گرفتن زکات ناچار باشد 


می‌تواند از غیر سید زکات بگیرد. 


نت زکات 
ِِ ۳۵۱ 


مساأله ۴ .-م به کسی که معلوم نیست سید است یا نه» می‌شود زکات 


داد» ولی اگر دعوای سیادت کند نمی‌شود به او زکات داد. 
ن ۰۰ زکات 


مسأله ۱۹۶۵ - انسان باید زکات را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام فرمان 
خداوند عالم بدهد و در نیت معین کند که آنچه را می‌دهد زکات مال است یا 
زکات فطره ‏ ولی اگر متلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد. لازم نیست 
معین کند چیزی را که می‌دهد زکات گندم است يا زکات جو . 

مسأله ۱۹۶۶ - کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری 
زکات بدهد و نیّت هیچ کدام از آنها را نکند» چنانچه چیزی را که داده هم جنس 
یکی از آنها باشد زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر از قسم پول بدهد که 
هم جنس هیچ کدام از آنها نباشد به همه آنها قسمت می‌شود؛ پس کسی که 
زکات چهل گوسفند و زکات پانزده متقال طلا بر او واجب است. اگر مثلاً يك 
کش از باس کات یفن ات هیچ کدام از آنها را نکند زکات گوسفند 
حساب می‌شود» ولی اگر مقداری پول نقره يا اسکناس بدهد به زکاتی که برای 
گوسفند و طلا بدهکار است تقسیم می‌شود. 

مسأله ۱۹۶۷ - اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد» موقعی که 
زکات را به آن وکیل می‌دهد تیّت کند کافی است و چنانجه وکیل کند که زکات 
او را از مالش اخراج کند وکیل باید نت زکات کند. 

مسأله ۱۹۶۸ - اگر بدون قصد قربت زکات را به فقیر بدهد اگر عمدا قصد 
قربت نکرده باشد گناه کرده است» مگر اينکه پیش از آنکه مال از بین برود نیت 


زکات کند و در هر صورت پرداخت مجدد واجب نیست اگر جه بهتر است. 


ِ ۶ 


مسائل متفرقه زکات 


مسأله ۱۹۶۹ - موقعی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع خشك 
شدن خرما و انگورء انسان باید زکات را به فقیر بدهد يا از مال خود جدا کند و 
زکات طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه یازدهم باید به 
فقیر بدهد يا از مال خود جدا نماید؛ ولی اگر منتظر فقیر معینی باشد یا بخواهد 
به فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. می‌تواند زکات را جدا نکند. 

مسأله ۱۹۷۰ - بعد از جداکردن زکات لازم یست فوراً آن را به مستحق 
نها ولی اکرفه کی کم شور کات داد درس دازقن تختاط مسب 
ا ات هداد کارا تا ع ار 

مسأله ۱۹۷۱ - کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و 
بواسطه کوتاهی کردن او از بین برود ضامن است و باید عوض آن را بدهد . 

مسأله ۱۹۷۲ - کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر زکات را 
ندهد و بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از ببین برود» چنانچه دادن 
زکات را به قدری تأخیر انداخته که نمی‌گویند فوراً داده است باید عوض آن را 
هو کر انس ارجا ی تل عف معا دی‌سهساعیی ۱ خر اند خفه زور 
همان دو سه ساعت تلف شده» در صورتی که مستحق حاضر نبوده» چیزی بر 
او واجب نیست و اگر مستحق حاضر بوده و مع ذلک به او نداده است؛ بنابر 
احتیاط واجب باید عوض ان را بدهد. 

مسأله ۱۹۷۳ - اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد می‌تواند در بقیه آن 
تصرف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد » می‌تواند در تمام مال تصرف 
تمانن. 


مسائل متفر قهٌزکات ۴۱۳/۱ 


مسأله ۱۹۷۴ - انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته برای خود بردارد 
و چیزدیگری به جای آن بگذارد مگر با اذن از حا کم شرع و یا فقیری که زکات 
را به آو می‌دهد . 

مسأله ۱۹۷۵ - اگر از زکاتی که کنار گذاشته منفعتی حاصل شود مثلا 
گوسفندی که برای زکات گذاشته بره بیاورد در حکم زکات است. 

مسأله ۱۹۷۶ - اگر موقعی که زکات را کنار می‌گذارد مستحقی حاضر 
باشد ‏ بهتر است زکات را به او بدهد» مگر اينکه کسی را در نظر داشته باشد که 
دادن زکات به او از جهتی بهتر باشد. 

مسأله ۱۹۷۷ - اگر بدون اجازه حاکم شرع با مالی که برای زکات کنار 
گذاشته تجارت کند و ضرر نماید» نباید چیزی از زکات کم کند » ولی اگر منفعت 
کند باید آن را یه مستحق زکات بدهد . 

فشتاله ۱۹۷۸ | کیش از انکه زکاتتر او واعت شوه »ری بایت 
زکات به فقیر بدهد» زکات حساب نمی‌شود و بعد از آنکه زکات بر او واجب 
شد اگر چیزی راکه به فقیر داده از بين نرفته باشد و آن فقیر هم به فقر خود باقی 
باشد می‌تواند چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۱۹۷۹ - فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده؛ اگر جیزی 
بایشرزکات یکی درو بذاند که ی تواند ان واه و از کات یکی هویش او 
تلف شود ضامن است» پس موقعی که زکات بر انسان واجب می‌شود. اگر آن 
فقیر به فقر خود باقی باشد مالک می‌تواند آن را بایت زکات حساب کند. 

مسأله ۱۹۸۰ - فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده اگر جیزی 
را بابت زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست و انسان نمی‌تواند آن را 
بای وا یات رز 


۳۸ ات امه سر 


آبرومند بدهد و در دادن زکات» خویشان خود را بر دیگران و اهل علم و کمال 
را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سوّال نیستند بر اهل سوّال مقدم بدارد» ولی 
اگر دادن زکات به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد » مستحب است زکات را به 
او بدهد. 
بدهند . 

مسأله ۱۹۸۳ - اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد مستحقی نباشد 
و نتواند زکات را به مصرف دیگری هم که برای آن معين شده برساند» چنانچه 
امید نداشته باشد که بعدا مستحق پیدا کند باید زکات را به شهر دیگر ببرد و به 
مصرف زکات برساند و می‌تواند مخارج بردن به آن شهر را از زکات بردارد و 
اکرنزکات تلف شتودضامن تیست: 

مسأله ۱۹۸۴ - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود می‌تواند زکات را 
به شهر دیگر ببرد» ولی مخارج بردن به آن شهر را باید از خودش بدهد و اگر 
زکات تلف شود ضامن است» مگر آنکه با اذن حا کم شرع برده باشد . 

مساله ۵ -م اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم و جو و کشمش و 

مسأله ۱۹۸۶ - کسی که «۲» منقال و «۱۵» نخود نقره يا ببشتر از بابت 
زکات بدهکار است بنابر احتیاط مستحب کمتر از « ۲» منقال و «۱۵۱» نخود 
نقره به يك فقیر ندهد و نیز اگر غیر نقره چیز دیگری مثل گندم و جو بدهکار 
باشدو قیمت ان نه< ۲» مقال و «۱۵) نخود نقره پرسد #4بتایر احتیاط مسعحب 
به يك فقیر کمتر از آن ندهد. 


مسائل متفر قَهٌزکات ۴۱۹۱ 


مسأله ۱۹۸۷ - مکروه است انسان از مستحق درخواست کند که زکاتی را 
که از او گرفته به او بفروشد ولی اگر مستحق بخواهد چیزی را که گرفته بفروشد 
بعد از آنکه به قیمت رساند. کسی که زکات را به او داده در خریدن آن بر 
دیگران مقدم است. 

مسأله ۱۹۸۸ - اگر شكك کند زکاتی را که بر او واجب بوده داده يا نه و مال 
زکات دار موجود باشد باید زکات را بدهد» هر چند شاك او برای زکات سالهای 
پیش بوده باشد و اگر عین تلف شده زکاتی بر او نیست هر چند از سال حاضر 
تاش 

مسأله ۱۹۸۹ - فقیر نمی‌تواند زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند یا 
چیزی راگرانتر از قیمت آن بابت زکات قبول نماید يا زکات را از مالك بگیرد و 
به او ببخشد» ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی تواند 
زکات را بدهد چنانچه توبه کند» فقیر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او 

مسأله ۱۹۹۰ - انسان می‌تواند با اذن حاکم شرع از زکات» قرآن یا کتاب 
دینی یا کتاب دعا بخرد و وقف نماید» اگر چه بر اولاد خود و بر کسانی وقف کند 
که خر آنان بر او واجب است و نیز می‌تواند تولیت وقف را برای خود یا اولاد 
خود قرار دهد . 

مساأله ۱۹۹۱ - انسان نمی‌تواند از زکات ملك بخرد و بر فقرا وقف کند؛ 
مگر با اذن حاکم شرع و در صورت وجود مصلحت . 

مسأله ۲ -م انسان می‌تواند برای رفتن به حج و زیارت و مانند اینها از 
سهم سبیل الّه زکات بگیرد اگر چه فقیر نباشد یا اینکه به مقدار خرج سالش 
زکات گرفته باشد . 


2۷ توضیح المسائل 


مسأله ۱۹۹۳ - اگر مالك فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد 
خنانجه آن فقیر یقین نداشته باشد که قصد مالك این بوذه که خود آن فقیر از 
زکات بر ندارد؛ می‌تواند به مقداری که به دیگران می‌دهد برای خودش نیز 
پرفازه: 

مسأله ۱۹۹۴ - اگر فقیر شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره را بابت زکات 
بگیرد و مالک شود چنانچه شرطهایی که برای واجب شدن زکات گفته شد در 
آنها جمع شود باید زکات آنها را بدهد. 

مسأله ۱۹۹۵ - اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك 
باشند و یکی از آنان زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند چنانچه 
بداند شریکش زکات سهم خود را نداده و بعد نیز نمی‌دهد تصرف او در سهم 
خودش هم اشکال دارد؛ مگر اینکه زکات شريك را تبرعاً با اذن او و در 
صورت امتناع با اذن حا کم بدهد. 

مسأله ۱۹۹۶ - کسی که خمس يا زکات بدهکار است و کفاره و نذر و 
مانند اینها هم بر او واجب است و قرض هم دارد چنانچه نتواند همه آنها را 
بدهد اگر مالی که خمس يا زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد ؛ باید خمس 
و زکات آن را بدهد» و اگر از بين رفته باشد دادن خمس و زکات و قرض او بر 
کفاره و نذر مقدم است. 

مسأله ۱۹۹۷ - کسی که خمس يا زکات بدهکار است و حجة الاسلام بر 
او واجب است و قرض هم دارد» اگر بمیرد و مال او برای همه آنها کافی نباشد 
چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بين نرفته باشد» باید خمس 
و زکات را بدهند و بقیه مال او را برای حج و قرض قرار دهند و حج بر قرض 


مقدم است و اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد حج بر 


زکات فطر ه 
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مسأله ۱۹۹۸ - کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند» 
می‌تواند برای معاش خود کسب کند. چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد 
می‌شود به او زکات داد و اگر تحصیل آن علم مستحب باشد زکات دادن به او 
فقط از سهم سبیل ال جایز است . 


زکات فطره 


مسأله ۱۹۹۹ - کسی که موقم غروب شب عید بالغ و عاقل است و فقیر و 
بنده کس دیگر نیست. باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند هر 
نفری يكك صاح که تقریبً سه کیلو است گندم یا جو یا خرما یا کشمش يا برنج یا 
ذرت يا نان و مانند اينها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از اينها را هم بدهد 
کافی است. 

مسأله ۲۰۰۰ - کسی که مخارج سال خود و عیالاتش را ندارد و کسبی هم 
ندارد که پتواند مخارج سال خود و عیالاتش را بگذراند فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۰۰۱ - انسان فطره کسانی را که در غروب شب عید فطر نان خور 
او حساب می‌شوند باید بدهد» کوچك باشند یا بزرگ » مسلمان باشند یا کافر» 
دادن خرج آنان بر او واجب باشد یا نه» در شهر خود او باشند یا در شهر دیگر. 

مسأله ۲۰۰۲ - اگر کسی را که نان خور او است و در شهر دیگر است وکیل 
کند که از مال او فطره خود را بدهد چنانچه اطمینان داشته باشد که فطره را 
می‌دهد ؛ لازم نیست خودش فطره او را بدهد . 

مسأله ۲۰۰۳ - فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت 


ِِِ ۳۲ 


صاحبخانه وارد شده و نان خور او حساب می‌شود. بر او واجب است. 

مساأله ۲۰۰۴ - واجب بودن فطره مهمانی که پیش از غروب شب عید 
بدون رضایت صاحبخانه وارد می‌شود و مدتی نزد او می‌ماند» واجب نیست 
۷ 
که خرجی او را بدهد. 

مسأله ۲۰۰۵ - فطره مهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود 
خانه او هم افطار کند . 

مسأله ۲۰۰۶ - اگر کسی موقع غروب شب عید فطر دیوانه باشد زکات 
فطره بر او واجب نیست» ولی اگر ببهوش باشد احتیاط واجب ان است که 
زکات فطره را بدهد . 

مسأله ۲۰۰۷ - اگر پیش از غروب يا مقارن غروب بچه بالغ شود یا دیوانه 
عاقل گردد یا فقیر غنی شود. در صورتی که شرائط واجب شدن فطره را دارا 
باشد» باید زکات فطره را بدهد . 

مسأله ۲۰۰۸ - کسی که موقع غروب شب عید فطرء زکات فطره بر او 
واجب نیست اگر تا پیش از ظهر روز عید شرطهای واجب شدن فطره در او پیدا 
شود» مستحب است زکات فطره را بدهد . 

مسأله ۲۰۰۹ - کافری که بعد از غروب شب عید فطر مسلمان شده فطره بر 
او واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده» اگر بعد از دیدن ماه شیعه شود 
باید زکات فطره را بدهد . 

مسأله ۲۰۱۰ - کسی که فقط به اندازه يك صاع که تقریباً سه کیلو است 
گندم و مانند آن را دارد» مستحب است زکات فطره را بدهد و چنانچه عیالاتی 


زکات فطره 
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داشته باشد و بخواهد فطره آنها را هم بدهد می‌تواند به قصد فطره» آن يك صاع 
را به یکی از عیالاتش بدهد و او هم به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تا 
به نفر آخر برسد و بهتر است نفر آخر چیزی را که می‌گیرد به کسی بدهد که از 
خودشان نباشد و اگر یکی از آنها صغیر باشد ولی او به جای او می‌گیرد و 
احتیاط آن است که چیزی را که برای صغیر گر فته به کسی ندهد. 

مسأله ۲۰۱۱ - اگر بعد از غروب شب عید فطر بچه‌دار شود یا کسی نان 
خوراو حساب شود واجب نیست فطره او را بدهد اگر چه مستحب است فطره 
کسانی را که بعد از غروب تا پیش از ظهر عید نان خور او حساب می‌شوند 
بدهد . 

مسأله ۲۰۱۲ - اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب يا مقارن 
غروب نان‌خور کس دیگری شود فطره او بر کسی که نان خور او شده واجب 
است ؛ مثلاً گر دختر پیش از غروب به خانه شوهر برود» باید شوهرش فطره او 
را بدهد . 

مسأله ۲۰۱۳ - کسی که دیگری باید فطره او را بدهد» واجب نیست فطره 
خود را بدهد. 

مساأله ۲۰۱۴ - اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد؛ 
بنابر احتیاط باید فطره خود را بدهد اگر دارای شراییط مذکور در مسأله 
( ۱۹۹۹) باشد. 

مسأله ۲۰۱۵ - اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است خودش فطره 
را بدهد » از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط نمی‌شود. 

مسأله ۲۰۱۶ - زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد چنانچه نان خور 


کس دیگری باشد » فطره‌اش بر آن کس واجب است و اگر نان خور کس دیگری 


۳ مت انیت 


نیست در صورتی که دارای شرایط مذکور در مساأله ( ۱۹۹۹) باشد باید فطره 
خود را بدهد. 

مسأله ۲۰۱۷ - کسی که سید نیست. نمی تواند به سید فطره بدهد حتی اگر 
سیدی نان خور او باشد» نمی‌تواند فطره او را به سید دیگری بدهد. 

مسأله ۲۰۱۸ - فطره طفلی که از مادر يا دایه شیر می‌خورد» بر کسی است 
که مخارج مادر یا دایه را می‌دهد» ولی اگر مادر یا دایه مخارج خود را از مال 
طفل بر می‌دارد فطره طفل بر کسی واجب نیست . 

مسأله ۲۰۱۹ - انسان اگر چه مخارج عیالاتش را از مال حرام بدهد باید 
فطره انان را از مال حلال بدهد . 

شاله ۱۳۵ ۷ب اک آشان کشی را نغی مایت عمط کید کمشها رج اور 
بدهد باید فطره او را هم بدهد » ولی چنانچه شرط کند که مقدار مخارج او را 
بدهد ؛ مثلً پولی برای مخارجش بدهد» واجب نیست فطره او را بدهد . 

مسأله ۲۰۲۱ - اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد» باید فطره او و 
عیالاتش را از مال او بدهند» ولی اگر پیش از غروب بمیرد» واجب نیست فطره 


مصرف زکات فطره 
مسأله ۲۰۲۲ - اگر زکات فطره را یه یکی از هشت مصرفی که سابقاً برای 
زکات مال گفته شد برسانند کافی است » ولی احتیاط مستحب آن است که فقط 


به فقرا داده شود. 
مسأله ۲۰۲۳ - اگر طفلی فقیر باشد» انسان می‌تواند فطره را به مصرف او 


مصرف زکات فطره ۴۳۵۱ 


مسأله ۲۰۲۴ - فقیری که فطره به او می‌دهند لازم نیست عادل باشد» 
ول اختاط ان اشفت که هر ایکی ز وی ار و کشت کته اکتا را بعضیت 
می‌کند برای امر او به معروف و نهی از منکر فطره ندهند. 

مسأله ۲۰۲۵ - به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند نباید فطره 
بدهند . 

مسأله ۶ - احتیاط مستحب آن است که به يك فقیر کمتر از يك صاع 
تکاه تق باه کسیاو ابیت اد قطه ندهت )وی اک بش ده اشکتال 
ندارد. 

تاه ۱۲۸۱۲۷ گرا یی که قح ور هیک مرن و اس 
مثلاً از گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است» نصف صاع که 
معتای ان دز ما ابیت کنته شا بل‌هل کافی تست تلکه کر آن رادقم 
قیمت فطره هم بدهد اشکال دارد. 

مسأله ۲۰۲۸ - انسان نمی‌تواند نصف صاع را از يك جنس مثلاً گندم و 
نصف دیگر آن را از جنس دیگری مثلاً جو بدهد بلکه اگر آن را به قصد قیمت 
فطره هم بدهد اشکال دارد. 

مسأله ۲۰۲۹ - مستحب است در دادن زکات فطره» خویشان فقیر خود را 
بر دیگران مقدم دارد و بعد همسایگان فقیر را؛ بعد اهل علم فقیر را ولی اگر 
دیگران از جهتی برتری داشته باشند» مستحب است آنها را مقدم بدارد. 

مسأّله ۲۰۳۰ - اگر انسان به خیال اینکه کسی فقیر است به او فطره بدهد و 
بعد بفهمد فقیر نبوده» چنانچه مالی را که به او داده از بین نرفته باشد » باید پس 
بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد باید از مال خودش فطره را بدهد و 


اگر از بین رفته باشد در صورتی که گیرنده فظره می‌دانسته انجه را که گر فته 


3 ۱۶ 


قطر ۵ انست و هی آن شوده اتید عوضی اور بدهت و ار نم داد 
دادن عوض بر او واجب نیست و انسان بنابر احتیاط باید دوباره فطره را بدهد . 

مسأله ۲۰۳۱ - اگر کسی بگویدفقیرم می‌شود به او فطره داد» ولی اگر 
بداند که قبلاً غنی بوده است ؛ بنابر احتیاط لازم به مجرد گفتدش نمی‌توان فطره 
را به او دادء مگ انکه از کنعه او اطمیتان پیداشود: 

مسائل متفرقه زکات فطره 

مسأله ۲۰۳۲ - انسان باید زکات فطره را به قصد قربت؛ یعنی برای انجام 
فرمان خداوند عالم بدهد و موقعی که آن را می‌دهد نیّت دادن فطره نماید. 

مسأله ۲۰۳۳ - اگر پیش از ماه رمضان فطره را بدهد صحیح نیست و بهتر 
آن است که در ماه رمضان هم فطره را ندهد ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه 
رمضان به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه فطره بر او واجب شد طلب خود را 
بابت فطره حساب کند » مانعی ندارد. 

مسأله ۴ - گندم یا چیز دیگری را که برای فطره می‌دهد باید با جنس 
دیگر یا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد اگر خالص آن به يك صاع 
که تقریبا سه کیلو است برسد یا آنچه مخلوط شده به قدری کم باشد که قابل 
اعتنا نباشد » اشکال ندارد. 

مسأله ۲۰۳۵ - اگر فطره را از جنس معیوب بدهد بنابر احتیاط واجب 

مسأله ۲۰۳۶ - کسی که فطره چند نفر را می‌دهد لازم نیست همه را از يك 
جنس بدهد؛ مثلاً ‏ گر فطره بعضی را گندم و فطره بعض دیگر را جو بدهد کافی 


تا 
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مسأله ۲۰۳۷ - کسی که نماز عید فطر می‌خواند» بنابر احتیاط باید فطره را 
پیش از نماز عید بدهد یا آن راعزل کند» ولی اگر نماز عید نمی خواند» می‌تواند 
دادن فطره یا کنار گذاردن آن را تا ظهر تأخیر بیندازد. 

مسأله ۲۰۳۸ - اگر به نت فطره مقداری از مال خود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز عید به مستحق ندهد هر وقت آن را می‌دهد نیّت فطره نماید. 

مسأله ۲۰۳۹ - اگر موقعی که دادن زکات فطره واجب است؛ فطره را 
ندهد و کنار هم نگذارد؛ بعدآًباید بدون اینکه نیّت ادا و قضاکند فطره 
را بدهد . 

مسأله ۲۰۴۰ - اگر فطره را کنار بگذارد؛ نمی‌تواند آن را برای خودش 
بردارد و مالی دیگر رابرای فطره بگذارد. 

مسأله ۲۰۴۱ - اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش از فطره بیشتر است» 
چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد اشکال 
دارد و نیز جایز نیست فطره را در مثل لباس و فرش که از اجناس گذشته یا پول 

مسأله ۲۰۴۲ - اگر مالی راکه برای فطره کنار گذاشته از ین برود جنانجه 
دسترسی به فقیر داشته و دادن فطره را اور انداخته» باید عوض آن را بدهد و 
اگردسترشی به فقیر نداشته ضامن نیست . 

مسأله ۲۰۴۲ - اگر در محل خودش مستحق بیدا شود احتیاط واجب آن 
است که فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید 
عوض آن را بدهد . 


احکام حسج 


مسأله ۲۰۳۴۴ - حج : زیارت کردن خانه خدا و انجام اعمالی است که 
دستور داده‌اند در انجا بجا اورده شود و در تمام عمر بر کسی که این شرایط را 
رتیوت و 

«اول» آنکه بالغ باشد . 

«دوم» انکه عاقل و ازاد باشد. 

«سوم» بواسطه رفتن به حج مجبور نشود که کار حرامی را که ترك آن 
از حج مهمتر است انجام دهد یا عمل واجبی را که از حج مهمتر است ترك 
تقتا نان 

«چهارم» آنکه مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند چیز است : 

اول -انکه توشه راه و مرکب سواری یا مالی که بتواند با آن مال آنها را تهیه 
کاس 

دوم -سلامت مزاج و توانایی آن را داشته باشد که بتواند مکه رود و حج را 
بجا اورد. 

سوم -در راه مانعی از رفتن نباشد و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد که در 
راه جان يا عرض او از بین برود يا مال او را ببرند» حج بر او واجب نیست. ولی 
اگر از راه دیگری بتواند برود» اگر چه دور تر باشد باید از آن راه برود. 


چهارم -به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد. 


۳۳ توضیح المسائل 

پنجم -مخارج کسانی را که خرجی آنان بر او واجب است مثل زن و بچه را 
دا شتا نا شین 

ششم -بعد از برگشتن ؛ کسب يا زراعت يا عایدی ملك یا راه دیگری برای 
معاش خود داشته باشد که مجبور نشود به زحمت و مشقت زندگی کند. 

مسأله ۲۰۴۵ - کسی که بدون خانه ملکی رفع احتیاجش نمی‌شود؛ یعنی 
به زنعست و عراح م ی آفند عم وفتی بآ والمب است که پرل غانه را هم داد 
تاش 

مسأله ۲۰۴۶ - زنی که می‌تواند مکه برود» اگر بعد از برگشتن از خودش 
مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجی او را ندهد و ناچار 
شود که به سختی و مشقت زندگی کند» حج بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۰۳۷ - اگر کسی توشه راه سفر حج را داشته باشد و دیگری به او 
بگوید: حج برو» من خرح تو و عیالات تو را در موقعی که در سفر حج هستی 
می‌دهم » در صورتی که اطمینان داشته باشد که تج او را می‌دهد حج بر او 
واجب می‌شود. 

مسأله ۲۰۳۸ - اگر خرجی رفتن و برگشتن و خرجی عیالات کسی را در 
مدتی که به مکه می‌رود و برمی‌گردد به او ببخشند تا با آن حج کند و او قبول 
نماید حج بر او واجب می‌شود اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن 
هم مالی که بتواند با آن زندگی کند نداشته باشد . 

مساله ۵۹ - اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیالات کسی را در 
مدتی که به مکه می‌رود و بر می‌گردد به او بدهند و بگویند حج برو) ولی ملك او 


احکام حج ۴۳ 


مسأله ۲۰۵۰ - اگر مقداری مال راکه برای حج کافی است به کسی بدهند 
و با او شرط کنند که در راه مکه به کسی که مال را داده خدمت بنماید واجب 
نیست قبول کند ؛ ولیکن اگر قبول کرد حج بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۲۰۵۱ - اگر مقداری مال را به کسی بدهند و حج بر او واجب شود 
چنانچه حج نماید» هر چند بعداً مالی از خود پیدا کند. دیگر حج بر او واجب 

فسأله ۲۰۵۲ + آ گر برای تحارت مقلا تا تعده بر ود و مالی رنه دست آورد 
که اگر بخواهد از آنجا به مکه رود مستطیع است باید حج کند و در صورتی که 
حج نماید» اگر چه بعداًمالی را پیدا کند که بتواند از وطن خود به مکه رود دیگر 
حج بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۰۵۳ - اگر انسان اجیر شود که مباشر تا از طرف کس دیگری حج 
کند. چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگری را از طرف خودش بفرستد» 
وی وی رخا کرو 

مسأله ۲۰۵۴ - اگر کسی مستطیع شود و به مکه نرود و فقیر شود باید اگر 
چه به زحمت باشد» به حج برود و اگر نتواند به حج برود» چنانچه کسی او را 
برای حج اجیر کند » باید به مکه رود و حج کسی را که برای او اجیر شده بجا 
آورد و ممکن باشد تا سال بعد در مکه بماند و برای خود حج نماید» ولی اگر 
مک پاش انش شوهواا سرت و دا یکیو کی کته اور اسر کر ده 
راضی شود که حج او در سال بعد بجا آورده شود باید سال اول برای خود و 
سال بعد برای کسی که اجیر شده حج نماید. 

مسأله ۲۰۵۵ - اگر در سال اولی که مستطیع شده به مکه رود و در وقت 


ِِِ ۳۲ 


معینی که دستور داده‌اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد » چنانچه در سالهای بعد 
مستطیع نباشد » حج بر او واجب نیست ؛ ولی اگر از سالهای پیش مستطیع بوده 
و نرفته» اگر چه با زحمت هم باشد باید حج را انجام دهد . 

مسأله ۲۰۵۶ - اگر در سال اولی که مستطیع شد به حج نرود و بعد بواسطه 
پیری يا مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینکه بعداً خودش 
حح کند باید دیگری را از طرف خود بفرستد بلکه اگر نا امید هم نباشد احتیاط 
واتفی اه ات کاخ که ورکیم فورت ]کیک 
کرده؛ بواسطه پیری یا مرض يا ناتوانی نتواند حج کند و نا امید از توانایی خود 
تا سل 

مسأله ۲۰۵۷ - کسی که از طرف دیگری برای حج اجیر شده باید 
طواف نساء را نیز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نیاورد» زن بر آن اجیر حرام 

مسأله ۲۰۵۸ - اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یبا فراسوش کند 
چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد صحیح 
است. و در صورت فراموشی چنانجه برگشتن برایش مشقت داشته باشد 
می‌تواند نائب بگیرد و تفصیل بیشتر احکام حج در کتاب (مناسک حج) آمده 


ی 


احکام خرید و فروش 


محل ابتلاء را یاد بگیرد. حضرت صادق ند فرمودند : کسی که می‌خواهد 
خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن آن 
خرید و فروش کند» بواسطه معامله‌های باطل و شبهه ناك به هلاکت می‌افتد. 
مسأله ۲۰۶۰ - اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله‌ای که کرده 
مساأله ۱ -م کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج 
زن و بجه » باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات 
وس کی از ققرا ) کت کرد مسب ات : 


مستحبات خرید و فروش 


چهار چیز در خرید و فروش مستحب است: 

اول -آنکه در قیمت جنس بین مشتریهای مسلمان فرق نگذارد. 

دوم -آنکه در قیمت جنس سخت‌گیری نکند. 

سوم - آنکه چیزی را که می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می‌خرد کمتر 
کر 

چهارم - آنکه کسی که با او معامله کرده» اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند 
که معامله را به هم بزند برای به هم زدن معامله حاضر شود. 
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معاملات مکروه 


مسأله ۲۰۶۲ - عمده معاملات مکروه از این قرار است : 
واه فررنی ع مک آزتکه لاف هیگری راب مرلو بخرد: 


دوم - قصابی . 
سوم - کفن فروشی. 


چهارم - معامله با مردمان پست. 

پنجم - معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. 

ششم - آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار 
دهد . 

هفتم - آنکه برای خرید جنسی که دیگری می‌خواهد بخرد داخل معامله او 


شود. 
معاملات حرام 


مسأله ۲۰۶۳ - معاملات حرام و باطل متعدداند که اهم آنها این موارد 
تلو 

«اول» خرید و فروش مشروبات الکلی و سگ غیر شکاری و نگهبان و 
امثال آنها که در منافع مشابه از آن‌ها استفاده می‌شود و خوك. 

«دوم » خرید و فروش مال غصبی . 

«سوم» خرید و فروش چیزی که منفعت محلله نداشته باشد و یا مالیت و 
ارزش ندارد؛ مثل بعضی از حشرات که به عنوان خرید و فروش باطل است 
ولیکن اخذ مال در قبال واگذار نمودن آنها اشکالی ندارد. 


مایت کی از ۳۳۹۵۱ 


«چهارم» معامله چیزی که منافع معمولی آن منحصر در حرام باشد مانند 
ای 

« پنجم » معامله‌ای که در آن ربا باشد. 

«ششم » فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط شده است» در صورتی که 
آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید» مثل فروختن روغنی که 
آن را با پیه مخلوط کرده است و اين عمل را غش می‌گویند. پیغمبر اکرمعذد 
فرقوت خازسا پیت کی کشدر معاملا سساهانان خن کنت با بد انا مش 
بزند یا تقلب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند» خداوند 
برکت روزی او را می‌برد و راه معاش او را می‌بندد و او را به خودش واگذار 
می‌کند و غش چنانچه موجب اختلاف جنس ومقصود اصلی از آن مال گردد 
معامله باطل می‌شود. 

فتتاله ۲۸۶۴۱ بر فررو هتم ی نتخین | گر عالیت داشته با شه افحال نذا رذع 
ولی اگر مشتری آن چیز رابرای کاری بخواهد که شرط آن پاك بودن است. مثلا 
از قسم خوراکی است که می‌خواهد او را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را 
به او بگوید » ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگر چه مشتری با آن نماز 
بخواند ؛ زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است. 

مسأله ۲۰۶۵ - اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن 
نیست نجس شود چنانچه آن را برای کاری بخواهند که شرطش پاك بودن 
است؛ مثلاً روغن را برای خوردن بخواهند لازم است فروشنده نجاست او را 
به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاك بودن 
نیست» مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند» ولی در معرض این باشد که 


خوراك یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است زیرا 


52 اعت میدس 


که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که 
موجب بطلان وضو یا غسل گردد جایز نیست. 

مسأله ۲۰۶۶ - خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگر چه جایز است 
ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی 
در معرض این باشد که خوراك یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود. 

مسأله ۲۰۶۷ - خرید و فروش روغن‌هایی که از ممالك غیر اسلامی 
می‌آورند اگر مسکر بودن و یا از خوک بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد و 
روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می‌گیرند» در صورتی که احتمال آن 
پرود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده چنانچه از دست کافر 
بگیرند یا از ممالك غیر اسلامی بیاورند اگر چه پاك است» ولی خوردنش حرام 
است و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند. 

مسأله ۲۰۶۸ - اگر روباه و مانند آن را به غیر از دستوری که در شرع معین 
شده کشته باشند يا خودش مرده باشد نجس است و در خرید و فروش پوست 
آن باید به مشتری گفته شود که نجس است. 

مسأله ۲۰۶۹ - چرمی که از ممالك غیر اسلامی می‌آورند» يا از دست کافر 
گرفته می‌شود اگر احتمال داده شود که از حیوان مأً کول اللحم بوده و تذکیه شده 
است ظاهراً محکوم به طهارت است؛ ولیکن نماز در آن جایز نیست. 

مسأله ۲۰۷۰ - گوشت و یا روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته 
شه با هرس که از فشت لها ان کف شووا ی انشا ید انش که و تانق 
از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته 
شده یا نه و احتمال برود که پاک باشد ظاهراً محکوم به طهارت است» ولیکن 


نماز در ان چرم و خوردن آن روغن جایز نیست. 


مسأّله ۲۰۷۱ - مشروبات مسکر معامله آنها حرام و باطل است. 

مسأله ۲۰۷۲ - فروختن مال غصبی باطل است؛ مگر صاحبش اجازه 
دهد و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند. 

مسأله ۲۰۷۳ - اگر خریدار جذا قاصد معامله است ولی قصدش این باشد 
که یول جنسی را که می‌خرد ندهد» این قصد به صحت معامله ضرر نمی‌رساند 
و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد . 

فتاله ۲۱۷۴ با کر ردان بخواهد پل تعشیی زرا که بخ هیعدا از 
مال حرام بدهد» معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از 
مال حلال بدهد. 

مسأله ۲۰۷۵ - خرید و فروش آلات حرام که منحصراً در حرام به کار 
گرفته می‌شود حرام است و اما خرید و فروش آلات مشترکه که در کارهای 
حلال نیز به کار می‌روند و آلت حرام نیستند» بلکه آلت پخش صدا و یا سیما و 
تصویر هستند ؛ مانند رادیو و تلویزیون و ضبط صوت و ابزار و آلای که در 
صداها و آهنگهای حلال هم از آنها استفاده می‌شود مانعی ندارد. 

مسأله ۲۰۷۶ - اگر چیزی را که می‌شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد 
این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که 
از آن شراب تهیه نمایند» معامله صحیح است ‏ هر چند قصد و یا شرط حرامی 
کراده است: 

مسأله ۲۰۷۷ - ساختن مجسمه کامل موجود جاندار اگر به عنوان بت و 
برای پرستش و تشّه به آن نباشد جایز است اگر چه ترک آن موافق با احتیاط 
است و نقاشی آن جایز است و خرید و فروش آن مانعی ندارد. 

مسأّله ۲۰۷۸ - خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامله باطل تهیه 


7۶ توضیح المسائل 


هت و تاه تقو اکن کراست کی بعش تانق آن رایه شام ناسین 
برگرداند. 

مساله ۹ -اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد و از هم قابل 
تفکیک باشد چنانچه آن را معین کند؛ مثلاً بگوید این يك من روغن را 
می‌فروشم معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می‌باشد و پولی که 
فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری 
می‌تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند» ولی اگر آن را 
معین نکند» بلکه يك من روغن را در ذمه بفروشد» بعد روغنی را که پیه دارد 
بدهد » مشتری می توأند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید. 

مسأله ۲۰۸۰ -اگر مقداری از جنسی را که با وزن يا پیمانه می‌فروشند به 
زیادتر از همان جنس بفروشد مثلاً يك من گندم را به يك من و نیم گندم 
بفروشد؛ ربا و حرام است» بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب 
تکن وی دک اقم انا کارت کت اف 
باشند» چنانچه بیشتر از مقداری را که می‌دهد بگیرد» باز هم ربا و حرام است» 
پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری 
را بدهد و بیشتر از آن برنج خرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و پیشتر از آن 
طلای نساخته بگیرد» ربا و حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۰۸۱ -اگر چیزی را که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که 
می‌فروشد ‏ مثلا يك من گندم به يك من گندم و يك تومان پول بفروشد» باز هم 
ربا و حرام است؛ بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد؛ ولی شرط کند که خریدار 
عملی برای او انجام دهد که مالیت و ارزش دارد ربا و حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۰۸۲ -اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی که مالیت و ارزش 


داشته باشد بر آن اضافه کند مثلاً يك من گندم و يكك دستمال را به يك من و نیم 
بفروشد» اشکال ندارد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند؛ 
مثلاً يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشد. 

مساله ۲۰۸۳ - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می‌فروشند » يا 
چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند » بفروشد و زیادتر 
بگیرد؛ مثلاً ده تا تخم مرخ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد» ولی چنانچه 
مثلاً ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آنها 
امتیاز باشد ؛ مثلاً ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه 
بفروشد؛ زیر که اگر بین آنها هیچ امتیازی نباشد خرید و فروش محقق نمی‌شود 
بلکه واقع معامله قرض است اگر چه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت 
معامله حرام و شرط زیاده باطل است و از اين قبیل است فروختن اسکناس نقدا 
به زیادتر از آن از همان جنس به مدت ولی اگر بین آنها امتیازی باشد ؛ مشثل 
اسکناس و ریال با دولار يا پوند اشکالی ندارد. 

مسأله ۲۰۸۴ - جنسی را که در غالب شهرها با وزن يا پیمانه می‌فروشند و 
دز بعضی از شهر‌ها با شمارهسامله مش کنند» انحستیاط واعب آن انتست کنه آن 
جنس را به زیادتر از آن نفروشند و در صورتی که شهرها مختلف باشند و چنین 
غلبه‌ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است. 

مساأله ۲۰۸۵ - اگر چیزی را که می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد از يك 
جنس نباشد» زیادی گرفتن اشکال ندارد» پس اگر يك من برنج بفروشد و دو 
من گندم بگیرد معامله صحیح است . 

مسأله ۲۰۸۶ - جنسی راکه می‌فروشد و عوضی را که می‌گیرد اگر از يك 
چیز عمل آمده باشد » باید در معامله زیادی نگیرد» مثلاً گر يك من شیر گاو 


بفروشد و در عوض آن يك من و نیم پنیر گاو بگیرد» ربا و حرام است و همچنین 
است اگر میوه رسیده را با میوه نارس آن از همان جنس معامله کند زیادی 
نگیرد. 

مسأله ۲۰۸۷ - جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود» پس اگر مثلا 
يك من گندم بدهد و يك من و پنج سیر جو بگیرد ربا و حرام است و نیز اگر مثلا 
ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد چون جو را نقدآگرفته و بعد از 
مدتی گندم را می‌دهد » مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می‌باشد . 

مسا ۱۵۸۸ ما یله مزا مسا مس کار دی ان نت 
ولیکن گرفتن ربا از کافری که در پناه اسلام نیست اشکال ندارد و بنابر احتیاط 
مستحب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز از یکدیگر ربا نگیرند. 


شرائط فروشنده و خریدار 

تیال ۱۰۹ اب دراع فر و هیقر فان تفس هه ایتک 

اول: آنکه بالغ باشند. 

دوم: انکه عاقل باشند. 

سوم : آنکه سفیه نباشند -یعنی قدرت درک اینکه اموال خود را در 
معاملات به هدر ندهد» نداشته باشد. 

چهارم: آنکه قصد جدّی خرید و فروش داشته باشند» پس اگر مثلاً به 
شوخی بگوید مال خود را فروختم معامله باطل است . 

پنجم : آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 

ششم: آنکه جنس و عوضی را که می‌دهند مالك باشند. 

و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 


شرائط فر وشنده و خریدا 
شرانط فروشنده و حریدار 118 


مسأله ۲۰۹۰ - معامله با بچه نا بالغ که مستقل در معامله باشد باطل است» 
اما اگر معامله با ولی او باشد و بچه نا بالغ ممیز فقط صیفه معامله را جاری سازد 
معامله صحیح است؛ بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالة از 
صاحبش آن مال را بفروشد یا با آن پول چیزی را بخرد ظاهر این است که 
معامله صحیح است اگر چه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است 
اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس رابه خریدار برساند یا 
جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگر چه ممیز نباشد معامله 
صحیح است ؛ چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند. ولی باید 
فروشنده و خریدار يقین یا اطمینان داشته باشند که طفل جنس با پول را به 
ضاخب ان ی رساند: 

مسأله ۲۰۹۱ -اگر از بچه نا بالغ در صورتی که معامله با آن صحیح نیست 
چیزی بخرد؛ يا چیزی را به او بفروشد. باید جنس یا پولی را که از او گرفته در 
صورتی که مال خود بچه باشد به ول او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن 
بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای 
شناختن او هم وسیله‌ای ندارد» باید چیزی را که از بچه گرفته » از طرف صاحب 
آن با اذن حا کم شرع بابت مظالم به فقیر بدهد. 

تال ۱۳۸ > اک کم باتوی ص روش که میا زو وه 
شس معا له کتو و تمس با تون را اه فد اوه زب رون طاس ای اس 
که می‌تواند از بچه بعد از بلوغ یا ولیْ او در صورتی که بچه مال داشته باشد 
مه یی ی یعس اند دار 

مسأله ۲۰۹۳ - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند» چنانجه 
بعد از معامله راضی شود ؛مثلاً بگوید راضی هستم معامله صحیح است » ولی 


۳۲ ات امیس 


انیا شتا ام اسشت کفذو یا مه امه رایخ اند 

تالف ۱۹۴ جاک انس سانکسا بشون آهانه ارت نش ستاری: 
صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد معامله باطل است. 

مسأله ۲۰۹۵ - پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و جد پدری 
می‌توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم در صورتی که ضرورت اقتضا 
کند می‌تواند مال دیوانه يا طفل یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد. 

مسأله ۲۰۹۶ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش 
صاحب مال معامله را اجازه دهد » معامله صحیح است و چیزی را که غغصب 
کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملك مشتری است و چیزی 
را که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله» ملك کسی است که مال او را 
غصب کرده‌اند . 

مسأله ۲۰۹۷ - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد. به قصد اینکه پول 
آن مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بدهد معامله 
صحیح است » ولی پول مال مالك می‌شود؛ نه مال غاصب ؛ مگر اینکه قصد کند 
پول هم مال غاصب شود که بعید نیست صحیح باشد . 

شرائط جنس و عوض آن 

مسأله ۲۰۹۸ - جنسی راکه می‌فروشند و چیزی را که عوض آن می‌گیرد» 
پنج شرط دارد : 

«اول» انکه مقدار ان با وزن یا پیمانه یا شماره و متر و متراژ و خصوصیات 
و اوصاف معلوم باشد به مقداری که غرر نباشد. 


«دوم» آنکه بتواند آن را تحویل دهند بنابر این فروختن اسبی که فرار کرده 


شر الط حد هرآ 
شرانط جنس و عوص اد ۴۴۳۱ 


صحیح نیست ولی اگر اسبی را که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد ؛ 
مثلاً با يك فرش بفروشد. اگر چه آن اسب پیدا نشود» معامله صحیح است و اگر 
مشتری قادر باشد آن شیء را به دست آورد بدون ضمیمه نیز فروش آن جایز 
توت 

«سوم» خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و بواسطه آنها اقبال مردم 
به معامله فرق می‌کند معین نماید . 

«چهارم» آنکه ملكك طلق باشد » پس مالی را که انسان وقف کرده فروش 
آن جایز نیست» مگر در چند مورد که خواهد آمد. 

« پنجم » خود جنس را بفروشد نه منفعت آن راء پس اگر مقلاً منفعت يكك 
ساله را بفروشد به عنوان بیع صحیح نیست و به عنوان اجاره صحیح است ؛ ولی 
شتا ناه خ دا رسای و مت بر وخ زا بوهد مسا فرکی را از کم 
بر قو خ ضرعت یا سالب خانه شود را وتو | دار کنو اشکال نوا رذاو 
احکام اينها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

مسأله ۹ -م جنسی راکه در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌کنند در 
آن شهر انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد» ولی می‌تواند همان جنس را در 
شهری که با دیدن معامله می‌کنند » با دیدن خریداری نماید . 

مسأله ۲۱۰۰ - چیزی راکه با وزن خرید و فروش می‌کنند با پیمانه هم 
می‌شود معامله کرد به اين طور که اگر مثلاً می‌خواهد ده من گندم بفروشد با 
پیمانه‌ای که يك من گندم می‌گیرد ده پیمانه بدهد. 
معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده با قطع نظر از آن معامله راضی 
باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد بلکه اگر معامله 


ِِِ ۳ 


را به عنوان صلح انجام دهند بعضی از شروط ذکر شده را لازم ندارد. 

مسأله ۲۱۰۲ - معامله چیزی که وقف شده باطل است» ولی اگر به طوری 
خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتواند استفاده‌ای را که مال برای آن 
وقف شده از آن بیرند؛ مثلاً حصیر مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن 
نماز بخوانند» فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد باید پول 
آن رادر همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد. 

مسأله ۲۱۰۳ - هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند به 
طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود که مال یا 
جانی تلف شود. می‌توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف 
کننده نزدیکتر است برسانند و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح 
در فروش وقف باشد بفروشند. 

مسأّله ۲۱۰۴ - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند 
اشکال ندازد؛ولی انشفاده ان مات درمدت اخاره‌مال سبعا جر استا و اگتر 
خریدار نداند که آن ملك را اجاره داده‌اند یا به گمان اينکه مدت اجاره کم است 
ملك را خریده باشد » پس از اطلاع به کیفیت می‌تواند معامله را به فسخ کند . 

صیغه خرید و فروش 

مسأله ۵ -م در خرید و فروش لازم نیست صیغه رأبه عربی بخوانند» 
مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید: اين مال را در عوض این پول فروختم و 
مشتری بگوید: قبول کردم معامله صحیح است ولی خریدار و فروشنده باید 


قصد انشاء داشته باشند » یعنی با گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش 


باشد: 


خرید و فروش میوه‌ها ۴۴۵۱ 


مسأله ۲۱۰۶ - اگر در موقع معامله صیغه نخوانند» ولی فروشنده در مقابل 
مالی که از خریدار می‌گیرد» مال خود را ملك او کند که از آن به معاطاة تعبیر 


خرید و فروش میوه‌ها 

مساله ۲۱۰۷ - فروش میوه‌ای که گل آن ریخته و دانه بسته شده پیش از 
چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد. 

فستاله ۲۱۰۸ .فر ون میوه‌ای را که بر درخت است4»ستن از انکه داند 
ببندد و گلش بریزد جایز نیست و چنانچه چیزی از زمین مانند سبزیها را با آن 
بفروشند یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند یامیوه 
بیشتر از يك سال را به او بفروشند اشکال ندارد و همچنین فروش هر چیزی که 
مشکوک الوجود است با ضمیمه چیزی دیگر صحیح است . 

مساأله ۳-۹-.- اگر خرمایی را که زرد يا سرخ شده» بر درخت بفروشند 
اشکال نذارده ولن اتعقیاطا عوضن آن زا غرمای همان درخت قرادتدهند و 
همچنین است فروش میوه‌های دیگر . 

مسأله ۲۱۱۰ - فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی 
چند مر تبه چیده می‌شود » در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند 
که خر ی دوسال فد دفعه: | ور تحت اشکال تدارگه 

مسأله ۲۱۱۱ - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته به 
چیز دیگری غیر از گندم و جو که از خودش حاصل می‌شود بفروشند اشکال 


ندارد . 


۳۶ ات انس 


نقد و نسیه 

مسأله ۲۱۱۲ - اگر جنسی را نقد بفروشند» خریدار و فروشنده بعد از 
معامله می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و 
تحویل دادن به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند آن را 
قضن کنو یدز اضف کت : 

مسأله ۲۱۱۳ - در معامله نسیه باید مدت کاملاً معلوم باشد» پس اگر 
جنسی را بفروشد که سر خرمن که زمانش معلوم نیست پول آن را بگیرد» چون 
لت کامار هون تاملك باط است: 

مسأله ۲۱۱۴ - اگر جنسی را نسیه بفروشد؛ پیش از تمام شدن مدتی که 
قرار گذاشته‌اند» نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر 
خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد» فروشنده می‌تواند پیش از تمام 
شذن مدت طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

مسأله ۲۱۱۵ - اگر جنسی رانسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته‌انده می‌واند عوض آن را از خریدار مطالبه تفاید» ولی گر خر یداز 
نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد یا معامله را فسخ کند و در صورتی که آن 
جنس موجود است پس بگیرد. 

مسأله ۲۱۱۶ - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند» مقداری نسیه 
باتوجه به سرمایه آن جنس و قیمتی که با آن خریده شده است بفروشد و قیمت 
آن را به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را 


معامله سلف و شرائط ان ۴۴/۱ 


مها تقو کر رش بسا کنق شا مخ ایس را ک تن کی تیا 
می‌دهم تومانی يك ریال از قیمتی که نقد می‌فروشم گرانتر حساب می‌کنم و آو 
قبول کند اشکال نذار۵: 

مشاه ۲۱۱۷ + کی که ی را تسه فر ردو دای کر فترپول آن 
مدتی قرار داده است اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدت. مقداری از طلب خود 


معامله سلف و شراثط آن 


مساله ۲۱۱۸ - معامله سلف آن است که معتری بول را ندهد که بنعد از 
مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می‌دهم که مثلابعد از شش 
ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم يا فروشنده پول را بگیرد 
و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح 
ات 

مسأله ۲۱۱۹ - اگر پولی را که از جنس طلایا نقره است سلف بفروشد و 
عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است » ولی اگر جنسی را با 
پولی که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول 
طلا یا نقره بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است که در عوض 
جنسی که می‌فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد. 

مسأله ۲۱۲۰ - معامله سسلف هفت شرط دارد : 


«اول» قضم ضیاتن زا که فقینت شین پوانسطه آنتها فری مس کند سموخ 


۳۳۸ توضیح المسائل 


نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست» همین قدر که مردم بگویند خصوصیات 
آ موم فده کافی ات : 

«دوم » بنابر احتیاط باید پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند» 
خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار 
نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و 
چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد بعید نیست معامله در مجموع صحیح 
باشد لیکن احوط آن است که معامله تنها نسبت به آن مقدار صحیح است ولی 
فروشنده خیار فسخ داشته و می‌تواند معامله را به هم بزند. 

یی م۳ را کاملاً معین کنند و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل 
می‌دهم ؛ چون مدت کاملاً معلوم نشده معامله او باطل است. 

« چهارم » وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس به 
قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. 

« پنجم » جای تحویل جنس را معین نمایند» ولی اگر از حرفهای آنان جای 
آن معلوم باشد لازم نیست اسم آنجا را ببرند. 

«ششم» وزن یا پیمانه آن را معین کننذ و جنسی را هم که سعمولا با عدد 
می‌فروشند و یا با دیدن معامله می‌کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد؛ ولی 
باید خصوصیات آنها را مشخص کنند . 

«هفتم » چیزی را که می‌فروشند چنانچه از اجناسی باشد که با وزن و یا 


پیمانه فروخته می‌شود عوض ان از همان جنس نباشد. 


احکام معامله سلف 
[ ۳۳۹۱ 


احکام معامله سلف 


مسأله ۲۱۲۱ - انسان می‌تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تسمام 
شدن مدت و یا بعد از تمام شدن وقبل از تحویل گرفتن به فروشنده‌اش و یا به 
غیر او بفروشد مشروط بر اينکه به نسیه نفروشد و اگر از اجناسی باشد که با وزن 
ویا پیمانه فروخته می‌شود به همان جنس نفروشد. 

مسأله ۲۱۲۲ - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در 
موعدش بدهد » مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد و 
طوری باشد که از همان جنس حساب شود مشتری باید قبول نماید. 

مسأله ۲۱۲۳ - اگر جنسی راکه فروشنده می‌دهد » پست‌تر از جنسی باشد 
کرد ده شیف وا روا کر 

مسأله ۲۱۲۴ - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده» جنس 
دیگری را بدهد» در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۲۵ - اگر چنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را 
تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند» مشتری می‌تواند صبر کند تا 
تهیه نماید يا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد و نمی‌تواند 
اصافهو ایک سح قهت آ خسن تسش باشته آمااکز فروشتده قوانل 
آن را تهیه کند و عمداً تهیه نکند مشتری می‌تواند وی را مجبور به ادای آن و یا 
رگا تفت او این 

مسأله ۲۱۲۶ - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل 
دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد بعید نیست معامله صحیح باشد اگر چه 
اختیاط در وک ان استه 


ِِ ۹۰ 


فروش طلا و نقره به طلا و نقره 


مسأله ۲۱۲۷ - اگر طلارا به طلا و نقره را به نقره بفروشد» سکهدار باشند 
یا بی سکه در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد» معامله حرام وباطل 
افات اد 

مسأله ۲۱۲۸ - اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد معامله صحیح 
است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد. 

مسأله ۲۱۲۹ - اگر طلایا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و 
خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند» جنس و عوض آن را به یکدیگر 
تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل ندهند 
تخاماهناظا ات 

مسأله ۲۱۳۰ - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته 
تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند اگر 
چه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است» ولی کسی که تمام مال به دست او 
نرسیده حق فسخ دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند. 

مسأله ۲۱۳۱ - اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و خاك طلای معدن را 
ارم تا لضن به وت سا ماه با طا ‏ است یی اشک ان کار سا ک 
با مقدار خالص مساوی می‌باشد - ولی فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به 
نقره اشکال ندارد. 


اردی که انساهن م تواند معامله ,ا به زند 
مواردی ن می دو را به هم بز 


مسأله ۲۳ - حق به هم زدن معامله را خیار می‌گویند و خریدار و 
فروشنده در یازده صورت می‌توانند معامله را به هم بزنند : 

«اول» آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار 

«دوم» انکه مشتری یا فروشنده در بیع » يا یکی از دو طرف معامله در 
معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را ( خیار غبن ) گویند 

«سوم» در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو با یکی از آنان 
پتوانند معامله را به هم بزنند که آن را ( خیار شرط ) گویند. 

«چهارم» یکی از دو طرف معامله» مال خود را بهتر از آنچه هست نشان 
دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را( خیار تدلیس ) 

«پنجم» یکی از دو طرف معامله با یکدیگر شرط کند که کاری را انجام دهد 
و به آن شرط عمل نشود یا شرط کند مالی را که می‌دهد به طور مخصوصی 
پاشو ارفا دازام اوه سفن یت ان ور اه نیرت شیر ظ کهیزن 
می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را (خیار تخلف شرط ) گویند. 

«ششم» در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را ( خیار عیب ) گویند. 

«هفتم» معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده‌اند» مال دیگری 
است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود گیرنده می‌تواند معامله را به هم 
بزند یا عوض آن مقدار را چنانچه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد و آن را 
«خیار شرکت با تبعّض صفقه » گویند. 


۹۲ توضیح المسائل 


«هشتم» صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او 
بگوید» بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است» که در این صورت طرف 
می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را ( خیار ریت ) گویند. 

«نهم» اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت 
توا ها ی کی ها وی پرهدن ای فر مه یی هیا تیواوو از 
می‌تواند معامله را به هم بزند »ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه‌ها 
باشد که اگر يك روز بماند ضایع می‌شود» چنانچه تا شب پول آن را ندهد و 
شرط نکرده باشد که دادن پول را به تأخیر بیندازد» فروشنده می‌تواند معامله را 
به هم بزند و آن را ( خیار تأخیر ) گویند. 

«دهم» کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می‌تواند معامله را به هم بزند و 
اگر در عوض چیزی که فروخته حیوان گرفته باشد فروشنده هم تا سه روز 
می‌تواند معامله را به هم بزند و آن را ( خیار حیوان ) گویند. 

«یازدهم» فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد ؛ مثلاً اسبی را 
که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و 
آن را ( خیار تعذر تسلیم ) گویند و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد. 

مسأله ۲۱۳۳ - اگر خریدار قیمت جنس را نداند يا در موقع معامله غفلت 
کند و جنس راگرانتر از قیمت معمولی آن بخرد چنانچه به قدری گران خریده 
که مردم به آن اهمیت می‌دهند . می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده 
قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن 
بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته آهمیت بدهند» 
می‌تواند معامله را به هم بزند و در صورتی که قیمت سوقی آن مال افزایش 


یافته به نحوی که فسخ به ضرر باشد بعید نی نیست که مغبون حق دارد تفاوت 


قیمت را که در زمان عقد قرارداد بوده است » مطالبه کند . 

مسأله ۲۱۳۴ - در معامله بیع شرط که مقلاً خانه هزار تومانی را به دویست 
تومان می‌فروشند و قرار می‌گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد 
بتواند معامله را به هم بزند» در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و 
فروش داشته باشند معامله صحیح است . 

مسأله ۲۱۳۵ - در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد 
که هر گاه سر مدت پول را ندهد» خریدار ملك را به او می‌دهد معامله صحیح 
است » ولی اگر سر مدت پول را ندهد» حق ندارد ملك را از خریدار مطالبه کند و 
اگر خریدار بمیرد تا پول را نداده نمی‌تواند ملك را از ورثه او مطالبه نماید. 

مسأله ۲۱۳۶ - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای 
اعلا بفروشد » مشتری حق فسخ دارد و می‌تواند معامله را به هم بزند. 

فتاه ۱۱۳۷ کر ردان تفهتا تال راک یه است عیی دار و لا 
حیوانی را بخرد و بفهمد که يك چشم آن کور است چنانچه آن عیب پیش از 
معامله در مال بوده و او نمی‌دانسته ؛ می‌تواند معامله را به هم زده و آن مال را به 
فروشنده برگرداند و می‌تواند فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به 
نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرده 
مثلا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است. در صورتی که 
قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد» چون فرق 
یعنی يك تومان از فروشنده 3 

مسأله ۲۱۳۸ - اگر فروشنده بنهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته 
غیس هس +رستا نخه آن غیب یش از معامله در عرش نو ددو او نمی دانبعد» 


ون توضیح المسائل 


می‌تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و می‌تواند 
تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد. 

مسأله ۲۱۳۹ - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن 
پیدا شود خریدار می‌تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از 
معامله و پیش از تحویل دادن؛ عیبی پیدا شود فروشنده می‌تواند معامله را به 
هم بزند» می‌تواند تفاوت قیمت را از فروشنده بگیرد. 

مسأله ۲۱۴۰ - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فورا معامله 
را به هم بزند. ولیکن اگر پس از علم به عیب بی جهت تأخیر انداخته و فسخ 
نکند» خیار ساقط می‌شود ولیکن ارش را می‌تواند بگیرد. 

مسأله ۲۱۴۱ - هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد اگر چه 
فروشنده حاضر نباشد » می‌تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم در 
سایر خیارات. 

مسأله ۲۱۴۲ - در دو صورت خریدار بواسطه عیبی که در مال است 
نمی‌تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قیمت را بگیرد : 

«اول» انکه موقع خریدن عیب مال را بداند و با علم به آن اقدام بر معامله 
که 

«دوم» فروشنده در وقت معامله بگوید: اين مال را با هر عیبی که دارد 
می‌فروشم ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید: مال را با این عیب می‌فروشم و 
معلوم شود عیب دیگری هم دارد» خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده 
معین نکرده مال را پس دهد و یا تفاوت قیمت را بگیرد. 

مسأله ۲۱۴۳ - اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن 
مال عیب دیگری در آن ایجاد شود نمی تواند معامله را به هم بزند » ولی می‌تواند 


مسائل متفرقه خرید و فروش ۴0۵۵ 


تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد؛ ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از 
کلفعت زهان خیاو که سه روز انست: خی درکرید کل تمشروط بر اشکه یه 
سبب مسامحه و کاهلی وی ایجاد نشده باشد -اگر چه آن را تحویل گر فته باشد 
باز هم می‌تواند آن را پس دهد و یا ارش آن عیب را بگیرد و نیز اگر فقط خریدار 
تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری 
پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد» می‌تواند معامله را به هم بزند و یا 
اوشن ادا یکره 

فتاه ۲۱۳۳ اگر اشبامالی داش باشد که خر دشن ان را ندیده‌و 
دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد » چنانجه او همان خصوصیات را 
به مشتری تکونت و قزر بفروشد و بعد از فروش تفه کهیتهت ار ان بوده 
می‌تواند معامله را به هم بزند و در صورتی که آن خصوصیت ارزش اضافی 


را به لحاظ زمان عقد مطالبه کند. 


مسأله ۲۱۴۵ - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید 
تمام چیزهایی را که بواسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می‌شود بگوید اگر چه به 
همان قیمت با کمتر از آن بفروشد» عفلا باید بگوید که نقد خریده انست با تسیدو 
چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعدا مشتری بفهمد می‌تواند معامله 
را به هم بزند. 

مسأله ۲۱۴۶ - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و 


۹۶ تست 


بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت 
فروشت باشد هر چه زیادتر از ان قیمت بفروشد مال صاحب مال است. و 
فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد ‏ ولی اگر به 
طور جعاله و يا مصالحه باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر 
فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد. 

مساأله ۲۱۴۷ - اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن» گوشت ماده 
بدهد معصیت کرده است ؛ پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته است ایین 
گوشت نر را می‌فروشم مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معین 
نکرده در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود قصاب باید 
گوشت نر را به او بدهد. 

مسأله ۲۱۳۸ - اگر مشتری به برّاز بگوید: پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ 
آن نرود و برّاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود» مشتری می‌تواند 
معامله را به هم بز ند. 

فتاه ۲۱۳۹ باکر فر وه وا بخ دار تقواند خن مزا کمعین ور 
خارج است معامله کرده است به دیگری تحویل دهد چنانچه از ابتدای 
ه ‏ ی سارات امن ایب واگ شا مها ناهوس اس 
است آن را تحویل دهد ولیکن به تأخیر انداخته تا تلف و یا آنچه به حکم تلف 
است مانند گم شدن اتفاق بیفتد بازهم معامله باطل می‌شود و اما اگر به واسطه 
تشرد آوویا ععضن خالت اناوت عیاش بعامله شعی ات وظر فدیگ هم 
حق فسخ دارد و هم می‌تواند قیمت آن را از دیگری و یا آن شخص ثالث مطالبه 
کته 


احکام شرکت 


مسأله ۲۱۵۰ - اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند که با مال مشترک 
خود تجارت کنند و به عربی يا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند و اذن دهند 
که با آن مال مشترک تجارت کنند شرکت آنان صحیح است و این را شرکت اذنی 
می‌نامند که در آن مخلوط و مشترک شدن دو مال شرط است و اگر مال هر کدام 
از دیگری مجرّا باشد و قرار بگذارند که هر کدام متلاً نصف مال خود را با نصف 
مال دیگری معاوضه کنند و یا با آن دو مال تجارت کنند و سود و زیان بین آنها 
مشترك باشد شرکت صحیح است و آن را شرکت معاوضی یا عقدی می‌نامند و 
در شرکت معاوضی مخلوط و مشترک شدن دو مال شرط نیست. 

مسأله ۲۱۵۱ - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می‌گیرند با 
یکدیگر شرکت کنند» مثلاً چند دلاك با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند 
با هم قسمت کنند» شرکت آنان صحیح نیست. 

مسأله ۲۱۵۲ - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر 
کدام خریده‌اند با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست . اما اگر هر کدام دیگری را 
وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنسی را برای خودش 
و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. 


۳۵۸ اس 


مسأله ۲۱۵۳ - کسانی که بواسطه شرکت با هم شريك می‌شوند باید مکلف 
و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود 
تصرف نمایند» پس سفیه -کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف 
می‌کند - چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید» اگر شرکت کند» صحیح 

مسأله ۲۱۵۴ - اگر در عقد شرکت شرط کنند که یکی از دو شریک پیشتر 
از سهم الشرکه خود از منافع ببرد شرکت صحیح است و باید طبق شرط عمل 
شود خواه در مقایل آن کار بکند و یا بیشتر از شريك دیگر کار کند و يا نکند و یا 
کار او مهمتر و با ارزش تر باشد يا نباشد. 

مسأله ۲۱۵۵ - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را يك نفر ببرد یا تسمام 
ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد» شرکت صحیح ولی شرط باطل است و 
احتیاطاً باید منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم شود. 

مسأله ۲۱۵۶ - اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد» 
چنانچه سرمایه آنان يك اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به يك اندازه می‌برند و 
اگر سرمایه آنان يك اندازه نباشد باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه 
قسمت نمایند» مثلاً گر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برایبر 
سرمایه دیگری باشد » سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است» چد 
هر دو به يك اندازه کار کنند يا یکی کمتر کار کند يا هیچ کار نکند . 

مسأله ۲۱۵۷ - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و 
فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند يا فقط یکی از آنان معامله کند» 
باید به قرارداد عمل نمایند. 

مسأله ۲۱۵۸ - اگر معین نکنند که کدام يكك از آنان با سرمایه مشترک خرید 


احکام شرک 
دا ۴۵۹۱ 


و فروش نماید» هیچ يك از آنان؛ بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه 
معامله کند. 

مسأله ۲۱۵۹ - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد 
شرکت عمل کند مثلاً اگر با او قرار گذاشتهاند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا 
جنس را از محل مخصوصی بخرد. باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او 
قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که 
برای شرکت ضرر نداشته باشد و مال شرکت را در صورتی که متعارف نباشد در 
مسافرت همراه خود نبرد. 

مسأله ۲۱۶۰ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند» اگر بر خلاف 
قراردادی که با او کرده‌اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و بر 
خلاف معمول معامله کند» در این دو صورت معامله نسبت به حصه شريك 
فضولی است» پس چنانجه اجازه ندهد می‌تواند عین مالش را و در صورت 
تلف عین » عوض مالش را بگیرد. 

مسأله ۲۱۶۱ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده‌روی 
ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف 
شود ضامن نیست. 

مسأله ۲۱۶۲ - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر مطمئن و 
امین باشد و بگوید سرمایه تلف شده است حرف او قبول می‌شود» مگر اینکه 
دلیل معتبر دیگری علیه وی باشد. 

مسأله ۲۱۶۳ - اگر تمام شریکها در شرکت اذنی از اجازه‌ای که به تصرف 
در مال یکدیگر داده‌اند برگردند هیچ کدام نمی‌توانند در مال مشترک شرکت 
تصرف کنند و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حسق 


سهمش شود که با مراجعه به حاکم شرع مسأله باید حل شود. 

مسأله ۲۱۶۴ - هر وقت یکی از شریکها در شرکت اذنی تقاضا کند که 
یز ها هر کتقیرا قسست دک اه کت و داش ی بت یک 
قبول نمایند و سهام را تقسیم کنند» مگر آنکه تقسیم ضرر معتنا بهی بر شرکاء 
کته با شنز 

مسأله ۲۱۶۵ - اگر در شرکت اذنی یکی از شریکها بمیرد يا دیوانه با 
ببهوش شود شریکهای دیگر نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین 
ات کر پگ از انان سشة 

شود. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید . 

مسأله ۲۱۶۶ - اگر شريك» چیزی رانسیه برای خود بخرد» نفع و ضررش 
مال او است ‏ ولی اگر برای شرکت بخرد و شريك دیگر اجازه نماید ؛ مثلا بگوید 
به آن معامله راضی هستم نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 

مساأله ۲۱۶۷ - اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند بعد بفهمند شرکت 
باطل بوده جنانجه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد» 
راضی بودند معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان 
نبوده‌اند بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح وگر نه باطل 
آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد» 
می‌تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی از شریکهای دیگر بگیرد. 


احکام صلح 


مسأله ۲۱۶۸ - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری 
از مال یا منفعت مال خود را ملك او کند يا از طلب یا حقق خود بگذرد که او هم 
در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید يا از طلب یا 
حقی که دارد بگذرد» بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت 
مال خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح 
صحیح است. 

مسأله ۲۱۶۹ - کسی که مالش را به دیگری صلح می‌کند ‏ باید بالغ و عاقل 
و قصد صلح داشته وکسی او را مجبور نکرده باشد وباید سفیه ومفلس هم 
با سل 

مسأله ۲۱۷۰ - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود؛ بلکه 
با هر لفظی یا کاری که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند صحیح 
انشتم 

مسأله ۲۱۷۱ - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً يك 
سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد چنانچه 
شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است؛ 


۱۳۶۲ ات امه سر 


پلکهاگر کوسفند را با ساله به جویان انجاره دهد که از شیر آن استفاده کنذاو در 

مساأله ۲ - اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند 
در صورتی صحیح است که او قبول نماید» ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود 
بگذرد قبول کردن او لازم نیست . 

مساأله ۲۱۷۳ - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند» 
چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ؛ مثلا 
پنجاه تومان طلبکار باشد وطلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی 
برای بدهکار حلال نیست ؛ مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را 
راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می‌دانست باز هم به آن 

مسأله ۲۱۷۴ - اگر بخواهند چیزی را که از يك جنس است و وزن آنها 
معلوم است به یکدیگر صلح کنند» احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر 
از دیگری نباشد ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد اگر چه احتمال دهند که وزن 
یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است . 

مساأله ۲۱۷۵ - اگر دو نفر از يك نفر طلبکار باشند یا دو نفر از دو نفر 
دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند چنانچه 
طلب آنان از يك جنس و وزن آنها یکی باشد؛ مثلاً هر دو ده من گندم 
طلبکار باشند» مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب 
آنان یکی نباشد؛ مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار 
باشد ولی اگر طلب آنان از يك جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه 


مکی کی 1۳۳ 


آن را معامله می‌کنند» در صورتی که وزن یا پیمانه آنها معلوم ولی مساوی 
نیست » مصالحه آنان اشکال دارد» ولی هر کدام طلب خود را از دیگری بگذرد 
مانعی ندارد. 

مسأله ۲۱۷۶ - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد» جنانجه 
طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از 
طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد و این حکم در صورتی 
است که طلب از جنس طلا یا نقره يا جنس دیگری باشد که با وزن يا پیمانه 
فروخته می‌شود و اما در غیر از آنها برای طلبکار جایز است که طلب خود را به 
بدهکار یا غیر آن به کمتر از طلب صلح نموده یا بفروشد» چنانکه در مسأله 
( ۲۲۹۷) خواهد آمد. 

مسأله ۲۱۷۷ - اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند با رضایت یکدیگر 
می‌توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از 
آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند» کسی که آن حق را دارد می‌تواند 
صلح را به هم بزند. 

مسأله ۲۱۷۸ - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق 
نشده‌اند می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد تا سه 
روز حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه 
روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد» فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند» 
ولی کسی که مالی را صلح می‌کند» در این سه صورت حق به هم زدن صلح را 
ات هو ور تب مود ماع ال )لیالد ات 
متغارف تخیر کندیا اينکه شرط شده باشند که مقلا مال المضالحه را تقد ندهداو 


ِِِ 522 


مسأله ۲۱۷۹ -اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد. می‌تواند 
1 

مسأله ۲۱۸۰ - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که 
اگر بعد از مرگ باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را 
قبول کند » باید به شرط عمل نماید و همچنین است شرط کند تا ما دامی که زنده 


هستم مأذون باشم که در آن چیز تصرف کنم . 


احکام اجساره 


مسأله ۲۱۸۱ - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف 
و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود 
حق تصرف داشته باشند » پس سفیه جون حق ندارد در مال خود تصرف نماید » 
اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست . 

مسأله ۲۱۸۲ - انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را 
اجاره دهد. 

مسأله ۲۱۸۳ - اگر ولی یا قیم بچه مال او را اجاره دهد یا خود او را اجیر 
دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره 
قرار دهد بعد از آنکه بچه بالغ شد می‌تواند بقیه اجاره را به هم بزند» ولی هر 
گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره 
نمی‌کرد» بر خلاف مصلحت بچه بود» نمی‌تواند اجاره مال خود را به هم بزند» 
ولی نفوذ اجاره خود بجه بعد از بلوغش محل اشکال است. 

مسأله ۲۱۸۳۴ - بچه صغیری را که ول ندارد بدون اجازه مجتهد نمی‌شود 
اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد واجیر کردن اجیر به مصلحت 
صغیر باشد می‌تواند از یک نفر موّمن که عادل باشند اجازه بگیرد و او را اجیر 
نماید . 


3 ۶۶ 


مسأله ۲۱۸۵ - اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیفه را عربی 
بخوانند بلکه اگر مالك به کسی بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم و او 
بگوید: قبول کردم اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد 
اینکه ملك خود را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد 
اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می‌باشد . 

مسأله ۲۱۸۶ - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی 
اجیر شود همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است. 

مسأله ۲۱۸۷ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند» اگر با اشاره بفهماند 
که ملك را اجاره داده» يا اجاره کرده صحیح است و همچنین است سایر 
معاملات. 

مسأله ۲۱۸۸ - اگر خانه يا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب آن 
با آققر ط کنر که فعقط بختوی او از ان انتفاده عما ین ) مسا خر نمی اف 
آن را به دیگری جهت استفاده از آنها اجاره دهد؛ مگر آنکه اجاره طوری 
باشد که استفاده مخصوص خودش باشد؛ مثل اینکه زنی منزل یا اطاقی 
را اجاره کند و بعداً شوهر کرده و اطاق یا منزل را جهت سکنای خودش 
اجاره دهد و اگر مالك شرط نکند می‌تواند 1 را به دیگری اجاره دهد » ولی 
اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که آن را اجاره کرده اجاره دهد » باید در آن 
کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد» هر چند آن کار برای حفظ و یا 
اداره آن باشد . 

مسأله ۲۱۸۹ - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار 
کند» نمی‌شود او را به دیگری اجاره داد؛ مگر به نحوی که در مسأله قبلی 


شرائط مالی که آن را اجاره می‌دهند ۴۶ 


گذشت و اگر شرط نکند» چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره 
دهد باید زیادتر نگیرد و همچنین است اگر خودش اجیر کسی شود و برای 
انجام آن عمل شخص دیگری را به کمتر اجاره نماید ؛ ولی اگر مقداری از آن 
عمل و یا مقدمات آن را خودش انجام داده باشد می‌تواند دیگری را به کمتر 
اجاره نماید . 

فتاله:۳۱۹۳ بت اک از شاه ودان و اطام عم دیکی فا 
زمین و یا ماشین را اجاره کند و مالك با او شرط نکند که ف قط خودش از آن 
استفاده نماید » بنابر احتیاط نباید بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره 
دهد . 

مسأله ۲۱۹۱ اگر خانه یا دکانی را مثلاً يك ساله به صد تومان اجاره کند و 
اژتخشی از آن وش اساده تماید. اک بخز اه بخ از ان مقاا نضف آن ترا 
به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلا به صد و بیست تومان اجاره دهد باید 
در آن‌کاری ؛ همانند آنچه در مسأله(۲۱۸۸) گذشت انجام داده باشد و همچنین 
است بنابر احتیاط اگر بخواهد به همان صد تومان اجاره دهد . 


مسأله ۲۱۹۲ - مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد : 

«اول» آنکه معین باشد» پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را اجاره 
دادم توت توت نک اینکه همه آنها یکسان باشند و یکی از آنها را به نحو 
کلی در معین اجاره دهد . 


ِ ۳۶۸ 


«دوم» مستأجر آن را ببیند یا کسی که آن را اجاره می‌دهد طوری 
خصوصیات آن را بگوید که غرر رفع شود. 

«سوم» تحویل دادن آن ممکن باشد» پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده» 
است . 

«چهارم» انکه اتفاده ارآ خمال شی باه ااراف و ارف بر دقن تلیسو 6۵ 
پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست . 

« پنجم » استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره داده‌اند ممکن باشد» پس 
اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از 
آب نهر هم مشروبنشود» صحیح نیسب: 

«ششم » چیزی را که اجاره می‌دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری 
را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد . 

مسأله ۳ - اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه‌اش استفاده کنند در 
صورتی که میوه‌اش فعلا موجود نباشد صحیح است و همچنین است اجاره 
دادن حیوان برای شیرش . 

مسأله ۲۱۹۴ - زن می‌تواند برای آنکه از شیرش استفاده کنند اجیر شود و 
لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد» ولی اگر بواسطه شیر دادن حق شوهر از 


بین برود» بدون آجازه او نمی‌تواند اجیر شود. 


شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند 9 


شرائط استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند 


مسأله ۲۱۹۵ - استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند چهار شر ط 
دارد: 

«اول» آنکه حلال باشد بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی 
يا نگهداری شراب و کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل 
ات 

«دوم» پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم ببهوده نباشد و همچنین 
معتبر است که آن عمل در نظر شرع به طور مجانی واجب نباشد؛ پس اجیر 
شدن برای فرائض بومیه يا نماز میت جایز نیست. 

«سوم» اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چند فائده داشته باشد استفاده‌ای که 
مستأجر باید از آن بکند معين نمایند به گونه‌ای که غرر رفع شود؛ مثلاًا گر 
حیوانی را که سواری می‌دهد و بار می‌برد اجاره دهند باید در موقع اجاره 
معین کنند که فقط سواری یا باربری آن» مال مستأجر است یا همه استفاده‌های 
آن. 

« چهارم» اگر منفعت زمانی باشد ؛ مانند اجاره منزل و یا ماشین باید مدت 
استفاده را معین نمایند و در اجاره پر اعمال کافی است نوع عمل را معین کنند 
مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور مخصوصی بدوزد کافی 
است و تعیین زمان خاصی اگر نشود واجب است بر اجیر به مجرد مطالبه اجیر 
کننده عمل را انجام دهد. 


مسأله ۶ - در منافع زمانی اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند 
اتعاش ان بل اد غفا انخاری انش : 

مسأله ۲۱۹۷ - اگر خانه‌ای را مثلاً يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك 
ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است اگر چه موقعی که صیغد 
را می‌خوانند خانه در اجاره دیگری باشد. 

مسأله ۲۱۹۸ - اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه 
نشستی اجاره آن؛ ماهی ده تومان است» اجاره صحیح نیست. 

مشاه ۳۱۹۹ جاگ هت کیک انا مهن ۵ شمان سه و 
اجاره دادم يا بگوید خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بعد 
از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است. در صورتی که ابتدای 
مدت اجاره را معین کنند يا ابتدای آن معلوم باشد اجاره ماه اول صحیح است 
و بعید نیست در صورت تعیین سقف زمانی برای ماههای آینده مثلاً بگوید تا 
یکسال هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحیح باشد و در 
غیر این صورت به شکل اجاره اشکال دارد» ولیکن به شکل جعاله صحیح 
۲ 

مسأله ۲۲۰۰ - مسافر خانه‌ای را که افراد و یا زوار در آن منزل می‌کنند و 
معلوم نیست چقدر در آن می‌مانند. اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی يك تومان 
باید بدهند استفاده از آن اشکال ندارد و می‌تواند جعاله با برخی از معاملات 
صحیح دیگر باشد . 


مسائل متفرقه اجاره ۴۳/۱ 


مسائل متفرقه اجاره 


مسأله ۲۲۰۱ - مالی را که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد» 
پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می‌کنند باید وزن آن 
معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل پولهای رائج با شماره معامله می‌کنند 
باید شماره آن معین باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است باید اجاره دهنده آن را 
ببیند یا مستأجر خصوصیات آن را بگوید. 

مسأله ۲۲۰۲ - اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را 
حاصل همان زمین یا زمین دیگری که فعلاً موجود نیست قرار دهد اجاره 
صحیح نیست و اگر مال الاجاره بالفعل موجود باشد و یا کلی در ذمه باشد 
مانعی ندارد. 

مسأله ۲۲۰۳ - کسی که چیزی را اجاره داده؛ تا ان چیز را تحویل ندهد 
حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده 
باشد پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت را ندارد؛ مگر در مواردی که 
متعارف دادن اجرت قبل از عمل باشد مثل اجیر شدن برای حج و زیارت یا 
اتعیر ادای انجرت را قبل از عمل شرط کند, 

مسأله ۲۲۰۴ - هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد اگر چه 
مستأجر تحویل نگیرد یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده 
نکند » باید مال الاجاره آن را بدهد . 

مسأله ۲۲۰۵ - اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و 


۷۲ توضیح المسائل 


در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن 
کار را به او واگذار نکند باید اجرت او را بدهد. مثلاًا گر خیاطی را در روز 
معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد اگر 
چه پارچه را به او ندهد که بدوزد مشهور آن است که باید اجرتش را بدهد» چه 
خیاط بیکار باشد» چه برای خودش يا دیگری کار کند ولیکن بعید نیست که 
اجاره منفسخ شده و اجاره کننده ضامن قیمت تعهد به عمل در آن زمان و 
ان اه یفن کو مر اه عم اس سا ات 
احتیاط آن است که با یکدیگر مصالحه کنند . 

مسأله ۲۲۰۶ - اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل 
بوده مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد» مثلا 
اگر خانه‌ای را يك ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده 
اتمه | شاره ان شاد تعی لا شحای مسا مشق این شاه قیاق 
بد هد واگر دویست تومان باشد در صورتی که اجاره دهنده صاحب مال يا وکیل 
آن بوده و با علم به اینکه اجرة المثل بیش‌تر از اجرة المسمّی است اقدام کرده 
است بر مستأجر لازم نیست بیش از صد تومان بدهد و اگر غیر اینها بوده باید 
دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم 
شود که اجاره باطل بوده» نسبت به اجرت مدت گذشته نیز این حکم جاری 
ات 

مسأله ۲۲۰۷ - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود» چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن همم زیاده‌روی ننموده 
ضامن نیست و یز آگن,ستلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود در صورتی 


مسائل متفرقه اجاره ۴۳/۳۱ 


که خیاط زیاده‌روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد نباید 
عوض آن را بدهد . 

مساأله ۲۲۰۸ - هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است . 

مسأله ۲۲۰۹ - اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند؛ چه 
مزد گرفته باشد» چه مجانی سر بریده باشد باید قیمت آن را به صاحبش 
بدهد . 

مسأله ۲۲۱۰ - اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن 
بگذارد چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد يا معیوب شود 
ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و 
حیوان تلف شود يا معیوب گردد ضامن می‌باشد و در هر دو صورت اجرت 
زیادی را بر حسب معمول نیز باید بدهد. 

مسأله ۲۲۱۱ - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانجه 
آن حیوان بلغزد يا رم کند و بار را بشکند» صاحب حیوان ضامن نیست. ولی 
اگر بواسطه زدن یا بی توجهی و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار 
زب کنن طبا مخ ات 

مسأله ۲۲۱۲ - اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و آن بچه بمیرد و یا نقص و 
ضرری به او برسد چنانچه کوتاهی یا اشتباه کرده و مثلاً بیشتر از معمول بریده 
پاشه ختامن ات هاگ کو فاه با اه نکر دمباشل مان شه اشعال آنست و 
احوط رجوع به صلح است. 

مساأله ۲۲۱۳ - اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد جنانجه در 
معالجه خطا کند و به مریض ضرری پرسد یا بمیرد» دکتر ضامن است ‏ ولی اگر 


۷۴ توضیح المسائل 


بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و بواسطه خوردن دوا ضرری به 
مریض پرسد يا بمیرد» دکتر ضامن نیست . 

مسأله ۲۲۱۴ - هرگاه دکتر به مریض بگوید : اگر ضرری به تو برسد 
ضامن نیستم. در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری 
برسد یا بمیرد دکتر اگر چه به دست خود دوا داده باشد ضامن نیست . 

مسأله ۲۲۱۵ - مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت 
یکدیگر می‌توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا 
یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند» می‌توانند مطابق قرارداد» 
اجاره را به هم بزنند. 

فتباله ۲۲۱۶ کر ساره دهتتا متا سر قهمد کوخ علداسته 
چنانچه در موقع اجاره نمودن ملتفت نباشد که مغبون است» می‌تواند اجاره را 
به هم بزند » ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم 
زدن معامله را نداشته باشند » نمی‌توانند اجاره را به هم بزنند. 

مسأله ۲۲۱۷ - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی 
آن را غصب نماید» مستأجر می‌تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره 
دهنده داده پس بگیرد؛ یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف 
غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد» پس اگر حیوانی را يك ماهه بهده 
تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن 
پانزده تومان باشد» می‌تواند پانزده تومان را از غصب کننده یا از اجاره دهنده 
و 


مسأله ۲۲۱۸ - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن 


مسائل متفرقه اجاره ۴۳۵ 


را غصب کند. نمی‌تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به 
مقدار معمول از غصب کننده بگیرد . 

مسأله ۲۲۱۹ - اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود ملك رابه 
مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد. و مستأجر باید مال الاجاره را بدهد 
و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد. 

مسأله ۲۲۲۰ - اگر پیش از ابتدای مدت اجاره ملك به طوری خراب 
شود که هیچ قایل استفاده نباشد یا قایل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد اجاره 
باطل می‌شود و پولی که مستأجر به صاحب ملك داده به او برمی‌گردد و اگر 
طوری باشد که بتواند استفاده کمتری از آن ببرد حق فسخ دارد و می‌توانند 
اجاره را به هم بزند. 

مسأله ۲۲۲۱ - اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت 
اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد یا قایل استفاده‌ای که 
شرط کرده‌اند نباشد » اجاره مدتی که باقیمانده باطل می‌شود و می‌تواند اجاره 
مدت گذشته را به هم بزند و «اجرة المثل » ؛ یعنی اجرت معمولی آن مدت را 
بدهد . 

مسأله ۲۲۲۲ - اگر خانه‌ای را که مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق 
آن خراب شود. چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین 
نرود اجاره باطل نمی‌شود و مستاأجر هم نمی‌تواند اجاره را به هم بزند» ولی اگر 
ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود 
اجاره نسبت به آن مقدار باطل می‌شود و مستاأجر می‌تواند اجاره تمام مدت را 


به هم بزند و برای استفاده‌ای که کرده ( اجرة المثل ) بدهد. 


۷۶ اد 


مسأله ۲۲۲۳ - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد» اجاره باطل نمی‌شود » 
ون اگر خافلعال لحازه دهده تاش کهار دیگی وضست کر دهاش کبفا از 
تیه انیت مت ات فال اویا تم اه | خسانه را اخاوم هل وش ار 
تمام شدن مدت اجاره بمیرد از وقتی که مرده اجاره باطل است و اگر مالك 
فعلی آن اجاره را امضا کند صحیح می‌شود و وجه اجاره مدتی که بعد از مردن 
اجاره دهنده باقی مانده به مالك فعلی بر می‌گر دد . 

مسأله ۲۲۲۴ - اگر صاحب کار با را وکیل کند که برای او عمله بگیرد؛ 
چنانچه با کمتر از مقداری که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد ‏ زیادی آن 
بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که 
ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد یا به دیگری 
بدهد در صورتی که مقداری خودش کار کرده و باقی را به کمتر از مقداری که 
اجیر شده به دیگری بدهد» زیادی آن برای او حلال می‌باشد . 

مسأله ۲۲۲۵ - اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند 
چنانچه عمداً با رنگ دیگر رنگ نماید» حق ندارد چیزی بگیرد ولیکن اگر 
اشتباهاً و به خیال اينکه اجیر بر آن شده است اقدام کرده باشد احتیاط بر تصالح 


بت 


احکام جعاله 


مسأله ۲۲۲۶ - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که 
برای او انجام می‌دهند مال معینی بدهد مثلاً بگوید هر کس گمشده مرا پیدا 
کند» ده تومان به او می‌دهم. و به کسی که اين قرار را می‌گذارد (جاعل) و به 
کسی که کار را انجام می‌دهد ( عامل ) می‌گویند . و فرق بین جعاله و اجاره این 
است که در اجاره بعد از خواندن صیغه » اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم 
که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می‌شود» ولی در جعاله اگر چه عامل 
شخص معین باشد می‌تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد» جاعل 
بدهکار نمی‌شود. 

مسأله ۷ - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار 
قرارداد کند و شرع بتواند در مال خود تصرف نماید ؛ بنایر این جعاله آدم سفیه 
_کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند -صحیح نیست . 

مسأله ۲۲۲۸ - کاری را که ( جاعل ) می‌گوید برای او انجام دهند باید 
پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود یا نماز 
واجب خود را بخواند ده تومان به او می‌دهم جعاله صحیح نیست . 

مسأله ۲۲۲۹ - اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معین کند ؛ مثلاً بگوید 


حرام یا بی‌فانده با از وانجباتی که قرعا لازم است,عجانا آورده شتودع نباهد 


۳۷۸ ات امسر 


هر کس اسب مرا پیدا کند» این گندم را به او می‌دهم لازم نیست بگوید آن گندم 
ال کتما اتت و یت ان یی و کیال رنه کته سار بکونق کی که 
اسب مرا پیدا کند» ده من گندم به او مسی‌دهم» لازم نیست خصوصیات آن را 
کاها تماق 

مسأله ۲۲۳۰ - اگر «جاعل» مزد معینی برای کار قرار ندهد؛ مثلاً بگوید 
هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معین نکند چنانچه 
کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم 
ارزش دارد اجرة المثل بدهد. 

مسأله ۲۲۳۱ - اگر «عامل» پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد یا بعد 
از قرارداد به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد » مستحق (جعل) نمی‌باشد . 

مسأله ۲۲۳۲ - پیش از آنکه «عامل » شروع به کار کند «جاعل» 
می‌تواند « جعاله » را به هم بزند. 

مسأله ۲۲۳۳ - بعد از آنکه «عامل» شروع به کار کرد؛ اگر «جاعل» 
بخواهد جعاله را به هم بزند بدون موافقت عامل اشکال دارد و در صورت 
مواففت ضامن احرة السا کار غامل اس 

مسأله ۲۲۳۴ - «عامل» می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد» ولی اگر تمام 
نکردن عمل اسباب ضرر « جاعل » شود باید آن را تمام نماید ؛ مثلاًاگر کسی 
بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم و دکتر جراحی 
شروع به عمل کند» چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند» چشم 
معیوب می‌شود »باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد حقی بر 
ماع تاره و طامن کین است کشیر تاغل وازومت ود 


احکام حعاله 
1 الففا 


مسأله ۲۲۳۵ - اگر «عامل» کار را ناتمام بگذارد» خنانجه آن کار ستل 
پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود» برای «جاعل » فائده ندارد «عامل » 
نمی‌تواند چیزی را مطالبه کند و همچنین است اگر «جاعل » مزد را برای تمام 
کردن «عمل » قرار بگذارد؛ مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد؛ ده تومان به 
برای آن مقدار مزد بدهد ۰ «جاعل) باید مزد مقداری را که انجام شده «به 
عامل » بدهد » اگر چه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی 
تما تنل : 


احکام مزارعه 


مسأله ۲۲۳۶ - مزارعه عقدی است لازم که مالك با زارع به این قسم 
مخامله کته کار امین تا فا ختیاز ویارد تا رات کید در ایا شیر 
محصول زمین . 

مسأله ۲۲۳۷ - مزارعه چند شرط دارد : 

«اول» آنکه عقد مزارعه انجام گیرد ؛ بدین ترتیب که صاحب زمین به زارع 
بگوید: زمین را برای زراعت به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم پا 
بدون اینکه حرفی بزنند مالك » زمین را به زارع به قصد زراعت واگذار کند و 
زارع قبول نماید و همجنین جایز است مالک اذن دهد که زارع داز رفن کشت 
یا از از نهر اهل زا کین که رلک نها زا سلجه در این شف از 
محصول زمین که در این صورت مزارعه اذنی بوده و مانند جعاله عقد جایز 
اشتاد 

«دوم » صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند با قصد و اختیار 
خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای ببهوده 

«سوم» مالك و زارع از تمام حاصل زمین ببرند پس اگر مثلاً شر ط کنند که 
انه اول با غرم رسندهمال یکن از آنان باهند مزازغه با طل اس 

«چهارم » سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد» پس اگر 


۸۲ توضیح المسائل 


مالك بگوید: در این زمین زراعت کن و هر چه می‌خواهی به من بده صحیح 
نیست و همچنین است اگر مقدار معینی از حاصل را مثلا ده من فقط برای زارع 
يا مالك قرار دهند. 

«پنجم » مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت 
بقل وا تشد کهفر ان فدت شوت | مله تا ضل سک با خه یا کر اون مد 
را روز معینی و آخر مدت را رسیدن حاصل قرار دهند کافی است. 

«ششم» زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن مسمکن نباشد اما 
بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود. مزارعه صحیح است . 

«هفتم » اگر منظور هر کدام از آنان زراعت مخصوصی است. چیزی را که 
زارع باید بکارد معین کنند» ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند يا زراعتی 
را که هر دو در نظر دارند معلوم است. لازم نیست آن را معین نمایند. 

«هشتم » مالك » زمین را معین کند » ولی در مزارعه ادنی کسی که چند قطعه 
زمین دارد و با هم تفاوت دارند اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمینها 
زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه صحیح است. 

«نهم » خرجی را که هر کدام از آنان باید بکند معین نمایند » ولی اگر خرجی 
را که هر کدام باید بکند معلوم باشد لازم نیست آن را معین نمایند و می‌شود 
مزارعه میان بیش از دو نفر باشد به گونه‌ای که مثلا بذر از یکی و زمین از 
دیگر یو زراعتو یا ابزار آن از سومی باشد . 

مسأله ۲۲۳۸ - اگر مالك با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او 
باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند » مزارعه اشکال دارد هر جند بدانند که 
بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می‌ماند ؛ ولیکن اگر قرار بگذارند که مقدار 
بدژی که کش لغاش نمی ور آمادتا رض الاو سا ایا 


استثناء کرده و مابقی را تقسیم کند اشکال ندارد. 

مساأله ۹ - اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید» 
چنانچه مالك راضی شود که با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و 
زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود. می‌تواند زارع را 
وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد 
لام تست عرضن آزرا بای بتهد عولی زازخ کرد رای مود که ات 
چیزی بدهد نمی‌تواند مالك را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند. 

مسأله ۲۲۴۰ - ا زو اسظه شام زر اع دز رش مک شوه را 
آب از زمین قطع شود مزارعه به هم می‌خورد و اگر زارع بدون عذر زراعت 
نکند چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالك در ان تصرفی نداشته است. باید 
اخاره اکتا یه مقدان مختو ل به بالای با هت 

مسأله ۲۲۳۱ - مالك و زارع در مزارعه عقدی بدون رضایت یکدیگر 
نمی‌توانند مزارعه را به هم بزنند و در مزارعه اذنی اگر مالك به قصد مزارعه 
۷ 
چنانچه بذر از مالک زمین باشد باید سهم عامل را از محصول در صورت ظهور 
محصول و در صورت عدم ظهور محصول مزد کار او را پپردازد و اگر در ضمن 
عقد مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را 
داشته باشند» می‌توانند مطابق قراری که گذاشته‌اند معامله را به هم بزنند و 
همچنین اگر یکی از دو طرف مخالف آنچه بر او شرط شده است عمل نماید 
طرف دیگر می‌تواند مزارعه را به هم بزند. 

مسأله ۲۲۳۲ - در مزارعه عقدی اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك یا زارع 


بمیرد مزارعه به هم نمی‌خورد و وارئشان به جای آنان است» ولی اگر مزارعه 


5 توضیح المسائل 


آذنی بوده و يا در مزارعه عقدی زارع بمیرد و قرارداد کرده باشند که خود زارع 
زراعت را انجام دهد » مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان شده 
باشد » باید سهم او را به ورته‌اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه 
او ارث می‌برند» ولی نمی‌توانند مالك را مجبور کنند که زراعت در زمین او باقی 
بماند. 

مسأله ۲۲۴۳ - اگر بعد از زراعت بفهمند که عقد مزارعه باطل پوده است 
چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلی هم که به دست می‌آید مال او است و باید 
مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو يا حیوان دیگری را که مال زارع 
بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال 
او است و باید اجاره زمین و خرجهایی را که مالك کرده و کرایه گاو يا حیوان 
دیگری را که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد . 

مسأله ۲۲۳۳ - اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه 
باطل بوده» چنانچه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت 
در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالك راضی نشود پیش از رسیدن زراعت هم 
می‌تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و زارع اگر چه راضی شود چیزی 
به مالك بدهد» نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین او بماند و نیز مالك 
نمی‌تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین خود باقی 
بگذارد. 

مسأله ۲۲۳۵ - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعد 
ريشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه مالك با 
زارع شرط اشتراك را در ريشه نکرده باشد» حاصل سال دوم مال مالك بذر 


ی 


احکام مساقات 


مسأله ۲۲۳۶ - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای 
میوه‌ای را که.میوه :ان ال بهود او است,یا اخقیار منیوه‌های آن‌با او ات تا 
مدت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که 
قراروشی کلارقت از نوی | وشدازهه اس سا ماه اقا سسافا تمس موه کل 
همانند عقد مزارعه عقدی لازم است و می‌تواند مانند مزارعه اذنی نیز انجام 
کی 

مسأله ۷ - مساقات عقدی در درختهایی که میوه نمی‌دهد مثل بید و 
چنار صحیح نیست و در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند اشکال 
ندارد. 

مسأله ۲۲۴۸ - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند» بلکه اگر 
صاحب درخت به قضد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند به همین 
قصد مشغول کار شود معامله صحیح است. 

مسأله ۲۲۴۹ - مالك و کسی که تربیت درختها را به عهده می‌گیرد» باید 
مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز مالك باید سفیه 
نباشد ؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند . 

مسأّله ۲۲۵۰ - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند 


۸۶ مت اد 


و اخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می‌آید صحیح 
ات 

مساأله ۱ - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و 
ار قران بگذارنی کذسقلا بل مج از میوه‌هاسال مالاق ویقتامال کي اد که 
کا وهی کل تضا ماه باطن استت: 

مسأله ۲۲۵۲ - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه 
بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند» پس 
اگر کاری مانند آبیاری که برای تسربیت درخت لازم است باقی نمانده باشد 
معامله صحیح نیست ؛ اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن 
داشته باشد » ولی اگر کاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد» 
معامله صحیح است . 

مسأله ۲۲۵۳ - معامله مساقات در بوته خریزه و خیار و مانند اینها بتایر 
اظهر صحیح است. 

مسأله ۲۲۵۴ - درختی که از آب باران يا رطوبت زمین استفاده می‌کند و 
به آبیاری احتیاج ندارد؛ اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن 
محتاج باشد معامله مساقات در آن صحیح است. 

مسأله ۲۲۵۵ - در مساقات عقدی » با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله 
را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن قرارداد مساقات شرط کنند که هر دو يا یکی از 
آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند» مطایق قراری که گذاشته‌اند به هم 
زدن معامله اشکال ندارد و اگر در ضمن معامله مساقات شر طی کنند و آن شرط 
عملی نشود کسی که برای نفع او شرط کرده‌اند» می‌تواند معامله را به هم بزند. 


احکام مساقات 
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مسأله ۲۲۵۶ - در مساقات عقدی اگر مالك بمیرد معامله مساقات به هم 
نمی‌خورد و ورثه‌اش به جای او هستند. 

مسأله ۲۲۵۷ - اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد» 
چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند» ورثه‌اش به 
جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم 
شرع از مال میّت اجیر می‌گیرد و حاصل را بین ورئه میّت و مالك قسمت 
می‌کند و اگر قرار کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید» با مردن او 
معامله به هم می‌خورد و همچنین در مساقات اذنی با مردن یکی از دو طرف به 
هم می‌خورد و همانگونه که در مزارعه گفته شد اگر میوه درختان نمایان شده 
باشد سهم باغبان در آن است و اگر قبل از آن باشد مزد کار و هزینه‌هایی را کرده 
است باید پرداخت کند. 

مسأله ۲۲۵۸ - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالك باشد مساقات 
باطل است و میوه مال مالك می‌باشد و کسی که کار می‌کند نمی‌تواند مطالبه 
اجرت نماید» ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد ‏ مالك باید مزد 
آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده 
بدهد . 

مسأله ۲۲۵۹ - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد 
و انجه عم می ای مال هر دو باشد اظهر این است که معامله صحیح است 
و به آن (مغارسه) می‌گویند وبهتر آن است که دو طرف با هم صلح و سازش 


۱۳۸۸ ات امیس 


کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند 


2 


مسأله ۲۲۶۰ - بچه‌ای که بالغ نشده شرع نمی‌تواند در مال خود تصرف 
کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است : 

«اول» روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت. 

«دوم» بیرون آمدن منی . 

«سوم» تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در 
زن. 

مسأله ۲۲۶۱ - روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و 
زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نیست مگر اینکه 
انسان به واسطه اينها به بالغ شدن یقین کند. 

مسأله ۲۲۶۲ - دیوانه و مفلس ؛ یعنی کسی که به جهت مطالبه طلبکاران 
از طرف حاکم شرع از تصرف در مال خود ممنوع است و سفیه ؛؟ یعنی کسی که 
مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می‌کند» نمی‌توانند در مال خود تصرف 
تفا تنل 

مساأله ۲۲۶۳ - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است» تصرفی که در 
موقع دیوانگی در مال خود می‌کند» صحیح نیست . 

مساأله ۲۲۶۴ - انسان می‌تواند در مرض الموت که به سبب آن مرض از 
دنیا می‌رود و متصل به زمان مرگ اوست هر قدر از مال خود را به مصرف خود 
و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی‌شود برساند و اظهر این است 
که اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد اگر بیشتر از ثلث 


باشد اجازه ورثه را لازم دارد. 


احکام وکالت 


وکالت آن است که انسان کاری را که می‌تواند در آن دخالت کند؛ به دیگری 
واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد » مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را 
بفروشد يا زنی را برای او عقد نماید» پس آدم سفیه ؟ چون حق ندارد در مال 
خود تصرف کند» نمی‌تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید. 

مسأله ۲۲۶۵ - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری 
بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده» مثلا مال خود را به کسی 
بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است . 

مسأله ۲۲۶۶ - اگر انسان کسی راکه در شهر دیگر است وکیل نماید و برای 
او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند» اگر چه وکالت نامه بعد از مدتی برسد 
وکالت صحیح است. 

مسأله ۲۲۶۷ - موکل یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که 
وکیل می‌شود. باید عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و در موکل 
بلوغ نیز معتبر است. 

مسأله ۲۲۶۸ - کاری را که انسان نمی‌تواند شرعاً انجام دهد نمی‌تواند 
برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود مثلاً کسی که در احرام حج است؛ 


چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند و اگر بخواند باطل است نمی‌تواند 


7۳۹ ات ام سین 


برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله ۲۲۶۹ - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل 
کند صحیح است» ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل تماید و آن کاز ر 
معین نکند وکالت صحیح نیست. 

مسأله ۲۲۷۰ - اگر وکیل را عزل کند ؛ یعنی از کار بر کنار نماید» بعد از 
آنکه خبر به او رسید نمی‌تواند آن کار را انجام دهد ولی اگر پیش از رسیدن 
خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است. 

مسأله ۲۲۷۱ - وکیل می‌تواند از وکالت کناره‌گیری کند اگر جه موکل 
عانب اسلا 

مسأله ۲۲۷۲ - وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده 
دیگری را وکیل نماید» ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد به هر 
طوری که به او دستور داده می‌تواند رفتار نماید» پس اگر گفته باشد برای من 
وکیل بگیر» باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی‌تواند کسی را از طرف خودش 
وکا تن 

مسأله ۲۲۷۳ - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف او وکیل کند 
نمی‌تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد» يا موکّل او را عزل کند 
وکالت دومی باطل نمی‌شود. 

مسأله ۲۲۷۴ - اگر وکیل با اجازه موکّل» کسی را از طرف خودش وکیل 
کند» موکّل و وکیل اول می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا 
عزل شود وکالت دومی باطل می‌شود. 

مسأله ۲۲۷۵ - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه 


احکام وکالت 
ییات ۴۹۱ 


دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند» هر يك از آنان می‌تواند آن کار را 
انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل نمی‌شود » ولی اگر 
نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند یا گفته باشد که با هم انجام دهند» 
دیگران باطل می‌شود. 
شیاین کابراش صر ار ا رگناشن است ارس بر ودع خاا کونشوی که 
برای فروش ان وکا شده پمسیر ده وکالت باطل مس شود وا کر یکی از آنها دیدانة 
يا ببهوش شود در زمان دیوانگی یا بیهوشی وکالت اثری ندارد اما بطلان وکالت 
به نحوی که بعد از برطرف شدن دیوانگی و ببهوشی نیز نتواند عمل را انجام 
دهد محل اشکال است. بلکه اظهر عدم بطلان است . 

مسأله ۲۲۷۷ - ا تیان کی را ترا کتاوی وکییل کتید و یی را 
برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته باید به او 
یل ان 

مسأله ۲۲۷۸ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی 
نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند» تصرف دیگری در آن ننماید و 
آقاها ا ال وی مود امن تسس 

مسأله ۲۲۷۹ - اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی 
کند یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن 


آن لباس تلف شود باید عوض آن را بدهد. 


ِِِ ۱۳۹۲ 


مسأله ۲۲۸۰ - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند» تصرف 
فیگری دورهال بکنت )تشر لپانش را که کقهاند بر وشن ماش مدا تصرف | 
که به او اجازه داده‌اند بنماید؛ آن تصرف صحیح است. 


احکام فرض 


قرض دادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار؛ راجع به آن 
زیاد سفارش شده است . از پیغمبر اکرمعق روایت شده که هر کس به برادر 
مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می‌شود و ملائکه بر او رحمت می‌فرستند 
و اگر با بدهکار خود مدارا کند» بدون حساب و بسرعت از صراط می‌گذرد و 
کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می‌شود. 

مسأله ۲۲۸۱ - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند» بلکه اگر چیزی را به 
نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد» صحیح است. 

مسأله ۲۲۸۲ - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد» طلبکار باید قبول 
نماید . 

مسأله ۲۲۸۳ - اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند 
احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت طلب خود را 
مطالبه نکند» ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد می‌تواند 
طلب خود را مطالبه نماید . 

مسأله ۲۲۸۴ - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند: چنانچه بدهکار 
بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر پیندازد گناهکار 


0 


ِِِ 4 


مسأله ۲۲۸۵ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و اثائیه منزل و 
چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد. چیزی نداشته باشد» طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید» بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی 
خود را بدهد. 

مسأله ۲۲۸۶ - کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد» 
چنانچه بتواند کاسبی کند» واجب است کسب کند و بدهی خود را بدهد. 

مسأله ۲۲۸۷ - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد. چنانجه امید 


به حاکم شرع و يا وکیل وی برساند و اگر طلبکار او سید نباشد» احتیاط 


نداشته باشد که او را پیداکند» باید طلب او را با اذن حاکم شرع به فقیر بدهد و یا 


شخب :ان آشت: که طلت و را ندشن فلس قدخد: 

مسأله ۲۲۸۸ - اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او 
نباشد » باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد . 

مسأله ۲۲۸۹ - اگر کسی مقداری سکه طلایا نقره قرض کند و قیمت آن کم 
شود چنانجه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است و اگر قیمت آن 
زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد » ولی در هر دو صورت 
اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۲۹۰ - اگر مالی را که قرض کرده از بين نرفته بااشد و صاحب مال 
آن را مطالبه کند» لازم نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد. 

مسأله ۲۲۹۱ - اگر کسی که قرض می‌دهد شرط کند که زیادتر از مقداری 
که می‌دهد بگیرد» مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که يك من و پنج سیر 
بگیرد يا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد ربا و حرام است ؛ بلکه اگر 


رک ۴۹۵ 


قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد يا چیزی را که قرض کرده با 
قاری شش فیگر سین ده سار شیم کتق باق قمای زا که قرضن دسا 
بلق کیت امین ده )وبا وا تعرام اس وزی اکر با آو قرط کند ک سوق رکه 
بدون اينکه شرط کند» خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد 

مسأله ۲ - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ولی کسی که قرض 
ربایی گرفته است اگر زیاده را به عنوان شرط در ضمن عقد قرض قرار داده 
باشد. مالك مالن را که فرضن گرفتهمی شود وم توانذ در آن تصرف کنل:ولن 
طلبکار حق مطالبه مقدار زیادی را که رباست ندارد. 
که گفته شد بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی راکه از آن به دست می‌آید مالك 
می‌شود و می‌توأند تصرف کند. 

مسأله ۲۲۹۴ - اگر لباسی را بخرد و بعداًاز پولی که به قرض ریایی گرفته 
است و مالک آن لباس می‌شود و پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال 
ندارد هر چند ذمه او برای فروشنده لباس مشغول است» ولی اگر به فروشنده 
کید ای تایبا ان وم ره اه وتان راهطا ات 
و پوشیدن آن لباس حرام است و نماز هم با آن به تفصیلی که در لباس نماز گزار 
بیان شده اشکال دارد. 


۰ 


ِِِِ ۱۹۶ 


مسأله ۲۲۹۵ - اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از 
طرفت او کشت بکیرد» اشخال دارد و این را ضرف بوانتم کرو یتن: 

مسأله ۶ - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر 
دیگر زیادتر بگیرد؛ مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر 
هزار تومان بگیرد ربا و حرام است » ولی اگر کسی که زیادی را مس کیره دوه 
مقابل زیادی جنس بدهد يا عملی انجام دهد در صورتی که شرط در ضمن 
قرض نباشد اشکال ندارد و اما در اسکناسهای معمولی که از قسم شمردنیها 
است ریال ایرانی را به دینار عراقی بفروشد که خریدار دینار عراقی را در شهر 
دیگر بدهد و قیمت دینارها در آن شهر زیادتر از ریالی باشد که به او داده 
اشکالی ندارد. 

مسأله ۲۲۹۷ - اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره 
نیست می‌تواند آن را به شخص بدهکار یا دیگری به کمتر فروخته و وجه آن را 
نقداً بگیرد» بنابر این در زمان حاضر برات یا سفته‌هایی که طلبکار از بدهکار 
گرفته است می‌تواند آنها را به بانك یا به شخص دیگر به کمتر از طلب خود که 
در غرف آن را ترول کردن گویند -بفروشند و باقی وجه را تقدا بگیرد. 


احکام حواله دادن 


مسأله ۲۲۹۸ - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از 
دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید؛ بعد از آنکه حواله با شرائطی که بعدگفته 
می‌شود درست شد» کسی که به او حواله شده بدهکار می‌شود و دیگر طلبکار 
تانق ظلی را کدارها رز بدهکار اون عطا له نیا بت 

مسأله ۲۲۹۹ - بدهکار و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را 
مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند ؛ یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 
مصرف نکنند و معتبر است نیز بدهکار و طلبکار مفلس نباشند» ولی اگر حواله 
پر شتخضن برغم پاش هو اله دهنده کر جه فلس باشد اشکال ندازد, 

مسأله ۲۳۰۰ - حواله دادن بر کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح 
اک که اون ک وف کر اضما تخر اه ور کی گس ده کا نیج 
جنس دیگری را حواله دهد مثلاًبه کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد 
تا او قبول نکند حواله صحیح نیست. 

مسأله ۲۳۰۱ - موقعی که انسان حواله می‌دهد باید بدهکار باشد » پس اگر 
بخواهد از کسی قرض کند تا وقتی از او قرض نکرده؛ بنابر احتیاط واجب 
ناتدای یکی مضر اه که ترا هد ی ی وه دز کی 
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ِِ ۳۹2 


مسأله ۲ - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را 
بدانند» پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و به او 

مسأله ۲۳۰۳ - اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع 
حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند» حواله صحیح است. مثلاً گر طلب 
کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند 
و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید» حواله صحیح می‌باشد . 

مسأله ۲۳۰۴ - طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند اگر چه کسی که به او 
حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید. 

مسأله ۲۳۰۵ - اگر کسی که به حواله دهنده بدهکار نیست» حواله را 
قبول کند پیش از پرداختن حواله نمی‌تواند مقدار حواله را از حواله 
دهنده بگیرد و اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتر صلح کند کسی که بری 
بوده و حواله را قبول کرده» فقط همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه 
نماید . 

مسأله ۲۳۰۶ - بعد از آنکه حواله واقع شد؛ حواله دهنده و کسی که به او 
حواله شده» نمی‌توانند حواله را به هم بزنند و هر گاه کسی که به او حواله شده 
در موقع حواله فقیر نباشد اگر چه بعداً ققیر شود طلبکار نیز نمی تواند حواله را 
به هم بزند و همچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است؛ 
ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد طلیکار 


می‌تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 


احکام حواله دادن ۴۹۹ 


مسأله ۲۳۰۷ - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده یا یکی از 
آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند» مطابق قراری که گذاشته‌اند 
مت سل رش تفن 

مساله ۲۳۰۸ - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد چنانچه به 
واه کی که لو برس مراد ماهس و 
چیزی را که داده از او بگیرد و اگر بدون خواهش و یا خواهش او اداء به نحو 
تبرعی باشد یا اینکه کسی که به او حواله شده مدیون حواله دهنده نبوده 
نمی‌تواند چیزی را که به طلبکار داده از او مطالبه نماید . 


احکام رهمن 


مسأله ۲۳۰۹ - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد 
طلبکاز بگذارد که ا گر »طلب اور تدهد طلتن رااز ام مال بهفست آورة: 
مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار به همین قصد بگیرد رهن 

مسأله ۲۳۱۱ - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد باید مکلف و 
عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید گرو دهنده مفلس و 
مق تا شدای لش ودرا ۱۲۲۶۲ کین 

مسأله ۲۳۱۲ - انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن 
تصرف کند و اگر مال کس دیگر را با اجازه او گرو بگذارد صحیح است . 

مسأله ۲۳۱۳ - چیزی را که گرو می‌گذارند»باید خرید و فروش آن 
صحیح باشد » پس آکر شترانت ومانند اون وا کرو بکدازند دوست یسک 

مسأله ۲۳۱۴ - منافع چیزی را که گز وش کدارنتهال کی است که او زا 

مسأله ۲۳۱۵ - طلبکار نمی‌تواند مالی را که گرو گرفته» بدون اجازه 
بعد بدهکار اجازه نماید اشکال ندارد. 


۸5۱ ات ای 


مسأله ۲۳۱۶ - اگر طلبکاری چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار 
بفروشد پول آن هم مثل خود مال. گرو می‌باشد و همچنین است در صورتی که 
بی اجازه او فروشد و بعد بدهکار امضا کند يا آنکه خود بدهکار آن چیز را با 
اجازه طلبکار بفروشد که عوض آن گرو باشد و در صورتی که بی اجازه او باشد 
آن چیز به گرو بودن خود باقی می‌ماند. 

مسأله ۲۳۱۷ - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و 
او ندهد طلبکار در صورتی که وکالت در فروش داشته باشد می‌تواند مالی را که 
گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و در صورتی که وکالت نداشته باشد 
لازم است از بدهکار اجازه بگیرد» ولیکن اگر بدهکار اجازه ندهد و از پرداخت 
بدهی نیز امتناع کند طلبکار می‌تواند آن را بفروشد و بدهی خویش را بردارد و 
اگر دسترسی به طلبکار نداشته باشد تا از وی اجازه بگیرد باید برای فروش آن 
از حاکم شرع اجازه بگیرد و در هر دو صورت اگر زیادی داشته باشد باید 
زیادی را به بدهکار بدهد . 

مسأله ۲۳۱۸ - اگر بدهکار غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که 
با اتافبهسشل شام او اس مشود یگریت هنعط کار کی ب رز 
طلب خود را از او مطالبه کند» ولی مالی را که گرو گذاشته اگر چه خانه و اثاثیه 
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مسأله ۲۳۱۹ - ضمان آن است که کسی بخواهد بدهی کسی را ضامن شده 
به نحوی که بدهی منتقل شده و ذمه ضامن مشغول به آن شود و اگر انسان 
بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد ضامن شدن او در صورتی صحیح 
است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بفهماند که من 
ضامن شده‌ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند» و راضی 
بودن بدهکار شرط نیست. 

مسأله ۲۳۲۰ - ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها 
را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند و طلبکار هم مفلس نباشد. ولی 
این شرطها در بدهکار نیست مثلاً گر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را 
بدهد صحیح است . 

مسأله ۲۳۲۱ - هرگاه کسی که ضمانت می‌نماید چنین بگوید: اگر بدهکار 
قرض تو را نداد من می‌دهم به این معنی که بالفعل عهده‌دار قرض شود که در 
صورت ندادن بدهکار از عهده بر آید ولی بدهی را منتقل به ذمه خودش نکند. 
این نوع ضمان هم صحیح می‌باشد و طلبکار در صورت ندادن بدهکار» 
می‌تواند از ضامن مطالبه نماید . 


مسأله ۲۳۲۲ - اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند و شخصی به قرض 


ِِِ ۳ 


دهنده بگوید که من ضامن قرض هستم در صورتی که قرض گیرنده ادا نکند 
طلبکار می‌تواند از ضامن مطالبه کند . 

مسأله ۲۳۲۳ - در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکار 
دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی 
از شما را بدهم» چون معین نکرده که طلب کدام یک را می‌دهد » ضامن شدن 
او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من 
ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معین نکرده که 
دیگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن 
ضامن نمی‌تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد نمی تواند 

مسأله ۲۳۲۵ - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد» نمی‌تواند از 
ضامن شدن خود برگردد. 

مسأله ۲۳۲۶ - ضامن و طلبکار می‌توانند برای هر دو یا یکی از دو طرف 
شرط خیار کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند. 

مساأله ۲۳۲۷ - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن بتواند طلب طلبکار را 


بدهد اگر چه بعد فقیر شود. طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را به هم بزند و 
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طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند 
طلب او را بدهد» ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 

مسأله ۲۳۲۸ - اگر انسان در موقعی که ضامن می‌شود نتواند طلب طلبکار 
را بدهد و طلبکار عدم توانایی او را نمی‌دانسته بخواهد ضامن بودن او را به هم 
بزند» اشکال ندارد» ولی در صورتی که ضامن پیش از اینکه طلبکار ملتفت 
شود قدرت پیدا کرده باشد به هم زدن جایز نیست. 

مسأله ۲۳۲۹ - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را 
بدهد » نمی‌تواند چیزی را از او بگیرد. 

مسأله ۲۳۳۰ - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد 
می‌تواند مقداری را که ضامن شده پس از دادن از او مطالبه نماید ولی اگر به 
جای چنسی که بدهکار بوده جنس دیگری را به طلبکار او بدهد» نمی‌تواند 
چیزی را که داده از او مطالبه نماید؛ مثلاً گر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن 
ده من برنج بدهد » نمی‌تواند برنج را از او مطالبه نماید ولی ظاهر آن است که ده 
من گندم را می‌تواند مطالبه کند» اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد 
اشکال ندارد. 


۸2 توضیح المسائل 


احکام کفالت 


مسأله ۲۳۳۱ - کفالت آن است که انسان متعهد شود که هر وقت طلبکار 
بدهکار را خواست به دست او بدهد و آن را کفالت بدنی می‌نامند و یا اگر نیامد 
بدهی وی را بدهد که آن را کفالت مالی می‌نامند و به کسی که این طور متعهد 
می‌شود کفیل می‌گویند . 

مسأله ۲۳۳۲ - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه 
عربی نباشد یا به عملی به طلبکار بنهماند که من متعهدم هر وقت بدهکار خود 
را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید و در کفالت قبول بدهکار 
لازم نیست . 

مسأله ۲۳۳۳ - کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجیور 
نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید . 

مسأله ۲۳۳۴ - یکی از پنج چیزء کفالت را به هم می‌زند : 

اول: کفیل» بدهکار را به دست طلبکار بدهد . 

دوم: طلب طلبکار داده شود. 

سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. 

چهارم : بدهکار بمیرد. 

پنجم : طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. 

مسأله ۵ - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند» 
چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد کسی که بدهکار را رها کرده» باید 
او را به دست طلبکار بدهد و یا اگر کفالت مالی بوده بدهی او را باید بپردازد. 
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مسأله ۲۳۳۶ - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت 
باشد و او هم قبول کند یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را 
برای نگهداری به او می‌دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد باید به 
احکام ودیعه و امانت داری که بعدآگفته می‌شود عمل نماید . 

مسأله ۲۳۳۷ - امانت‌دار و کسی که مال را امانت می‌گذارد باید هر دو 
عاقل باشند» پس اگر انسان مالی را پیش دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه مالی را 
پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست ؛ ولی جایز است بچه ممیز با اذن ول 
مالش را نزد کسی امانت بگذارد و همچنین جایز است مال دیگری را با اذنش 
نزد کسی امانت بگذارد و امانت گذاشتن نزد بجه ممیز عیبی ندارد اگر چه ولی او 
اجازه نداده باشد. 

مسأله ۲۳۳۸ - اگر از بچه‌ای چیزی را بدون اذن صاحبش به طور امانت 
قبول کند » باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه است و ول 
در امانت گذاشتن بچه اجازه نداده باشد لازم است آن مال را به ول او برساند و 
چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود. ضامن است و 
همجنین است اگر امانت گذار دیوانه باشد. 

مسأله ۲۳۳۹ - کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید» در صورتی که 
امانت گذار ملتفت حال او نباشد بنابر احتیاط باید قبول نکند. 

مسأله ۲۳۴۰ - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او 


۱2۰۸ ده ایوس 


حاضر نیست چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود کسی که 
امانت را قبول نکر ده ضامن نیست» ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن 
باشد آن را نگهداری نماید . 

مسأله ۲۳۴۱ - کسی که چیزی را امانت می‌گذارد» هر وقت بخواهد 
می‌تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می‌کند » هر وقت بخواهد 
می‌تواند آن را به صاحبش برگرداند. 

فساله ۲۳۳۲ - اکر انسان از نگهداری امانت تصرف شود و ودیعه را بد 
هم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ول صاحبش 
برساند یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر» 
مال را به آنان نرساند و خبر ندهد چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را 
بدهد . 

فتناله ۲۱۳۲۲ > کش که امافت زر افیول مر کید ا کر چراق آنهایتشاست 
ندارد» باید جای مناسبی را تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم 
نگویند در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست 
بگذارد و تلف شود باید عوض آن را بدهد . 

فتناله ۱۲۳۳۴ کنیس کسامات را قبول مس کنتهاکر در نکهداری ان 
کوتاهی نکند و تعدی -یعنی زیاده‌روی -هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف 
شود ضامن نیست. ولی اگر آن را در جایی بگذارد که مآمون از آن نباشد که 
ظالمی بفهمد و آن را ببرد» چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش 
بدهد . 


مسأله ۲۳۳۴۵ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معین 
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کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی 
و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود» نباید آن را به جای دیگر ببری» 
نمی‌تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن 
اکن 

مسأله ۲۳۴۶ - اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جایی را معين 
کند و کسی که امانت را قبول کرده بداند آن محل در نظر صاحب مال 
خصوصیتی نداشته بلکه یکی از موارد حفظ آن بوده » می‌تواند آن را به جای 
دیگری که مال در آنجا محفوظ تر یا مثل محل اولی است ببرد و چنانچه مال در 
ها تا وه ان تیه 

مسأله ۲۳۴۷ - اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده 
باید فوراً امانت را به ول او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر 
شرعی مال را به ول او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود باید 
عوض آن را بدهد . 

مسأله ۲۳۴۸ - اگر صاحب مال بمیرد امانت‌دار باید مال را به وارث او 
برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن 
هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است» ولی اگر برای آنکه می‌خواهد 
بفهمد کسی که می‌گوید من وارث میتم راست می‌گوید یانه یا میت وارث 
دیگری دارد يا نه» مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود 
ضما هم تست 

مسأله ۲۳۴۹ - اگر صاحب مال بمیرد و جند وارث داشته باشد» کسی که 
امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان 


۱5۰ اد عونت 


گرفتن مال را به او واگذار کرده‌اند » پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به 
یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است. 

مسأله ۲۳۵۰ - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود 
وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد یا امانت را به او 
پرساند . 

مسأله ۲۳۵۱ - اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند» جنانجه 
ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست 
باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد» در 
صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد؛ لازم نیست وصیت کند 
وگر نه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و 
جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید. 

مساله ۲۳۵۲ - اگر امانت‌دار نشانه‌های مرگ را در خود بییند و به 
وظیفه‌ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بين برود؛ 
باید عوضش را بدهد اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او 


خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان شود و وصیت کند. 


کج 2۱ 


احکام عار یه 


مسأله ۲۳۵۳ - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از 
منافع آن مجاناً استفاده کند. 

مسأله ۲۳۵۴ - لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلاً باس 
را به قصد عاریه به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد عاریه صحیح 
تست 

مسأله ۲۳۵۵ - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی 
منفعت آن را به دیگری واگذار کرده؛ مثلاً آن را اجاره داده صحیح نیست ؛ مگر 
اینکه مالك چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده اجازه داده و به عاریه 
دادن راضی باشد. 

مسأله ۲۳۵۶ - جیری را که منفعتش مال انسان است؛ مثلا آن را اجاره 
کرده می‌تواند عاریه بدهد ؛ ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن 
استفاده کند» نمی‌تواند آن را به دیگری عاریه دهد. 

فتتاله: ۲۱۳۵۱۷ اک واه و یه ومیل وه سای خود زا ها رید ها 
صحیح نیست. اما اگر ول در صورتی که مصلحت بداند مال کسی را که بر او 
ولایت دارد عاریه دهد اشکال ندارد و همچنین است اگر خود بچه با اجازه 
ول مال خود را عاریه دهد. 

مسأله ۲۳۵۸ - اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در 
استفاده از آن زیاده‌روی هم ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست» ولی 


۰ 72۲ 


جنانجه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد يا جیزی را که 
عاریه کرده طلا و نقره باشد باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۳۵۹ - اگر طلاو نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود 
ضامن نباشد ‏ چنانچه تلف شود ضامن نیست. 

مساله ۲۳۶۰ - اگر عاریه دهنده بمیرد» عاریه گیرنده باید جیزی را که 
عاریه کرده به ورثه او بدهد. 

مسأله ۲۳۶۱ - اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود 
تصرف کند ؛ مثلاً دیوانه شود عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او 
بدهد . 

مسأله ۲۳۶۲ - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می‌تواند آن 
را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس 
دهد . 

مسأله ۲۳۶۳ - عاریه دادن جیزی که استفاده حلال ندارد؛ مثل الات لهو 
و قمار برای استفاده کردن حرام باطل است ولی عاریه دادن آن برای غرض 
دیگری هر چند غرض شخصی باشد صحیح است و اما عاریه دادن چیزی که 
منفعت حلال دارد مثل عاریه دادن ظرف طلا و نقره به جهت زینت نمودن و با 
هر غرض شخصی دیگری جایز است. 

مسأله ۲۳۶۴ - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه 
دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است. 

مسأله ۲۳۶۵ - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك یا وکیل یا ولی او بدهد 
و بعد آن چیز تلف شودء عاریه کننده ضامن نیست ولی اگر بدون اجازه 


2۱۳۱ ِِ 


صاحب مال یا وکیل يا ول او آن را به جایی ببرد حتی اگر صاحبش نیز معمولا 
و اقا شش دد تفت ها شیر دو ای کر اش بای فرش 
کرده ببندد و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند» ضامن است. 

مسأله ۲۳۶۶ - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه 
تهین شاف یی تاره کر کون یر ید تین رفن رن 
را به کسی که عاریه می‌کند بگوید و اما اگر لباس نجس را برای نماز خواندن 
عاریه دهد لازم نیست نجس بودنش را اطلاع دهد . 

مسأله ۲۳۶۷ - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند 
به دیگری اجاره یا عاریه دهد. 

مسأله ۲۳۶۸ - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری 
عاریه دهد چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود 
عاریه دومی باطل نمی‌شود. 

مسأله ۲۳۶۹ - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است. باید ان را به 
صاحبش برساند و نمی‌تواند آن را به عاریه دهنده بدهد . 

مسأله ۲۳۷۰ - اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کندو از آن 
استفاده‌ای ببرد و در دست او از بين برود» مالك می‌تواند عوض مال و عوض 
استفاده‌ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه 
کند و اگر از عاریه کننده بگیرد» او نمی‌تواند چیزی را که به مالك می‌دهد از 
عاریه دهنده مطالبه نماید . 

مسأله ۲۳۷۱ - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او 


از بین برود» چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد» او هم می‌تواند آنچه 


2۴ ِِِ 
را که به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید» ول اهر تعیرش زا کته 
عاریه کرده طلا و نقره باشد یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز 


از بین برود عوضش را بدهد» نمی تواند عوض آن را که به صاحب مال می‌دهد 
از عاریه دهنده مطالبه نماید . 


احکام نکاح ( ازدواج) 


بواسطه عقد ازدواج» زن به مرد حلال می‌شود و آن بر دو قسم است : دائم و 
غیر دائم ( ازدواج موقت ). عقد دائم ان است که مدت زناشویی در آن معین 
نشود و همیشگی باشد و زنی را که به این قسم عقد می‌کنند دائمه گویند و عقد 
غیر دائم آن است که مدت زناشویی در آن معین شود مثلاً زن را به مدت يك 
ساعت يا يك روز يا يك ماه يا يك سال یا بیشتر عقد نمایند و زنی را که به این 


احکام عقد 


مساأله ۲ - در زناشویی» چه دائم و چه غیر دائم باید صیغه خوانده 
شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست و صیغه عقد را یا خود زن و مرد 
می‌خوانند يا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند. 

مسأله ۲۳۷۳ - وکیل لازم نیست مرد باشد» زن هم می‌تواند برای خواندن 
صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله ۲۳۷۴ - زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل انها صیغه را خوانده است 
نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به‌اینکه وکیل صیغه را 
خوانده است کفایت نمی‌کند» ولی اگر وکیل بگوید صیغه را خوانده‌ام کافی 


ات 
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مسأله ۲۳۷۵ - اگر زنی کسی را وکیل کند که مثلاً ده روز او را به عقد 
مردی در آورد و ابتدای ده روز را معین نکند آن وکیل می‌تواند هر وقت که 
بخواهد او را ده روز به عقد آن مرد در آورد» ولی اگر معلوم باشد که زن روز یا 
ساعت معینی را قصد کرده» باید صیغه را مطابق قصد او بخواند. 

مسأله ۲۳۷۶ - يك نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم یا غیر دائم از 
طرف دو نفر وکیل شود و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای 


خود به طور دائم یا غیر دائم عقد کند ولی احتیاط مستحب آن است که عقد را 
دو نفر بخوانند. 
دستور خواندن عقد 

مسأله ۲۳۷۷ - اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن 
بگوید «رَو نك نفسی علی الصداق المَعلوم » یعنی خود را زن تو نمودم به 
مهری که معین شده» پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قبل الویج»یعنی 
قبول کردم ازدواج را عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف 
آنها صیغه عقد را بخواند» چنانچه مثلاً اسم مرد «احمد» و اسم زن «فاطمه» 
باشد و وکیل زن بگوید: «رَوجتّ مُکلك احمّد مُوکلتی فاطمة علی الصداق 
الععلوم » سپس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: «قبلث الزویج لمّلی آحمّد 
علن‌الصد ای انعملوم متی ی باشه و ان اعیاط راجت بایه اف کذایر؟ 
می‌گوید با لفظی را که زن می‌گوید مطابق باشد ؛ مثلاًاگر زن « رو جتٌ » می‌گوید 
مرد هم «قبلت الروِیج » بگوید. 

مسأله ۲۳۷۸ - اگر خود زن و مرد بخواهند صیغه عقد غیر دائم را بخوانند 


19 ۱ دم او ۲ 
بعد از انکه مدت و مهر را معین کردند» چنانجه زن بگوید: «زو جتك نفسی فی 


ان 
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مد المَعلومَة علی المَهر المَعلوم » بعد بدون فاصله مرد بگوید: «قبلتُ » 
صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند و اول وکیل زن به وکیل مرد بگوید : 
« مت مُوکَلتی فی امد ة المعلومَة علی المّهر المَعلوم » پس بدون فاصله وکیل 
مرد بگوید: «قبلتٌ لموکلی هگذا» صحیح می‌باشد . 
شرط عقد 

مسأله ۵۹ م عقد ازدواج چند شرط دارد: 

«اول» آنکه بنابر احتیاط به عربی صحیح خوانده شود و اگر خود مرد و زن 
آن است که کسی را که می‌تواند به عربی صحیح بخواند وکیل کنند و اگر ممکن 
نباشد خودشان می‌توانند به غیر عربی بخوانند» اما باید لفظی بگویند که معنی 
( روت 4و قبلت #را بفهمانن. 

«دوم» مرد و زن؛ يا وکیل آنها که صیغه را می‌خوانند قصد انشاء داشته 
باشند؛ یعنی اگر خود مرد و زن صیغه را می‌خوانند زن با گفتن «روجتك 
تفسی » قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد با گفتن «قبلت 
التزویج » زن بودن او را برای خود قبول بنماید و اگر وکیل مرد و زن صیغه را 
می‌خوانند با گفتن «روحت وقبلت» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را 
ول کال رن و شوش شون 

«سوم» کسی که صیغه را می‌خواند» بنابر احتیاط بالغ و عاقل باشد» چه 
برای خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد . 

«چهارم» اگر وکیل زن و شوهر یا ولی آنها صیغه را می‌خوانند در مسوقع 
عقد» زن و شوهر را معین کنند؛ مثلاً اسم آنها را ببرند یا به آنها اشاره نمایند » 


۸2۸ رت او 1 


پس کسی که چند دختر دارد» اگر به مردی بگوید: «رَوحت احدی بسناتی » 
یعنی زن تو نمودم یکی از دخترانم را و او بگوید: «قبلتٌ » ؛ یعنی قبول کردم 
چون در موقع عقد دختر را معین نکرده‌اند عقد باطل است. 

« پنجم» زن و مرد به ازدواج راضی باشند» ولی اگر زن ظاهرا با کراهت اذن 
دهد و معلوم باشد قلباً راضی است ‏ عقد صحیح است. 

مسأله ۲۳۸۰ - اگر در عقد يك حرف غلط خوانده شود که معنی آن را 
عوض نکند عقد صحیح است . 

مسأله ۲۳۸۱ - کی که خشیون رین ری را نس داد اکن وان 
صحیح باشد و معنای هر کلمه از عقد را جداگانه بداند و از هر لفظی معنای آن را 
قصد نماید می‌تواند عقد را بخواند. 

مساله ۷۲ - اگر زنی رابرای مردی بدون اجازه آنان عقد کنند و بعدا زن 
و مرد آن عقد را اجازه نمایند عقد صحیح است. 

مسأله ۲۳۸۳ - اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و 
بعد از خواندن عقد اجازه نمایند» عقد صحیح است و بهتر آن است که دوباره 
عقد را بخوانند. 

مسأله ۴ -م پدر و جد پدری می‌توانند فرزند پسر یا دختر نا بالغ یا 
دیوانه خود را به عقد ازدواج دیگری درآورد و بعد از انکه آن طفل بالغ شد یا 
دیوانه عاقل گردید؛ می‌توانند آن را امضا یا رد نمایند ولی در صورتی که دختر 
و پسر نا بالغ را پدرانشان به یکدیگر تزویج کنند چنانچه پس از بلوغشان 
اجازه نکنند احتیاط به طلاق ترك نشود. 

مسأله ۲۳۸۵ - دختری که به حد بلوغ رسیده و رشیده است یعنی 
مصلحت خود را تشخیص می‌دهد » اگر بخواهد شوهر کند » چنانجه با کره باشد 


عیبهایی که بو اسطه آنها می‌شود عقد را به هم زد 240 


باید از پدر يا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازه مادر و برادر لازم نیست و 
پدر يا جد نمی‌تواند بدون اذن دختر او را شوهر دهد. 

مسأله ۲۳۸۶ - اگر دختر با کره نباشد یا اينکه باکره باشد ولی اجازه 
گرفتن از پدر و جد پدری به جهت غائب بودن یا غیر آن ممکن نباشد و دختر 
نیاز به شوهر کردن داشته باشد اجازه پدر و جد لازم نیست. 

مسأله ۲۳۸۷ - اگر پدر یا جد پدری برای پسر نا بالغ خود زن بگیرد پسر 
باید بعد از بالغ شدن خرج آن زن را بدهد. 

مسأله ۲۳۸۸ - اگر پدر يا جد پدری برای پسر نا بالغ خود زن بگیرد 
چنانچه پسر در موقع عقد مالی داشته» مدیون مهر زن است و اگر در موقع عقد 


مالی نداشته پدر یا جد او باید مهر زن را بدهد . 


عیبهایی که بواسطه آنها می‌شود عقد را به هم زد 

مسأله ۲۳۸۹ - اگر مرد بعد از عقد بفهمد که زن یکی از این هفت عیب را 
دارد می‌تواند عقد را به هم بزند : 

کر 

دوم: مرض خوره. 

سوم: مرض برص. 

چهارم : کوری. 

پنجم : زمین‌گیر بودن و در حکم او است شلی که شل بودنش ظاهر باشد. 

ششم : آنکه گوشت یا استخوانی در فرج او باشد که مانع نزدیکی شود. 

هفتم : افضاء یعین راه بول و حیض یا راه حیض و غایط او یکی شده باشد. 
و در صورتی موجب حق فسخ است که زن آن را تدلیس یعنی اخفا کرده باشد 


و همچنین است هر عیب و نقص و یا وصف دیگری که در آن تدلیس شود و عقد 
با شرط نبودن آن عیب و یا وصف و يا مبنی بر آن انجام گرفته باشد و بعد 
مشخص شود که اخفا و تدلیس شده است. 

مسأله ۲۳۹۰ - اگر زن بعد از عقد بفهمد که شوهر او پیش از عقد دیوانه 


مردی نداشته يا بعد از عقد پیش از نزدیکی بریده شود یا مرضی دارد که 
نمی تواند وطی و نزدیکی نماید؛ هر چند آن مرض بعد از عقد و پیش از 
نزدیکی عارض شده باشد . در تمام این صور بدون طلاق می‌تواند عقد را به هم 
بزند» ولی در صورتی که شوهر نتواند نزدیکی نماید لازم است زن به حاکم 
شرع یا وکیلش رجوع نماید و او به شوهر يك سال مهلت می‌دهد» چنانجه 
نتوانست با آن زن يا زنی دیگر نزدیکی نماید زن پش از آن می‌تواند عقد را به 
هم بزند و اگر لت مردی بعد از نزدیکی بریده شود و یا دچار مرض شود که 
دیگر نتواند اصلاً نزدیکی کند بنا بر احتیاط واجب به فسخ اکتفا نشود و طلاق 
داده شود. 

مسأله ۲۳۹۱ - اگر زن بعد از عقد بفهمد که تخمهای شوهرش را کشیده‌اند 


در صورتی که امر را بر آن زن مشتبه کرده و اخفا و تدلیس کرده باشند می‌تواند 
عقد را به هم بزند . 

مسأله ۲۳۹۲ -اگر بواسطه آنکه مرد نمی‌تواند وطی و نزدیکی کند زن عقد 
را به هم بزند» شوهر باید نصف مهر را بدهد و همچنین در موارد تدلیس مرد 
بنابر احتیاط باید نصف مهر را بپردازد؛ ولی اگر بواسطه یکی از عیبهای دیگری 
که گفته شد. مرد یا زن عقد را به هم بزند» چنانچه مرد با زن نزدیکی نکرده 
باشد چیزی بر او نیست واگر نزدیکی کرده در تمام موارد باید تمام مهر را بدهد. 


عده‌ای اززنها که‌ازدواع با آنان حرام اس 
ی اززنها که ازدواج با انان حرام است 2۳۱ 


عده‌ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است 


مسأله ۲۳۹۳ - ازدواج با زنهایی که مثل مادر و خواهر و مادر زن با انسان 
محرم هستند حرام است . 

مسأله ۲۳۹۴ - اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید» اگر چه با او نزدیکی 
نکند»مادر و مادر مادر آن ژن و مادر پدر او هر چه بالا روند: به آن مرد محرم 


مسأله ۳۹4۵.- اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید» دختر و نوه 


دنیا بيایند» به آن مرد محرم می‌شوند و اما اگر با او نزدیکی نکرده است محرم 
مسأله ۲۳۹۶ - اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی نکرده باشد. تا 
وقتی که آن زن در عقد او است -بنابر احتیاط واجب با دختر او ازدواج نکند. 
مسأله ۲۳۹۷ - عمه و خاله پدر و عمه و خاله پدر پدر و عمه و خاله مادر 
و عمه و خاله مادر مادر هر چه بالا روند به انسان محرمند. 
مساأله 4 .- پدر و جد شوهر» هر جه بالا روند و یسر و نوه پسری و 
دختری او هر چه پایین آیند. چه در موقع عقد باشند یا بعداًبه دنیا بيایند به زن 
مسأله ۲۳۹۹ - اگر زنی را برای خود عقد کند» دائمه باشد يا صیغه تا وقتی 
که آن زن در عقد او است نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید. 
مسأله ۲۳۰۰ - اگر زن خود را به ترتیبی که در کتاب طلاق گفته می‌شود 


5 توضیح المسانل 


طلاق رجعی دهد در بین عده نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید» ولی در عده 
طلاق بائن می‌تواند با خواهر او ازدواج نماید و در عده متعه احتیاط واجب آن 
است که ازدواج نکند. 

مسأله ۲۴۰۱ - انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود با خواهر زاده و برادر 
زاده او ازدواج کند» ولی اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعداً زن 
اجازه دهد اشکال ندارد. 

مساأله ۲۴۳۰۲ - اگر زن بنهمد شوهرش برادرزاده یا خواهرزاده او را عقد 
کرقه و حرف ننند )جتانجه بعدا وضایت ندهد عفد آنان باطل است: 

مسأله ۲۳۰۳ - اگر انسان پیش از آنکه دختر خاله خود را بگیرد با مادر 
آن زنا کند دیگر نمی‌تواند با آن ازدواج نماید و بنابر احتیاط واجب دختر عمه 
نیز همین حکم را دارد. 

مساأله ۴ اگر با دختر عمه يا دختر خاله خود ازدواج نماید و پیش از 
انیا انان فیک کتبا رشان ربا ایو استاط ستعب داش که او 
ایشان با طلاق دادن جدا شود و اما اگر زنا کردن با مادرشان پس از نزدیکی با 
خودشان باشد» موجب جدایی آنها نمی‌شود. 

مسأله ۲۳۰۵ - اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند» اولی آن است 
که با دختر او ازدواج نکند بلکه اگر زنی را عقد نماید و پیش از انکه با او 
نزدیکی کند با مادر او زنا کند بهتر آن است که از آن زن جدا شود ولی اگر با او 
نزدیکی کند و بعد با مادر او زنا نماید» لازم نیست از آن زن جدا شود. 

مسأله ۲۴۰۶ - زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید» مرد مسلمان هم 
نمی‌تواند با زنهای کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند» ولی صیغه کردن زنهای 
اهل کتاب مانند بهود و نصاری مانعی ندارد و بنابر احتیاط استحبابی عقد دائمی 


عده‌ای از زنها که‌ازدواح با آنان حرام اس 
ی اززنها که ازدواج با انان حرام است 52 


با آنها ننماید و مرد و زن مرتد در حکم کفارند و مرد و زن مسلمان نمی‌توانند با 
آنها به طور دائم یا انقطاع ازدواج نمایند. 

مسأله ۲۳۰۷ - اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زناکند» ان 
زن -بنایر احتیاط -بر او حرام می‌شود و اگر با زنی که در عده متعه 
یا طلاق بائن یا عده وفات یا عده وطی شبهه است زنا کند بعدً می‌تواند او را 
عقد نماید» اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند و معنای 
طلاق رجعی و طلاق بائن و عده متعه وعده وفات در احکام طلاق گفته خواهد 

مسأله ۲۴۰۸ - اگر با زن بی شوهری که در عده نیست زناکند بعدا 
می‌تواند آن زن را برای خود عقد نماید» ولی احتیاط مستحب آن است که صبر 
کند تا آن زن حیض ببیند بعد او را عقد نماید و همچنین است اگر دیگری 
بخواهد آن زن را عقد کند و اگر زن یا مرد زنا کار باشند بنایر احتیاط ازدواج با 
آنها قبل از تویه کردن جایز نیست. 

مسأله ۲۴۰۹ - اگر زنی را که در عدّه شوهر دیگری است برای خود عقد 
کند» چنانچه مرد و زن یا یکی از آنان بدانند که عده زن تمام نشده و بدانند عقد 
کردن زن در عده حرام است آن زن بر او حرام ابدی می‌شود اگر چه مرد بعد از 
عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد . 

مسأله ۲۴۱۰ - اگر زنی را که در عدّه شوهر دیگری است برای خود عقد 
کند و با او نزدیکی کند آن زن بر او حرام ایدی می‌شود اگر چه نمی‌دانسته که 
آن زن در عده است یا نمی‌دانسته که عقد زن در عده حرام است . 

مسأله ۲۴۱۱ - اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند» باید از 


او جدا شود و بعداًهم نباید او را برای خود عقد کند و همچنین است بنابر 
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احتیاط اگر نداند که آن زن شوهر دارد» ولی بعد از ازدواج با او نزدیکی کرده 
تاشتل 

مسأله ۲۳۱۲ - زن شوهردار اگر زنا کند بر مرد زناکننده حرام ابدی 
می‌شود و این قول موافق احتیاطا است ولی بر شوهر خود حرام نمی‌شود و 
چنانچه توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد بهتر است که شوهر او را طلاق 
دهد ولی باید مهرش را بدهد. 

مسأله ۲۴۱۳ - زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که صیغه بوده و شوهرش 
مدت او را بخشیده يا مدتش تمام شده» چنانچه بعد از مدتی شوهر کند و بعد 
شک کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده یا نه» به شك خود 
اعتنا نکند . 

مسأله ۲۴۱۴ - مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بنابر احتیاط بر 
لواط کننده در صورتی که بالغ بوده حرام است ولی اگر گمان کند که دخول 
شده ‏ يا شك کند که دخول شده یا نه » بر او حرام نمی‌شوند. 

مساأله ۵ - اگر با مادر يا خواهر یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد 
از ازدواج با آن کس لواط کند» آنها بر او حرام نمی‌شوند ؛ مگر اینکه آن ازدواج 
به طلاق یا مانند ان در زمان لواط به هم بخورد و لواط کننده بخواهد دوباره با 
آنها ازدواج کند و در این صورت احتیاط واجب آن است که با آنها ازدواج 
تتعایده 

مسأله ۲۳۱۶ - اگر کسی در حال احرام که یکی از کارهای عمره یا حج 
است با زنی ازدواج نماید عقد او باطل است و چنانچه می‌دانسته که زن گرفتن 
بر او حرام است» دیگر نمی‌تواند آن زن را عقد کند. 

مسأله ۲۴۱۷ - اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام 


نیست ازدواج کند عقد او باطل است و اگر زن می‌دانسته که ازدواج کردن در 
حال احرام حرام است واجب است که بعدا با آن مرد ازدواج نکند. 

مسأله ۲۳۱۸ - اگر مرد طواف نساء را که یکی از کارهای حج است بجا 
نیاورد» زنش و زنان دیگر براو حرام می‌شوند» ولی نکاح با زنش باطل 
نمی‌شود و نیز اگر زن طواف نساء نکند شوهرش و مردان دیگر بر او حرام 
می‌شوند» ولی نکاح با شوهرش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۲۳۱۹ - اگر کسی دختر نا بالغی را برای خود عقد کند و پیش از 
آنکه نه سال دختر تمام شود با او نزدیکی کند اظهر آن است که بعد از بلوغ 
دختر نزدیکی با او حرام نیست . 

مساأله ۲۴۳۲۰ - زنی را که سه مرتبه طلاق داده‌اند بر شوهرش حرام 
می‌شود؛ ولی اگر با شرائطی که در احکام طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری 
ازدواج کند» بعد از مرگ یا طلاق شوهر دوم و گذشتن مقدار عده او شوهر اول 


می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. 
احکام عقد دائم 

مسأله ۱ رن که عقدداکشی فده اتتیاط مشتضبا و است کفیدون 
اجازه شوهر برای کارهای جزئی نیز از خانه بیرون نرود ولی اگر با حق شوهر 
منافات داشته باشد جایز نیست و باید حق استمتاع شوهر را از بین نبرد و بدون 
عذر شرعی از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند تهیه غذا و لباس و منزل او بر 
مدیون زن است. 

مسأله ۲۳۲۲ - اک ژن در کارهایی که دز ساله پیشن کنته شد اطاغیت 
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شوهر را نکند» حق همخوابی ندارد و گناهکار است و مشهور فرموده‌اند که 
حق غذا و لباس و منزل نیز ندارد. ولی این حکم مادامی که زن نزد شوهر است 
میل اشکال اوقم شنوهر راعت انش و هس مهر اوبدون اشکال از 
بین نمی‌رود. 

مساأله ۲۴۲۳ -مرد حق ندارد زن خود را به خدمت خانه مجبور کند » مگر 
آنکه در عقد نکاح شرط کند و زن آن را قبول کرده باشد. 

مسأله ۲۳۲۴ - مخارج سفر زن اگر بیشتر از مخارج وطن باشد با شوهر 
نیست ولی اگر شوهر مایل باشد که زن را سفر ببرد» باید خرج سفر او را بدهد. 

مسأله ۲۳۲۵ - زنی که خرج او بر عهده شوهر است و شوهر خرج او را 
نمی‌دهد می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن 
نیست چنانچه ناچار باشد که معاش خود را تهیه کند در موقعی که مشغول تهیه 
معاش است اطاعت شوهر بر او واجب نیست. 

مسأله ۲۴۲۶ - مرد اگر دو زن داشته باشد و نزد یکی از آنها يك شب بماند 
واجب است نزد دیگری نیز يك شب در ضمن چهار شب بماند ؛ مگر آنکه زن از 
حقق خود صرف نظر کند و در غیر این صورت ماندن مرد واجب نیست بلی 
لازم است آو را به طور کلی,متا رکه تتماید:و اولی و احوط این است که مردادر 
هر چهار شب يك شب نزد زن دائمی خود بماند. 

مسأله ۲۴۲۷ - شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه با عیال داثمی جوان 
خود نزدیکی را ترك کند؛ مگر آنکه زن راضی باشد. 

مسأله ۲۳۲۸ - اگر در عقد دائمی مهر را معین نکنند عقد صحیح است و 
چنانچه مرد با زن نزدیکی کند باید مهر او را مطابق مهر زنهایی که مثل او 


هستند بدهد . 


مسأله ۲۳۲۹ - اگر موقع خواندن عقد دائمی برای دادن مهر مدت معین 
نکرده باشند» زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری 
کند» جه شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد» چه نداشته باشد. ولی اگر 


یقن از گرفتم مهو بهنزدیکی راضی: شود و شوهربا او نزدیکی کند دیگر 
وتو اند بدون غدو شرعی از کیک شور تاو گیری شا با : 
منعه ۱ ازدواج موقت ( 


مسأله ۰ -م صیفه کردن زن اگر چه برای لذت بردن هم نباشد صحیح 


ات 
مسأله ۲۳۳۱ - احتیاط واجب آن است که شوهر بیش از چهار ماه با متعه 
خود نزدیکی را ترك نکند. 


مسأله ۲۴۳۲ - زنی که صیغه می‌شود اگر در عقد شرط کند که شوهر با او 
نزدیکی نکند عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذتهای دیگر از 
او ببرد» ولی اگر بعدا به نزدیکی راضی شود شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید. 

مسأله ۲۴۳۳ - زنی که صیغه شده اگر چه آبستن شود حق خرجی ندارد؛ 
مگر اینکه در عقد شرط شده‌باشد و یا اگر ازاو آیستن شده باشد حفظ ان بجه 
خرح داشته باشد. 

مسأله ۲۴۳۴ - زنی که صیغه شده حق همخوابگی ندارد و از شوهر ارث 
نمی‌برد و شوهر هم از او ارت نمی‌برد» مگر در صورتی که ارث بردن را شرط 
کرده باشند که در این صورت هر که شرط ارث کرده است ارث می‌برد. 

مسأله ۲۴۳۵ - زنی که صیغه شده اگر چه نداند که حق خرجی 
و همخوابگی ندارد عقد او صحیح است و برای انکه نمی‌دانسته؛ حقی بد 
شوهر پیدا نمی‌کند . 
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مسأله ۲۴۳۶ - زنی که صیغه شده جنانچه بدون اجازه شوهر از خانه 
بیرون برود و بواسطه بیرون رفتن» حق شوهر از بین می‌رود» بیرون رفتن او 
حرام است. 

مسأله ۲۳۳۷ - اگر زنی مردی را وکیل کند که به مدت و مبلغ معین او را 
برای خود صیغه نماید» چنانچه مرد او را به عقد دائم خود در اورد یا به غیر از 
مدت يا مبلغی که معین شده او را صیفه کند وقتی آن زن فهمید اگر اجازه 
نماید آن عقد صحیح وگر نه باطل است. 

مساأله ۲۴۳۳۸ - برای محرم شدن می‌تواند پدر یا جد پدری دختر نا بالغ 
خود را يك ساعت یا بیشتر به عقد کسی در آورد و احوط آن است که اگر دختر 
قاس کوک استایر اوست طو بیع کر هعیش لایر 

مسأله ۲۴۳۹ - اگر پدر یا جد پدری. طفل خود را که در محل دیگری 
است و نمی‌داند زنده است یا مرده برای محرم شدن به عقد کسی در آورد بر 
حسب ظاهر محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعداً معلوم شود که در موقع 
عقد » آن دختر زنده نبوده عقد باطل است و کسانی که بواسطه عقد ظاهرا محرم 
شده بودند نأمحرمند. 

مسأله ۲۴۴۰ - اگر مرد مدت صیغه زن را ببخشد. چنانجه با او نزدیکی 
کرده باید تمام چیزی را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکی نکرده واجب 
است نصف مهر را بدهد و احتیاط مستحب آن است که تمام مهر را بدهد . 

مسأله ۲۴۴۱ - مرد می‌تواند زنی را که صیغه او بوده و هنوز عده‌اش تمام 
نشده به عقد دائم خود در آورد يا اینکه دوباره صیغه نماید » ولی این کار قبل از 


تمام شدن مدت صیغه جایز نیست» مگر آنکه باقی مدت را به زن ببخشد. 


احکام نگاه کردن ۳ 


احکام نگاه کردن 


مسأله ۲۴۴۲ - نگاه کردن مرد به بدن زنان نامحرم و همچنین نگاه کردن به 
موی آنان؛ چه با قصد لذت و چه بدون آن حرام است و نگاه کردن به صورت و 
دستها اگر به قصد لذت باشد حرام است و نیز نگاه کردن زن به مرد نامحرم با 
قصد لذت حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۴۳۴۳ - اگر انسان بدون قصد لذت به صورت و دستهای زنهای 
کفار و جاهایی از بدن که عادت آنها به پوشانیدنش نیست نگاه کند» اشکال 
ندارد و همچنین است حکم زنهای بی‌بااک که اگر آنها را امر به حجاب کنند اعتنا 

مسأله ۲۴۳۴۴ - زن باید بدن و موی سر خود را از مرد نامحرم بپوشاند و 
بهتر آن است که بدن و موی خود را از پسری هم که بالغ نشده» ولی خوب و بد 
را می‌فهمد بپوشاند. 

مسأله ۲۳۳۵ - نگاه کردن به عورت بالغ حرام است؛ اگر چه از پشت 
شیشه یا در ائینه يا اب صاف و مانند اينها بااشد و نسبت به بچه نابالغ ممیز که 
خوب و بد را می‌فهمد خلاف احتیاط است» ولی زن و شوهر و کنیز و مولایش 
می‌توانند ه تما پدن یکدیگرنگاهکنند. 

مسأله ۲۴۴۶ - مرد و زنی که با یکدیگر محرمند» اگر قصد لذت نداشته 
باشند می‌توانند غیر از عورت به تمام بدن یکدیگر نگاه کنند. 

مسأله ۲۴۴۷ - مرد نباید با قصد لذت به بدن مرد دیگر نگاه کند و زن هم به 
بدن زن دیگر با قصد لذت نباید نگاه کند. 


مسأله ۲۴۴۸ - مرد بنابر احتیاط نباید به عکس زن نامحرمی که 
می‌شناسد به جز صورت و دستها نگاه کند. 

مسأله ۲۴۳۳۹ - اگر زن بخواهد زن دیگر يا مردی غیر از شوهر خود را 
تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد باید چیزی در دست کند که دست آن زن به 
عورت او نرسد و همچنین است اگر مرد بخواهد مرد دیگر» يا زنی غیر از زن 
خود را تنقیه کند یا عورت او را آب بکشد. 

مسأله ۲۴۵۰ - اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه 
کند و دست به بدن او بزند اشکال ندارد» ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کند 
نباید دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند» نباید او را نگاه 
کل 

مساأله ۲۴۵۱ - اگر انسان برای معالجه کسی ناجار شود که به عورت او 
نگاه کند اگر بجاوه‌ای نز نگاه کردن به غووت نباشدء اشکال ندارد: 


زود کی 3 

مسأله ۲۴۵۳ - اگر شوهر در عقد شرط کند که زن باکره باشد و بعد از عقد 
معلوم شود که با کره نبوده و بکارتش به سبب نزدیکی مردی با او از بين رفته 
می‌تواند عقد را به هم بزند » ولی اگر به هم نزد و یا شرط در ضمن عقد نکرده بود 
می‌تواند تفاوت بین مهر با کره و غیر با کره را بگیرد. 

مسأله ۲۴۵۳ - ماندن مرد و زن نامحرم در محل خلوتی که کسی در آنجا 


مسائل متفرقه زناشویی 2۳۱۱ 


نیست و دیگری هم نمی تواند وارد شود در صورتی که احتمال فساد برود حرام 
است» ولی اگر طوری باشد که کس دیگری بتواند وارد شود یا بچه‌ای که خوب 
و بد را می‌فهمد در آنجا باشد یا احتمال فساد نرود اشکال ندارد. 

مسأله ۲۴۵۵ - اگر مرد مهر زن را در عقد معین کند و قصدش این باشد که 
آن را ندهد عقد صحیح است» ولی مهر را باید بدهد. 

مسأله ۲۴۵۶ - مسلمانی که منکر خدا یا پیغمبر یا معاد باشد و یا حکم 
ضروری دین ؛ یعنی حکمی را که مسلمانان جزء دین اسلام می‌دانند مثل 
واجب بودن نماز و روزه» در صورتی که بداند آن حکم ضروری دین است 
انکان کاس تس شود اشکامی کل در هنانز بتدهد کر هر ود بر اومدرب 
انشتن 

مسأله ۲۴۵۷ - اگر زن پس از ازدواج به طوری که در مساأله پیش گفته 
شد مرتد شود عقد او باطل می‌گردد و چنانچه شوهرش با او نزدیکی نکرده 
باشد عده ندارد و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود ولی یائسه باشد» 
اما اگر یائسه نباشد باید به دستوری که در احکام طلاق گفته خواهد شد عده 
نگهدارد و اگر در بین عده مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‌ماند و 
1 

هسب ۵۸:4 ۲ سر فا که مارم راده انش | کر سر شوخ زتفیسر از 
حرام می‌شود و باید به مقدار عده وفات که در احکام طلاق گفته می‌شود عده 
نگهدارد. 

مسأله 9 هم مردی که از پدر و مادر غیر مسلمان به دنیا آمده و مسلمان 
شده اگر بعد از ازدواج مرتد شود عقد او باطل می‌گردد و چنانچه با زنش 
نزدیکی نکرده يا اینکه زن یائسه باشد عده ندارد و اگر بعد از نزدیکی مرتد 


5۳۲ یت اسان 


شود و زن او در سن زنهایی باشد که حیض می‌بینند باید آن زن به مقدار عده 
طلاق که در احکام طلاق گفته می‌شود عده نگهدارد و بنا بر مشهور اگر پیش از 
تمام شدن عده» شوهر او مسلمان شود عقد او به حال خود باقی می‌ماند ولی 
این حکم نیز محل اشکال است و البته احتیاط ترك نشود. 

مساله ۲۴۶۰ - اگر زن در عقد با مرد شرط کند که او را از شهری بیرون 
نبرد و مرد هم قبول کند» نباید زن را بدون رضایتش از آن شهر بیرون ببرد. 

مسأله ۲۳۶۱ - اگر زنی از شوهر سابقش دختری داشته باشد» شوهر 
بعدی می‌تواند آن دختر را برای پسر خود که از این زن نیست عقد کند و نیز اگر 
دختری را برای پسر خود عقد کند می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. 

مسأله ۲۴۶۲ - سقط کردن بجه جایز نیست هر چند از زنا باشد ؛ مگر در 
صورتی که بقای بچه در شکم مادر خطر جانی برای مادر داشته باشد و راهی 
بجز سقط کردن نباشد و در فرض سقط در هر حال بنابر احتیاط دیه ثابت 
4 و 

مسأله ۲۳۶۳ - اگر کسی با زنی زنا کند» چنانچه بعد از استبراء به نحوی که 
درمساله (۲۳۰۸) گفته شد آو را عقد کند و بجه‌ای از آنان بیدا شوذ در صورتی 
که ندانند از نطفه حلال است یا حرام» آن بچه حلال زاده است . 

مسأله ۲۳۶۴ - اگر مرد نداند که زن در عده است و با او ازدواج کند 
چنانچه زن هم نداند و بچه‌ای از آنان به دنیا اید» حلال زاده است و شرعا فرزند 
هر دو می‌باشد » ولی اگر زن می‌دانسته که در عده است و روج در عده جایز 
نیست شرع بچه فرزند پدر است و در هر دو صورت عقد آنان باطل است و به 
یکدیگر حرام می‌باشند . 

مسأله ۲۴۶۵ - اگر زن بگوید یائسه‌ام نباید حرف او را قبول کرد؛ مگر 


مسائل متفرقه زناشویی 2۳۳۱ 


اینکه اطمینان حاصل شود و يا شخص موثقی خبر دهد ولی اگر بگوید شوهر 

مسأله ۲۴۶۶ - اگر بعد از انکه انسان با زنی ازدواج کرد کسی بگوید آن 
زن شوهر داشته و زن بگوید نداشتم چنانچه شرعاً ثابت نشود که زن شوهر 
داشته باید حرف زن را قبول کرد ولی اگر ان شخص ثقه باشد و بگوید من او را 
عقد کرده‌ام و راهی برای اثبات ندارم بنابر احتیاط لازم نمی تواند زن مزبور را 

مساأله ۵ ۳۳ تا دو سال پسر یا دختر تمام نشده» پدر نمی‌تواند او را از 
رشید و امین باشد و اگر از پدر آنها جدا شده باشد با دیگری ازدواج نکرده 
لوا 

مسأله ۲۴۶۸ - مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغه است ؛ یعنی 
مکلف شده عجله کنند . از حضرت صادقنٍ روایت شده که یکی از سعادتهای 
ره ان نت که فاه هن در خانه او خی سین 

مسأله ۲۳۶۹ - اگر زن مهر خود را به شوهر صلح کند که زن دیگر نگیرد؛ 

مسأله ۲۴۷۰ - کسی که از زنا به دنیا آمده اگر زن بگیرد و بچه‌ای پیدا کند 
آن بخ خلال زادهاست: 

مساأله ۲۳۴۷۱ - هر گاه مرد در روزه ماه رمضان با در حال حیض زن 
با او نزدیکی کند معصیت کرده» ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید حلال 
زافة اش 


مساأله ۲۳۴۷۲ - زنی که يقین دارد شوهرش در سفر مرده اگر بعد از عده 


5۳ اس 


وفات که مقدار آن در احکام طلاق گفته خواهد شد شوهر کند و شوهر اول از 
سفر بر گردد» باید از شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است » ولی اگر 
شوهر دوم با او نزدیکی کرده باشد» زن باید عده و طی شبهه نگهدارد و شوهر 
دوم باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد » ولی عده ندارد و 
نیز حق مطالبه نفقه سابق را ندارد و در دوران عده نباید شوهر اول با او نزدیکی 
کند ولیکن ساير استمتاعات جایز است و نفقه او بر شوهر اول است. 


احکام شیر دادن 


مسأله ۲۳۷۳ - اگر زنی بچه‌ای را با شرائطی که در مسأله ( ۲۴۸۳ ) گفتد 
خواهد شد شیر دهد آن بچه به اين عده محرم می‌شود : 

اول: خود زن و آن را مادر رضاعی می‌گویند. 

دوم: شوهر زن که شیر مال او است و او را پدر رضاعی می‌گویند. 

سوم: پدر و مادر آن زن؛ هر چه بالا روند» اگر چه پدر و مادر رضاعی او 
تن 

چهارم: بچه‌هایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند یا بعد به دنیا می آیند. 

پنچم: بچه‌های اولاد آن زن هر چه پایین روند چه از اولاد او به دنیا آمده 
جهاولاد او آن بجه‌ها را شیر داده باشند. 

ششم : بغواهر و برادر آن زن اگرجه رضاعی باشتد » یعتی بواسطه شیر 
خوردن با آن زن خواهر و برادر شده باشند. 


هفتم : عو و مه ان ون آ خر ضاعی با شتده 


احکام شیر دادن ۱ ۵۳۵ 


هشتم : دایی و خاله آن زن اگر چه رضاعی باشند. 

نهم : اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه پایین روند اگر 
چه اولاد رضاعی او باشند. 

دهم : پدر و مادر شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است هر چه بالا 
روند . 

یازدهم : خواهر و برادر شوهری که شیر مال او است اگر چه خواهر و برادر 
رضاعی او باشند. 

دوازدهم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهری که شیر مال او است هر چه بالا 
روند اگر چه رضاعی باشند و نیز عده دیگری هم که در مسائل بعد گفته 
می‌شود -بواسطه شیر دادن محرم می‌شوند. 

مسأله ۲۳۷۴ - اگر زنی بچه‌ای را با شرائطی که در مسأله ( ۲۴۸۳ ) گفتد 
می‌شود شیر دهد پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنیا آمده‌اند 
ازدواج کند و نیز نمی‌تواند دخترهای شوهری را که شیر مال او است» اگر چه 
دخترهای رضاعی او باشند برای خود عقد نماید و اگر یکی از آنها فعلاً زن او 
باشد عقد باطل می‌شود ولی جایز است با دخترهای رضاعی آن زن ازدواج 
کند اگر چه احتیاط مستحب آن است که با آنان هم ازدواج نکند. 

مسأله ۲۳۷۵ - اگر زنی بچه‌ای را با شرائطی که در مساأله ( ۲۴۸۳) گفتد 
می‌شود شیر دهد شوهر آن زن که صاحب شیر است به خواهرهای آن بچه 
محرم نمی‌شود ولی احتیاط مستحب آن است که با آنان ازدواج ننماید و نیز 
خویشان شوهر به خواهر و برادر آن بچه محرم نمی‌شوند. 


مسأله ۲۴۷۶ - اگر زنی بچه‌ای را شیر دهد به برادرهای آن بچه محرم 


2۶ زیت همین 


نمی‌شود و نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده محرم 
نمی شو ند . 

مسأله ۲۴۷۷ - اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و 
با آن زن نزدیکی نماید دیگر نمی‌تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 

مسأله ۲۴۷۸ - اگر انسان با دختری ازدواج کند دیگر نمی‌تواند با زنی که 
آن دختر را شیر کامل داده ازدواج نماید. 

مسأله ۲۴۷۹ - انسان نمی‌تواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان او 
را شیر کامل داده ازدواج کند و نیز اگر زن پدر انسان از شیر پدر او دختری را 
شیر داده باشد انسان نمی‌تواند با آن دختر ازدواج نماید و چنانچه دختر 
شیرخواری را برای خود عقد کند بعد مادر یا مادر بزرگ يا زن پدر او آن دختر 
را شیر دهد عقد باطل می‌شود. 

مسأله ۲۳۸۰ - با دختری که خواهر یا زن برادر انسان او را شیر کامل 
داده نمی‌توان ازدواج کرد و همچنین است اگر خواهرزاده يا برادرزاده يا نوه 
و اهربا نوهای اف انسان ان شخ ر زرا شین فده باشت: 

مسأله ۲۴۸۱ - اگر زنی بچه دختر خود را شیر دهد آن دختر به شسوهر 
خود حرام می‌شود و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش از زن دیگر 
دارد شیر دهد » ولی اگر زنی بچه پسر خود را شیر دهد» زن پسرش که مادر آن 
طفل شیر خوار است بر شوهر خود حرام نمی‌شود. 

مسأله ۲۴۸۲ - اگر زن پدر دختری بچه شوهر آن دختر را به شیر پدرش 
شیر دهد آن دختر به شوهر خود حرام می‌شود چه بچه از همان دختر و چه از 
زن دیگر باشد. 


شرائط شیر دادنی که علت محرم شدن است 2۳۷ 


شرائط شیر دادنی که علت محرم شدن است 


مسأله ۲۳۸۳ - شیر دادنی که علت محرم شدن است هشت شرط دارد: 

اول : بچه شیر زن زنده را بخورد» پس اگر از پستان زنی که مرده است شیر 
بخورد فائده ندارد. 

دوم: شیر آن زن از حرام نباشد» پس اگر شیر بچه‌ای راکه از زنا به دنیا آمده 
به بچه دیگر بدهند بواسطه آن شیر بچه به کسی محرم نمی‌شود. 

سوم: بچه شیر را از پستان بمکد» پس اگر شیر را در گلوی او بریزند نتیجه 
ندارد. 

چهارم: شیر خالص و با چیز دیگر مخلوط نباشد. 

پنجم : شیر از يك شوهر باشد » پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند ؛ بعد 
شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا موقع زاییدن » شیری که از شوهر اول 
داشته باقی باشد و مثلاً هشت دفعه پیش از زاییدن از شیر شوهر اول و هفت 
دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد» آن بچه به کسی محرم 
نمی‌شود. 

ششم : بچه شیر را قی نکند و اگر قی کند» اثر ندارد . 

هفتم : پانزده مرتبه يا يك شبانه روز به طوری که در مسأله بعد گفته می‌شود 
شیر سیر بخورد یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از آن شیر استخوانش 
محکم شده و گوشت در بدنش روییده است بلکه اگر ده مرتبه هم به او شیر 


دهند» در صورتی که بین آن ده مرتبه هیچ فاصله نباشد و به مقداری باشد که 


گفته شود استخوان بچه از آن شیر محکم شده و يا گوشت بدنش بروید کافی 


هه 
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هشتم : دو سال بچه تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال او را شیر 
دهند په کسی محرم نمی‌شود بلکه اگر مثلاً پیش از تمام شدن دو سال» هشت 
مرتبه و بعد از آن هفت مرتبه شیر بخورد به کسی محرم نمی‌شود » ولی چنانچه 
از موقع زاییدن زن شیرده بیشتر از دو سال گذشته باشد و شیر او باقی باشد و 
بچه‌ای را شیر دهد آن بچه به کسانی که گفته شد محرم می‌شود. 

مسأله ۲۴۸۴ - باید بچه در بين يك شبانه روز غذا یا شیر کس دیگر را 
نخورد » ولی اگر آن قدر کم غذا بخورد که نگویند در بین» غذا خورده اشکال 
ندارد و نیز باید ده مرتبه را از شیر يك زن بخورد و در بین ده مرتبه شیر کس 
دیگر را نخورد و در هر دفعه بدون فاصله شیر بخورد؛ ولی اگر در بین شیر 
خوردن نفس تازه کند یا کمی صبر کند که از زمان اولی که پستان در دهان 
می‌گیرد تا وقتی سیر می‌شود» يك دفعه حساب شود اشکال ندارد. 

مسأله ۲۴۸۵ - اگر زن از شیر شوهر خود بچه‌ای را شیر دهد بعد شوهر 
دیگر کند و از شیر شوهر دوم بچه دیگر را شیر دهد؛ آن دو بچه به یکدیگر 
محرم نمی‌شوند» اگر چه بهتر آن است که با هم ازدواج نکنند. 

مسأله ۲۳۸۶ - اگر زن از شیر يك شوهر چندین بچه را شیر دهد همه آنان 
به یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده محرم می‌شوند. 

مسأله ۲۴۸۷ - اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام از آنان با شرائطی 
که گفتیم بچه‌ای را شیر دهد همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن 
زنها محرم می‌شوند . 

مسأله ۲۴۸۸ - اگر کسی دو زن شیرده دارد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلا 


مه ی ۰ 1 
هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه به کسی محرم نمی‌شود. 


شرائط شیر دادنی که علت محرم شدن است 2۳۹ 


مسأله ۲۴۸۹ - اگر زنی از شیر يك شوهر پسر و دختری را شیر کامل بدهد 
خواهر و برادر آن دختر به خواهر و برادر آن پسر محرم نمی‌شوند. 

مسأله ۰ - انسان نمی‌تواند بدون اذن زن خود. با زنهایی که پواسطه 
شیر خوردن خواهرزاده یا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند و نیز اگر با 
باق لراط کنت» افیاط واخی ارات که دش مب و اهر وتان و اون 
رگ آ وش زا کر ضاغی هه یی ابو اسظه ای خر زدن مشش روا هر 
و مادر او شده‌اند» برای خود عقد نکند. 

مسأله ۲۳۴۹۱ - زنی که برادر انسان را شیر داده به انسان محرم نمی‌شود 
اگر چه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج نکند. 

مسأله ۲۳۹۲ - انسان نمی‌تواند با دو خواهر اگر چه رضاعی باشند؛ 
یعنی بواسطه شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند و چنانچه دو 
زن را عقد کند و بعد بفهمد خواهر بوده‌اند» در صورتی که عقد آنان در يك وقت 
بوده بعید نیست مخیر باشد که هر کدام را بخواهد اختیار کند و احتیاط در 
تجدید عقد است و اگر در يك وقت نبوده عقد «اولی» صحیح و عقد «دومی » 
باطل می‌باشد . 

مساأله ۲۴۹۳ - کر از اش شور شوه کتسانی ترا که یهد حتنی خوه 
شیر دهد شوهرش بر او حرام نمی‌شود اگر چه بهتر آن است که احتیاط کنند : 

اول: برادر و خواهر خود را. 

دوم: عمو و عمه و دایی و خاله خود را. 

سوم: اولاد عمو و اولاد دایی خود را. 


چهارم: برادر زاده خود را. 


پنجم : برادر شوهر يا خواهر شوهر خود را. 

ششم : خواهر زاده خود یا خواهر زاده شوهرش را. 

هفتم: عمو و عمه و دایی و خاله شوهرش رأ. 

هشتم: نوه زن دیگر شوهر خود را. 

مسأله ۲۴۹۴ - اگر کسی دختر عمه يا دختر خاله انسان را شیر دهد به 
انسان محرم نمی‌شود؛ ولی احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او 
خودداری نماید. 

مسأله ۲۴۹۵ - مردی که دو زن دارد؛ اگر یکی از آن دو زن فرزند عموی 
زن دیگر را شیر دهد » زنی که فرزند عموی او شیر خورده» به شوهر خود حرام 


آداب شیر دادن 


مسأله ۲۴۹۶ - شیر دادن بجه ابتداءٌ حق مادر او است و پدر حق ندارد به 
دیگری واگذارکند و مادر حق دارد برای شیر دادن از شوهر خود مزد بگیرد؛ 
ولی اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد» شوهر می‌تواند بچه را از او گرفته 
و به دایه بدهد . 

مسأله ۲۴۹۷ - مستحب است دایه‌ای را که برای طفل می‌گیرند» دوازده 
امامی و دارای عقل و عفت و صورت نیکو باشد و مکروه است کم عقل ‏ يا غیر 
فواوده انیت که مور باب خی با نا نایاش وییسگزوه لت دای 


قا گیل که کی از بخه‌ای است که از رن هدن امدهیا شا 


مسائل متفرقه شیر دادن 26۱۱ 


مسائل متفرقه شیر دادن 


مساأله ۲۳۹۸ - مستحب است از زنها حلوگیری کتند که هر بجه‌ای را شیر 
هریز ام کت انیت هر آمواشن شوه کید که کساي ی دا ددانن ویس وو 
نفر محرم با یکدیگر ازدواج نمایند. 

مسأله ۲۴۹۹ - کسانی که بواسطه شیر خوردن» خویشی پیدا می‌کنند 
مستحب است یکدیگر را احترام نمایند» ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و 
حفهای خویشی که انسان با شویشان خود دارد برای آنان نیست: 

مسأله ۲۵۰۰ - در صورتی که ممکن باشد» مستحب است بچه را دو سال 
تمام شیر بدهند. 

مساأله ۲۵۰۱ - اگر بواسطه شیر دادن حق شوهر از بین نرود» زن 
می‌تواند بدون اجازه شوهر بچه کس دیگر را شیر دهد ؛ ولی جایز نیست بچه‌ای 
را شیر دهد که بواسطه شیر دادن به آن بچه به شوهر خود حرام می‌شود ؛ مثلا 
اگر شوهر او دختر شیر خواری را برای خود عقد کرده باشد » زن نباید آن دختر 
را شیر دهد ؛ چون اگر آن دختر را شیر دهد خودش مادر زن شوهرش می‌شود 
و بر او حرام می‌گردد. 

مسأله ۲۵۰۲ - اگر کسی بخواهد زن برادرش به او محرم شود باید دختر 
شیرخواری را مثلاً مدتی برای خود صیغه کند و در آن مدت با شرائطی که در 
مسأله ( ۲۴۸۳) گفته شد زن برادرش آن دختر راشیر دهد. 

مسأله ۲۵۰۳ - اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند» بگوید 


بواسطه شیر خوردن ان زن بر او حرام شده» مثلا بگوید شیر مادر او را خورده» 
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چنانچه تصدیق او ممکن باشد نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد 
بگوید و خود زن هم حرف او را قبول نماید» عقد باطل است» پس اگر مرد با او 
نزدیکی نکرده باشد يا نزدیکی کرده باشد» ولی در وقت نزدیکی کردن» زن 
بداند بر آن مرد حرام است» مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد که بر آن مرد 
حرام بوده» شوهر باید مهر او را مطابق زنهایی که مثل او هستند بدهد. 

مسأله ۲۵۰۴ - اگر زن پیش از عقد بگوید بواسطه شیر خوردن بر مردی 
حرام شده چنانچه تصدیق او ممکن باشد. نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند و 
اگر بعد از عقد بگوید» مثل صورتی است که مرد بعد از عقد بگوید که زن بر او 
حرام است و حکم آن در مسأله پیش گفته شد. 

مسأله ۲۵۰۵ - شیر دادنی که علت محرم شدن است به دو چیز ثابت 
می‌شود : 

«اول » خبر دادن عده‌ای که انسان از گفته آنان يقین یا اطمینان پیدا کند. 

« دوم » شهادت دو مرد عادل یا يك مرد و دو زن یا چهار زن که عادل باشند» 
ولی باید شرائط شیر دادن را هم بگویند؛ مثلا بگویند ما دیده‌ايم که فلان بچه 
بیست و چهار ساعت از پستان فلان زن شیر خورده و چیزی هم در بین نخورده 
و همچنین سایر شرطها را که در مسأله (۲۴۸۳) گفته شد شرح دهند و بعید 
نیست با اخبار شخص موثق و مطلع نیز ثابت شود. 

مسأله ۲۵۰۶ - اگر شك کنند به مقداری که علت محرم شدن است بچه شیر 
خورده یا نه یا گمان داشته باشند که به آن مقدار شیر خورده؛ بچه به کسی محرم 
تم شتو دم ولی هت آن اس که احقیاط کبین: 


احکام طلاق 


مساأله ۲۵۰۱۷ - مردی که زن خود را طلاق می‌دهد » باید بالغ و عاقل باشد 
و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند که زنش را طلاق دهد طلاق 
باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. پس اگر صیغه طلاق را مثلا به 

مسأّله ۲۵۰۸ - زن باید در وقت طلاق از خون حیض و نفاس پاك باشد و 
شو‌هرش تفر اوتباکی با او ذیکی نکر ده باشداو تفصیل ین دوشرط دوسشاتل 
له کقه نس شره؛ 

مسأله ۲۵۰۹ - طلاق دادن زن در حال حیض يا نفاس در سه صورت 
صحیح است : ۱ 

«اول» انکه شوهرش بعد از ازدواج قبلا و دبرا با او نزدیکی نکرده باشد. 

«دوم» معلوم باشد آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض 
طلاققین نداهن بعد بفهیید آ بسن بر ده »قاط مخت ان است: که دوباوه او 
را طلاق دهد . 

(« سوم » مرد بواسطه غائب بودن يا حبس بودن نتواند بنهمد که زن از خون 
حیض و نفاس پاك است يا نه. 

مسأله ۰-م اگر مرد» زن را از خون حیض ياك بداند و طلاقش دهد بعد 
معلوم شود که موقع طلاق در حال حیض بوده» طلاق او باطل است ؛ مگر در 
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مورد مسأله (۲۵۱۱) و اگر او را در حیض بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود 
پاك بوده» طلاق او صحیح است. 

مسأله ۲۵۱۱ - کسی که می‌داند زنش در حال حیض يا نفاس است. اگر 
شاف شو سا مسافرت کت وتو هک آو را طاای ده ساب تا شون که 
معمولاً زنها از حیض یا نفاس پاك می‌شوند صبر کند و بعد طلاق بدهد. 

مسأله ۲۵۱۲ - اگر مردی که غائب است بخواهد زن خود را طلاق دهد 
چنانچه بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است يا نه ؛ اگر 
چه اطلاع او از روی عادت حیض زن يا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع 
معین شده باید تا مدتی که معمولا زنها از حیض يا نفاس پاك می‌شوند صبر 
ک 

مسأله ۲۵۱۳ - اگر با عیالش که از خون حیض و نفاس پاك است نزدیکی 
کند و بخواهد طلاقش دهد باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود 
ولی زنی را که نه سالش تمام نشده یا آبستن است. اگر بعد از نزدیکی طلاق 
ذهته اشکالن تیازد پهنستین است اک باه باشد: ( معا با یه در ال 
ار ۳ ۲ 

مسأله ۲۵۱۴ - اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاك است نزدیکی کند 
و در همان پاکی طلاقش دهد چنانچه بعد معلوم شود که موقع طلاق آبستن 
بوده» بنابر احتیاط مستحب دوباره او را طلاق دهد . 

مسأله ۲۵۱۵ - اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاك است نزدیکی کند 
و مسافرت نماید» چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد باید به قدری که زن 
معمولا بعد از آن پاکی خون می‌بیند و دوباره پاك می‌شود صبر کند و احتیاط 
فاختان انمت که اخسدت کش ا بت ما تشد 


تسس ۱ 


مسأله ۲۵۱۶ - اگر مرد بخواهد زن خود را که پواسطه اصل خلقت یا 
مرضی حیض نمی‌بیند و در سن یائسکی نباشد طلاق دهد باید از وقتی که با او 
نزدیکی کرده تا سه ماه از جماع با او خودداری نماید و بعد او را طلاق دهد . 

مسأله ۲۵۱۷ - طلاق باید به صیغه عربی صحیح و به کلمه طالق خوانده 
شود و دو مرد عادل آن را بشنوند و اگر خود شوهر بخواهد صیفه طللاق را 
بخواند و اسم زن او مثلاً فاطمه باشد باید بگوید :(روجتی فاطمَة طالق ) یعنی 
وش فا مه نها نت واگ وک زا وکیل ک وکا انش کوید * رورع 
موکلی فاطمَة طالق ) و بعید نیست با صیغه‌های دیگر مانند ( آلت مطفة ) و 
( فلانة مطلقة) و یا (طلتک) و (طَفت فلانة) نیز طلاق صحیح باشدو در 
صورتی که زن معین باشد ذکر نام او لازم نیست. 

مسأله ۲۵۱۸ - زنی که صیغه شده مثلاً يك ماهه یا يك ساله او را عقد 
کرده‌اند طلاق ندارد و رها شدن او به این است که مدتش تمام شود یا مرد مدت 
را به او ببخشد به این ترتیب که بگوید : مدت را به تو بخشیدم و شاهد گرفتن و 


پاك بودن زن از حیض لازم نیست . 
عده طلاق 


مسأله ۲۵۱۹ - زنی که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عده ندارند؛ یعنی 
اکر جه شواهر نبا او تزدیکی کر ده باشد؛ بعد از طلای رم تو نتفر شره 
مسأله ۰ هم زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نب ثیست و شوهرش با او 
نزدیکی کرده اگر طلاقش دهد بعد از طلاق باید عده نگهدارد و عده زن آزاد 
آن است که‌بعد از انکه شوهرش در پاکی طلاقش داد به قدری صبر کند که 


5۶ سدت اد یت 


دوباره حیض ببیند و پاك شود و همین که حیض سوم را دید عده او تمام می‌شود 
و می‌تواند شوهر کند» ولی اگر پیش از نزدیکی کردن با او طلاقش بدهد عده 
فاود تعتی ی تواند یمد ازاطلاق فورا خو هر کنق. 

مسأله ۲۵۲۱ - زنی که حیض نمی‌بیند اگر در سن زنهایی باشد که حیض 
می‌بینند » چنانچه شوهرش بعد از نزدیکی با او طلاقش دهد باید بعد از طلاق تا 
سه ماه عده نگهدارد. 

مساأله ۲۵۲۲ - زنی که عده او سه ماه است. اگر اول ماه طلاقش بدهند؛ 
باید سه ماه هلالی بعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود تا سه ماه عده نگهدارد و 
1 
ماه اول را از ماه چهارم عده نگهدارد تا سه ماه تمام شود ۰ مثلا اگر غروب روز 
بیستم ماه طلاقش دهند و آن ماه پیست و نه روز باشد » باید نه روز باقی ماه را با 
دو ماه بعد از آن و بیست روز از ماه چهارم عده نگهدارد و احتیاط مستحب آن 
است که از ماه چهارم پیست و يك روز عده نگهدارد. تا با مقداری که از ماه اول 
عده نگهداشته سی روز شود. 

مسأله ۵۲۳ - اگر زن آبستن راطلای دهند» عدهاش تا نیا آمدن با سقط 
یشان ات شایر ای آ کر شاد بلق ساعت بیدا رظان مریم وتا اب 
عده‌اش تمام می‌شود. 

مسأله ۲۵۲۴ - زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست اگر صیغه شود 
مثلا يك ماهه يا يك ساله شوهر کند. چنانچه شوهرش با او نزدیکی نماید و 
مدت آن زن تمام شود یا شوهر مدت را به او ببخشد باید عده نگهدارد» پس اگر 
حیض می‌بیند باید به مقدار دو حیض کامل عدّه نگهدارد و شوهر نکند و اگر 
حیض نمی‌بیند » چهل و پنج روز از شوهر کردن خودداری نماید و در صورتی 


عدهز نم که نش 0 
ری ده شوهرش مرد 2۴6۷ 


که آبستن باشد تا زاییدن عدّه نگهدارد. 

مسأله ۲۵۲۵ - ابتدای عده طلاق از موقعی است که خواندن صیغه طلاق 
تمام می‌شود » چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا نداند» پس اگر بعد از تمام شدن 
عده بفهمد که او را طلاق داده‌اند» لازم نیست دوباره عده نگهدارد. 


عده زنی که شوهرش مرده 


مسأله ۲۵۲۶ - زنی که شوهرش مرده باید تا چهار ماه و ده روز عده 
نگهدارد؛ یعنی از شوهر کردن خودداری نماید اگر چه قبل از نه سال یا یائسه 
باشد یا صیغه یا مطلقه رجعیه در حال عذه باشد يا شوهرش با او نزدیکی نکرده 
باشد و اگر آبستن باشد باید تا موقع زاییدن عده نگهدارد. ولی اگر پیش از 
گذشتن چهار ماه و ده روز» بچه‌ای به دنیا اید» باید تا چهار ماه و ده روز از 
مرگ شوهرش صبر کند و اين عه را عّه وفات می‌گویند . 

مسأله ۲۵۲۷ - زنی که در عده وفات می‌باشد حرام است لباس زینت 
بپوشد و سرمه بکشد و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب شود بر او 
حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۵۲۸ - اگر زن يقین کند که شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عده 
وفات شوهر کند. چنانچه معلوم شود شوهر او بعداً مرده است باید از شسوهر 
دوم جدا شود و بنا بر احتیاط در صورتی که آبستن باشد تا مقدار زاییدن برای 
شوهر دوم عده طلاق و بعد برای شوهر اول عده وفات نگهدارد و اگر آبستن 
نباشد » برای شوهر اول عده وفات و بعد برای شوهر دوم عده طلاق نگهدارد . 

مسأله ۲۵۲۹ - ابتدای عده وفات در صورتی که شوهر زن غائب یا در 


2 یت همان 


حکم غائب باشد از موقعی است که زن از مرگ شوهر مطلع شود. 

مسأله ۲۵۳۰ - اگر زن بگوید عده‌ام تمام شده با دو شرط از او قبول 
می‌شود : 

«اول» آنکه بنایر احتیاط مورد تهمت نباشد. 

«دوم» از طلاق یا مردن شوهرش به قدری گذشته باشد که در آن مدت تمام 


تنعل می‌گرن با شل: 


طلاق بائن و طلاق رجعی 

فتانه ۲۵۳۱۰ ب .طاری بان ای ات کسیعت ار طلای مس دق نذا ردنه وخ 
خود رجوع کند» یعنی بدون عقد او را به زنی قبول نماید و آن بر پنج قسم است: 

«اول » طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد . 

«دوم» طلاق زنی که یائسه باشد . 

«سوم » طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد . 

«چهارم » طلاق سوم زنی که او را سه دفعه طلاق داده‌اند . 

« پنجم» طلاق خلع و مبارات و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد و غیر از 
اینها طلاق رجعی است؛ به این معنی تا وقتی که زن در عده است» شوهرش 
می‌تواند به او رجوع نماید. 

مسأله ۲۵۳۲ - کسی که زنش را طلاق رجعی داده حرام است او را از 
خانه‌ای که موقع طلاق در آن خانه بوده بیرون کند» ولی در بعضی از مواقع که از 
جمله انها فخاشی یا رفت و امد نمودن با اجانب است. بیرون کردن او اشکال 
ندارد و نیز بنابر احتیاط زن برای کارهای غیر لازم از آن خانه بدون اذن شوهر 


بیرون نرود. 


احکام رجوع کردن 2۴ 


احکام رجوع کردن 


مساأله ۳ -م در طلاق رجعی مرد به دو قسم می‌تواند به زن خود رجوع 
کت 

اول: حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار دهد . 

دوم: کاری کند و با آن کار قصد رجوع کند و ظاهر این است که به نزدیکی 
کردن» رجوع محقق می‌شود اگر چه قصد رجوع نداشته باشد. 

مسأله ۲۵۳۴ - برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن 
خبر دهد بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد خودش رجوع کند رجوعش 
صحیح است » ولی اگر بعد از تمام شدن عده مرد بگوید که در عده رجوع 
نموده‌ام لازم ات اشات‌تنهاید: 

مسأله ۲۵۳۵ - مردی که زن خود را طلاق رجعی داده» اگر مالی از او 
بگیرد و با او صلح کند که دیگر به او رجوع نکند این مصالحه اگر چه صحیح 
است و لازم است که ی ننماید» ولی حق رجوع او از ببین نمی‌رود و در 
صورتی که رجوع کند طلاقی که داده موجب جدایی نمی‌شود. 

مسأله ۲۵۳۶ - اگر زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دو بار او 
را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند يا بعد از يك طلاق رجوع و بعد از 
طلاق دیگر عقد کند بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام است » ولی اگر بعد از 
طلاق سوم با دیگری شوهر کند با پنج شرط به شوهر اول حلال می‌شود ؛ یعنی 
می‌تواند ان زن را دوباره عقد نماید. 

«اول» آنکه عقد شوهر دوم همیشگی باشد و اگر مثلا يك ماهه یا يك ساله 


آو را صیغه کند بعد از آنکه از او جدا شد شوهر اول نمی‌تواند او را عقد کند. 


۱2۵۰ اد هون 


«دوم» شوهر دوم با او نزدیکی و دخول کند و احتیاط واجب آن است که از 
جلو «قبل » با زن نزدیکی کرده باشد. 

«سوم» شوهر دوم طلاقش دهد یا بمیرد. 

« چهارم » عده طلاق یا عده وفات شوهر دوم تمام شود. 

« پنجم » بنابر احتیاط واجب شوهر دوم بالغ باشد. 

طلاق خلع 

مسأله ۲۵۳۷ - طلاق زنی را که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر 
خود را به او می‌بخشد که طلاقش دهد » طلاق خلع گویند . 

مسأله ۲۵۳۸ - اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند چنانچه اسم 
زن مثلاً فاطمه باشد» پس از بذل می‌گوید:(وّوجتی فاطمةً خاأعتها علی ما 
بل وتتا رخا مشعی ‏ یهر هعالی یراک مقر 
مقابل چیزی که بذل نموده طلاق خلع دادم او رها است و در صورتی که زن 
معین باشد بردن نامش در اینجا و در طلاق مبارات نیز لازم نیست . 

مساأله ۲۵۳۹ - اگر زنی کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد 
و شوهر همان کس را وکیل کند که زن را طلاق دهد چنانچه مثلاً اسم شوهر 
محمد و اسم زن فاطمه باشد وکیل؛ صیغه طلاق را اين طور می‌خواند (عن 
مُوکُلتی فاطمَة بَذلت مَهرّها لموکّلی محَمّد لیخلعها علیه ) پس از آن بدون 
فاصله می‌گوید: (روجَة وی خالعتها علی ما بّذلت هی طالق) و اگر زنی 
کسی را وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری را به شوهر او ببخشد تا او را طلاق 
دهد وکیل باید به جای کلمه (مَهرّها ) آن چیز را بگوید مثلاً صد تومان داده؛ 
باید بگوید: (بْذلت مأة تومان ). 
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طلاق مبارات 


مسأله ۰ - اگر زن و شوهر یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد 
که او را طلاق دهد آن طلاق را مبارات گویند. 

فشاله:۲۵۳۱ باکر شوه بخ اه صیعد میا رانت را بخوانن ) تعتا تج سا 
اسم زن فاطمه باشد. باید بگوید : «بارَأتْ وجتی فاطمَةً علی مایت قهی 
ی ی تیه تیش از تشخ فویخ ین 
او رها است و اگر دیگری را وکیل کند» وکیل باید بگوید : «عن قبّل مُوَکُلی 
بارأت روحَتَه فاطمَة علی مایت فهی طالق »و در هر دو صورت اگر به جای 
ان اتف ایا بتک گر وامهان قازه: 

مسأله ۲۵۴۲ - صیغه طلاق خلع و مبارات باید به عربی صحیح خوانده 
شودء ولی اگر زن برای آنکه مال خود را به شوهر ببخشد؛ مثلاً به فارسی 
بگوید برای طلاق » فلان مال را به تو بخشیدم اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۴۳ - اگر زن در بین عده طلاق خلع یا مبارات از ببخشش 
خود برگردد» شوهر می‌تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را زن خود قرار 
دهد . 

مسأله ۴ -م مالی را که شوهر برای طلاق مبارات می‌گیرد» باید بیشتر 
از مهر نباشد» ولی در طلاق خلع اگر بیشتر باشد اشکال ندارد. 


ِِِ 0۲ 


مسأله ۲۵۳۴۵ - اگر با زن نامحرمی به مان اینکه غتیال بوه او اس 
نزدیکی کند» چه زن بداند که او شوهرش نیست يا گمان کند شوهرش می‌باشد 
باید عده نگهدارد. 

مسأله ۲۵۴۶ - اگر با زنی که می‌داند عیالش نیست زنا کند» چه زن بداند 
که آن مرد شوهر او نیست» چه گمان کند شوهرش می‌باشد» لازم نیست عده 
نگهدارد. 

مسأله ۲۵۴۷ - اگر مرد زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن 
او شود طلاق و عقد آن صحیح است ولی هر دو معصیت بزرگی کرده‌اند. 

مسأله ۸ - هر گاه زن در ضمن عقد با شوهر شرط کند که اگر شوهر 
سفنت شماید با معا عم ماه به او حرحی نهد یار طلای با اوباشته آید 
شبر.ط باطل است + ولی جناننجة شر ط کند که اگر مرد مسافرت کند یا مثلاتا 
شرط حاصل شود و خود را طلاق دهد طلاق صحیح است و همچنین اگر در 
از طرف شوهرش خود را طلاق دهد عیبی ندارد و در هر صورت شوهر خود 
نیز حق طلاق را دارد ولی بخواهد زن را از وکالت عزل کند وکالت شرط شده 
باطل نمی‌شود. 

مسأله ۹- زنی که شوهرش گم شده اگر بخواهد با دیگری شوهر کند 


باید نزد مجتهد عادل برود و به دستور او عمل نماید. 


احکام متفرقه طلاق 20۳۱ 


مسأله ۲۵۵۰ - پدر و جد پدری دیوانه می‌توانند زن او را طلاق بدهند. 

مسأله ۱ - اگر پدر یا جد پدری برای طفل خود زنی را صیفه کند ؛ اگر 
چه مقداری از زمان تکلیف بچه جزء مدت صیغه باشد» مثلاً رای پسر چهارده 
ساله خودش زنی را دو سال صیغه کند » چنانچه صلاح بچه باشد می‌تواند مدت 
آن زن را ببخشد ولی زن دائمی او را نمی‌تواند طلاق دهد . 

مسأله ۲۵۵۲ - اگر از روی علاماتی که در شرع معین شده مرد دو نفر را 
عادل بداند و ژن خودرا بیش آنان طلاق دهد دیگری که عدالت آنان تردشن 
ثابت نشده می‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عده‌اش برای خود یا برای کس 
دیگری عقد کنده اگر چه احتیاط مستحب آن است که از ازدواج با او خودداری 
نماید و برای دیگری هم او را عقد نکند. ولی اگر یقین به عدم عدالت آنان داشته 
باشك تم تو اند آننزن را خقد کت 

مسأله ۲۵۵۳ - زنی که طلاق رجعی داده شده است در حکم همسر شرعی 
است تا زمانی که عده‌اش تمام شود» پس باید از هر گونه استمتاعی که حسق 
شوهر است ممانعت نکند و جایز است. بلکه مستحب است خود را برای او 
آرایش کند و نفقه‌اش بر او واجب است اگر ناشزه نباشد و در صورت مرگ هر 
کدام از دیگری ارث می‌برند و مرد نمی‌تواند در دوران عدّه او با خواهرش 


ِِ 5۳ 


احکام غصب 


غصب آن است که انسان از روی ظلم» بر مال يا حق کسی مسلط شود و این 
یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد» در قيامت به عذاب سخت 
گرفتار می‌شود. از حضرت پیغمبر اکرم م2 و سلّم روایت شده است که هر 
کس يلك وجب زمین را از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه 
آن مثل طوق به گردن او می‌اندازند. 

مسأله ۲۵۵۴ - اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای 
دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند» حق آنان را غصب نموده و 
همچنین است اگر کسی در مسجد جایی رابرای خود بگیرد و دیگری را 
نگذازد که از آنجا اسفادة ساید: 

مساأله ۲۵۵۵ - چیزی راکه انسان پیش طلبکارگرو می‌گذارد باید پیش او 
تابن که اک طلی اف راته‌هت طلب تقو را ار رنه فش افو شا کن قفش ان 
آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد؛ حق او را غصب کرده است. 

مسأله ۲۵۵۶ - مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند» اگر دیگری غصب 
کند» هر يك از صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او 
مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند باز هم در گرو است و اگر آن 
چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند» آن عوض هم مثل خود آن چیز گرو 
می‌باشد . 

مساأله ۲۵۵۷ - اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند 


وک اقا نت رود پاش رفن ا خی دهد 


احکام غصب 
۲ ۵۵۵ 


مسأله ۲۵۵۸ - اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید ؛ مثلاً از 
کت کی و وا ی شید عا اضعب ال ان و کیک 
مثلاً خانه‌ای را غصب کرده اگر چه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد. 

مسأله ۲۵۵۹ - اگر از بجه یا دیوانه جیزی را که مال آنها است غصب کند 
باید آن را به ول او بدهد و اگر از بین رفته باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۵۶۰ - هرگاه دو نفر با هم چیزی را غصب کنند چنانچه هر دو بر 
تام مان قاط داش اعته گنه صورت فا درمفایل مالیس مایم 
تمام آن است و چنانچه آن را ادا کند می‌تواند در نصف آن به دیگری رجوع کند. 

مسأله ۲۵۶۱ - اگر چیزی را که غصب کرده با جیز دیگری مخلوط کند 
مثلاً گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید» چنانچه جدا کردن آنها 
ممکن انستا گر بخه زحفت داشعه پاش باید جدا کت و به ضاحیشن بر کر دانلا: 

مسأله ۲۵۶۲ - اگر شخصی مثلاً گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب 
نماید باید آن را با مزد ساختنش به صاحب آن بدهد و چنانچه برای اینکه مزد 
ندهد بگوید آن را مثل اولش می‌سازم» مالك مجبور نیست قبول نماید و نیز 
مالك نمی‌تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. 

مسأله ۲۵۶۳ - اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از 
اولش بهتر شود ؛ مثلک طلایی را که غصب کرده از آن گوشواره بسازد» چنانچه 
صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده باید به او بدهد و نمی‌تواند برای 
زحمتی که کشیده مزد بگیرد و همچنین بدون اجازه مالك حق ندارد آن را به 
صورت اولش در آورد واگر بدون اجازه او آن جیز را مثل اولش کند ‏ باید مزد 


ساختن آن را هم به صاحبش بدهد . 


۹۶( بععتت ندمت 


مساأله ۲۵۶۳ - اگر جیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از 
تن هش شوه بای ان راهان شک بسا خیفی رک ولو رش یزاین 
زحمتی که کشیده و یا ارتفاع قیمتی که پیدا کرده است مزد بگیرد ؛ ولیکن اگر 
غاصب جاهل بوده و نمی‌دانسته که مال غیر است احتیاطاً لازم است باهم 
مصالحه کنند و اگر صاحب مال بگوید باید آن رابه صورت اول در آوری 
واجب است آن را به صورت اولش در آورد و چنانچه قیمت آن بواسطه تغییر 
دادن از اولش کمتر شود باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد» پس طلایی را که 
غصب کرده اگر از آن گوشواره بسازد و صاحب آن بگوید باید به صورت اولش 
در آوری » در صورتی که بعد از آب کردن ۰ قیمت آن از پیش از گوشواره 
تلا کف کت شواد) بای تتاوت: را تفا 

مسأله ۲۵۶۵ - اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند 
زراعت و درخت و میوه آن مال خود او است و چنانچه صاحب زمین راضی 
فتاه که وراه یه در ارس سا تن کی کته خی کر ده باب قورا 
زراعت يا درخت خود را اگر چه ضرر نماید از زمين بکند؛ ولیکن چنانچه 
زراعت اخضاطا در مضالحه ات وف بایر خاتب اه موس در میت که 
زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابیهایی را که در زمین 
بیدا شدهع درشت کید فلا خاش درشتها وا در تنایدو اکز پراشطه نها کیت 
زمین از اولش کمتر شود بای تفاوت آن را هم بدهد و نمی‌تواند صاحب زمین 
را مجبور کند که زمین را به او بفروشد یا اجاره دهد و همچنان که صاحب زمین 


نیز نمی تواند او را مجبور کند که درخت يا زراعت را به او بفروشد. 


احکام غصب 
۳ ۵۵۷۱ 


مسأله ۲۵۶۶ - اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در 
زمین او یماند کسی که آن را غصب کرده. لازم نیست درخت و زراعت را 
بکند» ولی باید اجاره آن زمين را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب 
زمین راضی شده است بدهد . 

مسأله ۲۵۶۷ - اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود؛ در صورتی که 
مثل گاو و گوسفند باشد که از جهت خصوصیات شخصی قیمت آن در نظر عقلا 
با قیمت فرد دیگری فرق دارد» باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن 
فرق کرده باشد باید قیمت وقتی را که غصب کرده بدهد . 

مسأله ۲۵۶۸ - اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو 
باشد که قیمت افرادش از جهت خصوصیات شخصی با هم فرق ندارد» باید 
مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد» ولی چیزی را که می‌دهد باید 
خصوصیات آن که مورد رغبت مردم است ؛ مانند چیزی باشد که آن را غصب 
کرده و از بین رفته است ؛ مثلاً گر از قسم اعلای برنج غصب کرده نمی‌تواند از 
قسم پست‌تر بدهد . 

مساله ۲۵۶۹ - اگر جیزی را که مثل گوسفند است غصب نمایدو از بین 
برود چنانچه قیمت بازار آن فرق نکرده باشد» ولی در مدتی که پیش او بوده 
مثلاً چاق شده باشد باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 

مسأله ۲۵۷۰ - اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از 
بین برود صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر يك از آنان بکیرد یا از هر کدام 
از آنان مقداری از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مالی را از اولی 
بگیرد» اولی می‌توانذ انجه را داده از دومی بگیرد؛ ولی اگر از دومی که آن چیز 
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پیش او تلف شده بگیرد» او نمی‌تواند آنچه را که داده از اولی مطالبه نماید . 

مسأله ۲۵۷۱ - اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن 
نباشد» مثلاً چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله 
نمایند معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله 
راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد و گرنه چیزی را که از 
یکدیگر گرفتداندمعل مال غضبی ات و بتاید آن را به هم برگردانند و در 
صورتی که مال هر يك در دست دیگری تلف شود. چه بداند معامله باطل 
ات هه ندنل با ند غوضین اوترا ده : 

مسأله ۲۵۷۲ - هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند يا مدتی نزد 
خود نگهدارد تا اگر پسندید بخرد» در صورتی که آن مال تلف شود باید 


عوص و زا سضا خی رها 


احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند ب 


احکام مالی که انسان ان را پیدا می‌کند 


مسأله ۲۵۷۳ - مال گم شده‌ای را که از قسم حیوان نیست چنانچه انسان 
پیدا کند و نشانه‌ای نداشته باشد که بواسطه آن صاحبش معلوم شود و قیمت 
آن کمتر از يك درهم « ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار » نباشد احتیاط آن است که 
آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و بعید نیست جایز باشد آن را ملكك خود 
قرار دهد و جنانچه صاحبش پیدا شود باید خود مال را در صورت وجود و 
عوضش را در صورت تلف به آو بدهد . 

مسأله ۲۵۷۴ - اگر مالی پیدا کند که قیمت آن از يك درهم کمتر است 
چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضی است يا نه » نمی تواند بدون 
اجازه او بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد » می‌تواند به قصد اینکه ملك 
وهی انیت ود رهوراعت طر راخ ا و ات که وف ضا ی بدا 
در صورتی که تلف نشده خود مال را به او بدهد. 

مسأله ۲۵۷۵ - هر گاه جیزی را که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که بواسطه آن 
هم ان انتضا خیش ترا نید کید کر هدیدان صاعت ای با کافری اس که 
آموالش محترم است» در صورتی که قیمت آن چیز به مقدار يك درهم برسد باید 
از روزی که آن را پیدا کرده تا يك سال در محل اجتماع مردم اعلان کند. 

مسأله ۲۵۷۶ - اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند» می‌تواند به کسی که 
اطمینان دارد بگوید که از طرف او اعلان نماید. 

مسأله ۲۵۷۷ - اگر تا يك سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود و علم به 


۵۶۰/ توضیح المسائل 


پیدا شدن مالک در صورت ادامه نباشد در صورتی که آن مال را در غیر از حرم 
مکه پیدا کرده باشد می‌تواند آن را برای خود بردارد یا برای صاحبش نگهداری 
گنل که وقت یه آو تن نا ازظر فا هید اسف کر ان 
مال را در حرم پیدا کرده باشد احتیاط واجب آن است که تصدق کند یا برای 
صاحب آن تا وقتی که اختمال دارد صاحب آن پیدا شود نگهدارد. 

مسأله ۲۵۷۸ - بعد از آنکه يك سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد اگر 
مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و تعذی ؛ یعنی زیاده‌روی هم ننموده ضامن نیست » ولی اکران را 
برای خود برداشته باشد ضامن است و اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد 
با تفن مگیر اس بیین آ نک یه صدفه رای ده با عرص مالس را سطالبه 
کند و واب صدقه برای تصدق کننده باشد. 

مسأله ۲۵۷۹ - کسی که مالی را پیدا کرده؛ اگر عمدابه دستوری که 
گفته شد اعلان نکند » گذشته از اينکه معصیت کرده» باز هم واجب است اعلان 
اکتا 

مسأله ۰ - اگر دیوانه یا بچه نا بالغ چیزی را پیدا کند» ولی او 
می‌توآند اعلان نماید و پس از آن برای او تملكك کند و یا از طرف صاحبش 
تصدق کند. 

مسأله ۲۵۸۱ - اگر انسان در بین سالی که اعلان می‌کند از پیدا شدن 
صاحب مال نا امید شود و بخواهد آن را صدقه بدهد بنابر احتیاط باید از حاکم 
شرع اذن بگیرد. 

مسأله ۲۵۸۲ - اگر در بین سالی که اعلان می‌کند مال از بين برود» جنانجه 


احکام مالی که انسان آن را پیدا می‌کند ِ 


در نگهداری آن کوتاهی کرده يا تعّی ؛ یعنی زیاده‌روی کرده باشد » باید عوض 
آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده‌روی هم ننموده » چیزی بر 
او واجب نیست. 

مسأله ۲۵۸۳ - اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به يك درهم می‌رسد 
در جایی پیدا کند که معلوم است بواسطه اعلان» صاحب آن پیدا نمی‌شود» 
می‌تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش با اذن حاکم شرع صدقه بدهد و 
لازم نیست صبر نماید تا سال تمام شود. 

مسأله ۲۵۸۴ - اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است 
بردارد» بعد بفهمد مال خودش نبوده. باید تا يك سال اعلان نماید . 

مسأله ۲۵۸۵ - لازم نیست موقع اعلان؛ جنس چیزی را که پیدا کرده 
بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی را پیدا کرده‌ام کافی است. 

مسأله ۲۵۸۶ - اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است و 
نشانه‌های آن را بگوید» در صورتی باید به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال 
او است و لازم نیست نشانه‌هایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها 

مسأله ۲۵۸۷ - اگر قیمت چیزی را که پیدا کرده و نشانه دارد به يك درهم 
برسد» چنانچه اعلان نکند و در مسجد یا جای دیگری که محل اجتماع مردم 
انتت بکدازفو آن‌تعیر او بیی برودیا فیکری ان را بردارده کسی که انوا بدا 
کرده ضامن است. 

مسأله ۲۵۸۸ - هر گاه جیزی را پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود 


می‌تواند قیمت آن را تعیین کرده و خود پیدا شده را تملك و صرف نماید و تا يك 
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تال تقخصضی از اي هالک وه اک اجب وتا تفت ظیی انحه کههر 
مسأله (۲۵۷۷) گفته شد عمل کند. 

مسأله ۲۵۸۹ - اگر چیزی راکه پیداکرده موقع وضوگرفتن و نماز خواندن 
رای او با شک در یی کافصلی ابوهاشد که اب وا سا کل 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۹۰ - اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند» 
نا ناه بزآنل کشصی که‌مانده‌سال کش انت که کففی ازرا یر ده و رای اسب 
که کفشش را عوض کفشی که برده است بردارد» می‌تواند به جای کفش 
خودش بردارد و همچنین است اگر بداند که کفش او را به طور ناحق و ظلم برده 
است ولی در این فرض باید قیمت آن از کفش خودش بیشتر نباشد و الا حکم 
مجهول المالك نسبت به زیادی قیمت جاری است. و در غیر این دو صورت 
حکم مجهول المالك بر آن کفش جاری خواهد بود؛ مگر آنکه بداند صاحب او 
از آن کفش اعراض کرده است. 

مسأله ۲۵۹۱ - اگر مالی که در دست انسان است مجهول المالك ( صاحب 
آن نامعلوم ) باشد و گمشده بر آن مال صدق نکند لازم است صاحب آن 
را جستجو کند و پس از مأیوس شدن از پیدا شدن صاحبش آن را به حاکم 
شرع بدهد و یا با اجازه او صدقه بدهد و اگر بعدا صاحبش پیدا شود ضمانی 


ندارد . 


احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات 


مسأله ۲۵۹۲ - اگر حیوان حلال گوشت رابه دستوری که بعدآگفته 
می‌شود سر ببرند وحشی باشد یا اهلی بعد از جان دادن گوشت آن حلال و 
بان اختاك ات )ول بخیوانی که انسان با ان وظی (ن دیکی) کر ده امت و 
گوسفندی که شیر خوك خورده و همچنین حیوانی که نجاستخوار شده» اگر به 
دستوری که در شرع معین نموده‌اند آن را استبراء نکرده باشند بعد از سر بریدن 
گوشت آنها حلال نیست: 

مسأله ۲۵۹۳ - حیوان حلال گوشت وحشی ؛ مانند اهو و کبك و بز کوهی 
و حیوان حلال گوشتی که اهلی بوده و بعدا وحشی شده؛ مثل گاو و شتر اهلی که 
فرار کرده و وحشی شده است. اگر به دستوری که بعدآًگفته می‌شود آنها را 
شکار شنت یاف و یعلال انیت وان عیوان تعلال گزشت هی نمشد کرستا و 
مرغ خانگی و حبوان حلال گوشت وحشی که بواسطه تربیت کردن اهلی شده 
است؛ با شکار کردن پاك و حلال نمی‌شود. 

مسأله ۴ - حیوان حلال گوشت وحشی در صورتی با شکار کردن 
پاك و حلال می‌شود که بتواند فرار کند يا پرواز نماید» بنابر اين بچه آهو که 
نمی‌تواند فرار کند و بچه کباك که نمی‌تواند پرواز نماید. با شکار کردن پاك و 
حلال نمی‌شود و اگر آهو و بچه‌اش راکه نمی‌تواند فرار کند با يك تیر شکار 
نماید آهو حلال و بچه‌اش حرام است. 

مسأله ۲۵۹۵ - حیوان حلال گوشتی که مانند ماهی خون جهنده ندارد اگر 


بو کی تقواه کی دبک است ه راکوت انا تم ان خووی 


ِِ ۸21 


مسأله ۲۵۹۶ - حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد مانند مار مرده 
زان هت ی افو 
نمی‌شوند و خوردن گوشت آنها هم حرام است و حیوان حرام گوشتی را 
کمانند کر کی بتک دوهی کر تشخواز است: کر باه تور که گنوی 
ری هر تا با و ما نت ان شعاز کت تاک است رن سوت( 
حلال نمی‌شود و اگربا سگ شکاری آن را شکار کنند» پاك شدن بدنش هم بعید 
سوسمار در داخل زمین زندگی می‌کند» اگر خون جهنده داشته باشند و به 
هی بو فش با اتید اون | کر انیا رس تن کار تما تفا ده 
ولی حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد اگر پوست دار نباشد که بشود از 
پوستی ای اه دق دشر شیکن آ وت اک کم رد 

مسأله ۲۵۹۹ - اگر از شکم حیوان زنده بچه مرده‌ای بیرون آید یا آن را 


بیرون آورند مردار بوده و خوردن گوشت آن حرام است. 
دستور سر بریدن حیوانات 


تا ۱۶۰۸۸۰ یز بیس ت ونم ختوان از است که تیا وم کت شرگن 
گردن آن را به طور کامل ببرند و اگر آنها را بشکافند کافی نیست و معروف این 
اسنت که برندن این :جهار رک در خارج واقع نمی‌شود؛ مر اینکه از زیر 
برآمدگی گلو ببرند و آن چهار رگ عبارت است از مجرای نفس و مجرای 
خوردن و دو رگ کلفتی که در دو طرف مجرای نفس می‌باشد . 


شراثط بدن حیوانات 
ما من 2۶0۱ 


بعد بقیه را ببرند فائده ندارد بلکه اگر به این مقدار هم صبر نکنند» ولی به طور 


زکها دا مر ند اشکالدارد گر که یت ان ید تسس : 

مسأله ۲۶۰۲ - اگر گرگ گلوی گوسفند را به طوری بکند که از چهار رگی 
که در گردن است و باید بریده شود چیزی نماند» آن گوسفند حرام می‌شود » 
ولی اگر مقداری از گردن را بکند و چهار رگ باقی باشد يا جای دیگر بدن را 
بکند در صورتی که گوسفند زنده باشد و به دستوری که گفته می‌شود سر آن را 
ببرند حلال و پاك می‌باشد. 


شرائط سر بریدن حیوانات 

قتتاله ۳ ۲۱۶۰ شور ندن وان هش ط وا رو 

«اول» کسی که سر حیوان را می‌برد؛ چه مرد باشد» چه زن باید مسلمان 
باشد و بچه مسلمان هم اگر ممیز باشد؛ یعنی خوب و بد را بفهمد می‌تواند سر 
وان رآ یه و انا کی کداز کناز ام هرست (ت )رب کرید و امل کین 
باشد ؛ بنابر احتیاط ذبیحه‌اش اشکال دارد . 

«دوم» سر حیوان را با چیزی ببرند که از فلز تیزی باشد» ولی چنانچه پیدا 
نشود و طوری باشد که اگر سر حیوان را نبرند می‌میرد یا ضرورتی مقتضی سر 
بریدنش شود با چیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند؛ مانند شيشه و سنگ تبز 
و هر شیء برنده دیگر می‌توان سر آنها را برید. 

«سوم» در موقع سر بریدن» صورت و دست و پا و شکم حیوان رو به قبله 


باکت و بعید تسبت کوسفتت ومانت | وه له شتا دیاش سر ی داش نز ور 


۶۶ بت نمدتات 


اقتقیال قبله کاقی ی باشدو کی کاس دنت یه تاه له سس تفه اگر‌خیدا 


حیوان را رو به قبله نکند » حیوان حرام می‌شود ولی اگر فراموش کند یا مسأله 
را نداند یا قبله را اشتباه کند یا نداند قبله کدام طرف است يا نتواند حیوان را رو 
پذقنله کل اشکال نذا ردو اخاط ششصت آن است کی نده اس ( کفتتو. 
ذابح) نیز رو به قبله باشد. 

«چهارم» وقتی که می‌خواهد سر حیوان را برد یا کارد به گلویش بگذارد به 
بدون قصد سر بریدن نام خدا را ببرد» آن حیوان پاك نمی‌شود و گوشت آن هم 
حرام است» ولی اگر از روی فراموشی نام خدا را نبرد اشکال ندارد. 

«پنجم» حیوان بعد از سر بریدن حرکتی بکند » اگر چه مثلاً چشم یا دم خود 
را حرکت دهد یا پای خود را به زمین بزند و این حکم در صورتی است که زنده 
بودن حیوان در حال ذبح مشکو باشد و نیز واجب آن است که به اندازه معمول 
آن حیوان خون از بدنش بیرون آید و اگر بدانند که در حال سر بریدن زنده بوده 
حاجتی به حرکت مزبور ندارد. 

«شلیم» آنکه بریده شدن گلوی حیوان به قصد ذبح باشد» پس اگر چاقو از 
دست کسی بیفتد و گلوی حیوان را ناخواسته ببرد يا ذابح خواب يا مست باشد 
حلال نمی‌شود و بنابر احتیاط مستحب سر حیوان را پیش از بیرون آمدن روح 
ز فن هد تون کر از وی غات با یه یت ری عاقر سر شتا ختوه 
اشکالی ندارد و همجنین بنابر احتیاط مستحب رگ سفیدی را که از مهره‌های 
گردن تا دم حیوان امتداد دارد و او را نخاع می‌گویند عمدا قطع نکند و حیوان را 


از جلو گردن سر ببرند نه از پشت گردن. 


دستو رکشتن شتر ۲ ۵۶۷ 


دستور کشتن ستر 


مسأله ۲۶۰۴ - اگر بخواهند شتر را بکشند که بعد از جان دادن پاك و حلال 
باشد باید با شرائطی که برای سر بریدن حیوانات گفته شد. کارد با چیز 
دیگری را که از آهن و برنده باشد » در گودی بین گردن و سینه‌اش فرو کنند. 

مسأله ۲۶۰۵ - وقتی می‌ خواهند کارد را به گردن شتر فرو ببرند» بهتر است 
کی آمسا باون گر موی رانها را یعون مایق 
خوابیده و دست و پا و سینه‌اش رو به قبله است» کارد را در گودی گردنش فرو 
کنتد اشحال نداد 

مسأله ۲۶۰۶ - اگر به جای اينکه کارد را در گودی گردن شتر فرو کنند سر 
آن را ببرند یا گوسفند و گاو و مانند اینها را مثل شتر کارد در گودی گردنشان فرو 
کنند گوشت آنها حرام و بدن آنها نجس است» ولی اگر چهار رگ شتر را ببرند و 
تا زنده است به دستوری که گفته شد کارد در گودی گردنش فرو کنند گوشت آن 
حلال و بدن آن پاك است و نیز اگر کارد را در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند 
اینها فرو کنند و تا زنده است سر آن را ببرند حلال و پاك می‌باشد. 

مسأله ۲۶۰۷ - اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستوری که در 
شرع معین شده بکشند یا مثلاً در چاه بیفتد و احتمال بدهند که در آنجا بمیرد و 
کشتن آن به دستور شرع ممکن نباشد» هر جای بدنش را که زخم بزنند و در اثر 
زخم جان بدهد حلال می‌شود و رو به قبله بودن آن لازم نیست. ولی باید 
شرطهای دیگری را که برای سر بریدن حیوانات گفته شد مانند مسلمان بودن 


۵۶۸/ توضیح المسائل 


جیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است 


قعتتا له ۲۶۱۸ ی ان هه دزاس کر سین یو آذات شخ سا 

«اول» موقع سر بریدن گوسفند» دو دست و يك پای آن را ببندند و پای 
دیطرقن را باز بگذارند و موقع سر بریدن گاو چهار دست و پایش را ببندند و دم 
انز از بکذارنه رمرم کمن هت در عال پشه‌دوووست آن راز بایین ۴ 
زانو يا زیر بغل به یکدیگر ببندند و پاهایش را باز بگذارند و مستحب است مرغ 
را بعد از سر بریدن رها کنند تا پر و بال بزند. 

«دوم» پیش از کشتن حیوان آب جلوی آن بگذارند. 

«سوم» کاری کنند که حیوان کمتر اذیت شود ؛ مثلاً کارد را خوب تیز کنند و 


جیزهایی که در کستن حیوانات مکروه است 


مسأله ۹ .م جند جیز در کشتن حیوانات مکروه است : 

«اول» پیش از بیرون آمدن روح پوست حیوان را بکنند. 

(«دوم» در جایی حیوان را بکشند که حیوان دیگر آن را ببیند . 

«سوم» در شب يا پیش از ظهر روز جمعه سر حیوان را ببرند» ولی در 
« چهارم » خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است بکشد. 


احکام شکا با اسلحه 
ماع ۶2۹۱ 


احکام شکار کردن با اسلحه 


مسأله ۲۶۱۰ - اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند با 
پنج شرط حلال و بدنش پاك است : 

«اول » انکه اسلحه شکار مثل کارد و شمشیر برنده باشد یا مثل نیژه و تیر» 
تیز باشد که بواسطه تیز بودن» بدن حیوان را پاره کند و اگر بوسیله دام یا چوب و 
سنگ و مانند اینها حیوانی را شکار کنند پاك نمی‌شود و خوردن آن هم حرام 
است واگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند» جنانجه گلوله آن تیز باشد که در بدن 
حیوان فرو رود و آن را پاره کند پاك و حلال است و اگر گلوله تیز نباشد بلکه با 
فشار و ضربه حیوان را بکشد يا بواسطه حرارتش بدن حیوان را بسوزاند و در 
اثر سوزاندن» حبوان بمیرد» پاك و حلال بودنش اشکال دارد. 

«دوم» کسی که شکار می‌کند باید مسلمان باشد يا بچه مسلمان باشد که 
خوب و بد را بفهمد و اگر کافر باشد آن شکار حلال نیست. 

«سوم» اسلحه را برای شکار کردن حیوان به کار برد و اگر مثلاً جایی را 
نشان کند و اتفاقاً حیوانی را بکشد» آن حیوان پاك نیست و خوردن آن هم حرام 
تام 

« چهارم» در وقت به کار بردن اسلحه نام خدا را ببرد و چنانچه عمداًنام خدا 
را نبرد شکار حلال نمی‌شود. ولی اگر فراموش کند اشکال ندارد. 

« پنجم » وقتی به حیوان برسد که مرده باشد یا اگر زنده است به اندازه سر 


بریدن آن وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را 


نبرد تا بمیرد حرام است. 


727 توضیح المسائل 


قساله ۱۶۱۱ ا کر دوش یو ان براشکاز کند وریکی از انان مسلمان و 
دیگری کافر باشد یا یکی از آن دو نام خدا را ببرد و دیگری عمداٌ نام خدا را 
رده آنغیوان خارل تیست: 

فشناله ۲۶۱۲ بت اک بغد.از انکه تضیوانی را قیر-( دنت مقلا دز اب سفن و 
انسان بداند که حیوان بواسطه تیر و افتادن در آب جان داده» حلال نیست, بلکه 
اگر نداند که جان دادن آن فقط بواسطه تیر بوده» حلال نمی‌باشد. 

مساأله ۲۶۱۳ - اگر با سگ غصبی يا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند» 
شکار حلال است و مال خود او می‌شود» ولی گذشته از اينکه گناه کرده ؛ باید 
ارف هه باشک وا فان ید 

مسأله ۲۶۱۴ - اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار کردن با آن صحیح 
ابا سر طهانی که در مساله ۱۱۶۱۲ کدف )وان شکار ی دادن قسیت 
کنند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حیوان جان داده 
باشد » هر دو قسمت حلال است و همچنین است اگر حیوان زنده باشد » ولی به 
اندازه سر بریدن وقت نباشد اما اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد و ممکن باشد 
که مقداری زنده بماند» قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و 
گردن دارد؛ اگر سر آن رابه دستوری که در شرع معین شده ببرند حلال و گر نه 
آن هم حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۶۱۵ - اگر با جوب یا سنگ یا چیز دیگری که شکار کردن با آن 
صحیح نیست حیوانی را دو قسمت کنند» قسمتی که سر و گردن ندارد حرام 
است و قسمتی که سر و گردن دارد: اگر ژنده باشد و ممکن باشد که مقدازی 
زنده بماند و سر آن را به دستوری که در شرع معین شده ببرند حلال و گر نه آن 


شکار کردن با سگ شکاری 2۲ 


مسأله ۲۶۱۶ - اگر حیوانی را شکار کنند یا سر بیرند و بجه زنده‌ای از آن 
بیرون آید چنانچه آن بچه را به دستوری که در شرع معین شده سر ببرند حلال 
وگر نه حرام می‌باشد . 

مسأله ۲۶۱۷ - اگر حیوانی را شکار کنند يا سر ببرند و بچه مرده‌ای را از 
شکمش بیرون آورند چنانچه خلقت آن بچه کامل باشد و مویا پشم در بدنش 
روییده باشد پاک و حلال است. 


مساأله ۲۶۱۸ - اگر سگ شکاری؛ حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار 
کند؛ پاك بودن و حلال بودن آن حیوان شش شرط دارد : 

«اول» سگ به طوری تربیت شده باشد که هر وقت آن را برای گرفتن شکار 
بفرستند برود و هر وقت از رفتن جلوگیری کنند بایستد» ولی اگر پس از نزدیک 
شدن به شکار و دیدن آن نتوان از رفتن آن جلوگیری کرد ضرر ندارد و نیز ینا بر 
احتیاط باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد» ولی اگر 
عادت به خوردن خون شکار داشته باشد یا اتفاقاً از شکار بخورد» اشکال 
ندارد. 

«دوم» صاحبش آن را بفرستد و اگراز پیش خود دنبال شکار رود و حیوانی 
را شکار کند خوردن آن حیوان حرام است » ولی اگر از پیش خود دنبال شکار 
رود و بعداصاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به شکار برساند و بواسطه صدای 
رات انتزق فت کی میس سای کقوه هوا زت امه 

«سوم» کسی که سک را می‌فرستد باید مسلمان و یا بچه مسلمان -که 


۰ 72۷۲ 


خوب و بد را بفهمد -باشد و اگر کافر سگ را بفرستد شکار آن سگ حرام 
۱ 

«چهارم» وقت فرستادن سگ نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد» آن 
شکاو سرام تون اک فاماشی کته اسخال ره 

«پنجم» شکار بواسطه زخمی که از دندان سگ پیدا کرده بمیرد» پس اگر 
سگ؛ شکار را خفه کند یا شکار از دویدن یا از ترس بمیرد حلال نیست . 

«ششیم» کسی که سگ را فرستاده» وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا اگر 
زنده است به اندازه سر بریدن آن وقت تنباشذ و جتانجه وفتی برسد که به اتدازه 
سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد تا بمیرد حلال نیست. 

مشالة ۲۶۱۹ + کسی که یگ را فرشفاده ار وفتی پرسد که بتواند شیر 
حیوان را ببرد» چنانچه مثلا بواسطه بیرون آوردن کارد و مانند آن وقت بگذرد 
و آن حیوان بمیرد حلال است؛ ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن» سر 
حیوان را ببرد و حیوان بمیرد» احتیاط واجب آن است که از خوردن آن 
خودداری کنند البته در این صورت اگر سگ شکاری رارها کند تا او را بکشد 
حلال می‌شود. 

مسأله ۲۶۲۰ - اگر چند سگ را بفرستد وبا هم حیوانی را شکار کنند 
جنانجه همه آنها دارای شر طهایی که درمساله( ۲۶۱۸) گفته شد باشند : شکار 
حلال است و اگر یکی از آنها دارای آن شرطها نبوده. شکار حرام است» مگر 
ازنگه مکی یامد کهشکان مستید یه سردا رای ان بانط اشته 

فسباله: ۲۶۲۱ - اگرسک‌رانر ای شکار خیوانن قراستد و اون سک سیون 
دیگری را شکار کند» آن شکار حلال و پاك است و نیز اگر آن حیوان رابا 
حیوان دیگری شکار کند هر دوی آنها حلال و پاك می‌باشد. 


هس بات 20۳۱ 


مسأله ۲۶۲۲ -اگر چند نفر با هم سگ را بفرستند و یکی از آنها کافر باشد 
یا عمدا نام غدا را ترذ آن شکار حرام است و نیز اگر یکی از سکهایی زا کنه 
فرستاده‌اند به طوری که در مساله ( ۲۶۱۸ ) گفته شد تربیت شده نباشد» آن 
شکار حرام می‌باشد ؛ مگر اينکه شکار مستند به سگی باشد که از سوی 
مشلها هفرتا زد شاه نوت : 

مسأله ۲۶۲۳ - اگر باز یا حیوان دیگری غیر از سگ شکاری» حیوانی را 
شکار کند» آن شکار حلال نیست ؛ ولی اگر وقتی برسند که حیوان زنده باشد و 


به دستوری که در شرع معین شده سر آن را ببرند حلال است . 
صید ماهی و ملخ 


مسأله ۲۶۲۴ - اگر ماهی فلس دار را زنده از آب بگیرند و بیرون از آب 
جان دهد پاك و خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بمیرد پاك است ولی 
خوردن آن حرام می‌باشد اما اگر در تور ماهی گیر در آب بمیرد خوردنش 
حلال است و ماهی بی فلس را اگر چه زنده از آب بگیرند و یرون از اب جان 
دهد حرام است. 

مساأله ۲۶۲۵ - اگر ماهی از اب بیرون بیفتد يا موج آن را بیرون بیندازد یا 
اب فرو رود و ماهی در خشکی بماند» چنانچه پیش از انکه بمیرد با دست با 
بوسیله دیگر کسی آن را بگیرد بعد از جان دادن حلال است . 

مسأله ۲۶۲۶ - کسی که ماهی را صید می‌کند» لازم نیست مسلمان باشد و 
در موقع گرفتن آن نام خدا را ببرد» ولی مسلمان باید گرفتن آن را دیده باشد یا 


ازراه‌دیگرض بفین با خحت ذاشته باهن که زنده‌از آب گر فته شدهاست: 


۸2 ایس 


مسأّله ۲۶۲۷ - ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا 
مهوع یت را در کشت ماما باق ال انم افو دنت کافر ی باه 
که آن را از آب گرفته باشد ولی ندانیم زنده بوده و یا مرده بعید نیست حلال 
باشد و در صورت عدم اطمینان یا حجت بر آن احتیاط ترک نشود. 

مسأله ۲۶۲۸ - خوردن ماهی زنده جایز است . 

مسأله ۲۶۲۹ - اگر ماهی زنده را بریان کنندیا در بیرون از آب پیش از 
جان دادن بکشند» خوردنش جایز است. 

مسأله ۲۶۳۰ - اگر ماهی را بیرون از آب دو قسمت کنند و يك قسمت آن 
در حالی که زنده است در آب بیفتد » خوردن قسمتی را که بیرون از آب مانده 
جایز است . 

مسأله ۲۶۳۱ اگر ملخ را با دست یا بوسیله دیگری زنده بگیرند؛ بعد از 
جان دادن خوردن آن حلال است و لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد مسلمان 
باشد و در موقع گرفتن نام خدا را ببرد. اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و 
احتمال برود که آن را زنده گرفته باشد بعید نیست حلال باشد ؛ لیکن در فروض 
عدم اطمینان و يا حجت شرعی بر آن احتیاط ترک نشود . 

مسأله ۲۶۳۲ - خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی‌تواند پرواز کند 


احکام خوردنيها و آشامیدنیها 27۵۱ 


احکام خوردنیها و آشامیدنیها 


مسأله ۲۶۳۳ - خوردن گوشت مرغ خانگی و کبوتر و اقسام گنجشك 
حلال است و بلبل و سار و چکاوك از قسم گنجشك است و شب‌پره و طاوس و 
جمیع انواع کلاغ و هر پرنده‌ای که مثل شاهین و عقاب و باز چنگال دارد یا 
هنگام پرواز بال زدنش کمتر از صاف نگهداشتن بالش باشد» حرام است و 
همچنین هر مرغی که چینه‌دان و سنگ دان و خار پشت پا ندارد؛ مگر آنکه بال 
زدنش از صاف نگهداشتن بالش بیشتر باشد و خوردن گوشت پرستوك و هدهد 
مکروه است. 

مسأله ۲۶۳۴ - اگر چیزی را که روح دارد از حیوان زنده جدا نمایند ؛ مثلا 
دنبه يا مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند» نجس و حرام می‌باشد. 

مساأله ۵ - بعضی از اجزاء حیوانات حلال گوشت بی اشکال حرام و 
بعضی بنابر احتیاط حرام است و مجموع آنها چهارده چیز است : 

۱۱ خون.«۲) فضله. «۳» نری. «۴» فرج. « 4۵ بچه‌دان. « ۶ غدد که 
آن را دشول می‌گویند . «۷» تخم که آن را دنبلان می‌گویند. «۸» چیزی که در 
مغز کله است و به شکل نخود می‌باشد .۰ »٩«‏ مغز حرام که در میان تیره پشت 
است. «۱۰» پی که در دو طرف تیره پشت است. «۱۱» زهره‌دان « ۱۲» 
سپرز ( طحال ). «۱۳» بول دان ( مثانه ) «۱۴» حدقه چشم» ولی ظاهر این 
است که در پرندگان بجز خون و فضله و زهره‌دان و سپرز و دنبلان از چیزهایی 


کلد کف وضو تدآزد: 


۸/2۷۶ رت او 1 


مسأله ۲۶۳۶ - خوردن بول شتر حلال است و اجتناب از بول سایر 
حیوانات حلال گوشت و همچنین سایر چیزهایی که طبع انسان از آنها متنفر 
است احوط و اولی است. 

مسأله ۷ - خوردن خاك حرام است؛ و خوردن گل داغستان و گل 
ارمنی برای معالجه اشکال ندارد و در خوردن کمی از تربت حضرت سید 
الشهداء با برای استشفاء جایز است و بهتر این است که تربت را در مقداری از 
آب مثلاً حل نمایند که مستهلك شود و بعداً آن آب را بياشامند. 

مسأله ۲۶۳۸ - فرو بردن آب بینی و خلط سینه که در دهن آمده حرام 
نیست و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن از لای دندان بیرون می‌آید 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۶۳۹ - خوردن چیزی که موجب مرگ می‌شود یا برای انسان 
ضرر کلی دارد حرام است. 

مسأله ۲۶۴۰ - خوردن گوشت اسب و قاطر والاغ مکروه است و اگر 
کی آنها را وطی (نزدیکی) کند» خود و نسلشان حرام می‌شوند و بول و 
سرگین آنها نجس می‌شود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر 
بفروشند و بر واطی لازم است قیمتش را به صاحبش بدهد و اگر با حیوان حلال 
گوشتی مانند گاو و گوسفند نزدیکی کنند بول و سرگین آنها نجس می‌شود و 
خوردن گوشت و آشامیدن شیر آنها هم حرام است و همچنین است نسل آنها و 
باید فورا ان بخیوان را بکشند و پسوژانند و کسی که پا آنتوظی کردهه پول آن را 
به صاحبش بدهد . 

مساأله ۲۶۳۱ - بزغاله و بره شیر خوار اگر از خوك به مقداری که گوشت و 


احکام خوردنيها و آشامیدنیها 2۷ 


استخوانشان قوت بگیرد شیر بخورند خود و نسلشان حرام می‌شوند و در 


صورتی که مقدار شیر خوردن کمتر از ان باشد لازم است استبراء شوند و پس 
از ان علال سس کردنن واسفراه آنها این است که تفت وور از فان ید سا 
گوسفند شیر بخورند و اگر حاجت به شیر نداشتند» هفت روز علف بخورند و 
حیوان نجاست خوار نیز خوردن گوشتش حرام است و چنانچه استبرانش 
تاش ارم شیور کشت ریفس له ۲۱۶ اباففت: 

مسأله ۲۶۴۲ - آشامیدن شراب حرام و در بعضی از اخبار بزرگترین گناه 
شمرده شده است» و اگر کسی آن را حلال بداند کافر است. از حضرت امام 
صادق ی روایت شده است که فرمودند : شراب ريشه بدیها و منشاً گناهان 
است و کسی که شراب می‌خورد» عقل خود را از دست می‌دهد و در آن موقع 
خدا را نمی‌شناسد و از هیچ گناهی باك ندارد و احترام هیچ کس را نگه 
نمی‌دارد» و حق خویشان نزديك را رعایت نمی‌کند و از زشتیهای آشکار رو 
نمی‌گرداند و روح ایمان و خدا شناسی از بدن او بیرون می‌رود و روح ناقص 
خبیتی که از رحمت نخدا دور است دز او می‌هاند و خداو فرشتکان و تیغمیران و 
موّمنین آو را لعنت می‌کنند و تا چهل روز نماز او قبول نمی‌شود و روز قیامت 
روی او سیاه است و زبان از دهانش بیرون می‌آید و آب دهان او به سینه‌اش 
می‌زیزد و فریاد تشنگی او بلند ایست: 

مسأله ۲۶۴۳ - نشستن سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند» اگر انسان 
یکی از آنان حساب شود حرام و چیز خوردن از آن سفره نیز حرام است. 

فتباله ۲۶۳۴ - بر هر مسلمان واجب است مسلمان دیگری را که نیاق 
نت از کر کی با تشنکی پهیر ده نان ی ات دادوو اورااز مرک نعات دهلد. 


۸/2۷۸ ته مرو 1 


آداب غذا خوردن 


مسأله ۲۶۳۵ - اداب غذا خوردن چند چیز است: 

«اول » هر هو دست را ینس او غذا بشوی. 

«دوم» بعد از غذا دست خود را بشوید و با دستمال خشك کند. 

«سوم» میزبان پیش از همه شروع به غذا خوردن کند و بعد از همه دست 
بکشد و پیش از غذا اول میزبان دست خود را بشوید» بعد کسی که طرف راست 
او نشسته و همین طور تا برسد به کسی که طرف چپ او نشسته و بعد از غذا اول 
کسی که طرف میزبان نشسته دست خود را بشوید و همین طور تا به میزبان 
شنک 

«چهارم » در اول غذا بسم ال بگوید» ولی اگر سر يك سفره چند جور غذا 
باشد در وقت خوردن هر کدام از آنها گفتن بسم له مستحب است. 

« پنجم » با دست راست غذا بخورد. 

«ششم» با سه انگشت يا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. 

«هفتم » اگر چند نفر سر يكك سفره نشسته اند هر کسی از غذای جلوی 
خودش بخورد. 

«هشتم » لقمه را کوچك بردارد. 

یر شا یروط دورو سل وه 

«دهم » غذا را خوب بجود. 

«یازدهم» بعد از غذا خداوند عالم را حمد کند. 


« دوازدهم » انگشتها را بلیسد . 


زهایی که در غذا خوردن مذموم است سس 
سیرهایی دهدن عدا حور موم است 2۷۹ 


«سیزدهم » بعد از غذا خلال نماید ولی با چوب ریحان و نی و برگ درخت 
خرما خلال نکند. 

« چهاردهم » آنچه را بیرون سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد» وین اکت دز 
بیابان غذا بخورد» مستحب است آنچه را می‌ریزد برای پرندگان و حیوانات 
بگذارد. 

« پانزدهم » در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بین روز و در بین شب 
غذا نخورد. 

« شانزدهم» بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای 
چپ بیندازد. 

«هفدهم » در اول غذا و آخر آن نمك بخورد. 


«هیجدهم » میوه را پیش از خوردن با آب بشوید. 


«اول» در حال سیری غذا خوردن. 

«دوم» پر خوردن و در خبر است که خداوند عالم بیشتر از هر چیز از شکم 
پر بدش می‌آید. 

«سوم» نگاه کردن به صورت دیگران در موقع غذا خوردن. 

« چهارم» خوردن غذای گرم. 

« پنجم » فوت کردن چیزی که می‌خورد یا می‌آشامد . 

«ششم» بعد از گذاشتن نان در سفره منتظر چیز دیگر شدن . 


5( ید نوت 


« هفتم » پاره کردن نان با کارد. 

«هشتم » گذاشتن نان زیر ظرف غذا. 

«نهم » پاك کردن گوشتی که به استخوان چسبیده به طوری که چیزی در آن 
نماند. 

« دهم » پوست کندن میوه. 


«یازدهم» دور انداختن وه تن ار نک کاملاً آن را بخورد. 
آداب آشسامیدن 


مسأله ۲۶۳۷ - آداب آشامیدن چند چیز است : 

«اول» آب را به طور مکیدن بیاشامد. 

«دوم » در روز ایستاده آب بخورد. 

سوم» پیش از آشامیدن آب « بسم ال » و بعد از آن « الحمد ئّه » بگوید. 

« چهارم» به سه نفس آب پیاشامد . 

« پنجم » از روی میل آب بیاشامد. 

«ششم» بعد از آشامیدن آب حضرت ابی عبد الّه ید و اهل بیت ایشان را 
یاد کند و قاتلان آن حضرت را لعنت نماید. 


جیزهایی که در آشامیدن مذموم است 


مسأله ۸ - زیاد آشامیدن آبو اشامیدن ان هل غذای جرب و در 
شب به حال ایستاده مذموم است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همجنین از 
جای شکسته کوزه و جایی که دسته آن است مذموم می‌باشد. 


ی ۳ 2۱ 


احکام نذر و عهد 


فتناله ۱۲۶۳۹ در ان اس کهانسا وس تقو هو ات کل کهاعار یی ۶ 
را یرای خدا بجا آورد یا کاری را که نکردن آن بهتر است برای خدا ترك 
نماید . 

مسأله ۲۶۵۰ - در نذر باید صیغه خوانده شود و لازم نیست آن را به عربی 
بخوانند» پس اگر بگوید چنانچه مریض من خوب شود برای خدا بر من است 
که ده تومأن به فقیر بدهم نذر او صحیح است . 

مسأله ۲۶۵۱ - نذر کننده باید مکلف و عاقل باشد و به اختیار و قصد خود 
نذر کند » بنابر این نذر کردن کسی که او را مجبور کرده‌اند: صحیح نیست . 

مسأله ۲۶۵۲ - شخص مفلس و آدم سفیه ( کسی که مال خود را در 
کارهای ببهوده مصرف می‌کند ) اگر مثلا نذر کند چیزی به فقیر بدهد صحیح 

مسأله ۲۶۵۳ - اگر شوهر از نذرکردن زن جلوگیری نماید» زن نمی‌تواند 
در صورتی که وفاء به نذرش منافی با حق شوهر باشد نذر کند. 

مساأله ۲۶۵۴ - اگر زن با اجازه شوهر نذر کند» شوهرش نمی‌تواند نذر او 
را به هم بزند یا او را از عمل کردن به نذر جلوگیری نماید. 

مسأله ۲۶۵۵ - اگر فرزند بدون اجازه پدر یا با اجازه او نذر کند باید به آن 
نذر عمل نماید» ولی اگر پدر یا مادر از عملی که نذر کرده منعش کنند» ظاهر 


ان ایک که وشن سل مر شوت 


2۸۲ بت ترصن 


مسأله ۲۶۵۶ - انسان کاری را می‌تواند نذر کند که انجام آن برايش ممکن 
باشد بنابر این کسی که نمی‌تواند پیاده به کربلا برودء اگر نذر کند که پیاده 
برود» نذر او صحیح نیست . 

مسأله ۲۶۵۷ - اگر نذر کند که کار حرام يا مکروهی را انجام دهد یا کار 
واجب يا مستحبی را ترك کند» نذر او صحیح نیست. 

مساأله ۸ - اگر نذر کند که کار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید 
چنانچه بجا آوردن آن و ترکش از نظر شرعی از هر جهت مساوی باشد. نذر او 
صحیح نیست و اگر انجام آن از نظر شرعی از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد 
همان غیت بر کوهسهار بار کل این سکره یراع اتقو 
بگیرد نذر او صحیح است و نیز اگر ترك آن از نظر شرعی از جهتی‌بهتر باشد و 
انسان برای همان جهت نذر کند که آن را ترك نماید؛ مثلا برای اينکه دود مضر 
است نذر کند آن را استعمال نکند نذر او صحیح می‌باشد . 

مسأله ۲۶۵۹ - اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که به 
خودی خود واب نماز در آنجا زیاد نیست؛ مثلاً نذر کند نماز را در اطاق 
و ان ات نار بعو ادن در آنها ام عوتی تیش ناش فا پواجطه استکه 
خلوت است انسان حضور قلب پیدا می‌کند» نذر او صحیح است. 

مسأله ۲۶۶۰ - اگر نذر کند عملی را انجام دهد باید همان طور که نذر 
کرده بجا آورد» پس اگر نذر کند که روز اول ماه صدقه بدهد یا روزه بگیرد یا 
نماز اول ماه را بخواند چنانچه قبل از آن روز یا بعد از آن بجا آورد کفایت 
نمی‌کند و نیز اگر نذر کند که وقتی مریض او خوب شد صدقه بدهد» چنانچه 


تفن از نک کرت قداص فه را بلهل کافی تست 


ی 2۸۳۱ 


مسأله ۲۶۶۱ - اگر نذر کند روزه بگیرد ولی وقت و مقدار آن را معین 
نکند » چنانچه يك روز روزه بگیرد کافی است و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار 
و خصوصیات آن را معین نکند» اگر يك نماز دو رکعتی بخواند کفایت می‌کند و 
اک تلو کنق ضا شین هل وین و ماو رامین تک تاک ای نها که 
بگویند صدقه داده به نذر عمل کرده است و اگر نذر کند کاری را برای خدا بجا 
آورد؛ در صورتی که يك نماز را بخواند يا يك روز را روزه بگیرد یا چیزی را 
صدقه بدهد » نذر خود را انجام داده است. 

مسأله ۲۶۶۲ - اگر نذر کند روز معینی را روزه بگیرد» باید همان روز را 
روزه بگیرد و در صورتی که عمداً روزه نگیرد » باید گذشته از قضای آن روز 
کفاره هم بدهد و اظهر این است که کفاره‌اش کفاره مخالفت یمین است جنان که 
خواهد امد بل دی ان زوز اختیارا می‌تواند تسافرت کنذ و روژه را نکر درو 
چنانچه در سفر باشد لازم نیست قصد اقامه کرده و روزه بگیرد و در صورتی که 
از جهت سفر یا از جهت عذر دیگری مثل مرض یا حیض روزه نگیرد لازم 
است روزه را قضا کند. 

مسأله ۲۶۶۳ - اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند» باید کناره 
بدهد . 

مسأله ۴ - اگر نذر کند که تا وقت معینی عملی را ترك کند» بعد از 
کدی ان رتش وان | جغمل زابها اوزقوا کربشن از کشت آن وفت ار 
روی فرآموشی یا ناچاری آن را انجام دهد » چیزی بر او واجب نیست ولی باز 
هم لازم است که تا آن وقت آن را بجا نیاورد و چنانچه دوباره پیش از رسیدن 


آن وقت بدون عذر آن عمل را انجام دهد باید کفاره بدهد . 


ِِِ ۸۳ 


مسأله ۲۶۶۵ - کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای آن معین 
نکرده است. اگر از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن آن عمل را انجام دهد 
کفاره بر او واجب نیست. ولی بعداًهر وقت از روی اختیار آن رابجا آورد باید 
کفاره بدهد. 

مسأله ۲۶۶۶ - اگر نذر کند که در هر هفته روز معینی مثلاً روز جمعه را 
روزه بگیرد چنانچه یکی از جمعه‌ها عید فطر یا قربان باشد یا در روز جمعه 
عذر دیگری مانند سفر یا حیض برای او پیدا شود باید آن روز را روزه نگیرد و 
قضای آن رابجا آورد. 

مسأله ۲۶۶۷ - اگر نذر کند که مقدار معینی را صدقه بدهد جنانجه 
پیش از دادن صدقه بمیرد لازم نیست آن مقدار را از مال او صدقه بدهند و بهتر 
انش ات که باه او وه مار زا اه وه ارف مت صتز وه 
بدهند . 

مسأله ۲۶۶۸ - اگر نذر کند که به فقیر معینی صدقه بدهد» نمی‌تواند 
آن را به فقیر دیگر بدهد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط باید به ورئه 
او بدهد. 

مشاله ۲۶۶۹ + اگر نذر کند که بة زیارت یکی از امامان مغلاً به ژیسازت 
حضرت ابی عبدالهیدٍ مشرف شود چنانچه به زبارت امام دیگری برود کافی 
نیست و اگر بواسطه عذری نتواند آن امام را زیارت کند» چیزی بر او واجب 

مسأله ۲۶۷۰ - کسی که نذر کرده زیارت برود و غسل زیارت و نماز آن را 
نذر نکرده است لازم نیست آنها را بجا آورد. 


ی و 2۵۱ 


مساأله ۲۶۷۱ - اگر پرای حرم یکی از امامان با امامزادگان ۱ 
باید آن را بنا بر احتیاط در تعمیر و روشنایی و فرش حرم و مانند اینها مصرف 
نل: 

مسأله ۲۶۷۲ - اگر برای خود امام یلا چیزی را نذر کند» چنانچه مصرف 
معینی را قصد کرده» باید به همان مصرف برساند و اگر مصرف معینی را قصد 
نکرده؛ بهتر آن است که به مصرفی برساند که نسبتی با امام الا داشته باشد؛ 
همجنین است اگر جیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند. 

مسأله ۳ - گوسفندی را که برای صدقه یا برای یکی از امامان نذر 
کرده‌اند» اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد یا بجه بیاورد ال 
کسی است که آن را نذر کرده» ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود 

مسأله ۲۶۷۴ - هر گاه نذر کند که اگر مریض او خوب شود یا مسافر او 
بیاید » عملی را انجام دهد » چنانچه معلوم شود که پیش از نذر کردن مریض 
خوب شده یا مسافر آمده است» عمل کردن به نذر لازم نیست . 

مسأله ۲۶۷۵ - اگر مادر نذر کند که دختر خود را به سید شوهر دهد نذر 
اقاطا او کر خر نتن کی ماش او تشد کته کل ی سراق 
خواستگاری بیاید که تزویج دخترش به او ضرری ندارد و دختر نیز راضی باشد 
و قبول کند» نذرش صحیح است و در غیر این صورت باطل است و در هر حال 
اگر خواستگار غیر سید پیدا شود که تزویج دختر به آو ضرری ندارد پدر 


۸2۸۶ و اجب ن 


مسأله ۲۶۷۶ - هرگاه با خدا عهد کند که اگر به حاجت شرعی خود برسد 
کار خیری را انجام دهد بعد از آنکه حاجتش بر آورده شد. باید آن کار را 
انجام دهد و نیز اگر بدون آنکه حاجتی داشته باشد» عهد کند که عمل خیری را 
انجام دهد آن عمل بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۲۶۷۷ - در عهد هم مثل نذر باید صیغه خوانده شود و برای خدا 
انجام داده شود و مشهور آن است کاری را که عهد می‌کند انجام دهد باید یا 
عبادت باشد مثل نماز واجب و مستحب یا کاری باشد که انجام آن از نظر 
شرعی بهتر از ترکش باشد. 

مسأله ۲۶۷۸ - اگر به عهد خود عمل نکند باید کفاره بدهد ؛ یعنی شصت 


فقیر را سیر کند یا دو ماه پی در پی روزه بگیرد یا يك بنده را آزاد کند. 


احکام قسم خوردن 2۸۷ 


احکام قسم خوردن 


مسأله ۲۶۷۹ - اگر قسم بخورد که کاری را انجام دهد یا ترك کند مثلاً قسم 
( 
کفاره بدهد ؟ یعنی يك بنده را آزاد کند یا ده فقیر را سیر کند یا آنان را بپوشاند و 
اگر اینها را نتواند باید سه روز روزه بگیرد و باید روزه پی در پی باشد. 

مسأله ۲۶۸۰ - قسم چند شرط دارد : 

«اول» کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد قسم 
بخورد» پس قسم خوردن بچه و دیوانه و مست و کسی که مجبورش کرده‌اند 
درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانی بودن بی قصد قسم بخورد. 

«دوم» کاری را که برای انجام آن قسم می‌خورد باید حرام يا مکروه نباشد و 
کاری را که قسم می‌خورد ترك کند؛ باید واجب یا مستحب نباشد و اگر قسم 
بخورد کار مباحی را بجا اورد باید ترك ان در نظر مردم بهتر از انجامش نباشد 
و نیزاگر قسم بخورد کار مباحی را ترك کند باید انجام آن بهتر از ترکش نباشد. 

«سوم» به یکی از اسمهای خداوند عالم قسم بخورد که به غیر ذات مقدس 
او گفته نمی‌شود مانند (خدا) و (للّه) و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غیر خدا 
هم می‌گویند» ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را 
بگوید ذات مقدس حق در نظر می‌آید» مثل آنکه به خالق و رازق قسم بخورد 
صحیح است. بلکه احتیاط وجوبی در غیر این صورت نیز عمل به قسم است. 

«چهارم» قسم را به زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش ان را قصد کند 
صحیح نیست ولی آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحیح است. 


۸/2۰۸ ره او 1 


« پنجم » عمل کردن به قسم برای او ممکن باشد و اگر موقعی که قسم 
می‌خورد» ممکن باشد و بعدا از عمل به آن عاجز شود از وقتی که عاجز 
می‌شود قسم او به هم می‌خورد و همچنین است اگر عمل کردن به نذر یا قسم یا 
عهد به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تحمل کرد. 

مسأله ۲۶۸۱ - اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند» یا شوهر از 
قسم خوردن زن جلوگیری نماید» قسم آنان صحیح نیست. 

مسأله ۲۶۸۲ - اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم 
بخورد» پدر و شوهر می‌توانند با نهی و جلوگیری قسم آنان را به هم بزنند و 
همچنین است حکم کنیز و بنده نسبت به مولایشان. 

مسأله ۲۶۸۳ - اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری یا ندانستن به قسم 
فا دک فا ری آفروا رو یی انیت امرس کف که 
قسم عمل ننماید و قسمی که آدم وسواسی می‌خورد» مثل اينکه می‌گوید وال 
الان مشغول نماز می‌شوم و بواسطه وسواس بودن مشغول نمی‌شود اگر 
وسواس بودن او طوری باشد که بی اختیار به قسم عمل نکند کفاره ندارد. 

مسأله ۲۶۸۴ - کسی که قسم می‌خورد حرف من راست است چنانچه 
حرف او راست باشد قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد حرام و از 
گناهان بزرگ می‌باشد» ولی اگر برای اينکه خودش یا مسلمان دیگری را از شر 
ظالمی نجات دهد » قسم دروع بخورد اشکال ندارد» بلکه‌ گاهی واجب 
می‌شود اما اگر بتواند توریه کند ؛ یعنی موقع قسم خوردن طوری نیّت کند که 
دروغ نشود» بهتر این است که توریه نماید مثلاً اگر ظالمی بخواهد کسی را 
کت هه مسا ی کی ویدیو اسان با باه اف اوه 


باشد بگوید او را ندیده‌ام و قصد کند که از پنج دقيقه پیش ندیده‌ام. 


سس 2 


احکام و قف 


مسأله ۲۶۸۵ - اگر کسی چیزی را وقف کند از ملك او خارج می‌شود و 
خود او و دیگران نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی هم از آن ملك 
ارت دون در هیارا هه سا و۱۳۰ کنقد که 
فروختن آن اشکال ندارد. 

مسأله ۲۶۸۶ - لازم نیست صیغه وقف را به عربی بخوانند» بلکه اگر مثلا 
بگوید خانه خود را وقف کردم و خودش یا کسی که خانه را برایش وقف کرده با 
وکیل یا ولی آن کس آن را قبض کند وقف صحیح است؛ مثلاً چنانچه حصیری 
را به قصد وقف بودن در مسجد بیندازد و يا جایی رابه قصد مسجد بودن بسازد 
و در اختیار نماز گزاران بگذارد وقفیت محقق می‌شود. و قبول کردن کسی در 
صحت وقف لازم نیست و همچنین قصد قربت در آن لازم نیست. 

مسأله ۲۶۸۷ - اگر ملکی را برای وقف کردن معین کند و پیش از خواندن 
صیغه وقف پشیمان شود یا بمیرد» وقف درست نیست و همچنین است در وقف 
خاص اگر پیش از قبض موقوف علبهم واقف بمیرد. 

مساأله ۸ - کسی که مالی را وقف می‌کند باید از موقع خواندن صیغه 
مال را برای هميشه وقف کند و اگر مثلاً بگوید این مال بعد از مردن من وقف 
باشد» چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش وقف نبوده» صحیح نیست و نیز 
اگر بگوید تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد یا بگوید تا ده سال وقف باشد» 


بعد » پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد» وقف صحیح نیست . 


2۹ توضیح المسائل 


مساأله ۹ - وقف در صورتی صحیح است که مال وقف را به تصرف 
کسی که برای او وقف شده یا وکیل یا ول او بدهند» ولی اگر چیزی را بر اولاد 
ی بو هقی کل وید فانک آ نلک انام وف اوطرف اسان 
نگهداری نماید» وقف صحیح است . 

مسأله ۲۶۹۰ - ظاهر این است که در اوقاف از قبیل مدارس و مساجد و 
امتال اینها قبض معتبر نباشد و وقفیت به مجرد وقف نمودن محقق می‌شود. 

مسأله ۲۶۹۱ - وقف کننده باید مکلف و عاقل و با قصد اختیار باشد و 
شرعا بتواند در مال خود تصرف کند» بنابر این سفیه ( یعنی کسی که مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف می‌کند) چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید 
اگر چیزی را وقف کند صحیح نیست . 

مسأله ۲۶۹۲ - اگر مالی را برای بچه‌ای که در شکم مادر است و هنوز به 
دنیا نیامده وقف کند صحت آن» محل اشکال و لازم است رعایت احتیاط 
نمایند» ولی اگر برای اشخاصی که فعلاً موجودند و بعد از آنها برای کسانی که 
بقل | بهدیا می آبند اف تباید ک هدر قرف که وف تعتی رم فبود در 
شکم مادر هم نباشند ؛ مثلاًچیزی را بر اولاد خود وقف کند که بعد از آنان وقف 
نوه‌های او باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده کنند صحیح 
تا 

مسأله ۲۶۹۳ -اگر چیزی را برای خودش وقف کند مثل آنکه دکانی را 
وقف کند که عایدی آن را بعد از مرگ او خرج مقبره‌اش نمایند صحیح نیست » 
ولی اگر مثلاً مالی را بر فقرا وقف کند و خودش فقیر شود می‌تواند از منافع 
7 ۱ 


تس 2۱ 


مساأله ۲۶۹۴ -اگر برای چیزی که وقف کرده متولی معین کند باید مطابق 
قرارداد او رفتار نمایند و اگر معین نکند چنانچه بر افراد مخصوصی مثلاً بر 
اولاد خود وقف کرده باشد و آنها بالغ باشند اختیار با خود آنان است و اگر بالغ 
نباشند اختیار با ولی ایشان است و برای استفاده از وقف اجازه حاکم شرع لازم 
نیست ؛ مگر اينکه تنها منافع را برای آنان قرار داده باشد که در این صورت در 
حفظ عین بایستی به حاکم شرع رجوع شود. 

مسأله ۲۶۹۵ - اگر ملکی را مثلا بر فقرا یا سادات وقف کند یا وقف کند که 
منافع آن به مصرف خیرات برسد در صورتی که برای آن ملك متولی معین 
نکرده باشد» اختیار آن با حاکم شرع است. 

مسأله ۲۶۹۶ - اگر ملکی را برای افراد مخصوصی ؛ مثلا برای اولاد خود 
وقف کند که هر طبقه‌ای بعد از طبقه دیگر از آن استفاده کنند؛ چنانچه متولی 
وقف آن را اجاره دهد و ولایت وی بر همه طبقات باشد و بمیرد اجاره باطل 
نمی‌شود» ولی اگر متولی نداشته باشد و يك طبقه از کسانی که ملك برای آنها 
وقف شده آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند» چنانچه طبقه بعدی 
آن اجاره را امضا نکنند اجاره باطل می‌شود. و در صورتی که مستأجر مال 
الاجاره تمام مدت را داده باشد مال الاجاره از زمان مردنشان تا آخر مدت 
اجاره را از مال آنان می‌گیرد. 

مساأله ۲۶۹۷ - اگر ملك وقف خراب شود از وقف بودن بیرون نمی‌رود؛ 
مگر آنکه عنوانی را قصد کرده باشد که آن عنوان از بین برود و دیگر وجود 
خارجی نداشته باشد مثل اینکه باغ را به قید باغ بودن برای تفریح مردم وقف 
کرده باشد که اگر آن باغ خراب شود وقف باطل و به واقف یا ورثه وی بر 


هو گر و 
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مسأله ۲۶۹۸ - ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف 
نیست اگر تقسیم نشده باشد » حا کم شرع يا متولی می‌تواند با نظر اهل خبره سهم 
وق نو مدا کزز : 

مسأله ۲۶۹۹ - اگر متولی وقف خیانت کند و عایدات آن را به مصرفی که 
معین شده نرساند» حاکم شرع امینی را به او ضمیمه می‌نماید که مانع از 
خیانتش گردد و در صورتی که ممکن نباشد می‌تواند به جای او متولی امینی 
معین نماید . 

مسأله ۲۷۰۰ - فرشی را که برای حسینیه وقف کرده‌اند» نمی‌توانند برای 
نماز یه مسجد بیرند» اگر چه آن مسجد نزديك حسینیه باشد. 

مسأله ۲۷۰۱ - اگر ملکی را برای تعمیر مسجدی وقف نمایند» چنانچه آن 
مسجد احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار هم نمی‌رود که تا مدتی احتیاج به تعمیر 
پیدا کند می‌توانند عایدات آن ملك را به مصرف مسجدی که احتیاج به تعمیر 
دارد برسانند. 

مسأله ۲ - اگر ملکی را وقف کند که عایدات آن را خرج تعمیر مسجد 
نمایند و به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند» در 
صورتی که بدانند یا اطمینان داشته باشند که برای هر يك چه مقدار معین کرده» 
باید همان طور مصرف کنند. و اگر يقین یا اطمینان نداشته باشند» باید اول 
مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد» بين امام جماعت و کسی که اذان را 
می‌گوید به طور مناسب قسمت نمایند و بهتر آن است که اين دو نفر در تقسیم با 


بکدیگر صلح کنند. 


امیم وت ۵۹۳۱ 


احکام وصیّت 


فتاه ۵۱۲۷۰۲ وضیت ان استی که اسان شتا رشن که بعلر ره کی رام 
او کارهایی انجام دهند يا بگوید بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی باشد 
يا اينکه چیزی را از مال او به کسی تمليك یا صرف در خیرات و مبرات کنند یا 
برای اولاد خود و کسانی که اختیار آنان با او است قیم و سرپرست معین کند و 
کسی را که به او وصیت می‌کنند وصی می‌گویند. 

مسأله ۲۷۰۴ - کسی که نمی‌تواند حرف بزند» اگر با اشاره مقصود خود را 
بفهماند برای هر کاری می‌تواند وصیت کند » بلکه کسی هم که می‌تواند حرف 
بزند» اگر با انشاره‌ای که مقصودش را بفهماند وصیت کند صحیح است . 

مسأله ۲۷۰۵ - اگر نوشته‌ای را به امضاء یا مهر میّت ببینند» جنانجه 
مقصود او را بفهماند و معلوم باشد که برای وصیت کردن نوشته باید مطابق آن 
عمل کنند بلکه اگر بدانند که مقصودش وصیت کردن نبوده و چیزهایی را 
نوشته است که بعداً مطابق آن وصیت کند بعید نیست برای وصیت کافی باشد. 

مسأله ۲۷۰۶ - کسی که وصیت می‌کند باید عاقل باشد و از روی اختیار 
وصیت کند و وصیت بچه ده ساله در امور مربوط به تجهیز و کفن و دفن خود و 
خیرات و مبزات» چه برای ارحامش و چه برای غیر آن‌ها جایز است و اعتبار 
سفیه نبودن در نفوذ وصیت محل اشکال است و احتیاط آن است که عمل بد 
وصیت او ترك نشود. 

مسأله ۲۷۰۷ - کسی که از روی عمد مثلاً زخمی به خود زده یا سمی 
خورده که قصد خودکشی داشته» اگر وصیت کند که مقداری از مال او را به 


ِِ 5۳ 


مسأله ۲۷۰۸ - اگر انسان وصیت کند که جیزی از اموالش مال کسی باشد 
و آن چیز از یک سوم اموال موصی بیشتر نباشد در صورتی که آن کس وصیت 
واقتول کند اکر یو هن دی زان رنه برد سوضی اش آن و رایع از 

مسأله ۲۷۰۹ - وقتی انسان نشانه‌های مرگ را در خود دید» باید ۳ 
امانتهای مردم را به صاحبانشان برگرداند يا انکه به آنها اطلاع دهد و اگر به 
مردم بدهکار است و موقع دادن آن بدهی رسیده باید بدهد و اگر خودش 
نمی‌تواند بدهد يا موقع دادن بدهی او نرسیده باید وصیت کند و برای وصیت 
شاهد بگیرد» ولی اگر بدهی او معلوم باشد» وصیت کردن لازم نیست . 
زکات و مظالم بدهکار است باید فورا بدهد و اگر نمی‌تواند بدهد» چنانچه از 
ردق ال داردتیا اعتمالس دهد کی آنها زا ادا مایت باین وخضیت تلو 
همچنین است اگر حج بر او واجب باشد. 

مسأله ۱ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند» اگر نماز و 
روزه قضا دارد بنایر احتیاط باید وصیت کند که از مال خودش برای آنها اجیر 
بگیرند بلکه اگر مال نداشته باشد» ولی احتمال بدهد کسی بدون آنکه چیزی 
بگیرد انها را انجام می‌دهد. باز هم وصیت نماید و اگر قضای نماز و روزه او به 
تفصیلی که در باب نماز قضا گفته شد بر پسر بزرگترش واجب باشد» بنابر 
احتیاط باید به او اطلاع دهد یا وصیت کند که برای او بجا آورند. 


و 0۱ 


مسأله ۲۷۱۲ - کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند» اگر مالی 
پیش کسی دارد يا در جایی پنهان کرده است که ورئه نمی‌دانند» چنانچه 
بواسطه ندانستن» حقشان از بین برود» باید به آنان اطلاع دهد و لازم نیست 
برای بچه‌های صغیر خود قیم و سرپرست معین کند» ولی در صورتی که بدون 
قیم مالشان از پین می‌رود یا خودشان ضایع می‌شوند » برای آنان باید قیم آمینی 
معین نماید . 

مسأله ۲۷۱۳ - وصی باید عاقل باشد و احوط این است که بالغ نیز باشد و 
احوط و اولی آن است که وصی مسلمان؛ مسلمان نیز باشد و در اموری که 
راجع به شخص موصی نیست لازم است مورد اطمینان باشد . 

مسأله ۲۷۱۴ - اگر کسی چند وصی برای خود معین کند چنانچه اجازه 
داده باشد که هر کدام به تنهایی به وصیت عمل کنند» لازم نیست در انجام 
وصیت از یکدیگر اجازه بگیرند و اگر اجازه نداده باشد چه گفته باشد که هر دو 
با هم به وصیت عمل کنند يا نگفته باشد باید با نظر یکدیگر به وصیت عمل 
نمایند و اگر حاضر نشوند که با یکدیگر به وصیت عمل کنند» حاکم شرع آنها را 
مجبور می‌کنذ و اگر اطاعت نکنند به جای یکی از آنان شخص دیگری را معین 
می‌نماید . 

مسأله ۲۷۱۵ - اگر انسان از وصیت خود برگردد؛ مثلاً بگوید ثلث مالش 
را به کسی بدهند» بعد بگوید به او ندهند وصیت باطل می‌شود و اگر وصیت 
خود را تغییر دهد مثل آنکه قیمی برای بچه‌های خود معین کند» بعد دیگری را 
به جای او قیم نماید وصیت اولش باطل می‌شود و باید به وصیت دوم او عمل 
تما نت : 


5۶ هت 
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مسأله ۲۷۱۶ - اگر کاری کند که معلوم شود از وصیت خود برگشته ؛ مثل 
خانه‌ای را که وصیت کرده به کسی بدهند» بفروشد یا دیگری را برای فروش آن 
وکیل نماید» وصیت باطل می‌شود. 

مسأله ۲۷۱۷ - اگر وصیت کند جیز معینی را به کسی بدهند بعد وصیت کند 
که نصف همان را به دیگری بدهند» باید آن چیز را دو قسمت کنند و به هر کدام 
از آن دو نفر يك قسمت آن را بدهند. 

مسأله ۲۷۱۸ - اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد؛ مقداری از 
مالش را به کسی ببخشد و وصیت کند که بعد از مردن او هم مقداری به کس 
دیگری بدهند چنانچه ثلث او برای هر دو مال کافی نباشد و ورثه هم حاضر به 
اجازه دادن زائد بر ثلث نباشند باید ایتدا مالی را که بخشیده از ثلث ترکه خارج 
نمایند و سپس باقیمانده را در مورد وصیت صرف کنند . 

مسأله ۲۷۱۹ - اگر وصیت کند که ثلت مال او را نفروشند و عایدات آن را 
۱ 

مسأله ۲۷۲۰ - اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد؛ بگوید مقداری به 
کسی بدهکار است» چنانچه متهم باشد که برای ضرر زدن به ورثه گفته است 
باید مقداری را که معین کرده از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد اقرار او نافذ 
است و باید از اصل مالش بدهند . 

مسأله ۲۷۲۱ - کسی که انسان وصیت می‌کند چیزی را به او بدهند لازم 
نیست در حال وصیت وجود داشته باشد» پس اگر وصیت کند به بچه‌ای که 
ممکن است از فلان زن حامله متولد شود چیزی بدهند اگر آن بچه پس از مرگ 
موصی موجود باشد لازم است آن چیز را به او بدهند و اگر موجود نباشد در 


مصرف دیگری که به نظر موصی نزدیکتر به مورد وصیت باشد صرف می‌کنند » 


ی 2۹۱ 


ولی اگر وصیت کند که چیزی از مال او بعد از مرگش مال کسی باشد » پس اگر 
آن شخص بعد از مرگ موصی موجود باشد وصیت صحیح و اگر نباشد باطل 
است و آنچه را که برای او وصیت کرده؛ ورثه میان خودشان قسمت می‌کنند و 
اک هو ون شوه ماد توواق سار تقاط ان است که قزفه باوی مصالخه 

مسأله ۲۷۲۲ - اگر انسان بفهمد کسی او را وصی کرده چنانچه به اطلاع 
وصیت کننده برسانند که برای انجام وصیت او حاضر نیست. لازم نیست بعد از 
مردن او به وصیت عمل کند ؛ ولی اگر پیش از مردن او نفهمد که او را وصی کرده 
یا بفهمد و به او اطلاع ندهد که برای عمل کردن به وصیت حاضر نیست. در 
صورتی که مشقت نداشته باشد باید وصیت او را انجام دهد و نیز اگر وصی 
پیش از مرگ موصی موقعی ملتفت شود که موصی بواسطه شدت مرض یا 
مانعی دیک شون ود دی کی وایتت: کت با پر اهاط بت بد واضتیت, را قییر ل 
نماید . 

مسأله ۲۷۲۳ - اگر کسی که وصیت کرده بمیرد» وصی نمی‌تواند دیگری را 
بای اتسام کا رها مت سم که وود از کار اوه نبا پتم‌ ون آگرپداند 
مقصود میّت این نبوده که خود وصی آن کار را انجام دهد بلکه مقصودش فقط 
انجام کار بوده می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مسأله ۲۷۲۴ - اگر کسی دو نفر را با هم وصی قرار دهد و نظرش آن باشد 
که هر دو با هم عمل به وصیت کنند چنانچه یکی از آن دو بمیرد یا دیوانه یا کافر 
شود. حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معین می‌کند و اگر هر دو بمیرند» یا 
دیوانه یا کافر شوند. حاکم شرع دو نفر دیگر را معین می‌کند» ولی اگر يك نفر 
بتواند وصیت را عملی کند » معین کردن دو نفر لازم نیست . 


ِِِ 5۹۸ 


مسأله ۲۷۲۵ - اگر وصی نتواند به تنهایی کارهای میّت را انجام دهد 
حاکم شرع برای كمك او يك نفر دیگر را معين می‌کند . 

مسأله ۲۷۲۶ - اگر مقداری از مال میت در دست وصی تلف شود چنانجه 
در نگهداری آن کوتاهی کرده و یا تعدی نموده مثلامیّت وصیت کرده است که 
فلان مقدار به فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگر برده و در راه از بین 
رفته ضامن است و اگر کوتاهی نکرده و تعدی هم ننموده ضامن نیست . 

مسأله ۲۷۲۷ - هرگاه انسان کسی را وصی خود قرار دهد و بگوید که اگر 
آن کس بمیرد فلانی وصی باشد بعد از آنکه وصی اول مرد» وصی دوم باید 
کارهای میّت را انجام دهد . 

مسأله ۲۷۲۸ - حجهة الاسلامی که بر میّت واجب است و بدهکاری و 
حقوقی را که مئل خمس و زکات و مظالم ادا کردن آنها واجب می‌باشد ‏ باید 
از اصل مال میّت بدهند اگر چه میّت برای آنها وصیت نکرده باشد و پرداخت 
حح مقدم بر سایر دیون است. 

مسأله ۲۷۲۹ - اگر مال میّت از بدهی و حج واجب و حقوقی که مثل 
خمس و زکات و مظالم بر او واجب است زیاد بیاید» چنانچه وصیت کرده باشد 
که ثلت یا مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند » باید به وصیت او عمل کنند و 
اگر وضیت نکرده باشد» انجه می‌ماند مال ورثه است. 

مسأله ۲۷۳۰ - اگر مصرفی را که میّت معین کرده از ثلث مال او بیشتر 
باشد » وصیت او در بیشتر از ثلث در صور تی صحیح است که ورثه حرفی بزنند 
یا کاری کنند که معلوم شود وصیت را اجازه نموده‌اند و تنها راضی بودن آنان 


کافی نیست و اگر مدتی بعد از مردن او هم اجازه نمایند صحیح است و چنانچه 


اد 8۹۹۱ 


بعضی از ورثه اجازه و بعضی رد نمایند وصیت در حصه آنهایی که اجازه 
نمودهاند ضیم واثافذ اشت: 

مسأله ۲۷۳۱ - اگر مصرفی را که میّت معین کرده» از ثلث مال او بیشتر 
باشد و پیش از مردن او ورثه اجازه نمایند» بعد از مردن او نمی‌توانند از اجازه 
خود برگردند. 

مسأله ۲۷۳۲ - اگر وصیت کند که از ثلث او خمس و زکات یا بدهی دیگر 
او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحبی هم مثل اطعام به 
فقرا انجام دهند » باید 

اول بدهی و اجرت قضای نماز و روزه او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد 
آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند و جنانجه ثلث مال او فقط به 
اندازه بدهی او باشد و ورثه هم اجازه ندهند که بیشتر از ثلث مال مصرف شود 
باید ثلث مال برای نماز و روزه و بدهی تقسیم شود و بقیه بدهی از اصل مال 
خارج گردد. 

مسأله ۲۷۳۳ - اگر وصیت کند که بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او 
اجیر بگیرند و کار مستحبی هم انجام دهند » چنانچه وصیت نکرده باشد که اینها 
را از ثلث بدهند» باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد امد ثلث 
آن را به مصرف نماز و روزه و کارهای مستحبی که معین کرده برسانند و در 
وززنی که فلت کافی اد بآ گر ور سراپ وخیت ارعیان 
شود و اگر اجازه ندهند باید نماز و روزه را از ثلث بدهند» و اگر چیزی زیاد 
آمد به مصرف کار مستحبی که معین کرده برسانند. 

مسأله ۲۷۲۴ - اگر کسی بگوید که میّت وصیت کرده فلان مبلغ را به من 


بدهند چنانچه دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند يا قسم یاد کنند و يك مرد 
عایل ی تفای راسنی بایق با امد اد با دورن این با نعها رازن 
عادله به گفته او شهادت دهند » باید مقداری را که می‌گوید به او بدهند و اگر يك 
زن عادل شهادت دهد باید يك چهارم چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند و 
اگر دو زن عادل شهادت دهند؛ نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند» 
سه چهارم آن را به او بدهند و در مورد شهادت زنها بدون مرد احتیاطاً لازم 
است خودش نیز قسم یاد کند و نیز اگر دو مرد کافر ذمی که در دین خود عادل 
باشند گفته او را تصدیق کنند» در صورتی که میّت ناچار بوده است که وصیت 
کند و مرد و زن عادلی هم در موقع وصیت نبوده» باید چیزی راکه مطالبه 
می‌کند به او بدهند و همچنین اگر مرد ذمی نباشد زن ذمی که در دین خود عادل 
باشد به همان نحوی که در زن مسلمان عادل گفته شد کفایت می‌کند . 

مسأله ۲۷۳۵ - اگر کسی بگوید من وصی میتم که مال او را به مصرفی 
برسانم يا میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده» در صورتی باید حرف او را 
قبول کرد که دو مرد عادل گفته او را تصدیق نمایند و همچنین وصیت ثابت 
می‌شود با اقرار ورثه. 

مسأله ۲۷۳۶ + اگر وصیت کند چیزی از مال او برای کسی باشد و آن کس 
پیش از آنکه قبول کند یا رد نماید بمیرد» تا وقتی ورثه او وصیت را رد نکرده‌اند 
می‌توانند آن چیز را قبول نمایند» ولی این حکم در صورتی است که وصیت 


کته از وی وه منک ده کر نی نید ان یت از 3 : 


احکام ارث 


مسأله ۲۷۳۷ - کسانی که بواسطه خویشی ارث می‌برند سه دسته هستند: 

دسته اول - پدر و مادر و اولاد میّت است و با نبودن اولاد اولاد اولاد هر 
چه پائین روند» هر کدام از آنان که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك 
نفر از این دسته هست دسته دوم ارث نمی‌برند. 

دسته دوم - جد؛ یعنی پدر بزرگ و جده؛ یعنی مادر بزرگ و خواهر و 
برادر است و با نبودن برادر و خواهر اولاد ايشان هر کدام از آنان که به میّت 
نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك نفر از این دسته هست دسته سوم ارث 
نمی‌برند: 

که لیوحت دای وتفاله و آرلود انان است وتا باف تشاد 
عموها و عمه‌ها و دایی‌ها و خاله‌های میّت زنده‌اند» اولاد آنان ارث نمی‌برند» 
ولی اگر میّت عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد» ارث به 
پسر عموی پدر و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۷۳۸ - اگر عمو و عمه و دایی و خاله خود میّت و اولاد آنان و 
اولاد اولاد آنان نباشند» عمو و عمه و دایی و خاله پدر و مادر میّت ارث 
می‌برند و اگر اینها نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند» عمو و 
عمه و دایی و خاله جد و جده میت ارث می‌برند و اگر اینها هم نباشند» 
ادا ار اند 

مسأله ۲۷۳۹ - زن و شوهر به تفصیلی که بعداگفته می‌شود از یکدیگر 


ارث می‌برند. 


25 ات امیس 


ارث دسته اول 


مسأله ۲۷۴۰ - اگر وارت میّت فقط يك نفر از دسته اول باشد ؛ مثلاً بدر یا 
مادر یا يك پسر يا يك دختر باشد » همه مال میّت به او می‌رسد واگر پسر و دختر 
باشند مال را طوری قسمت می‌کنند که هر پسر دو برابر دختر ببرد. 

مساأله ۲۷۴۱ - اگر وارث میّت فقط پدر و مادر او باشند» مال سه قسمت 
می‌شود» دو قسمت آن را پدر و يك قسمت آن را مادر می‌برد» ولی اگر میّت دو 
برادر یا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان مسلمان 
و آزاد و پدری باشند ؛ یعنی پدر آنان با پدر میّت یکی باشد» خواه مادرشان هم 
با مادر میّت یکی باشد يا نه» اگر چه تامیّت پدرو مادر دارد اینها ارت 
نمی‌برند » اما بواسطه بودن اینها مادر شش يكك مال را می‌برد و بقیه را به پدر 
می‌دهند . 

مسأله ۲۷۴۲ - اگر وارث میت فقط پدر و مادر و يك دختر باشد چنانجه 
نوت دی برد وبا عهاو راشب فا یروق واه دای نامه با دم تال 
را پنج قسمت می‌کنند ؛ پدر و مادر هر کدام يك قسمت و دختر سه قسمت آن را 
می‌برد و اگر دو برادر یا چهار خواهر یا يك برادر و دو خواهر پدری داشته 
باشد » مال را شش قسمت می‌کنند ؛ پدر و مادر» هر کدام يك قسمت و دختر سه 
قسمت رآ می‌برد و يك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند ؛ يك قسمت را 
به پدر و سه قسمت آن را به دختر می‌دهند و در نتیجه مال میّت را ۲۴ قسمت 
می‌کنند ؛ ۱۵ قسمت آن را به دختر و ۵ قسمت آن را به پدر و ۴ قسمت آن را به 
مادر می‌دهند . 


مسأله ۳۳۳ اک ات فقط پدر و مادر و يك پسر باشد» مال را 


احکام ارث 2 


می‌برد و اگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی 
انس و کت وا کر سس ود تا شاه شهار قتشم را 
طوری تقسیم می‌کنند که هر پسری دو برابر يك دختر ببرد. 

مسأله ۲۷۳۵ - اگر وارت میّت فقط پدر یا مادر با پسر و دختر باشد مال را 
قسمت می‌کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. 
دخترها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند . 

مسأله ۲۷۴۸ - اگر میّت اولاد نداشته باشد» نوه پسری او اگر چه دختر 
باشد سهم پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او اگر چه پسر باشد» سهم دختر 
مت( مي بر دسا | کر فلت ریات مسر از دعر هو با دش از ترش دافته 
دعر تس فی‌دهند و آگرانوه پسری با داغفری پیشتر از یکی بزده و مختلت 


باشند از ان سهم پسر دو برابر دختر ارث می‌برد. 


۸25 سدت مهوت 


ارث دسته دوم 


مسأله ۲۷۴۹ - دسته دوم از کسانی که بواسطه خویشی ارث می‌برند» جد 
یعنی ؛ پدر بزرگ و جده؛ یعنی مادر بزرگ و برادر و خواهر میّت است و اگر 
برادر و خواهر نداشته باشد» اولادشان ارث می‌برند. 

مسأله ۲۷۵۰ - اگر وارث میت فقط يك برادر يا يك خواهر باشد همه مال 
به او می‌رسد و اگر چند برادر پدر و مادری؛ یا چند خواهر پدر و مادری باشد 
مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر برادر و خواهر پدر و مادری 
با هم باشند هر برادری دو برابر خواهر می‌برد؛ مثلاًاگر دو برادر و يك خواهر 
پدر و مادری دارد» مال را پنج قسمت می‌کنند ؛ هر يك از برادرها دو قسمت و 
خواهر يك قسمت آن را می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۱ - اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری دارد برادر و خواهر 
پدری که از مادر با میّت جدا است ارث نمی‌برد و اگر برادر و خواهر پدر و 
مادری ندارد» چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر پدری داشته باشد » همه مال 
به او می‌رسد و اگر چند برادر یا چند خواهر پدری داشته باشد مال به طور 
مساوی پین آنان قسمت می‌شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدری داشته باشد 
هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۲ - اگر وارث میّت فقط يك خواهر يا يك برادر مادری باشد که 
از پدر با میّت جدا است همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند 
خواهر مادری یا چند برادر و خواهر مادری باشند» مال به طور مساوی بین 
آنان قتفت مس فنزد: 


مساله ۲۷۵۳ - اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 


پدری و يك برادر يا يك خواهر مادری داشته باشد ‏ برادر و خواهر پدری ارث 
نمی‌برند و مال را شش قسمت می‌کنند؛ يك قسمت آن را به برادر یا خواهر 
مادری و بقیه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و هر برادری دو برابر 
خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۴ - اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری و برادر و خواهر 
پدری و چند برادر و خواهر مادری داشته باشد» برادر و خواهر پدری ارث 
نمی‌برد و مال رااسه قسمت می‌کنند» يك قسمت آن را برادر و خواهر مادری به 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و خواهر پدر و 
مادری می‌دهند و هر برادری دو برایر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۵ - اگر وارت میّت فقط برادر و خواهر پدری و يك برادر 
مادری یا يك خواهر مادری باشد مال را شش قسمت می‌کنند يك قسمت آن 
را برادر يا خواهر مادری می‌برد و بقیه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و هر 
برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۶ - اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و 
خواهر مادری باشد مال را سه قسمت می‌کنند» يك قسمت آن را برادر و 
خواهر مادری به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و بقیه را به برادر و 
خواهر پدری می‌دهند و هر برادری دو برابر خواهر می‌برد. 

مسأله ۲۷۵۷ - اگر وارث میّت فقط برادر و خواهر و زن او باشد» زن يك 
چهارم مال را ارث می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در مسائل گذشته گفته 
شد بقیه را ارت می‌برند و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر و برادر و 
شوهر او باشد» شوهر نصف مال را می‌برد و خواهر و برادر به طوری که در 
ششاتل تیش کفتهشت ارمت س درم بر نته ول بزای آنکه ون با شرس ارت 


227 تت نمتتات 


می‌برند از سهم برادر و خواهر مادری چیزی کم نمی‌شود و از سهم برادر و 
خواهر پدر و مادری یا پدری کم می‌شود ؛ مثلاً گر وارث میّت شوهر و برادر و 
خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و مادری او باشد» نصف مال به شوهر 
می‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال را به برادر و خواهر مادری 
من دهتلا ی آ تقبس ماندمال بر ادو و خو اهر یدز وسادری انسخء بسا گر همه 
مال او شش تومان باشد سه تومان به شوهر و دو تومان به برادر و خواهر 
مادری و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و اگر میّت يك برادر 
پا يك خواهر مادری و يك يا چند خواهر پدری و مادری داشته باشد شش يك 
مال سهم خواهر مادری و بقیه سهم خواهر پدری و مادری است. 

مسأله ۲۷۵۸ - اگر میّت خواهر و برادر نداشته باشد» سهم ارث آنان را به 
اولادشان می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین 
آنان قسمت می‌شود و از سهمی که به برادر زاده و خواهرزاده پدری یا پدر و 
مادری می‌رسد هر پسری دو برایر دختر می‌برد و بنایر احتیاط مستحب 
مصالحه شود. 

مساأله ۲۷۵۹ - اگر وارث میّت فقط يك جد يا يك جده است. چه پدری 
باشد یا مادری همه مال به او می‌رسد و با بودن جد میّت » پدر جد ارث 
نمی بر د: 

مسأله ۲۷۶۰ - اگر وارث میّت فقط جد و جده پدری باشد مال سه قسمت 
می‌شود؛ دو قسمت را جد و يك قسمت را جده می‌برد و اگر جد و جده مادری 
باشد » مال را به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند. 

مسأله ۲۷۶۱ - اگر وارث میّت فقط يك جد یا جده پدری و يك جد یا جده 


مادری باشد مال سه قسمت می‌شود؛ دو قسمت را جد یا جده پیدری و يك 


قسمت را جد يا جده مادری می‌برد. 

مسأله ۲۷۶۲ - اگر وارث میّت جد و جده پدری و جد و جده مادری باشد 
مال سه قسمت می‌شود؛ يك قسمت آن را جد و جده مادری به طور مساوی 
بین خودشان قسمت می‌کنند و دو قسمت آن را به جد و جده پدری می‌دهند و 
جد دو برابر جده می‌برد. 

مسأله ۲۷۶۳ - اگر وارث میّت فقط زن و جد و جده پدری و جد و جده 
مادری او باشد زن ارث خود را به تفصیلی که بعداًگفته می‌شود می‌برد و يك 
قسمت از سه قسمت اصل مال را به جد و جده مادری می‌دهند که به طور 
مساوی بین خودشان قسمت کنند و بقیه را به جد و جده پدری می‌دهند و جد 
دو برابر جده می‌برد و اگر وارث میت شوهر و جد و جده باشد» شوهر نصف 
مال را می‌برد و جد و جده به دستوری که در مسائل گذشته گفته شد » ارث خود 
را می‌برند و اگر جد و جده پدری یا مادری یا هر دو با برادر و خواهر جمع 
شوند» جد و جده مادری مثل برادر و خواهر مادری حساب می‌شوند و جد و 
جده پدری مثل برادر و خواهر پدری حساب می‌شوند» پس در سهم برادرها 
پا خواهرها مثل برادرها و خواهرها شريك می‌شود. 


ارث دسته سوم 


مسأله ۲۷۶۴ - دسته سوم عمو و عمه و دایی و خاله و اولاد آنان است به 
تفصیلی که گفته شد که اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد اینها ارث می‌برند. 

مسأله ۲۷۶۵ - اگر وارث میت فقط يك عمو يايك عمه است» جه پدر و 
مادری باشد ؛ یعنی با میّت از يك پدر و مادر باشد يا پدری باشد يا مادری» 


همه مال به او می‌رسد و اگر چند عمو یا چند عمه باشند و همه پدر و مادری 


5 توضیح المسائل 


يا همه پدری باشند» مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و 
عمه هر دو باشند و همه پدر و مادری یا همه پدری باشند » مشهور این است که 
و دی ان دم ای ده شا آکر و اروت مت دو عمو و يك عمه باشد مال را 
طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و اظهر همین است اگر چه احتیاط در 
مصالحه است . 

مسأله ۲۷۶۶ - اگر وارث میت فقط جند عموی مادری یا چند عمه مادری 
یا عمو و عمه مادری باشند» ظاهر آن است که مال به طور مساوی بین آنان 
مادری و بعضی پدر و مادری باشند» عمو و عمه پدری ارث نمی‌برند و اگر میت 
عمو یا عمه مادری و بقیه را به عمو و عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به 
عمو و عمه پدری می‌دهند و سهم عمو دو برابر سهم عمه خواهد بود و اگر هم 
عمو و هم عمه مادری دارد» مال را سه قسمت می‌کنند ؛ دو قسمت را به عمو و 
عمه پدر و مادری و در فرض نبودن آنها به عمو و عمه پدری به نحوی که ذکر 
می‌دهند . 

مسأله ۲۷۶۸ - اگر وارث میّت فقط يك دایی یا يك خاله باشد همه مال به 
او می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و همه پدر و مادری یا پدری یا 
سای باشتت)مال به طر سا وی بین آنان قستیت ام فد 

مسأله ۲۷۶۹ - اگر وارث میّت فقط يك يا چند دایی يا يك یا جند خاله 


مادری و دایی و خاله پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد» دایی و خاله 
پدری ارث نمی‌برد؛ مگر در فرض نبودن دایی پدر و مادری و دایی یا خاله 
مادری اگر یکی باشد یک ششم و اگر متعدد باشند یک سوم ارث می‌برند که 
میان انها بالسویه تقسیم می‌شود و مابقی برای دایی یا خاله پدر و مادری 
می‌باشد که میان آنها بالسویه نیز تقسیم می‌شود و احتیاط به مصالحه در اینجا 
تیر بوارات اتتت:: 

مسأله ۲۷۷۰ - اگر وارث میّت فقط دایی و خاله پدری و دایی و خاله 
مادری و دایی و خاله پدر و مادری باشد» دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند؛ 
مگر در فرض نبودن پدر و مادری و حکم این مسأله نیز همان است که در 
مسأله قبل گفته شد. 

مسأله ۲۷۷۱ - اگر وارث میّت يك یا چند دایی یا يك يا چند خاله يا دایی و 
خاله و يك يا چند عمو یا يك يا چند عمو و عمه باشد مال راسه قسمت می‌کنند ؛ 
يك قسمت را دایی يا خاله يا هر دو و بقیه را عمو یا عمه یا هر دو می‌برند و سهم 
عمو دو برابر سهم عمه است . 

مسأله ۲۷۷۲ - اگر وارث میّت يك دایی يا يك خاله و عمو و عمه باشد» 
چنانچه عمو و عمه» پدر و مادری یا پدری باشند» مال را سه قسمت می‌کنند ؛ 
يكك قسمت را دایی يا خاله می‌برد و از بقیه دو قسمت را به عمو و يك قسمت را 
به عمه می‌دهند » بنابر این مال را نه قسمت می‌کنند ؛ سه قسمت را به دایی با 
خاله و چهار قسمت را به عمو و دو قسمت را به عمه می‌دهند و احتیاط به 
مصالحه در اینجا نیز وارد است . 

مسأله ۲۷۷۳ - اگر وارت میّت يك دایی یا يك خاله و يك عمو یا يك عمه 


مادری و عمو و عمه پدر و مادری یا پدری باشد» مال را سه قسمت می‌کنند ؛ 
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يك قسمت آن را به دایی يا خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را اگر عمو یا 
عمه مادری یکی باشد یک ششم آن را می‌برد و اگر متعدد باشند یک سوم آن را 
به نحو مساوی میان خود تقسیم می‌کنند و باقیمانده (یعنی پنج ششم و یادو 
سوم) را میان عمو و عمه‌های پدر و مسادری و در فرض نبودن آنها عمو و 
عمه‌های پدری با تفاوت ذکر شده تقسیم می‌شود و احتیاط سابق الذکر به 
مصالحه در اینجا نیز جاری است. 

مسأله ۲۷۷۴ -اگر وارث میّت چند دایی و چند خاله باشد که همه پدر و 
مادری یا پدری یا مادری باشند و عمو و عمه هم داشته باشد» مال سه سهم 
می‌شود؛ دو سهم آن را به دستوری که گفته شد بین عمو و عمه قسمت می‌کنند و 
يك سهم آن را داییها و خاله‌ها به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌نمایند» 
ولی با بودن دایی و خاله پدر و مادری» دایی و خاله پدری ارث نمی‌برند. 

مسأله ۲۷۷۵ -اگر وارث میّت دایی یا خاله مادری و چند دایی و خاله پدر 
و مادری یا پدری و عمو و عمه باشد» مال سه سهم می‌شود. دو سهم آن را به 
دستوری که سابقا گفته شد عمو و عمه بین خودشان قسمت می‌کنند و نسبت به 
پات سهم باقیمانه اگر دایی یا خائه مادری یکی باشد یک ششم و اگر ستعدد 
باشند یک سوم آن را میان خود بالسویه تقسیم می‌کنند و مابقی را دایی و خاله 
پدر و مادری و در فرض نبودن آنها دایی و خاله پدری میان خود با تفاوت ذکر 
شده تقسیم می‌کنند و احتیاط به مصالحه نیز در اینجا جاری است . 

مسأله ۲۷۷۶ - اگر میّت عمو و عمه و دایی و خاله نداشته باشد مقداری که 
به عمو و عمه می‌رسد. به اولاد آنان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد به 
او لاه نان کاده مشود 


مساأله ۲۷۷۷ - اگر وارث میّت عمو و عمه و دایی و خاله پدر و عمو و عمه 


ارث زن و شوهر 20 


و دایی و خاله مادر او باشند مال سه سهم می‌شود يك سهم آن راعمو و عمه و 
دایی و خاله مادر میّت به طور مساوی بین خودشان قسمت می‌کنند و دو سهم 
یک ان واه فشتتس کته ابا شترا دای واه ترمیت ب«طور 
مساو تین خودشان :ی ماش ردو قست فیک آن زا بهغی دوبدای 
عمه پذر میت می دهند وا احتمال تساو ی میان انها نیز وارد اننت * نذا مصالحد 


ارت زن و شوهر 


مسأله ۲۷۷۸ - اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد» نصف همه مال را 
شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد 

مساأله ۳۳۹..- اگر مردی بمیرد و اولاد نداشته باشد» چهار يك مال او را 
زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و اگر از آن زن یا از زن دیگر اولاد داشته باشد 
هشت يك مال را زن و بقیه را ورثه دیگر می‌برند و زن از قیمت و ارزش زمین» 
خانه و ساختمان ارث می‌برد و اما از باغ و زراعت و زمین‌های دیگر و 
بضانه‌ها ی کهبرای تارت قو طر دازد از ود انتها سا نا سار ورتد ارات 
می‌برد . 

مسأله ۲۷۸۰ - اگر زن بخواهد در چیزهایی که از قیمت آنها ارث می‌برد ؛ 
مانند خانه مسکونی تصرف کند. باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و همچنین 
جایز نیست که ورثه تا سهم زن را نداده‌اند در آن چیزها بدون اجازه او تصرف 


21 تست 


مسأله ۲۷۸۱ - اگر زن از آن شوهر فرزند داشته باشد بعید نیست که از عین 
است . 

مسأله ۲۷۸۲ - ینمرا اب ات وهان او ماد سار ورف 
ارت هی بر 

مسأله ۲۷۸۳ - اگر میت بیش از يك زن داشته باشد » جنانجه اولاد نداشته 
باشد چهار يك مال و اگر اولاد داشته باشد» هشت يكك مال به شرحی که گفته 
شد» به طور مساوی بین زنهای او قسمت می‌شود. اگر چه شوهر با همه یا 
بعض از آنان نزدیکی نکرده باشد» ولی اگر در مرض الموت یعنی مرضی که در 
آن مرض ازدنیا رفته و متصل به مرگ است زنی را عقد کرده وبا او نزدیکی 
نکرده است نکاح باطل می‌شود و آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر هم ندارد. 

مسأله ۲۷۸۳۴ - اگر زن در حال مرض الموت شوهر کند و بمیرد نکاح 
صحیح است و شوهرش اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد از او ارث می‌برد و 
حق نصف مهر را نیز دارد. 

مسأله ۲۷۸۵ - اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد» طلاق 
رجعی بدهند و در بین عده بمیرد» شوهر از او ارث می‌برد و نیز اگر شوهر در 
بین ان عده‌بمیر داژن از او ارت می‌بردولی اگر بعد از گذشتن عده با در عده 
طلاق بائن » یکی از آنان بمیرد» دیگری از او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۷۸۶ - اگر شوهر در حال مرض؛ عیالش را طلاق دهد و پیش از 
گذشتن دوازده ماه هلالی بمیرد» زن با سه شرط از او ارث می‌برد» چه طلاق 


رجعی باشد و چه بائن : 
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«اول» آنکه در این مدت شوهر دیگر نکرده باشد و در صورتی که شوهر 
کرده باشد احتیاط مستحب آن است که صلح نمایند. 

«دوم» آنکه طلاق به درخواست و رضای زن انجام نگرفته باشد. 

«سوم» شوهر در مرضی که در آن مرض زن را طلاق داده؛ بواسطه آن 
مرض یا به جهت دیگری بمیرد» پس اگر از آن مرض خوب شود و به جهت 
دیگری از دنیا برود» زن از او ارث نمی‌برد. 

مسأله ۲۷۸۷ - لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته است و به وی 
تملیک نکرده است اگر چه زن آن را پوشیده باشد» بعد از مردن شوهر جزء 


مال شوهر است. 
مسائل متفر قه ارث 


مسأله ۲۷۸۸ - قرو انکفتر ی وشمعشس سل یا سلاح دیگری که برای 
مر دها تارف اشت و لباسهاپی زا که پوشیدهدن ضورتن که آنها داب #سخکصن 
دیگری وصیت نکند مال پسر بزرگتر است و اگر میّت از سه چیز اول بیشتر از 
یکی دارد» شا دی فران با دی ان کف دارف تقاط واانعب: ۵ آسنت کل یر 
بزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند . 

مسأله ۱ 
يك وقت دو پسر به دنیا آمده باشد» باید لباس و قرآن و انگشستری و شمشیر 
میت رابه طور مساوی بین خودشان قسمت کنند. 


مساأله ۲۷۹۰ - اگر میت قرض داشته باشد» چنانجه قرضش به اندازه مال 


21 تست میدس 


او یا زیادتر باشد» باید چهار چیزی هم که مال پسر بزرگتر است و در مسأله 
پیش گفته شد » به او قرض بدهند و اگر قرضش کمتر از مال او باشد به طوری که 
بعد از ادای دین برای وارثه ارث می‌رسد باید پسر بزرگتر به نسبت قرض در کل 
کر که میت از اشیای مر پوزیا از مال بفردیدهد 6 ار | کر مقتار قرضن به اقا زه 
نصف ترکه باشد باید پسر بزرگتر نیز نصف اشیای ذ کر شده را بدهد . 

مسأله ۲۷۹۲ - اگر کسی یکی از خویشان خود را عمداو به نا حق بکشد» 
از او ارث نمی‌برد ولی اگر از روی خطا -چه خطای محض و چه خطای شبیه به 
لباقت فا اتکی زا بدهوا داز هو اتفافا هیک اد غرشان او 
اصابت و او را بکشد از او ارث می‌برد بلکه ظاهر آن است که از دیه نیز ارث 
می بر د . 

مساأله ۲۷۹۳ - هر گاه بخواهند ارث را تقسیم کنند ؛ برای بچدای که در 
شکم است که اگر زنده به دنیا بیاید ارث می‌برد» در صورتی که احتمال بیشتر از 
یکی نرود سهم يكك پسر را کنار می‌گذارند و زیادی را ورثه بین خود تقسیم 
یگنت ول اک اعسال باه مت اویکی اس سار تال بلهتد کهاره 
به دو يا سه بچه حامله باشد و ورثه راضی نباشند که سهم حمل محتمل را کنار 
بگذارند» نسبت به زائد از سهم يك پسر را با وئوق و اطمینان به حفظ سهم حمل 
زائد» جایز است بین ورثه تقسیم کنند. 


حدی که بر ای بعض از گناهان معین شده است 
ی ده برای بعصی ار معین ست ۶۵۷ 


حدی که برای بعضی از کناهان معین شده است 


مسأله ۲۷۹۴ - اگر کسی با یکی از محرمهای خود که مثل مادر و خواهر با 
او نسبت دارند زنا ند به حکم حاکم شرع باید او را بکشند و همچنین است 
اگر مرد کافر با زن مسلمان زنا کند و در اخبار بسیار وارد شده است که انجام 
دادن یکی از حدها باعث می‌شود که مردم کار نامشروع نکنند و دنیا و آخرت 
آنان را حفظ می‌کند و متفعتش رای آنان بیشتر است از اینکه چهل روز باران 
پبارد. 

مسأله ۲۷۹۵ - اگر مرد آزادی زنا کند» باید او را صد تازیانه بزنند و 
چنانچه سه مرتبه زنا کند و در هر دفعه صد تازیانه‌اش بزنند» در دفعه چهارم 
باید او را بکشند» ولی کسی که زن عقدی دائمی يا کنیز مملوك دارد و در حالی 
که بالغ و عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی کرده و هر وقت هم بخواهد می‌تواند با 
او دنک که کر ماو کت لغیا و خافله ای وتا کیب بل او راکسا 
نات : 

مسأله ۲۷۹۶ - مشهور این است که اگر مرد ببیند که کسی با زن او زنا 
می‌کند » چنانچه نترسد که به او ضرری بزنند می‌تواند هر دو را بکشد ولی این 
حکم محل اشکال است و به هر تقدیر آن زن بر او حرام نمی‌شود. 

مسأله ۲۷۹۷ - اگر مرد مکلف عاقلی با مکلف عاقل دیگر لواط کند باید 
هر دوی آنان را بکشند و حاکم شرع می‌تواند لواط کننده را با شمشیر بکشد یا 


زنده به ۳ بسوزاند يا دست و پای او را ببندد و از جای بلندی به زیر اندازد و 


7۶ دی نعتتنت 


بانط کفادر شالت( :۱۲۷۹۵) کفه شین مر فراننرسکسار کند هون اگر 
لواط کننده غیر محصن باشد کشتن او اشکال دارد و بعید نیست حدش جلد 
تاش 

مسأله ۲۷۹۸ - اگر يك نفر کس دیگری را امر کند که به ناحق کسی 
را بکشد در صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده» هر دو مکلف 
و عاقل باشند قاتل را باید کشت و کسی که او را امر کرده باید حبس کرد 
ی 

مسأله ۲۷۹۹ - اگر فرزند» بذر یا مادر را عمدا بکشد» بناید او را 
بکشند؛ ولی اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد باید به دستوری که در 
احکام دیه گفته می‌شود دیه بدهد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را 
تعزیر کنند. 

مسأله ۲۸۰۰ - هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد» حاکم 
شرع او را تعزیر می‌کند و روایت شده است که خداوند عالم دهانه‌ای از 
آتش به دهان او می‌زند و ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و غضب بر 
او لعنت می‌کنند و جهنم برای او مهیا خواهد بود» ولی اگر توبه کند توبه او قبول 
ای بو 73 

مساله ۲۸۰۱ - اگر کسی مرد و زنی را برای زنا یا مرد و پسری را برای 
لواط به هم برساند» چنانچه آن کس زن باشد باید هفتاد و پنج تازیانه به او 
بزنند و اگر مرد باشد بعد از هفتاد و پنج تازیانه مشهور آن است که باید سر او را 
بتراشند و در کوچه و بازار بگردانند و از محلی که در آن محل این کار را کرده 


حدی که بر ای بعضه از کناهان معب» شده است 


مسأله ۲۸۰۲ - اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند یا با پسری لواط نماید 
و بدون آنکه او را بکشند جلوگیری از او ممکن نباشد» کشتن او جایز 
تفت 

مسأله ۲۸۰۳ - اگر کسی به مرد یا زن مسلمانی که بالغ و عاقل و آزاد است 
نسبت زنا یا لواط بدهد یا ولد الزنا بگوید و نتواند به طریق شرعی صحت نسبت 
را اثبات کند باید هشتاد تازیانه از روی لباس به او بزنند. 

مسأله ۲۸۰۴ - کسی که مکلف و عاقل است اگر از روی اختیار و علم 
به حرمت ‏ شراب بخورد. در دفعه اول و دوم و سوم باید تمام بدنش را 
غیر از عورت برهنه کنند و هشتاد تازیانه به او بزنند و در دفعه چهارم باید او 
را بکشند . 

مسأله ۲۸۰۵ - کسی که مکلف و عاقل است اگر چهار نخود و نیم طلای 
سکه‌دار یا چیز دیگری را که این مقدار ارزش دارد بدزدد» چنانچه شرطهایی را 
که در شرع برای آن معین شده دارا باشد» در دفعه اول باید چهار انگشت دست 
راست او را از بیخ ببرند و کف دست و شست او را بگذارند و در دفعه دوم بنابر 
احتیاط باید پای چپ او را از وسط ببرند و در دفعه سوم باید او را حبس کنند تا 
بمیرد و چنانچه مال دارد خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال 
بدهند و در صورتی که در مرتبه چهارم در زندان یا غیر از آن دزدی کند اگر مرد 
باشد باید او را بکشند و اجرای حدود و مجازات در عصر غیبت منوط به اذن 
حاکم شرع و در دولت اسلامی در اختیار ولی امر مسلمین است. 


۶۸ و اجب ن 


احکام دیه 


مسأله ۲۸۰۶ - اگر کسی که بالغ و عاقل است عمدا و به نا حق دیگری را 
بو در اضور تن کب مقترل سره ی شمان باق وله کصقام ترانن مان زا 
عفو کند یا بکشد ؛ ولی اگر مقتول کافر باشد قاتل او راکه مسلمان است 
نمی‌توان کشت و اگر مقتول زن و مسلمان باشد می‌توان قاتل مسلمان او را 
کشت لکن اگر قاتل مرد باشد باید نصف دیه او را به ولی او بدهند و اگر قاتل 
دیوانه یا نا بلغ باشد مطلقً دیه را بایدبدهند و دیه آن بر عاقله است که معنای آن 
خواهد آمد و نیز ولی می‌تواند به مقداری که طرفین راضی شوند از قاتل دیه 
بگیرد و در صورتی که رضایت آنها به دیه‌ای باشد که در شرح معین شده است ؛ 
چون تقدیرات شرعی در دیه مختلف است اختیار تعیین آن با قاتل است و 
می‌تواند هر کدام از که برای او آسان تر است اختیار نماید. اما اگر از روی 
خطای محض بکشد؛ مثلا برای حیوانی تیر بیندازد و اشتباهاً کسی را بکشد؛ 
ول کشته حق ندارد او را بکشد؛ اما می‌تواند از عاقله (یعنی قوم و خویشان 
پدری قاتل) به تفصیلی که در کتب مفصله مذکور است. دیه بگیرد و اگر از روی 
تقطاج ای عم بکشگیه این معی که شخضيی کی ایا لش بر نتم کعاونا 
کشنده نیست و قصد کشتن هم نداشته باشد و اتفاقاً بکشد در این فرض خود 
قاتل باید دیه بدهد و ولی مقتول حق کشتن او را ندارد. 

مسأله ۲۸۰۷ - دیه‌ای که قاتل باید بدهد در صورتی که مقتول مرد و 


ها و اراد بات یکی ار ش هس اروت 


۶۹۱ ِِِ‌ 


«اول » در قتل عمدی صد شتر که داخل در سال ششم شده باشند و در قتل 
خطای محض و شبه عمد سن شترها کمتر از این است. 

( دوع دویست گاو. 

«سوم» هزار گوسفند. 

«چهارم » دویست حلّه و هر حلّه دو پارچه فاخر که یک لباس کامل است . 

« پنجم » هزار دینار که معادل هزار مثقال شرعی طلای مسکوک است که هر 
منقال ۱۸ نخود است. 

« ششم» ده هزار درهم که هر درهمی ۶/ ۱۲ نخود نقره سکه‌دار است و اگر 
مقتول» زن و مسلمان و آزاد باشد» دیه او در هر يك از این شش چیز نصف دیه 
مرد است و اگر مقتول کافر ذمی باشد در صورتی که مرد باشد دیه او هشتصد 
درهم و در صورتی که زن باشد دیه او چهار صد درهم است و از آنجایی که 
امروزه طلا و نقره سکه دار (دینار و درهم) وجود ندارد؛ لهذا دیه منحصر در 
چهار جنس دیگر است و بعید نیست که دادن قیمت و جنسی راکه قاتل اختیار 
می‌کند کافی باشد. 

فتاه ۲۸۰۸۰ بد دید نمی بعید:مکل ذیه کشفن است که مقدان ام در مساله 

«اول» انکه دو چشم کسی را کور کند يا چهار پلك چشم او را از بین ببرد و 
اگر يك چشم او را کور کند» باید نصف دیه کشتن را بدهد . 

«دوم» دو گوش کسی را ببرد يا کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر 
يك گوش او را ببرد یا کر کند» باید نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را 
ببرد احوط این است که با او صلح نماید. 


«سوم» تمام بینی يا نرمه بینی کسی را ببرد. 

«چهارم» زبان کسی را از بیخ ببرد و اگر مقداری از آن را ببرد باید به نسبت» 
دیه بدهد و بنابر احتیاط واجب باید مخارج حروفی را که به جهت قطع زبان از 
بین رفته است ملاحظه نمایند و دیه تمام را نسبت به مخارج حروف تقسیم کنند 
و نسبت آن مقدار را با مقداری که در ملاحظه مساحت؛ یعنی نصف یا ثلث یا 
ربع و مانند اینها واجب می‌شود ملاحظه نموده؛ هر کدام بیشتر است آن را 
بد هد . 

« پنجم » تمام دندانهای کسی را از بين ببرد و در صورتی که بعضی از دندانها 
را از بین ببرد در صورتی که صاحب دندان مرد باشد باید برای هر دندانی پانصد 
درهم دیه بدهد و اگر زن باشد دیه آن تا به مقداری که به ثلث دیه برسد با دیه 
مرد مساوی است و در صورتی که از ثلث بگذرد دیه دندانهای او نصف 
دندانهای مرد است. 

«ششم » هر دو دست کسی را از بند جدا کند و اگر يك دست را از بند جدا 
کند. باید نصف دیه کشتن مثل او را بدهد . 

«هفتم » ده انگشت کسی را ببرد و دیه هر انگشت در مرد يك دهم دیه کشتن 
است و در زن تا ثلت دیه با مرد مساوی است و در بیشتر از ثلث » نصف دیه 
ادکفت زمر ۵ است: 

«هشتم » هر دو پستان زنی را ببرد و اگر یکی از آنها را ببرد» باید نصف دید 
کشتن مثل او را بدهد . 

«نهم» هر دو پای کسی را تا مفصل یا همه ده انگشت پا را ببرد و دیه هر 
انگشت. يك دهم دیه کشتن مثل او است. 


ی ۶۲۱ 


« دهم » تخم‌های مردی را از بین ببرد. 

«یازدهم» طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بين برود و اگر پشت 
کسی را طوری بشکند که دیگر درست نشود احوط این است که رجوع به صلح 
شود. 

مسأله ۲۸۰۹ - اگر اشتباهاً کسی را بکشد باید علاوه بر دیه که در مسألد 
(۲۸۰۶) گفته شد خود قاتل يك بنده را آزاد کند و اگر نتواند بنده را ازاد کند» دو 
ماه پی در پی روزه بگیرد و اگر این را هم نتواند شصت فقیر را سیر کند و اگر 
عمداً و به نا حق بکشد» در صورت عفو يا گرفتن دیه پاید دو ماه روزه بگیرد و 
شصت فقیر را سیر کند و يك بنده را آزاد نماید. 

مسأله۲۸۱۰۰ > کسی که سوار حیوان است» اگر کاری کند که آن خیوان بة 
کی ات راد اضانخ اشت نها کر دیخر ی کاوش کید که خیوان جوا 
خود یا به کس دیگری صدمه بزند» آن کننده کار ضامن می‌باشد . 

مسأله ۲۸۱۱ - اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند و آن سقط آزاد 
و محکوم به سلام باشد چنانچه چیزی که سقط شده نطفه باشد» دیه‌اش بیست 
مقال فرش طلای سکهدان است که هشال ان ۱۸ تخود مس اش وا کم 
علقه ؛؟ یعنی خون بسته باشد » چهل متقال و اگر مضغه ؛ یعنی پاره گوشت باشد» 
شنت ال وا کر استصوان شل داش هساو ال وا کر کوفت او ردول 
هنوز روح در او دمیده نشده صد متقال . و اگر روح در او دمیده شده» چنانچه 
پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد دیه او پانصد متقال شرعی طلای 
نت که از ای 

مسأله ۲۸۱۲ - اگر زن حامله کاری کند که بجه‌اش سقط شود باید دیه آن 
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را به تفصیلی که در مسأله پیش گفته شد به وارث بچه بدهد و به خود زن 
ار اون ته وت 

مسأله ۲۸۱۳ - اگر کسی زن حامله‌ای را بکشد. باید دیه زن و بچه هر دو 
را پدهد . 

مسأله ۲۸۱۴ - اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند» باید يك صدم 
دی اتسان را که فر مساله ( ۱۲۸۰۷ کقفه خی به از نهد و آ که کرت برستاو 
قدری از آن را هم ببرد باید دو صدم بدهد و اگر خیلی از گوشت را پاره کند 
باید سه صدم بدهد و اگر به پرده نازك استخوان برسد» چهار صدم و اگر 
استخوان نمایان شود پنج صدم و اگر استخوان بشکند ده صدم و اگر بعضی از 
ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید» پانزده صدم و اگر به پرده مغز سر 
پرسد باید سی و سه صدم بدهد . 

مسأّله ۲۸۱۵ - اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگری بزند به طوری که 
صورت او سرخ شود. باید يك مثقال و نیم شرعی طلای سکهدار را که هر 
مثقالی ۱۸ نخود است بدهد و اگر کبود شود سه مثقال و اگر سیاه شود باید 
شش مثقال شرعی طلای سکهدار بدهد» ولی اگر جای دیگر بدن کسی را 
بواسطه زدن سرخ یا کبود یا سیاه کند» باید نصف آنچه را که گفته شد بدهد. 

مسأله ۲۸۱۶ - اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزند يا چیزی از بدن 
آن را ببرد باید تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را به صاحبش بدهد . 

مسأله ۲۸۱۷ - اگر انسان سگ شکاری کسی را یا سگی که نگهداری از 
خانه را می‌کند» يا سگ گله کسی را یا سگي که پاسبانی زراعت را مي‌کند 
بکشد بنابر احتیاط واجب با صاحب سگ در تمام اين اقسامی که ذکر شد صلح 
نماید . 


۶۲۳۱ 2 


مسأله ۲۸۱۸ - اگر حیوان» زراعت يا مال کسی را از بین ببرد چنانچه 
صاحب حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد » باید مقداری را که ضرر زده 
به صاحب مال يا زراعت بدهد . 

مسأله ۲۸۱۹ - اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد ولی یا مثلا 
معلم او با اجازه ولی می‌تواند به قدری که ادب شود و دیه واجب نشود او را 
رن 

مسأله ۲۸۲۰ - اگر کسی بچه‌ای را طوری بزند که دیه واجب شود دیه مال 
طفل است و اگر مرده باید به ورثه او بدهد و چنانچه مثلا پدر بچه به قدری او را 
بزند که بمیرد» دیه او را ورثه دیگرش می‌برند و به خود پدر از دیه چیزی 


نی وتیل 


:21 ات امیس 


مسائل متفر قه 


مسأله ۲۸۲۱ - اگر ريشه درخت همسایه در ملك انسان بیاید» می‌تواند از 
آن جلوگیری کند و چنانچه ضرری هم از ريشه درخت به او برسد » می‌تواند از 
صاحب درخت بگیرد. 

مسأله ۲۸۲۲ - جهیزیه‌ای را که پدر به دختر می‌دهد اگر مثلاً بواسطه 
صلح یا بخشش ملك او کرده باشد نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او 
نکر ده ناش یس گر فتن ان اشکال نذارد: 

مسأله ۲۸۲۳ - اگر کسی بمیرد» ورثه بالغ او می‌تواند از سهم خودشان 
خرح عزاداری میّت نمایند» ولی از سهم صغیر نمی‌شود چیزی را برداشت . 

مسأله ۲۸۲۳ - اگر انسان غیبت مسلمانی را کند باید توبه کند و لازم 
تاز ان متام هقی که که او سار ار شا یلق نتایر اس ی ام او ار 
دا طلت امر شین کته وا کرو اسطاغیشی که گر قه تاه از اسلا ۵ هه 
در صورتی که ممکن است باید آن توهین را برطرف نماید. 

مسأله ۲۸۲۵ - انسان نمی‌تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که 
می‌داند خمس نمی‌دهد » خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند. 

مسأله ۲۸۲۶ - آوازی که مخصوص مجالس اهل فسق و فجور است غنا 
و حرام می‌باشد و نوحه يا روضه یا قرآن را با آن آوازها نباید بخوانند» ولی اگر 
آن‌ترا با ضدای:خوتن بخوانند اشکال تیا رن 

فتناله ۲۸۲۷ ب که تحیواتی که دی هر رسا نگ وال کسی تست 
اشکال ندارد. 


موم رز ۶۲۵ 


مسأله ۲۸۲۸ - جایزه‌ای را که بانك به بعضی از کسانی که در صندوق پس 
انداز حساب دارند می‌دهد » چون برای تشویق مردم از خودش می‌دهد و شرط 
ضمن عقد نیست » حلال است. 

مسأله ۲۸۲۹ - اگر جیزی را به صنعت گری بدهند که درست کند و صاحب 
آن نیاید آن را یبرد چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن نا 
امید شود. باید آن را به نّت صاحبش صدقه بدهد و احوط آن است که از 
حاکم شرع استجازه کند. 

مسأله ۲۸۳۰ - سینه زدن در کوچه و بازار با اينکه زنها عبور می‌کنند 
اشکال ندارد و لازم نیست سینه زن پیراهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی 
جمعیت غزادار بیری و مانند آن بیرند: مانعی ندارد. 

مسأله ۲۸۳۱ - گذاشتن دندان طلاو دندانی که روکش طلا دارد برای زن و 
مرد مانعی ندارد» هر چند زینت حساب شود. 

مسأله ۲۸۳۲ - حرام است انسان استمناء کند ؛ یعنی با خود بازی کرده و یا 
کاری کند که منی از او بیرون آید. 

مسأله ۲۸۳۳ - تراشیدن کامل ریش بدون عذر بنا بر احتیاط باید ترک 
شووو کد اش متام دیف تخضواضا هداز تایه روف اکافی اسست: 

مسأله ۲۸۳۴ - احتیاط آن است که ول بچه پیش از آنکه بچه بالغ شود او 
را ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند» بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است. 

مسأله ۲۸۳۵ - اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند» فرزند 
آنان اگر بتواند» باید خرجی آنان را بدهد. 

مساأله ۲۸۳۶ - اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند پدر او باید خرجی 


منم هت 


نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد مشهور ان است که جد یدری او باید 
خرجی او را بدهد و اگر جد پدری ندارد یا نمی‌تواند خرجی او را بدهد» 
مادرش باید خرجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد يا نمی‌تواند خرجی او را 
بدهد باید مادر پدر و مادر مادر و پدر مادر با هم خرجی او را بدهند واگر 
بعضی از اينها نباشد یا تون باید بعضی دیگر خرجی او رایدهد و قول مشهور 
افو اتعتباط اس 

مسأله ۲۸۳۷ - دیواری که مال دو نفر است» هیچ کدام از آنان حق ندارد 
بدون اذن شريك دیگر آن را بسازد یا سر تیر يا پایه عمارت خود را روی آن 
دیوار بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد» ولی کارهایی که معلوم است شريك راضی 
است .مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد» اما اگر 
شريك او بگوید به این کارها راضی نیستم ‏ انجام اینها هم جایز نیست . 

مسأله ۲۸۳۸ - عکاسی و نقاشی تمام از حیوان يا انسان هر چند مجسمه 
باشد جایز است. 

مسأله ۲۸۳۹ - درخت میوه‌ای که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده 
اگر انسان نداند صاحبش راضی است؛ بنابر احتیاط نمی‌تواند از میوه 
آن بچیند و اگر میوه آن روی زمین هم ريخته باشد نمی‌تواند آن را بردارد؛ 
ولیکن باغی که باز است و انسان مجاز است از آن عبور کند می‌تواند در حال 
عبور از میوه آن به اندازه معمولی بخورد ؛ ولیکن نمی‌تواند از آنها بردارد و 


بیرون ببرد. 


احکام سفته » سر قفلی و نیمه 


مسأله ۱- در کلیه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است 
هر يك از دو طرف معاوضه. مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد. زیرا که اگر 
یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد خوردن مال طرف دیگر به طور قطع باطل 
خواهد بود؛ مثلاً آگر کسی يك دانه جو را که مالیت ندارد به يك صد ریال 
وه امه واطل اش 

مسأله ۲ - مالیت مال دو قسم است : یکی آنکه مال ذاتا دارای منافع و 
خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می‌نمایند و 
بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می‌کند» مانند خوردنیها» اشامیدنیها» فرشها 
ظرفها اقسام جواهرات و مانند اينها . دیگری آنکه ذاتاارزش و مزیتی نداره» 
بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است : مثل تمبرهای پست که دولت برای آنها 
قیمت معین کرده است از يك ریال يا کمتر یا بیشتر و آنها را در پست‌خانه برای 
مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهار نامه‌ها و در 
محاضر رسمی برای اسناد معاملات و غیر اينها قبول می‌نماید و از این جهت 
ارزش و مالیت پیدا می‌کند و هر وقت دولت بخواهد که آنها را از مالیت بیندازد 
روی آنها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می‌نماید. 

مسأله ۳ - اجناسی که مورد معامله و يا قرض واقع می‌شوند دو قسمند. 

(۱) مکیل و موزون ( پیمانه‌ای و کشیمنی ). 

(۲) غیر مکیل و موزون. 

قسم اول : آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه يا کشیمن قرار گرفته 
مثل حبوب : برنج گندم؛ جو طلاء نقره و مانند اینها. قسم دوم آن است که 
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قیمتش فقط به شماره : مانند تخم مرغ يا به ذرع است ؛ مانند پارچه و فرش. 
حال چنانچه در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهند به شرط زیاده» 
ربا بوده و آن قرض حرام و قرض دهنده مقدار زیادی را مالك نمی‌شود» خواه 
مکیل و موزون باشد يا غیر آن. در باب معامله هم اگر مکیل و موزون رابا 
همجنس خود خرید و فروش نماییم با زیاده» ربا خواهد بود و خرید و فروش 
نیز حرام و باطل است و اما اگر غیر مکیل و موزون را به همجنس خود به زیاده 
معامله کنیم ربا نخواهد بود و در نتیجه اين مسأله به میان می‌آید که هر گاه کسی 
صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلاً به صد و ده عدد 
ربا می‌شود» ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد 
ربا حساب نشده و معامله صحیح است در صورتی که نتبجه یکی است ولی 
عنوان فرق کرده» اگر عنوان قرض باشد ربا است و اگر خرید و فروش باشد ربا 
نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است؛ به 
این معنی که قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را به دیگری بدهد به این 
قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد و فروش آن است که مالی را در عوض مال 
دیگری به کسی بدهد» پس در فروش لازم است که مال فروخته شده غیر از 
عوض او باشد و از اینجا معلوم می‌شود که اگر مثلاً صد عدد تخم مرخ را به صد 
و ده عدد در ذمه بفروشد» بایستی بین آنها امتیاز باشد» مقل اینکه صد عدد تخم 
مرغ بزرگ را به صد و ده عدد متوسط در ذمه بفروشد؛ زیرا که اگر امتیاز بین 
آنها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع 
است و از این جهت معامله حرام و نسبت به زیادی باطل می‌شود. 

مسأله ۴ - تمامی پولهای کاغذی اعم از اسکناسهای روسی پا دینارهای 
عراقی یا لیره های انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی مالیت 


دارند ؛ زیرا که از طرف هر يك از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود قیمتی 
معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است و بدین جهت مالیت پیدا نموده 
و هر موقعی که بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می‌نمایند و معلوم است که این 
پولها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوضه این پولها به همجنس خود 
با زیاده ربا نیست و همچنین معامله این پولها که دین در ذمه باشد به نقدی با 
نقیصه یا زیاده ربا نیست مثلاً اگر ده هزار ریال طلب را به کسی دیگر به نه هزار 
ریال نقد معامله نماییم ربا محسوب نمی‌شود چنانچه مرحوم آیت الّه یبزدی 
اعلی اه مقامه در ملحقات عروه در ( مسأله ۵۶) تصریح نموده و می‌فرماید: 
«اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین ( طلا و نقره) می‌باشد و دارای 
قیمت معینی است و حکم نقدین بر او جاری نمی‌شود» پس جایز است فروش 
بعضی از آنها به بعضی دیگر با زیاده و همچنین جاری نمی‌شود بر آن حکم 
انکتاین اشت‌سای وهای دوش ای اظی لدم ان نها را به یش وا 
کر ان ان فرش ولیک قزر ون کاس بقل بد نی ات تسه ور 
خفتضا ده تیستت ۴ زرا که قرضی آشت ها نگو هد مسا لدفیل کش شد: 
مسأله ۵ - سفته‌های ریالی که در بین مردم معامله می‌شود خود سفته‌ها 
سفته‌ها سند اثبات آنها است. مثلاً زید يك خروار گندم را به دو همزار ربال 
فروخته و برای آن سفته دو ماهه می‌گیرد» آن وقت این طلب را می‌فروشد به 
يك صد ریال کمتر؛ یعنی به يك هزار و نهصد ریال نقد و سفته برای اثبات دو 
هزار ریال طلب است و شاهد بر اینکه اين سفته مالیت ندارد این است که شما 


يك خروار گندم را که می‌فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما 


داد. ذمه‌اش بری می‌شود ولی اگر سفته داد ذمه‌اش بری نمی‌شود و به شما 
مقروض است تا اينکه دو هزار ریال را بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز 
هم مشتری ذمه‌اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار 
ریال وجه نقد به فروشنده داده بود وان که شودیا بسوزد از کیسه فروشنده رفته 
و به مشتری هیچ مربوط نیست. 

مسأله ۶ - سفته‌ای که به بانك یا غیر بانك فروخته می‌شود در صورتی که 
حقیقت داشته باشد و دوستانه و صوری نباشد ؛ مثل اینکه کسی جنسی را به 
دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب 
خود را به بانك و غیر بانك به عنوان معامله و تمليك واگذار کرده و در مقابل وجه 
گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می‌نماید؛ 
اشکالی ندارد. 

مسأله ۷ - سفته‌هایی که حقیقت ندارد و دوستانه است اگر فروشنده آن 
سفته‌ها را وکالةّ از طرف سفته دهنده در ذمه او بفروشد و وجهی را که می‌گیرد 
وکا از طرف سفته دهنده برای خود قرض بردارد اشکال ندارد؛ ولی چنانچه 
دز[ مساله ۲ )ییا نش در این صورت کهافر وه شاه سای دی فنه سنج دهنده 
است بایستی عوض مغایر با آن مال باشد مثلاً در صورتی که از بانك ریال 
می‌گیرد سفته دولار يا دینار عراقی یا ليره انگلیسی بفروشد. بنابر این اگر کسی 
پانصد دینار عراقی مثلا به شخصی به مدت دو ماه سفته دوستانه بدهد سفته 
گیرنده می‌تواند وجه سفته را به بانك یا به صواف از طرف سفته دهنده وکالةً در 
ذمه او بفروشد به نود و نه هزار ریال نقدی و آن مبلغ راگرفته و برای خود وکاله 
قرض بردارد و البته موقع پرداخت وجه که بایستی به مقدار ده هزار ریال مثلا 


علاوه بیردازد لازم اسیت این ژنادینرا از بای اپرای ذمه سفته دهنده پرداخت 


نماید و اگر فرضاً این اضافه را به خود سفته دهنده بپردازد باید بذل نماید و نیز 
باید سفته دهنده پرداختن اين زیادی را به سفته گیرنده شرط ننماید ؛ زیرا که در 
صورت اشتراط معامله ربوی خواهد بود و جنانجه در همین صورت سفته 
گیرنده پانصد دینار عراقی در ذمه خود را به سفته دهنده در مقابل وجه 
(۹۹۰۰۰) ریال دریافتی بفروشد و وکالت را از طرف او قبول کند باز صحیح 
شتا 

مسأله ۸ - سفته‌های و عده‌ای که به بانکها یا غیر بانکها فروخته می‌شود 
معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته می‌شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته 
شود ؛ زیراکه اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین به دین شده 
شارت ال عوزهدبرد: 

مسأله ٩‏ - سفته‌هایی را که می‌فروشند دولت قانونی را وضع کرده که به 
موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سر رسید سفته وجه را نپردازد» بانکها یا 
خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضا کنندگان 
سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل 
وجه سفته بدون کسر » واگذار نمایند و فروشنده یا امضا کنندگان هم ملزمند که 
در صورت مطالبه بانك يا خریدار دیگر وجه را بیردازند و اين الزام و التزام را 
همه یا اغلب آنهایی که سفته می‌دهند و يا امضا می‌کنند می‌دانند و معاملات 
سفته و بنای عمل روی این شرط که او را ضمنی گویند بوده» پس این 
تفای کرو این فرظ بلس شرت بسا کنسانی کد شم ارام 
می‌دانند شرط ضمنی و لازم المراعاة است و این شرط نظیر شرط ثبت 
ای ار رآ باه اد ی ماه زاگ مت ای 


قابل اجراء نمی‌داند و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می‌باشند؛ 
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چنانچه هیچ کس از ثبت دادن نباید امتناع بنماید» چون بنای عمل به آن شرط 
است و چنانکه گذشت این گونه شرطها را که عمل روی آنها انجام می‌شود» 
شرط ضمنی گویند. 

مسأله ۱۰ - مرسوم در بانکها این است که يكك امضا را نمی‌خرند ولی 
اشخاصی هستند که يك امضا را هم معامله می‌کنند و چون عموماً این اشخاص 
وجه می‌دهند و سفته می‌گیرند و غالبا به عنوان قرض است و در قرض. زیاده 
ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده در آن ربا است» ولی اگر خواستد 
باشند معامله‌شان صحیح باشد و زیاده‌ای را که می‌گیرند ربا نباشد چند راه دارد 
و دوراه آن که اسان تر از بقیه است ذکر می‌شود. 

۱-آنکه وجه را می‌دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و 
استقراض چنانکه در (مسأله ۳) مشروحاً بیان گردید ؛ مثلاً صد هزار ریال نقد 
را به پانصد دینار عرأقی وعده‌ای به مدت معین . 

۲-آنکه يك جعبه کبریت يا يك طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد در 
مقابل مقدار زیاده مثلا به ده هزار ریال به شرط اينکه صد هزار ریال دیگر تا 
مدت مثلاً-يك سال بدون منفعت قرض بدهد و یا اینکه کسی که قرض گرفته 
است و مدت آن سر آمده و می‌خواهد تمدید نماید» طلبکار يك جعبه کیریت را 
به مقروض می‌فروشد به ده هزار ریال به شرط اينکه طلب خود را تا مدت يك 
ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره‌جویی به این نحو برای تجدید و تمدید 
مدت به ملاحظه این است که جایز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت 
طلبکار چیزی را از بدهکار بگیرد و توهم اينکه این معامله صوری است ؛ زیرا 
که هیج کس يك جعبه کبریت را که قیمتش يلك ریال است به ده هزار ربال 
نمی‌خرد توهم بی‌جایی است ؛ زیرا که احدی بدون جهت » چنین معامله‌ای 


نمی‌کند اما در صورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا يك سال 
ضمیمه شود همه می‌خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل 
الشیعه » ابواب احکام عقود نقل فرموده‌اند و ما برای رفع شبهه يك روایت از آن 
زا در اینجا تقل ميتمائیم : 

شیخ طوسی -قدّس الّه روحه -سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که 
موق است روایت نموده به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرض 
کردم: ویکون لي علی الرجل دراهم فیقول: آخزني بها وآنا آربحك فأبیعه جبة 
تقوم علی بلف درهم بعشرة آلاف درهم -أو قال : بعشرین ألفاً وا خره بالمال 
قال: لا باس ؛ من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می‌کند 
او را مهلت دهم تا به من منفعتی برساند من جبه‌ای را که قیمتش هزار درهم 
است به او به ده هزار درهم -یا بیست هزار درهم -می‌فروشم و طلب خود را 
5 یر می‌اندازمی حضرت فرمود: عیبی ندارد. 

مسأله ۱۱- از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و 
باید تشریم شود. اساسا سرقفلی که به محل کسب تعلق می‌گیرد از اين لحاظ 
است که وجه اجاره محل کسب ترقی می‌نماید و موجر نمی‌تواند مستأجر را از 
آن محل بیرون کند یا به غیر متعارف مال الاجاره را بالا ببرد و گاهی می‌شود که 
يك مغازه یا يك محل کسب سالهای متمادی در دست مستأجر با همان مبلغ 
اجاره سابق می‌ماند بدون اينکه به مال الاجاره دیناری اضافه شود جون 
موجر نه قدرت دارد مستأجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید. در حالی که 
نظاتر محل مزیور چندین برابر اجاره داده می‌شود. اين گونه محل کسبها سه 
قسم است: در يك قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و 
رضای مالك حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاك 
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مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و 
بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر به زور متکی شده نه به اجاره 
بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل 
بدون رضای صاحب مالك جایز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب 
ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخلیه را ندارد سرقفلی گرفتن مشروع و 
کسب کردن جایز است و در مسائل بعدی برای هر سه قسم مثال واضحی ذکر 
می‌شود تا مطلب واضح گردد. 

مسأله ۱۲ - املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبود و 
مالك می‌توانست هر وقت مدت اجاره سرامد محل را تخلیه و يا مبلغ اجاره را 
اضافه نماید و مستاجر هم باید تخلیه يا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی 
اجاره داده شده و هیچ گونه شرطی و شروطی نسبت به افزايش وجه اجاره و 
تمدید مدت در بین نبوده و بعدً از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند 
ملك را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید» حال اک مستاجر به اتکاء این 
مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمی‌کند و بر مبلغ اجاره هم نمی‌افزاید در 
صورتی که نظاثر ان محل که بعد از اين قانون اجاره داده می‌شود چند برابر 
بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده» در این صورت سرقفلی 
گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای 
مالك حرام خواهد بود و لازم است در صورت مطالبه مالك محل را تخلیه کند ؛ 
ولیکن اگر آن دولت اسلامی و شرعی باشد و آن حکم را به عنوان حکم ولایتی 
و قوانین آمره الزام کرده باشد بقای در آن ملک و يا گرفتن سرقفلی مشروع 
خواهد بود و همچنین دولت می‌تواند دادن امکانات و سرویسهای عمومی را به 
املاک مشروط به اجرای قانون سرقفلی کند . 


مسأله ۱۳ - اشخاصی که مغازه‌ای را می‌سازند و مبالغی را خرج می‌کنند و 
مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلا ده هزار ریال ارزش دارد» ولی چون پول 
لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت يك سال به ماهی يك هزار 
ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال نقد اجاره داده و در ضمن شرط می‌کنند که 
فا رماتین گس خر کر مه مسا که اسخ‌شال بهسال اضا رها بههمان 
يكك هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و 
چنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید» موجر با همان 
شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید ؛ یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال 
به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید» در این صورت مستاأجر 
می‌تواند محل را به دیری واگذار نماید و سرقفلی را که داده يا زیادتر يا کمتر 
در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن؛ از آن شخص که به او واگذار 
کروه ان مین و صانعی لاصو مخا لت اش سین مها عطق 
شرطی که نموده به اخذ سرقفلی و واگذاری» ذی حق خواهد بود و سرقفلی را 
که گرفته مشروع است . 

مسأله ۱۴ - کسانی که مغازه‌ای می‌سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت 
عادله روز اجاره می‌دهند و سرقفلی هم نمی‌گیرند ولی در اجاره شرط 
ی تفایشد کمهاد اس کشت غر دز امماسا کق انش هی لیم ادن استارم 
را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان» اجاره محل 
رس کرد ان مرو متا حرتهی اسان داده تد هک ری را ماه 
موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد» ولی شسخص ثالثی به 
عنوان مشتری پیدا می‌شود و مستأجر را تطمیع نموده و می‌گوید «اگر شما این 
محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلاً من به شما می‌دهم » آن وقت می‌رود و 
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مالك را راضی می‌نماید که مبلغی بگیرد و به همين شخص اجاره دهد و آن 
شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده» سپس خود 
از مالك با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می‌کند» مبلغ صد هزار ریال برای 
شتا خر رل تال ایمت بو بر کش دز مفایا اقال سا بش مشیم وا ده هیا 
کدی یی تباهلن بل که فقط دراب تیه سل وخه را ک فد که یی داش 
تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملك به اجاره محل را تصرف می‌نماید. 
توضیح انکه در این صورت سر قفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل 
از صاحب ملك است. 

تال ۱۵ج شخضره مجای () سا روش شدای با بالات فرط شیک مد 
مالك حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد. فقط اینکه سال 
به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستأجر بگیرد و همچنین مستأجر حق 
داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند؛ در این صورت نیز 
مستأجر می‌تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد ؛ یعنی مبلغی راز کسی گرفته و 
حق خود را به او واگذار نماید. 

شالف ۱۶ تیه( هیر شارت امامت که هشیش ال شش 
به کسی یا به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلاًبه 
تجارتخانه يا ماشین یا منزل يا خودش برسد آن شرکت يا شخص آن خسارت 
را جبران یا اسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند و این معامله هم می‌تواند به 
شکل هبه مشروط باشد و هم می‌تواند به عنوان عقد و معامله جدید و 


مستحدئی که مشمول عمومات صحت تجارت و عقود است باشد. 


والحمد ثه آولاً وآخرا 


احکام تقلید و 

احکام طهارت ه ه هاها هههب هارم مه ه رنه مه ۱ 
اب مطلق و مضاف ۸ 
۱-آب کر کی ری اه مهس وی 1۳ 
۲-آب قلیل 1 
۳-اآب جاری ی ی کت ی ی ۱ 
اب باران ۱ 
۵ -آپ چاه و ی ی ی 3 ری یی ی ۱۱۵ 
آحکام آبها مه و و وم 3 
احکام تخلی ی و ۲ 
(بول و غائط کردن) ۹ ی ی و ۱ 
استیراء و[ 
مستحیات و مکروهات تخلی ها ی مه ۱۲ 
نجاسات و مه مر اه مره م رهام مه باه ده ماه راومه ابرم ماه اه خروم مه امد مرج د سوه مه و ۱۳۳ 
۱ -بول و غاثط یک ۱۲۱ 


-مردار ( 
۰-خون ی و کب ی ی ی ۵ ۱۲ 
--سگ و خوك وج ی ی و وا و و ری ونر 
٩-شراب:‏ | 
۱-عرق حیوان نجاستخوار ۱ 
راه ثایت شدن نجاست او بای ای مهو رو ۱ ۱۲ 
چیز پاک چگونه نجس می‌شود ( 
احکام نجاسات و ی موی خی و وه هر هب ی ی ۲ 
مطرات ی و ۲ 
روموت تب و 5 ۲ 
تب تا فا و هی و هو و و او هسوب و وم واه بقع 
انتقال: و[ 
٩‏ برطرف شدن عین نجاست: ی 2 
۰ استیراء حیوان نجاستخوار و( 
۱ ای ی هار مرت ره ی 3 3 


۲ هد تفا رفن ۵ 


احکام ظرفها 3۳ 
وضو ی و ره ریک وهای بای مه وی هب پم وی ماک ی ۱916 
وضوی ارتماسی ی 
دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است وه ده بای و تیاه ی ۵ 
قاتا ویو ی هه ۱ 
احکام وضو 1 
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت او واه وه هه و ۱۷ 
چیزهایی که وضو را باطل می‌کند تم ی یی ۱۲۲ 
احکام وضوی جبیره ( 
غسلهای واجب رز ۱۷۷ 
احکام جنایت مراب در رم ای جوا عم دراه ی و ۱۷۸ 
چیزهایی که بر جنب حرام است و ی وک کی وی کی یز 
چیزهایی که بر جثب مکروه است یه 
غسل جنابت 9( 
غسل ترتیبی و یی ۱۲ 
عشتل ار مان کی ی یی ی کی را جک و مره فا جع وی یاه دی ۱ 
احکام غسل کردن ۱ 
استحاضه ی ویس یی بت مر دم او را مر مر دسا هس ی مس مس ی ۸۱۷ 
احکام استحاضه ی ۸۱۷ 
حیض ی هی تاه ماو ها تیاه مها تیاه مب ام تا تس ۹۳ 
احکام حائض هو ال 


-۶۴/ توضیح المسائل 


۱یا تخی منت ی قیقع هو و ی هه ی و وه ۱۳۶ 
و 
۵- میتدثه: ۱ 
ماد هتفر قه مین ۱۱ 
۳ کی ی ۳( 
غسل مس منت ود 
احکام محتضر ی ۲ 
احکام بعد از مرگ اه هو ره هو هو و ی وهی موس ۲ 117 
احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت ت ‏ ت ی ۱ 
کیفیت غسل میّت ۱ 
احکام کفن میّت بش یت خر هر بر ۱۱۲۸ 
احکام حنوط ۱ 
احکام نماز میّت ی ی مد جرد بت هی و هد ی تا مه ای ۵ ۲ ۱۲۱۲ 
دستور نماز میت مه وی اوه اسهم مهم واه مار هه وم مره و یام موه موه او و و مهو ۱۱۲ 

تحیات نماز میت ره پیب را وی رای ی وس با ی باه هو ۱۱۳۵ 
احکام دفن ۱ 
مستحیات دفن ۱ 
فماز ی نیت ۱۳ 


مواردی که لازم نیست بدن و لیاس نمازگزار پاك باشد ی ی ی و بت 
چیزهایی که در لیاس نمازگزار مستحب است ۳ 


چیزهایی که در لیاس نمازگزار مکروه است وه دح بر دوهی( با ی 


مکان نمازگزار سا 
جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است ۱ 
جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است 2 
احکام مسجد با و ی بط وی وی و کی ی ی ۱۲۰۰۲ 
اذان و اقامه هی هی هم ی ۵ ۱9 
ترجمه اذان و اقامه ی ادف تک وی ی ای او ی ۳۶۵ 
واجبات نماز هت که سس ی وت توس ۱۳۹ ۲ 
فا و اک ار ی ی ی ۱۱ 
تکیيرة الاحرام 
قیام ( ایستادن ) ی یک ی ۳۱۲ 
قرائت ۱ 
رکوع 3( 
تون ۱2 ۲۱۲ 
2 یشان که مزنجد ها فآ نها صتحیع سا ور کم ی یه یو ۱۲۲۲ 
8 مستحیات و مکروهات سجده: ی ی ی اش ی ۱ ۱۳ 
8 سجده‌های واجب قرآن: ی ی ۱۲۳۱ 
تشهّد هی ی ی ی ۱۲۲۱ 
سلام نماز هک ها را ی ۳ 
هت ی ۵ ۱ 
موالات بو 
قنوت ره یه ی یووم ار وه هی کاب و وی وار یدیم کی وه ار ری و و ۱۲ 


فهر ست مطالب 
ثهر 7 ۶۴۳ 


۱- ترجمه سوره حمد: نز 
و 
۲- ترجمه ذکر رکوع و سجود و ذکرهایی که بعد از آنها مستحب است: ۱ 
۶- ترجمه قنوت ب ی رب وی دا کی وک در خی و ۱۳۶۱۵ 
۰ ترجمه تسبیحات اریعه ۱( 
1- ترجمه تشهد و سلام کامل امه ری ی اک کی ی و ۵ ۱۲2 
تعقیب نماز هی و و ی سا وم و 8 ۱ 
صلوات بر پیغمیر و 
میطلات نماز ۱ 
چیزهایی که در نماز مکروه است بح ی یی ی ی تک ره ی و ی سوق ۱۲۵ 
مواردی که می‌شود نماز واجب را شکست وی بر جریا بو تارج و وا بویتوی ۱۳:۵۵ 
شکتات رز 
شکهای باطل و ی و ی ی ۵ ۲ 
شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد | 
۱- شك در چیزی که محل آن گذشته است: هه ی ۱۳۵ 
۲- شك بعد از سلام ی و ی ی ی ۱۲۳۳ 
۳ شك بعد از وقت ۱۳۱ 
۶ کثیر الشك (کسی که زیاد شك می‌کند): | 
هب شک آمام ها مهو وی مها رو ۲۹۲۰ 
شکهای صحیح ار هه ام اج عم اعد اي کب ماه هد موی ماس ه ه ع وا اش امه هی و ۱۲۱۰۱۵ 


سجده سهو ۱ 
ع دستور سجده سهو وج ما ها مادک که مر باه باه وگ و و ه و۱۳۷۰ 
قضات نشخ هی شوت ق راون رک و وه ۱۲۱ 
کم و زیاد کردن اجزاء و شرائط نماز ی ی با ار ی و ۱۲۳۱۷۹ 

نماز مسافر یه و هت ۱۲۱۸۱ 
ادا متف قة و را ی ی ۱۱۱ 

نماز قضا رد 
8 مان قضای بذن که من سین بر رکتن واجی اسب بمب مب ی ۳۶۶ 

نماز جماعت و احکام آن اه ه یامه رهش ها و اه افو مه شم بو یی ۳۸ 
شرائط امام جماعت ی تک 3( 
احکام جماعت ی ی و و ۱ ۲ 
8 وظیفه امام و مأآموم در نماز جماعت: ی 
بجیز هانی که ان که کر و تا داوم موی و وا او واه ۳۲۰ 

نماز آبات ی ی ی ی سس ۳۱۲ 
نماز عید فطر و قربان هن ی ی و نی سا وی ۳۹ ۳۲۰ 
اجیر گرفتن برای نماز و مر نع و۲ 

احکام روزه یش مر ی ۳6 ۰ ۱۲۰ ۳۱۲ 

نتت ی ۱۳ 

چیزهایی که روزه را باطل می‌کند و و و و۱۳۱۱ 
هو رفاسم و و و ی سای ۳۱۳ 


دروغ بستن به خدا و پیغمبر 0( 


7- فرو بردن سر در آب اه وه وت وی رو یره ها ده هب وه ام و برع ما ی وا و 


۷- باقیماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 


۸ اماله کردن شه وا هام مه هیا هو وم و وه رام جع پا بای خیم یی بای او رو اه و اد و 
احکام چیزهایی که روزه را باطل می‌کند و ری ی خر ور و2۳ 
آنچه برای روزه دار مکروه است هه هی همه هریخ هو هو وب مه وه درو وه 
جاهایی که قضا و کفاره واجب است ی خی ایو وم شدای ره رو یا موی میا 
کار ۵ رو رو تا او و ان ورن رو و او رام و 
جاهایی که فقط قضای روزه واجب است 1 
احکام روزه قضا یه 
احکام روزه مسافر ی ی یی ی یرک و ی یی و وی بر وا ی ی و ی وه 
کسانی که روزه بر انها واجب نیست هی ده ما شاه بای و وتات و وم وف ۵ 
راه ثایت شدن اول ماه ۳ 
روزه‌های حرام و مکروه ای ره ای مر جر وی و و اه مر جر و ای و 
روزه‌های مستحب ی ی ام ی یی هی ی ی 
مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که ره 


روزه را باطل می‌کند خودداری نماید 0 


احکام خمس ها هه ۳۰۱۷۳۰۱ 
۱- منفعت کسب: و ی وی و و ی و وی و وه یووم روز و 
۲ معدن هی هه یه ای مره و ور ی میب ۳ ره ی مد مه موی 
۶ مال حلال مخلوط به حرام: یه 
۰ جواهری که بواسطه فرو رفتن در دریا به دست می‌آید:..................... 
۷- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد هه هم مه هو ما هی همه رو 
مصرف خمس کیبوریا ی و ی ی ی بجع 
احکام زکاة و رام هه اه هن هی امه واه در مت ۰ ۳۹۳ 
شرایط واجب شدن زکات ی ور تم ی و 
زکات گندم و چو و خرماو کشمش رم و هه ویو ای تا رم و ای هام ره واه و وروی واه 
نصاب طلا ی ید مر واه ور هم مرو ره ای و بیع ی ریا ما اوه مه 
نصاب نقره دوه وا هه هویب وم و دوه ماه ماو هروه وی ار وه و اه هو و باه 
زکات شتر و گاو و گوسفند ای ی ی یی رب یی ی یو 
نصاب شتر وتو وا تا رم باه وا دراه ماما یم مار نو ماع و یی و وی وی موی واه 
نصاب گاو 1 
نصاب گو سفند 9( 


ره 
شرایط کسانی که مستحق زکاتند 2( 
نت زکات ی توص مه هی همست ۵ ۶۱ 
مسائل متفرقه زکات هد بر مه وه ماه ها مره عمج و مه وم و و و 2 
زکات فطره ی 
مصرف زکات فطره 1۳ ۶:۳ 
مسائل متفرقه زکات فطره هب بو هه بر هم دم بو مسا مهب مه یا ۶۲ 
احکام حج و 
احکام خرید و فروش ار 
مستحیات خرید و فروش رب 
معاملات مکروه ما دوه موم بای و مد ومد هم دوه و وم و موم مد وم ۶۳۶ 
معاملات حرام یر 
شراثئط فروشنده و خریدار ی( ۰۶.۰ 
شرافظ جتسن و عوض آن وه وی و مهو هپس ره وم ۲ 
صبعه حرید و فروسش ( 
خرید و فروش میوه‌ها کر( 
نقد و نسیه و اش او هه یا و اش و ۶۰ ۳۳ 
معامله سلف و شرائط آن 7 
احکام معامله سلف هک ی ی 
فروش طلا و نقره به طلا و نقره و تمه باه خر بخ و وین ماع با هم ون دس و مور یه ول 912 ۶ 
مواردی که انسان می‌تواند معامله را به هم بزند بر 
مسائل متفر قه ی 


احکام شرکت ی ی یی و ۴۵۱۷۰ 
احکام صلح و و و اه ۰ ۴۶۱ 
احکام اجاره ۵ ی هماخ متام مار هم 6 ۴8۵۰ 
شرافط مالی که آن را اجاره می‌دهند 0 
شاقط اساهه‌ای کامال راتوای آن اما رش نهد 9( 
ی و( 
احکام جعاله وم هی رم اهامای ۴۷۷ 
احکام مزارعه کاممر ‏ ه کیام متر ‏ ع و یمه ۴۳۸۱۰۵ 
احکام مساقات هه و بت اه ۱۴۳۸۵2۰ 
کسانی که از تصرف در مال خود ممنوعند ۳ 
احکام وکالت و ی و ۳۸۰ 
احکام قرض ی هس و هه ۴۹۳ 
احکام حواله دادن وم و ی بو بل ما و ۱۴۹۷ 
احکام رهن مر هو ی نهر کر مهو ماهر کی هه کر رقم :۸۵ 
احکام ضامن شدن م ‏ هم ی مه ی هر ۵ 
احکام کفالت | 
احکام ودیعه (امانت) و و هو اه وه و ۵ 


2۳۹۱ 
احکام نکاح (ازدواج) که و و ۵1۵ 
احکام عقد ز ‏ 
تتو و خو[ت عق 9 
شرط عقد 5 
عیبهایی که بواسطه آنها می‌شود عقد را به هم زد هه مام هم پا ماه بر ی واه ما خی با ۹۳ ٩‏ 
عده‌ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است ی مه بر امه خر ی بر 3۲ 
احکام عقد دائم ار بت ار موب ی رمع مت ها و واه دی م۵8 ۵۳۵۱ 
متعه ( ازدواج موقت ) رز 
احکام نگاه کردن مر ای ری اج عمجم هن رده ماج ماخ واه ی مه ها ام و هه و طه ام جع دای 2 ۷۹ 0۵ 
مسائل متفرقه زناشویبی ی ی ی ی ره 317 
احکام شیر دادن ی[ 
شرائط شیر دادنی که علت محرم شدن است هه ی مس ۰ 8۳۷ 
آداب شیر دادن ی ی 3 31 
مات متفر قه شفن ادن ی 3 
احکام طلاق رز 
عدّه طلاق ی ی ما ی با ی یج رم ای دابا پر بای مش ۵60۵7 
عده زنی که شوهرش مرده ری ما باه اي ماو موم ی ماو در ع ایا وا و ماه پا بر ی ۷ ۵ 
طلاق بائن و طلاق رجعی له 
احکام رجوع کردن امه جع مر وه بو یه ها و وی ادها مج وی هقی مه جع ماو جرج ی ی و۹ ۸6 
0.۰ 


طلاق مبارات هر هم ی و 
احکام متفرقه طلاق 1 
احکام غصب ی ار ری وروی میم و من و ۳ ۵۵ 
احکام مالی که انسان آن را بیدا می‌کند 00 
احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات سب مت ۵2۶۳۲ 
دستور سر بریدن حدوانات ی قوب ی ی بر ی ییا 
شراتط سر بریدن حدوانات ی یی وم روم ی ی وم ی 
دستور کشتن شتر دی رد ری ی یک یی ای ی وا 
چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است راو وگ 
چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است و ی او 
احکام شکار کردن با اسلحه هر و 
شکار کردن با سک شکاری ی معا ی 
صید ماهی و ملحخ ی سوت هی وت و دم رو دای در او و 
احکام خوردنیبا و آشامیدنیها  /‏ ( 
آداب غذا خوردن کی یاوه ره موی یویر ی ی 
چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است ی 
آداب آشامیدن اک( 


چیزهایی کون اشامیخ مذموم است هر و یه مر ام جع خی واه هو مه 


2۳ 
احکام نذر و عهد عقاو مکی عم مد مه توا ماه ما ماوت ند ۵1۳ 
احکام قسم خوردن و و و و ۵۸۲ 
احکام وقف ی مر ها مرف مر و رهوش هو ۵ 
احکام وصیت و ۳ 2 
احکام ارث ی و ی ۶۱ 
وی و او تیوه بای وی بو و وی واه یواوه عم و ای یه ی ده ۱۱2٩‏ 
ی وی ی ی یی ی ری ی را ی ی ی 96 بان 
۸[ 
و و عم کی ور سر و سم ی وی ی ی و و ۳ 
قه ارث ره 
حدی که برای بعضی از کناهان معین شده است وت ۵ ۳۱ 
احکام دیه ی هه ود و ۶:۱ 
مسائل متفرقه ره 
۶7:۳۷ 


